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مَن ماتَ و هو » السّلام:قال الباقر علیه 

رَ. هُ تقَدَّمَ هذا الأمَرُ أوَ تأَخََّ  «عارفٌ لِإمامهِ لمَ يضَُرَّ
که امام خود را حالیکسی که بمیرد در» 

شناخته باشد، زیانی به حال او نخواهد داشت که این 
 «امر )ظهور( زودتر واقع شود یا دیرتر!
 ٣٧١، ص ١الکافی، ج 
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 أعوذ باللَه من الشّیطان الرّجیم
 بسم اللَه الرّحمٰن الرّحیم
 الحمدُ لّلَِ ربّ العالهمینه 

 و الصّلاةُ و السّلامُ علیٰ سیدّنا و نبینّا
بیبِ قلُوبِنا و طهبیبِ نفُوسِنا أبیِ  القاسمِ محمّد  و حه

و علیٰ آلِهِ الطّیِّبینه الطّاهرینه و اللعّنةُ علیٰ أعدائِهم 

 أجمعینه 
  

 السّلام تکامل عقول هدف از ظهور امام زمان علیه

ب السّلام، ش امشب شب میلاد امام زمان علیه 
تحقّق مَظهر عدل تام و اجرای حق و عدالت است. 

السّلام نقل شده است ـ  روایتی از امام باقر علیه
ظاهراً مشابه این روایت از پیغمبر اکرم نیز هست ـ 

 اند:که فرموده
إذا قامَ قائِمُنا وَضَعَ اَللَُ يَدَه علیٰ رُؤوسِ العِبادِ؛ فتَمََّ به إيمانُهُم و کَمُلَ به عقلهُم؛

١ 

                              
إذا قامَ قائمُِنا وَضَعَ اَللَُ يدََه علیٰ رُؤوسِ العِبادِ؛ »: ٢٥، ص ١، ج الکافی ١
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وقتی که امام زمان، حضرت بقیّةاللَه ارواحنا فداه ظهور کنند، خداوند دستش را »
 واسطۀ ظهور حضرت تمامگذارد، و ایمان مردم بهروی سر همۀ مردم می

  

                              
، ص ٢نور ملکوت قرآن، ج  «فَجَمَعَ بها عُقولَهم و کَمُلتَ به أحلامُهُم.

٤٤٠: 
زمانی که قائم ما قیام کند، خداوند دست خود را بر سرهای بندگانش »

ها کند و خردها و اندیشههایشان را جمع میگذارد و با این دست، عقلمی
 «گردد.شان کامل میو قوای تفکیریّه
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 «گردد.شود و عقل آنها کامل میمی

مطلبی که در اینجا مطرح است اینکه مگر امام  
کند؟ مطلب دوم اینکه آیا السّلام چه می زمان علیه

از ظهورِ آن حضرت  این مطلب در زمان غیر
پذیر نیست و حتماً باید امام زمان ظهور کند؟ امکان

یعنی اجرای عدالت نیاز به ظهور ظاهری آن حضرت 
هور هم برای افراد از زمان خود ظ دارد یا اینکه در غیر

ممکن و میسّر است؟ و به عبارت دیگر، آیا ما باید 
توانیم هیچ فقط منتظر ظهور حضرت باشیم و نمی

کار و عملی انجام بدهیم و باید چشم به ظهور آن 
حضرت بدوزیم، یا اینکه مطلب به صورت دیگری 

 است؟

 کنندگان زمان ظهورنقد مؤلّف به تعیین

بعضی از رفقا و دوستان اتفاق یک روز من به 
خودمان خدمت یکی از بزرگان رسیدیم. آن شخص 

که حدود  در تمام مدتِ این مجالست و صحبت ـ
ـ دائماً از ظهور و زمان  یک ساعت و نیم طول کشید

فلان کس خواب »ظهور و آثار و علائم ظهور و اینکه 
کند! فلان کس دیده در این تاریخ امام زمان ظهور می

دیده که حضرت یک عددی را برای او  در مکاشفه
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 گفت:کرد و میصحبت می« اند!ترسیم کرده
من خودم در فلان سنین، وقتی در یکی از شهرها بودم، با بعضی از محاسبات و 

هجری قمری )یعنی  ١٤١٦دست آوردم که حضرت در سال کارهایی که کردم به
 کند!همین سه سال پیش( ظهور می

ما خدمت ایشان رسیدیم، البته آن موقعی که  
شاید حدود هفت یا هشت سال پیش بود و تمام این 

ها گذشت. من از ایشان یک مدت به همین حرف
 سؤال کردم و گفتم:

 در اینجا چند مسئله مطرح است:
در این »فرمایید: مطلب اول اینکه این مطالبی که شما نسبت به ظهور حضرت می

و « ده است! فلان کس مکاشفه کرده است!کند! فلان کس خواب دیسال ظهور می
ذلک، یا درست است یا غلط؛ اگر این مسائل غلط است، چرا شما اینها را برای امثال

اندازید؟! چون احتمال غلط بودن و کنید و مردم را به اشتباه میمردم مطرح می
 رود.باطل بودن می

چطور اینکه دیدید باطل بود! یعنی ایشان به  
 و الآن ما« ١٤١٦ال س»ما گفتند 
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هستیم و هنوز این مسائل دیده نشده « ١٤١٩»
است؛ پس معلوم است که این مسئله باطل بوده 

 است. گفتم:
کنید و اگر این مطالب صحیح است، اگر این مطالب غلط است، چرا شما بیان می

چرا ما اینها را از ائمه نشنیدیم؟! این چه مصلحتی است که امام علیه السّلام نباید 

شود؟!برای مردم بیان کند که فرضاً در سال هزار و چهارصد و چند ظاهر می
١
 

 این مطلبِ اول.
بر فرض که این مطالب صحیح باشد، برای کسی مفید است و امّا سؤال دوم اینکه 

خورد که زمان ظهور حضرت را درک کند؛ اگر شخصی قبل از درد کسی میو به
ای خورد و چه فایدهظهور حضرت از دنیا برود، ظهور حضرت به چه درد او می

و من بدانم دارد؟! حالا گیرم بر اینکه امام زمان علیه السّلام دو ماه دیگر ظهور کنند 
کنند به چه روم، ظهوری که حضرت دو ماه دیگر میکه یک هفتۀ دیگر از دنیا می

کند و چه نفعی برای کمال من خورد و چه دردی از دردهای مرا دوا میدرد من می
 دارد؟!

« ظهور حضرت در آن موقع برای من فایده دارد»اگر قرار بر این باشد که بگوییم: 
 هزار سال پیش هم از دنیا رفته است، فایده دارد. پس ظهور برای کسی که

این معنا، همان ولایت غیبی است که ظاهر و  
 دست اوست.باطن ندارد و سررشتۀ همۀ امور به

بنابراین، اینکه ما بیاییم و وقتمان را بگذرانیم  
کند و السّلام چه زمانی ظهور می به اینکه امام علیه

ذلک، چه نفعی ثالشود و امدر زمان ظهورش چه می
برای ما دارد؟! سابق چقدر افرادی بودند که مدّعی 

السّلام در همین دنیا بودند  ملاقات با امام زمان علیه
کردند و آثار و علائمی و برای مردم حکایاتی نقل می

 ٢اند!کردند، امّا الآن آنها در دل خاک خفتهرا بیان می
 یعنی اینها همه باطل بوده است.

                              
کردند، ولی کلی مطرح می نحوالبته ]ائمه علیهم السّلام[ به ١

 اند.خصوص بیان نکرده نحوبه
 .٢٩٠، ص ١نمونه رجوع شود به مطلع انوار، ج عنوانبه ٢
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 صلاح نفس خود قبل از ظهوراهمیت ا

من خودم شنیدم از بعضی از افرادی که آنها  
به ضرس قاطع زمان ظهور حضرت را تعیین 

کردند و بعد خودشان را هم از افرادی که در زمان می
که دو سال کردند، درحالتیظهور هستند معرّفی می

اند! حتی یکی از اینها یک شب پیش است از دنیا رفته
آقا، من »و به ایشان گفته بود:   ١ه بودپدر ما آمد

خواهم یک بشارتی به شما بدهم که باید یک سور می
« بدهید! باید یک سور بدهید تا این بشارت را بدهم!

حالا شما »مرحوم پدرمان خندیده بود و فرموده بود: 
]آن شخص[ « شاءاللَه سور طلبت!بشارت را بده، إن

علوم عجیبه و  از افرادی بود که در بعضی از این
من در »مقدار اطلاعاتی داشت و گفت:  غریبه یک

ام که شما جزء علم اعداد و جفر و... حساب کرده
امّا « نفری هستید که در رکاب امام زمان هستید! ٣١٣

 پدر ما سه سال پیش از دنیا رفت! این مسئله است.

 وظایف سخنرانان و مبلّغان مهدوی )ت(

کرد، رد نمیالبته ایشان در آن موقع  

                              
 این قضیه مربوط به بیست سال پیش است. ١
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شاءاللَه إن»کرد: خندید، مزاح و شوخی میمی
هایی که از این عبارت« امیدواریم که ما را قبول کنند!

نه حکایت از ردّ مسئله است، نه حکایت از قبول 
آنهاست؛ ولی صحبت در این است که پدر ما معطّل 
نشد که این امام زمان ظهور کند، بلکه همان موقع 

طور به خدا همینت! امّا آن بندهکار خودش را ساخ
این انتظار بنشیند، مجلس تشکیل بدهد، مردم را 

حضرت این موقع »جمع کند، با آنها صحبت کند: 
بعد هم سر مردم « کند!کند، حضرت چه میظهور می

ها گرم بکنند و بعد هم مقداری با همین حرف را یک
 این« طور شد!نشد و بداء شد و این»مدام بگویند: 

کردن با این  مطالب صحیح نیست. سر مردم را گرم
مطالب صحیح نیست. چرا انسان واقعیت را مطرح 
نکند؟! چرا یک حقیقتی را مطرح نکند؟! چرا آنچه 

خورد را برای مردم درد خودش میدرد مردم و بهبه
 ١مطرح نکند؟!

                              
 :٤٩٢پاسخ، ص  و کیمیای سعادت، مجموعۀ پرسشافزار نرم ١
های به مباحثی که امروزه در برخی پایگاه توجه سؤال: احتراماً با»

شود، موجب امتنان است برای آگاهی همۀ رسانی و نشریّات مطرح میاطلاع
  ←السّلام به  منتظران راستین امام عصر علیه
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١ 
اگر خدا به ما توفیق داد که چشممان به جمال  

                              
 های زیر پاسخ دهید:پرسش ← ١
ها و مقالات خود لّغان و نویسندگان مهدوی در سخنرانی( سخنرانان، مب1

 بیشتر باید به چه موضوعاتی بپردازند و چه مطالبی را در اولویّت قرار دهند؟
توانند به تطبیق ( سخنرانان، مبلّغان و نویسندگان مهدوی تا چه حد می2

بینی شده حوادث و رویدادهای عصر حاضر با حوادث و رویدادهای پیش
عنوان هایی را بهایات عصر ظهور و آخرالزّمان بپردازند، یا شخصیتدر رو

 های مطرح در عصر ظهور مطرح کنند؟شخصیت
( برخی سخنرانان، مبلّغان و نویسندگان مهدوی معتقدند که با تطبیق 3

عنوان ها بهشرایط عصر حاضر با شرایط عصر ظهور یا معرّفی برخی چهره
توان جوانان را به مباحث مهدوی بهتر میهای مطرح در عصر ظهور چهره

جلب کرد و شور و نشاط سیاسی و اجتماعی آنها را بالا برد، این نظر تا چه 
 حد درست است؟

و در  *( در برخی روایات از هرگونه تعیین وقت برای ظهور نهی شده4
توان این چگونه می **دیدن ظهور شده است،  برخی دیگر تأکید بر نزدیک

 هم جمع کرد؟ وایات را بادو دسته ر
( باید به آنچه خود حضرت اگر ظاهر و آشکار 1هو العلیم. ” ***جواب:

کرد و آن معرفةالله و مراقبه و سیر و اخت و توصیه میپردها میبود بدان
 الله و عمل به تکالیف و احکام شرع مقدّس است بپردازند.سلوک إلی

ه افراد و یا پدیدۀ خاصّی را الوجوه کسی حق ندارد کوجه منهیچ( به2
منطبق بر روایات قرار دهد، چنانچه ما نظیر این مسئله را مشاهده کردیم و 

 خلاف آن بر همگان روشن و آشکار است.
گوید ای که میتوان رسید و ایدهگاه به حق نمی( با کذب و فریب هیچ3

نی و توان متمسّک گشت شیطاای میبرای رسیدن به مطلوب به هر وسیله
مکّارانه است. امام زمان حق است و باید حق را با حق شناخت نه با شیطان 

 و مکر و حیله و دروغ!
بودن به معنای متوقَّع نیست، بلکه به معنای نِسبی آن است  ( نزدیک4

 «“های بعید پروردگار.مقابل وعده در
 .296 ـ 288؛ الغیبة، نعمانی، ص 369و  368، ص 1* الکافی، ج 

 .150 ـ 122، ص 52ع شود به بحار الأنوار، ج ** رجو
مشخص شده، « جواب»*** لازم به ذکر است در تمام موارد که با 

دهنده حضرت آیةالله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی ـ پاسخ
 ـهستند که به صورت مکتوب و یا در بیانات و مواعظ  نفسه الله قدّس الزّکیة 

 اند. )محقق(در مقام برآمده
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که با دنیا  السّلام روشن بشود ـ همنوّر امام زمان علی
ـ فَبِها، چه بهتر! و اگر  کندو آخرت برابری نمی

توفیق پیدا نکردیم، آیا بنشینیم دست روی دست 
اینکه  باطل بمانیم تا و طور عاطلبگذاریم و همین

السّلام ظهور کند؟! لعلّ اینکه مشیّت  امام زمان علیه
ما تعلّق  الهی بر زیارت جمال منوّر ایشان برای

 نگرفته باشد.

سؤال مؤلّف از مرحوم حداد در کیفیت ملاقات با حضرت بقیّةاللَه 

 السّلام علیه

یک روز خدمت مرحوم آقای حداد بودم. در  
آن موقع سنّم هفده سال بود. این قضیه مربوط به 
بیست و پنج سال پیش است و در همان سفری که 

 ١اند،وشتهخود مرحوم آقا هم در کتاب روح مجرّد ن
 در کربلا اتفاق افتاد.

اتفاق اخویمان از منزل بیرون مرحوم آقا به 
سمت حرم سیدالشهدا حرکت کردند تا آمدند و به

زیارت کنند. قرار شد که مرحوم آقای حداد، 
ساعتی با من صحبت کنند و بعد من بروم به آنها  یک

                              
 .٤٩٩روح مجرّد، ص  ١
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ملحق بشوم. ایشان یک ساعت راجع به مسائل دیگر 
به من فرمودند، سؤالاتی من کردم و ایشان مطالبی 
ها رو کردم به هایی دادند. من در بین صحبتجواب

آقا، آیا رؤیت ظاهری »مرحوم آقای حداد و گفتم: 
نظر سلوک برای سالک السّلام از نقطه امام علیه

ای ایشان خنده« ضروری است و ضرورت دارد؟
 کردند و به من فرمودند:

رفت و رسیدن به باطن امام علیه السّلام است! این منظور هدف و غایت سالک، مع
 سالک است.

هدف سالک با هدف سایر مردم تفاوت دارد.  
ها جشن شما الآن نگاه کنید ببینید در خیابان

خوانند، اند، شعر میاند، آیین و تکایا بستهگرفته
دهند؛ همۀ اینها درست و کنند، شیرینی میشادی می
طور باشد، باید شادی باشد، باید جشن باید این

واجب  باشد؛ در حکومت اسلام و مملکت اسلام
ها است شعائر دین انجام بشود و متأسفانه ما مسلمان

خصوص ما شیعیان اتفاقاً نسبت به این قضیه و به
 کنیم!کوتاهی می
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 اهمیت ظاهری تعظیم شعائر دینی و عدم غفلت از باطن

پارسال در سفری که به لبنان داشتم، یک شب  
اتفاق بعضی از دوستان که بیرون آمده بودیم، به

م شهر خیلی شلوغ است، جشن و از این دیدی
ها است؛ اصلًا یک بساطی بود، خیلی بازیترقه

« مگر امشب چه خبر است؟»عجیب! سؤال کردیم: 
شب « ها است!امشب یکی از اعیاد مسیحی»گفتند: 

ها بود. تولد یا چیزی نبود؛ یکی از اعیاد مسیحی
داشتند و ها را نگه میها جلوی ماشینهمین مسیحی

دادند و خلاصه دادند، نُقل میزور شیرینی میهب
 کردند.محبّت می

ربیع، میلاد پیغمبر  ١٧چند روز بعد آن، روز  
اکرم بود و من یک چراغ ندیدم در این بیروت راجع 

سوم، بلکه  اینکه دو به میلاد پیغمبر روشن بشود! با
اعمّ از  ها ـچهارم جمعیت آنها را مسلمانسه

دهند! ببینید، چقدر ـ تشکیل می عهتسنّن و شیاهل
این مسئله مهم است! در شب میلاد پیغمبر، در محلۀ 

که ساختمانی که ما هم بودیم در  نشین بیروت ـشیعه
ـ فقط یک نفر را دیدیم که کنار خیابان یک  آنجا بود

ای دستش ظرف شکلات دست گرفته بود و به گونه
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شدند، حالا میهایی که رد را نگه داشته بود که ماشین
داشت! این آنچه داشت و یکی هم برنمییکی برمی

بود که ما دیدیم. درست شد؟! اینها تمام یک روزی 
 باید حساب پس بدهند!

تعظیم شعائر دین از اهمّ واجبات است؛ ما  
هایمان را با این فرهنگ بار باید فرزندان و بچه

غذا کرد؟ عسل و کار میدانید معاویه چهبیاوریم! می
معاویه »گفتند: آن و می و فرستاد خانۀ اینمی

کند فهمد؟! بچه نگاه میبچه چه می ١«فرستاده است!
کند؛ کند، علاقه پیدا میو به کسی که به او محبّت می

 طور[!]افراد[ بزرگ هم ]همین
باید در مملکت و حکومت اسلام نسبت به  

شعائر دینی و مناسباتی که مربوط به ائمۀ هدیٰ 
خصوص امام أجمعین است، به علیهم اللَه صلوات

تمام زمان عجّل اللَه تعالیٰ فرجه الشّریف، سنگ
گذاشته بشود. ما هرچه داریم از ائمه داریم و هرچه 

السّلام داریم. باید در رأس  داریم از امام زمان علیه
 شعارهای ما تأسّی به امام زمان

                              
 .٨١رجوع شود به الأربعون حدیثاً، رازی، ص  ١
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لشّعاع باشد. االسّلام قرار بگیرد و بقیه تحت علیه
باید در رأس شعارهای ما متابعت از ائمه 

السّلام قرار بگیرد و بقیۀ اشیاء باید  علیهم
الشّعاع باشد. من چه کسی هستم؟! امثال من تحت

خوار چه کسانی هستند؟! من و امثال من، تمام ریزه
السّلام  این خوان و سفرۀ إنعام ائمۀ معصومین علیهم

 هستیم.
باید مورد توجه قرار بگیرد؛  الآن این مسائل 

امّا صحبت در اینجا این است که این شعارها و 
ها و این مسائل، یک جنبۀ ظاهری دارد که در نشاط

جَنب این جنبۀ ظاهر، نباید آن حقیقت فراموش 
السّلام جشن  بشود. بیاییم برای امام زمان علیه

بگیریم و شادی کنیم و شیرینی پخش کنیم، بعد از او 
نه، »گوید: ای یا نه؟ میرسند: نمازت را خواندهپمی

گویند: چرا می« ام، نمازم قضا شده است!نخوانده
جشن از نماز »گوید: نمازت قضا شده است؟ می

امّا سالک در این مسیر حرکت « تر است!مهم
کند؛ سالک علاوه بر رعایت مسائل ظاهر، به آن نمی

ن حقیقت، پردازد که این جلوات برای آحقیقتی می
 کند.در خارج بروز و ظهور پیدا می



_________________________________________________________________ 

37 

 پاسخ مشروط مرحوم حداد در خصوص نحوۀ دیدار امام زمان علیه السّلام

 مرحوم آقای حداد به من فرمودند: 
دهم خواهی امام زمان علیه السّلام را ببینی، من یک دستورالعمل به تو میاگر می

کنی و دستورالعمل این ن صحبت میبینی و با ایشاکه بعد از ده روز حضرت را می
 است.

 دستورالعمل را به من دادند، ولی فرمودند: 
خواهی به آن حقیقت و ولایت برسی، دنبال اما اگر طالب دیدار باطن هستی و می
 خواهی، دستورالعملِ من همین است.دیدن ظاهر نباید باشی؛ ولی اگر می

و من آن دستوالعمل را انجام ندادم! چرا؟  
ن دیدم این دیدن ظاهر، دیدن نفس است؛ خوشم چو
آید که آید که من امام را دیده باشم! خوشم میمی

آید! امّا اگر من من بروم حضرت را ببینم! خوشم می
برای چه آمدی »حضرت را ببینم و حضرت بگویند: 

و خواستی ما را ببینی؟ حالا ما را دیدی، خیالت 
ات من عمل راحت شد؟ حالا دیدی، آیا به دستور

کردی؟ آیا آنچه که مورد رضایت من است انجام 
 خلاصه، اگر از من« دادی؟
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تو در برون چه کردی که درون خانه »پرسیدند: 
 چه جوابی داریم بدهیم؟! ١«آیی

 السّلام شرط مجالست و مصاحبت با امام زمان علیه

 السّلام در قلب ما حاضر باشند )ت( چه کنیم همیشه امام زمان علیه

این بود مرام و مکتب اولیا و بزرگان! اولیا و  
بزرگان خودشان را معطّل ظهور امام زمان نکردند؛ 
امام زمان را در هر حالی در کنار خودشان مشاهده 

السّلام در همین مجلس  کردند. الآن امام زمان علیه
تک منازل السّلام در تک حضور دارد، امام زمان علیه

السّلام با تمام  مام زمان علیهما و شما حضور دارد، ا
شراشرِ وجود ما و شما مصاحبت و مجالست دارد و 
ما همچون موم در دست آن حضرت در تقلّا و تکاپو 

اینکه یک طوری است؛ نههستیم. امام زمان این
شخص خارجی باشد که ارتباطش فقط در صورتی 
است که حجاب و مانعی نباشد تا ما بخواهیم او را 

ن وقتی که ما به امام توجه کردیم، آن موقع ببینیم. آ
امام در قلب ما است، آن موقعی که نماز را با حضور 

                              
 :٢٩٩کلّیات عراقی، ص  ١

به طواف کعبه رفتم به حرم رَهَم ندادند *** که برونِ در چه کردی که 
 درون خانه آیی؟
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السّلام  خواندیم، بدانیم در آن موقع امام زمان علیه
 ١در خانۀ ما بوده است. مسئله از این قرار است.

                              
افزار جامع آوای ملکوت، سخنرانی، سلوک خانواده ـ طهران، جلسه نرم ١

٣٢: 
 میشه امام زمان در قلب ما حضور داشته باشند؟کار کنیم که هسؤال: چه»

جواب: حضرت در قلب ما حضور دارد، شما فقط باید توجه کنید و آن 
حضور را احساس کنید؛ وإلّا حضور دارد. یک روز مرحوم حداد 

 ـ به بنده فرمودند: علیه اللَه رضوان ـ
و دیوار امام زمان را  کور باشد آن چشمی که صبح از خواب برخیزد و قبل از افتادن به در

نبیند! کور باشد!
* 

حیف است این کلام بزرگان را با طلا بنویسند؛ واقعاً باید با اکسیر این 
کلمات را نوشت! ]این کلام[ یعنی چه؟ یعنی در مقام معرفت و در مقام 
ولایت نیاز به إحضار امام زمان نیست؛ امام زمان هست، وقتی چشم باز 

السّلام مشاهده کنی و او را ببینی!  ر محضر امام علیهکنی باید خود را دمی
یک ثانیه بین برخاستن و بین این تصوّر هم نباید فاصله بیفتد، حتی یک 

خیزی، خوابت در تصرّف امام زمان که از خواب برمیثانیه! همین
 السّلام بود. کشیدنت در تصرّف امام زمان علیه السّلام بود و نَفَس علیه

نظر برهانی  نظر شهودی و هم از طالب و مسائلی است که هم ازاینها همه م
خیزی حالت تنبّه و تذکر خود ثابت شده است. وقتی هم که از خواب برمی

 را باید با مشاهدۀ جمال او آغاز کنی.
شدن به مکتبِ ]عرفان[ ارتباط ما با امام زمان بیشتر  سؤال: چرا قبل از وارد

که در این زمان سعی بر مراقبه بیشتر رصورتیبود؟ د“ احساس”بود؟ آیا این 
 است!

گفتن و به هیئت “ یا حجّة بن الحسن”جواب: ببینید، ارتباط با امام زمان مدام 
کردن و مدام به یاد آن حضرت بودن نیست؛ ارتباط با  رفتن و صدا را بلند

 دهیم و افکار وامام زمان این است که احساس کنیم کارهایی را که انجام می
شود ارتباط، تمام گفتاری که داریم، با موازین حضرت منطبق است! این می

 شد!
یعنی شما وقتی که دارید یک کار مثبت و خیر و مورد رضای امام زمان انجام 

دهید، در همان موقع باید بدانید ارتباط برقرار است! و اگر کار خلافی می
باید بدانید ارتباط قطع  انجام دادید و خطایی از شما سر زد، در همان موقع

یا حجّة بن ”شود ارتباط. حالا رفتن در مجلس و است! تمام شد، این می
ج”گفتن و حدیث کساء خواندن و “ الحسن لیکِّ الفهره ل لوه گفتن  “اللههمّ عهجِّ

دادن و... اینها دیگر مسائلی است  خواهد انجامو بعد هم هر کاری دلمان می
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 السّلام در قلوب طاهره حضور امام زمان علیه

که در اینجا هایی الآن این وسایل و دستگاه 
از هر جهت در  کنند. امواجهست، امواج را ضبط می

این اطاق هست؛ امواج رادویی هست، امواج 
تلویزیونی هست، امواج صوتی هست، امواج کوتاه 
و بلند هست، تمام اینها وجود دارد. امّا صحبت در 
آن گیرنده است! اگر شما گیرنده را تنظیم کنید، پیچ 

م کنید روی آن ایستگاه، آن را آن را بپیچانید و تنظی
گیرد مقداری فاصله بدهید، نمی گیرد؛ امّا اگر یکمی

کند. چرا؟ چون هنوز خش میصدا و خش و و سر
 آن گیرنده روی ایستگاه تنظیم نشده است.

آن وقتی که شما نمازتان با حضور قلب بود،  
آن موقع گیرندۀ شما روی ایستگاه تنظیم و سِت شده 

قع! و اگر نماز بدون حضور قلب باشد، است، آن مو
هنوز یک سانت با ایستگاه فاصله دارید، لذا 

 کند!خش میخش
السّلام طاهر است، در قلب  و چون امام علیه 

آید. امام حقّ طاهر نمی آید و در قلب غیرطاهر می

                              
 «که اخیراً پیدا شده است.

 .٥١٣* رجوع شود به روح مجرّد، ص 
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محض است، امام طهارت محض است، امام قدس 
و صفای محض است و این نیاز به هیچ محکی 
ندارد! شما وقتی که در وجود خودتان حالت 
روحانیت دیدید، بدانید که در آن موقع مورد توجه 

 حضرت هستید؛ اگر در خودتان حالت
  



42 

روحانیت ندیدید، بدانید نیستید! محک 
السّلام بیاید و شما  خواهد! حالا امام زمان علیهنمی

 هم او را ببینید، چه فایده؟! چه نتیجه؟!

 اللَه و غیر آنهاتفاوت اهداف ظهور برای سالکین إلی

بنابراین، هدفی که در آن هدف امام باقر  
إذا قامَ قائمُِنا وَضَعَ اَللَُ يدَه »فرماید: السّلام می علیه

علیٰ رُؤوسِ العِبادِ؛ فجََمَعَ بها عقولهَم و کَمُلتَ به 

آن هدف برای کیست؟ برای مردم عوام  ١«أحلامُهُم.
! بله، برای مردم عوام ظهور حضرت مفید است

شود، شود، عدالت برقرار میاست؛ امنیت برقرار می
بین  شود و مظاهر فساد همه ازاطمینان برقرار می

روند. امّا برای سالک، و برای آن کسی که از هر می
 دقیقۀ عمر ]بهره برده، مسئله متفاوت است.[

اگر شنیده  در جلسات عنوان بصری ـ 
ـ این مطلب را خدمت دوستان از اخوه و  دباشی

هر لحظه از عمری که خداوند  ٢برادران عرض کردم:
دهد، یک لحظه از عالم برزخ را در این دنیا به ما می

کند؛ یعنی اگر قرار بر این باشد که خدا برای کم می

                              
 .٢٥، ص ١الکافی، ج  ١
 .١٢و  ١١، مجلس ٢عنوان بصری، ج  ٢
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کمال انسان، در این دنیا پنجاه سال عمر بدهد، به 
ر عالم برزخ اضافه همان مقدار که کم داده است د

کند و اگر در اینجا آن نصیب از حیات دنیوی را می
به انسان داده باشد، دیگر در عالم برزخ هیچ خبری 
نیست. پس بدانید این لحظاتی که در این دنیا از ما 

جایش رود، نه در این دنیا و نه در آن دنیا بهمی
شود خدای نخواهد آمد؛ لذا حساب دارد و این می

سالگی از چرا فلان کس در بیست»نگویید:  عادل!
اینکه به کمال برسد توقّع داشتید برای« دنیا رفت؟!

چقدر در این دنیا بماند؟ اگر شخص در راه باشد و 
سالگی از دنیا برود، فرضاً پانزده سال طول در بیست

اینکه به کمال برسد، خدا ]چند[ سال کشد برایمی
دهد! اینجا ی او قرار میاز آن دنیا در عالم برزخ برا

 کنند.از تو کم گذاشتند، آنجا اضافه می
ذلک به هوای بعد و پس از مرگ و امثال 

رود و بین می ای است که ازننشینید؛ این سرمایه
به این  توجه گردد! حال باجای آن برنمیدیگر به

 توانیمقضیه، چطور ما می
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دست روی دست بگذاریم و تمام استعدادها و 
قُوا و آن جهاتی را که خداوند برای رسیدن به فعلیت 

باطل به  و و کمال در وجود ما قرار داده است، عاطل
السّلام  لعب و به امید ظهور امام زمان علیه و لهو

طور ]تلف کنیم[؟! دلمان را خوش کنیم به همین
طور خواهد شد؛ طور خواهد شد؛ آناین»اینکه: 

گر در آسمان بیاید، دلالت شود؛ فلان ستاره افلان می
کند؛ فلان قضیه اگر از مشرق اتفاق بر ظهور می

بیفتد، چه خواهد شد؛ سفیانی اگر از سوریه ظهور 
شما اصلًا   ١«کند، دیگر موقع ظهور حضرت است!

دانید که فردا زنده هستید یا نه؟! حالا گیرم بر می
اینکه سفیانی هم ظهور بکند، وقتی من نباشم، چه 

 ای برای من دارد؟!فایده

 کردن اهداف ظهور در وجود خود اهمیت پیاده

صدد این باشیم که  لذا ما باید در این دنیا در 
فداه در زمان  آن اهدافی که حضرت بقیّةاللَه ارواحنا

آورد، آنها را در زمان غیبت ظهور برای عامّۀ مردم می
السّلام با  انجام بدهیم؛ این مهم است. آنچه امام علیه

                              
؛ الغیبة، نعمانی، ص ٦٦ ـ ٦٤، ص ١رجوع شود به تفسیر العیّاشی، ج  ١

٢٨٠. 
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عنوان تکلیف و نردبان برای ظهور و حضور خود به
آورد، آنها را ]انجام فعلیتِ کمالات برای انسان می

 دهیم و[ منتظر ظهور حضرت نشویم.
کلمات آن حضرت هست، بیانات آن  

اند هایی که آن حضرت دادهحضرت هست، نامه
ها هست، از سایر ائمه هست؛ جواب و هست، سؤال

ریم که منتظر ظهور امام بشویم و لذا ما چیزی کم ندا
خلاصه بخواهیم با ظهور امام رفع نقایص خودمان 

همه از بزرگانی که در زمان غیبت را بکنیم! مگر این
به مقام ولایت و طهارت و... رسیدند، منتظر ظهور 

 شدند؟!
من در تمام مدت عمر مرحوم آقا  

ـ یک بار نشنیدم که ایشان در  علیه اللَه رضوان ـ
ها و جلساتشان، دوستان و رفقایشان را به بتصح

حضرت چه زمانی ظهور »این مسائل تشویق کنند: 
نه، « کند و در چه تاریخی خواهد آمد و...!می

نشنیدم. تمام توجه و تمام توجیه ایشان دوستان 
 خودشان را در این راستا، متوجه عمل به تکلیف بوده
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با آن است که اگر این کار را انجام دادید، 
 حضرت معیّت دارید!

 عصر علیه السّلامپاسخ علامه طهرانی در کیفیت ارتباطشان با حضرت ولیّ 

یک روز یکی از دوستان از مرحوم آقا سؤال  
السّلام  آقا، ارتباط شما با امام زمان علیه»کرده بود: 

ایشان که در طبقۀ بالا بودند، « چگونه است؟
 فرمودند:

ام، چطور بر افرادی که در طبقۀ پایین و در منزل بازی من که الآن اینجا نشسته
کنند، احاطه و اشراف دارم و مواظب هستم کنند و حرکت میکنند و صحبت میمی

ذلک؛ که مثلاً صدای کسی بلند نشود، کسی تخطّی نکند، کسی شیطنت نکند و امثال
اند و من طبقۀ پایین تهامام علیه السّلام هم با من مثل همین است! انگار طبقۀ بالا نشس

 و از آنجا ]بر من اشراف[ دارند.

اند مطابق با البته باز این جوابی که ایشان داده 
تر فهم اوست، ولی مسئله از اینها خیلی بالاتر و دقیق

 است! این مسئله است.
ره چنان رو که رهروان »اند: خب، گفته 
ر و... اینها را که ما دیدیم مدام وعدۀ به ظهو ١«رفتند!

های خودشان هم دادند، از دنیا رفتند و به وعدهمی
طرف که نرسیدند! اینکه با چشممان دیدیم. امّا این

در مطالب و مسائل دیگر حرکت کردند، نتایج اینها 

                              
 :٥٦اللَه ولی، مثنوی دیوان شاه نعمت ١

 ره چنان رو که رهروان رفتند *** راه رفتند و ناگهان رفتند
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 ١را هم دیدیم. حال گروهی این، گروهی آن پسندند!
گر گدا کاهل بود، »این گوی و این میدان! گفت: 

 ٢«یست!خانه نتقصیر صاحب

 السّلام عدم تفاوت غیبت و ظهور امام علیه

السّلام موت و حیات ندارد، کوچک  امام علیه 
که شما و بزرگی ندارد، غیبت و ظهور ندارد. همین

در این روز، روز چهاردهم و شب نیمۀ شعبان 
باب  اید ازاید و خواستهاید در اینجا جمع شدهآمده
 اسمش را الرّجالی و دیگر چه عرض کنم،قحط

  

                              
 :٤٠طاهر، شمارۀ  های بابادوبیتی ١

 دلا خوبان دلِ خونین پسندند *** دلا خون شو که خوبان این پسندند
 مشتری نیست *** گروهی آن گروهی این پسندندمتاع کفر و دین بی

 
خانه گر گدا کاهل بود تقصیر صاحب: »١٣٠٠، ص ٣امثال و حکم، ج  ٢

 «چیست؟
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تأثّر و بدشانسی، یک  باب تأسّف و بگذاریم: از
وقت و دقایقی از عمرتان را در صحبت با ما 
بگذرانید، همین قضیه و نیتِ شما که شما را به اینجا 
آورده است، چه کسی آورده است؟ چرا شما جای 
دیگر نرفتید؟ چرا مانند بقیۀ افراد به مسائل دیگر 

السّلام  ست؟ این امام علیهنپرداختید؟ این قضیه چی
 است.

 دیدن امام زمان در کنار خود اهمیت حاضر

گویند؛ به این احاطۀ مقام ولایت به این می 
گویند که بیاید و توفیق بدهد و راه بیندازد و می

حرکت بدهد و انسان را ببرد. در تمام لحظات و در 
تمام دقایق و در تمام خطورات، اول او را حاضر و 

خواهید، بزنید بینید و بعد، آن حرفی را که میناظر ب
خواهید، بردارید و آن عملی را و آن قدمی را که می

خواهید، انجام بدهید. اول وجود حضرت را که می
اینکه من الآن دارم در کنار خودتان حاضر ببینید؛ مثل

 خواهم چه بگویم؟!دانید میکنم! میصحبت می
قا صحبت یک روز من داشتم با مرحوم آ 
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 عرض کردم: ١کردم،می
کنم، اگر امام علیه السّلام هم اینجا در کنارم آقا، من وقتی دارم با شخصی صحبت می

 طور باشم.خواهم اینزنم! یعنی میطوری حرف میباشد، همین

یعنی باید هر کدام از ما در هر عملی که  
خواهیم انجام بدهیم، این حالت حضورِ امام می

وقت م را در کنار خود مشاهده کنیم. آنالسّلا علیه
شما ببینید که اگر واقعاً افراد بخواهند به این مطلب 

آید! عمل کنند، چه وضع و چه اوضاعی پیش می
تواند به کسی دروغ بگوید؟! دیگر دیگر کسی می

تواند به کسی تهمت بزند؟! دیگر کسی کسی می
ین ب تواند به کسی نیت بد کند؟! همۀ اینها ازمی
رود. یک چند روزی و مدتی امتحان کنیم، اگر می

گذاریم، کاری ندارد! امّا اگر بدی دیدیم کنار می
اش برایمان روشن و ملموس بود، دیگر نتیجه

وقت عمل صورت انسان عاقل و منطقی هیچآن در
 کند.راجح را ترک نمی

 بیان برخی از اعمال شب نیمۀ شعبان و تأکید بر احیاء آن

صحبت ما طولانی و وقت نماز مغرب شد.  
 امشب شب نیمۀ شعبان است.

                              
 ای بود.دانم راجع به چه مسئلهال نمییا مرحوم آقا از من سؤال کردند؛ ح ١
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امروز در خدمت دوستان هم که بودیم عرض 
امشب شب احیا است و تمام اولیا و بزرگان  ١کردم:

نسبت به احیای امشب خیلی تأکید داشتند و خود 
های نیمۀ شعبان را با دوستانشان مرحوم آقا هم شب

در آن زمانی که در طهران بودند،  گرفتند؛ البتهاحیا می
ولی بعد که به مشهد مشرّف شدند دیگر دستور 

دادند که هر کسی در منزل خودش ]احیا داشته[ می
باشد. یادم است که خود ایشان هم در همین شب با 

خواندند. شان دعای کمیل میدوستان خصوصی
دعای کمیل هم وارد  ٢دعای جوشن هم وارد است،

رج برای ظهور آن حضرت هم وارد دعای ف ٣است،
 است.

 السّلام اهمیت دعا برای ظهور و فرج باطنی امام زمان علیه

                              
 .١٣افزار جامع آوای ملکوت، سخنرانی، عنوان بصری، جلسه نرم ١
خصوص برای خواندن این لازم به ذکر است در مجامع روایی، روایتی به ٢

توان دعا در این شب وارد نشده است، گرچه از عمومات ورود این دعا می
 .٣٨٢، ص ٩١استفادۀ چنین معنایی کرد. رجوع شود به بحار الأنوار، ج 

بان امّا گفتنی است اولیای الهی به خواندن این دعای شریف در شب نیمۀ شع
نمودند. ورزیدند و شاگردان خود را نیز توصیه به قرائت آن میمبادرت می

افزار ؛ نرم٢١٧، ص ٢جهت اطلاع بیشتر رجوع شود به: عنوان بصری، ج 
و  ٢٥٧٩کیمیای سعادت، متن جلسات شرح حدیث عنوان بصری، ص 

 . )محقق(٣٠٦٠
 .٨٤٤، ص ٢مصباح المتهجّد، ج  ٣
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 منظور از ظهور و فرج باطنی امام زمان )ت(

البته وقتی که انسان در دعای فرج، ظهور  
کند، باید در ظاهری را از خداوند متعال طلب می

! وهلۀ اول آن ظهور باطنی را برای خودش طلب کند
این مسئله مهم است. بایستی ظهور باطنی برای 
انسان طلب بشود و آن مورد طلب ]قرار بگیرد[؛ 

چطور اینکه  ١حال چه ظهورِ ظاهری باشد یا نباشد!
 در روایات هم از امام صادق

 ٢السّلام در این مسئله روایاتی داریم. علیه

                              
کوت، سخنرانی، سلوک خانواده ـ طهران، جلسه افزار جامع آوای ملنرم ١

١٤: 
 السّلام چیست؟ سؤال: منظور از فرج باطنی امام زمان علیه»

جواب: منظور از فرج باطنی و ظهور باطنی عبارت است از کشف مقام و 
السّلام برای انسان. چون این ظهورِ ظاهری ]صرفاً[  ولایت امام زمان علیه

عنوان فردی که امام است و السّلام به ان علیهعبارت است از دیدن امام زم
  ←آید و...؛ امّا اینکه انسان آن حقیقت را ادراک کند چه هست و می

 
السّلام را بیابد و بداند که حضرت کیست  و آن واقعیت امام زمان علیه ← ٢

کند و در چه موقعیتی است، کیمیایی است که خداوند کار میو چیست و چه
کند! خداوند ما را توفیق بدهد که مشمول این عنایت نمینصیب هر کسی 

بشویم و خداوند این سرّ و این کیمیا و اکسیر را به ما مرحمت کند. این 
 منظور است.

رسیدن به ولایت امام زمان که همان ظهور باطنی و فرج باطنی حضرت 
است، عبارت است از رسیدن به حقیقت توحید و معرفةاللَه؛ کسی که امام 
زمان را بشناسد، خدا را شناخته است و دیگر کار او تمام است و به کمال 

 «رسیده است.
 :٣٣همان، جلسه 

سؤال: راجع به فرج باطنی آقا امام زمان و راه رسیدن به مطلوب توضیح »
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صورت، احیای امشب خیلی مستحب  هر در 
اً باید تمام طور تصوّر نکنید که حتمالبته این ١است.

شب را بیدار باشید! نه، اگر برای رفع خستگی 
مقداری استراحت کنید اشکالی ندارد. خلاصه  یک

بدانید که شب، شب بسیار مهمی است و نظیر امشب 
شود! فرصت را از دست ندهید که کم پیدا می

 گردد.فرصت باز نمی
از دعا فراموش نکنید و  امیدواریم که ما را هم 

نظر داشته باشید، که  این حقیر فقیر مسکین را هم مدّ
السّلام،  واسطۀ توجّهات امام زمان علیهامیدواریم به

شائبۀ آن حضرت در دنیا و آخرت عنایت و الطاف بی
 همیشه مُمِدّ و مؤیّد ما باشد.

 اللههمّ صلّ علیٰ محمّد  و آلِ محمّد

                              
 بفرمایید.

ام: راه رسیدن به امام زمان ام و گفتهجواب: اینها را بنده بارها عرض کرده
بارت است از عمل به دستورات ایشان؛ خیلی ساده! نه السّلام ع علیه
خواهد. آنچه مورد نظر خواهد و نه کار شاق و خلاف میکندن می کوه

رسید و در این السّلام می حضرت است را انجام بدهید، به امام زمان علیه
مسئله هم شکّی نیست. از خداوند توفیق فهم و عمل به باورها را تقاضا 

شاءاللَه که در این زمینه دست ولایت و امامت پشتیبان و پشتوانۀ کنیم و إنمی
 «همۀ ما باشد.

 .٣٧٢و  ٣٧١، ص ١رجوع شود به الکافی، ج 
؛ مصباح ٣٢٣، ص ٣؛ الإقبال، ج ٧٧رجوع شود به ثواب الأعمال، ص  ١

 .٨٥٣، ص ٢المتهجّد، ج 
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السّلام  امام زمان علیه مجلس دوّم: نقش
 در حرکت تکاملی انسان

  
 .قه ١٤٢٢المرجّب رجب ١٨طهران / 

 جلسۀ دوازدهم سلوک خانواده
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 أعوذ باللَه من الشّیطان الرّجیم
 بسم اللَه الرّحمٰن الرّحیم

و صلیّ اللَه علیٰ سیدّنا و نبینّا أشرفِ الأنبیاءِ و 

 المُرسهلینه 
بینه أبیِ  القاسمِ محمّد  و خاتهمِ السُّفهراءِ المُقرَّ

 و علیٰ آله الطّیِّبینه الطّاهرینه 
 و اللعّنةُ علیٰ أعدائِهم أجمعینه إلیٰ یومِ الدیّن

  
مرقوم  ١وقتی راجع به سؤالاتی که مُخدَّرات 

کردم، مطالب بسیار عالی و فرموده بودند مطالعه می
شد؛ به ا دیده میهای بسیار مفید در آنهسؤال

ها وجود تای از آنها که در بسیاری از نوشته سه دو
کنم فرصت بیشتری کنم، خیال میداشت اشاره می

 نداشته باشم.

                              
 بانوان )محقق( ١
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هایی که خیلی تکرار شده و یکی از آن سؤال 
توان گفت سؤال همگی ما سؤال بسیار بجا و می

السّلام در  است، مربوط به حقیقت امام زمان علیه
تربیت و نظام تربیتی و تکاملی انسان و نقش آن عالَم 

جا این نکته  حضرت در این مسئله است که در چند
خورد؛ اینکه مسئلۀ انتظار ظهور و انتظار به چشم می

فرج آن حضرت چه تأثیری در روند تکاملی انسان 
 تواند داشته باشد؟می

مطلب دوم که باز سؤالِ مکرّر بود، کیفیت  
 نکه چرا گاهی حالتمراقبه بود و ای
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شود و چه سستی و تکاهل برای انسان پیدا می
 کنیم که این حال را نداشته باشیم؟

طور تکرار در میان این و سؤال سوم که باز به 
مکتوبات وجود داشت، کیفیت تسریع در سیر و 

بخشیدن به حرکت سلوکی و رسیدن به  سرعت
 مرتبۀ تجرّد بود.

 السّلام و حقیقت امام زمان علیهتبیین جایگاه مقام ولایت 

اما راجع به سؤال اول که شناخت امام  
السّلام و علت وجودی آن حضرت و کیفیت  علیه

تأثیر وجود آن حضرت در حرکت تکاملی انسان 
 است، ]باید عرض شود[:

 امام زمان واسطۀ نزول اسماء و صفات الهی

السّلام با سایر ائمه  مسئلۀ امام زمان علیه 
ی ندارد، یعنی کیفیت نزول مقام مشیّت و ارادۀ تفاوت

پروردگار از نفس ولیّ خدا در قوالب و در تعیّنات 
السّلام  محدودۀ خارجی نسبت به تمام ائمه علیهم

یکسان است. آنچه که از اسماء کلّیۀ الهی و صفات 
کند، با تمام کلّیۀ الهی در این عالم ظهور پیدا می

یی که دارد، یک هاخصوصیّات و با تمام فرق
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خواهد که این اسماء کلی را در هر طبقه ای میواسطه
گیری کند و طبق همان مقدار ای اندازهو در هر مرتبه

 این اسم را در آنجا نازل کند.

 امام زمان در حکم نیروی معدّلِ عالم وجود

ها و این وسایل الکتریکی که الآن این ضبط 
مقدار توان  ا یکدر مقابل ما هست، هر کدام از اینه

و قدرت برای قبول قوۀ برق و الکتریسیته دارند. این 
توان به کیفیت دستگاه و امکاناتی که در آن هست و 

ها و وسایل ها و قرقرهنیز میزان ثقلی که آن دستگاه
به[ کمّیّت،  توجه مکانیکی دارند، بستگی دارد که ]با

مقدار انرژی  تعداد، کوچکی و بزرگی آن، یک
طلبد. حال اگر ما کمتر از آن بق همان میط بر

کار مقداری که قدرت دارد تا بتواند این دستگاه را به
تواند بیندازد به آن بدهیم، طبعاً این دستگاه نمی

حرکت کند، یا اینکه حرکت آن کُند خواهد بود و آن 
تواند ارائه بدهد. یا اگر بیش کیفیت مطلوب را نمی

مثال به بابحمیل کنیم، مناز آن مقدار برق به آن ت
ولت  ٢٢٠ولت برق قبول کند ما  ٨دستگاهی که باید 
سوزد و از رود، میبین می مرتبه ازوصل کنیم، یک
افتد! طبعاً باید هر دستگاهی یک حیّز انتفاع می
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 شود،گفته می ٢«ترانس»داشته باشد که به آن  ١کنترلِر
ف آید برق را طبق آن مقدار مصراین ترانس می

 دهد.و خورَند، به این دستگاه می

 نزول اسماء و صفات الهی در موجودات به میزان سعۀ وجودی آنها

السّلام حکم ترانس  وجود امام زمان علیه 
عالم وجود است؛ یعنی آن اسماء کلّیۀ الهی مانند اسم 

انتها و انتها، اسم حیّ بیانتها، اسم قدیر بیعلیمِ بی
مام این اسامی پروردگار که انتها، تاسم مُمیت بی

صفات پروردگار و خصوصیّات ذات پروردگار 
هستند، اگر بخواهند خارج از محدودۀ سعۀ یک نفر 

آورد! خداوند برای هر کسی بیایند، اصلًا دوام نمی
مقدار توان قرار داده که اگر بخواهد از آن توان  یک

 شود.کلی متلاشی می طورخارج بشود، اصلًا به

 حکایتی از سلب محبّت مادرانه از یک مادر و آثار آن

گویند: یک روز حضرت عیسی می 
گذشت، السّلام از جایی می علیه و آله و نبیّنا علیٰ

                              
١ Controllerکننده. )محقق(: کنترل 
٢ merTransfor ترانس یا ترانسفورماتور دستگاهی الکتریکی است که :

برای تبدیل جریان متناوب از یک ولتاژ به ولتاژ دیگر طراحی شده است. 
 )محقق(
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اش صدقه بچهدید یک مادری خیلی دارد قربان
کند؛ خیلی رود و خلاصه خیلی اظهار محبّت میمی

خدایا، این مادر خیلی »زیاد! حضرت عیسی گفت: 
کند، طبعاً ]به این مقدار[ ضرورت دارد این کار را می

حالا خود حضرت عیسی بچه نداشت که « ندارد!
بخواهد این مسائل را ]داشته باشد[! خطاب آمد: 

گیریم و کم بسیار خب، ما این محبّت را می»
مرتبه دید این مادر بچه را رها کرد و یک« کنیم.می

مگر من بیکارم که من اینجا معطّل تو باشم؟! »گفت: 
بچه را « خودم را فدای تو بکنم؟! کار و زندگی دارم!
کردن و  رها کرد و رفت، بچه هم شروع کرد به گریه

خدایا، این »بیداد کردن! حضرت عیسی گفت:  و داد
خطاب آمد: « میرد، مادرِ او را برگردان!بچه الآن می

 دهیم، ما آن اندازه را تأمینما مقدارش را قرار می»
دهیم و کنیم، ما این محبّت را در این مادر قرار میمی

گذاریم تا ما این میزان و این مقدار را در این مادر می
بتواند بچه را بزرگ کند. اگر مادر محبّت نداشته 

شب که با گریۀ این بچه بلند باشد، دیگر نصفه
زند و آتش نمی و شود و خودش را به آبنمی
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 ١«کند!میها را تحمّل نناراحتی
اینها همه برای این است که آن مقدار از اسم  

رحیم و آن مقدار از اسم رئوف و آن مقدار از اسم 
اینکه  محبّ الآن باید بیاید و در این مادر قرار بگیرد تا

 این مادر بتواند رشد و حرکت بدهد.

 سبب ازدیاد محبّت الهی در اوشدن یک جوان به حکایتی از متلاشی

ضرت موسی یک روز ح 
سمت کوه السّلام داشت به علیه و آله و نبیّنا علیٰ

موسی، داری »رفت. یک نفر را دید، گفت: طور می
 «روی؟کجا می
 روم.ـ دارم به کوه طور می 
 ـ یک تقاضایی از خدا دارم! 
 ـ تقاضایت چیست؟ 
ـ تقاضایم این است که از خدا طلب کنی  

                              
 ٢٧٢، ص ١این حکایت به مضمونی نزدیک به آن در تنبیه الخواطر، ج  ١

 آمده است. و همچنین این مضمون درحدیثی مورد تأیید قرار گرفته است:
 :٢١النّاظر، ص نزهة 

لهیْهِ وه آلِهِ » ُ عه لَّى اللََّ [ صه مََلُ : قهاله ]رسول اللَه تِي، وَ لَوأ لََ الأأ مَةٌ لِأمَُّ مََلُ رَحأ الأأ

ضَعتَأ أمٌُّ وَلدَاً وَ لََ غَرَسَ غَارِسٌ شَجَرا  :ترجمه«. مَا أرَأ
امیدواری رحمتی است برای »سلّم فرمود: وآلهوعلیهاللَهرسول خدا صلّی»

داد و هیچ امّتم و اگر امیدواری نبود هیچ مادری به فرزند خود شیر نمی
 «کاشت!باغبانی درختی را نمی
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 محبتش را در من زیاد کند!
 «به صلاحت نیست!»سی گفت: حضرت مو 
روی کار داری؟ داری کوه طور میـ تو چه 

 این را هم از خدا بخواه!
 ـ بسیار خب. 
وقتی که حضرت موسی به کوه طور رفت و  

حالاکه این »این حال را عرضه داشت، خدا گفت: 
کنیم، برگرد خواهد، ما این محبّت را اضافه میمی

 «ببین چه خبر شده است!
وسی وقتی که از کوه طور برگشت، حضرت م 

ها و دید یک چیزهایی و نگاه کرد به درخت
ها هست؛ به خارها ای روی درختهای پارهلباس

نگاه کرد، دید ذرّات بدن این فرد روی خارها است! 
 مقدار محبّت خود را به او دادیم ما یک»خطاب آمد: 
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اش روی خار غلتان متلاشی شد و الآن هر تکّه
 ١«گرفته است!قرار 

کنم، البته این مطالبی را که خدمتتان عرض می 
واقع دارم پاسخ به آن سؤال بعد را هم ضمناً  در
 دهم.می

 فرمودند:یک روز مرحوم آقا می 
خواهیم بیاییم داخل، حاجتی می»چند نفر آمدند خدمت امام حسین، در زدند و گفتند: 

 «داریم.
آنها هم آمدند.« بفرمایید!»]امام حسین فرمودند[: 

٢ 

از همان اصحاب هم بودند! به تعبیر خودشان  
هایی که مثلًا ها و پهلوانکلفتاز آن گردن

شدۀ از میان همۀ افراد هستند و قابلیت  انتخاب
شنیدن مطالب سرّ را دارند. خلاصه افراد عادی 

 نبودند.

 شدن حضرت موسی حکایت تجلّی پروردگار بر کوه طور و مدهوش

که وقتی حضرت موسی به کوه طور  داریم 
عِينَ ۡ  سَب ۥمَهُ ۡ  تَارَ مُوسَىٰ قَوۡ  رفت، ﴿وَٱخمی

از میان افراد قوم هفتاد نفر را انتخاب » ٣ا﴾؛ۡ  رَجُل
مقابل ]این مسئله  هفتاد نفری که بتوانند در« کرد.

                              
 .١٤٧رجوع شود به آیین رستگاری، ص  ١
 ادامۀ این حکایت در صفحات بعد خواهد آمد. )محقق( ٢
 .١٥٥( آیه ٧اعراف ) سوره ٣
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مقابل جذوات  اینکه بتوانند درپابرجا باشند، البته[ نه
انند مطلب بفهمند و الهی دوام بیاورند، بلکه بتو

تر بودند و سعه و حالشان بهتر باشد؛ کسانی که عالم
پای  به قدرت بیشتری داشتند تا خلاصه بتوانند پا

موسی بیایند و مطالب را درک کنند. بعد آن اوضاع 
ا ۡ  دَكّ ۥجَبَلِ جَعَلَهُ ۡ  لِل ۥپیش آمد: ﴿فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ

تی که خداوند تجلّی وق»  ١ا﴾؛ۡ  وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِق
کرد ]بر کوه آن را خُرد ساخت و موسی مدهوش بر 

 «زمین افتاد[!

 در داستان حضرت موسی« تجلّی»تفسیر حقیقت معنای 

معنای تجلّی یعنی از آن اسماء کلّیۀ الهیۀ  
اش، از آن خود، از آن اسم علیمش، از آن اسم حیّ

 اسم قدیرش، بر صورت ملکوتی این کوه آمد و بر او
 زد. کوه هم مانند

  

                              
 .١٤٣( آیه ٧سوره اعراف ) ١
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سایر اینها یک صورت ملکوتی و یک سعۀ 
طبق آن سعۀ وجودی است که  وجودی دارد و بر

مقداری  حیات دارد و پاینده و پایدار است. اگر یک
]بیشتر[ باشد، مثل این دستگاه، دیگر ترانسِ آن 

سوزاند؛ وقتی یک برق قوی باشد، قدرت ندارد و می
 سوزاند!می

این برقی که الآن فرض کنید از یک نیروگاه  
طوری گیرند، این برق که همینیا از یک سدّی می

نیست؛ این برق چند هزار ولت قدرت دارد، 
ها و مدام از ولت آن آید در این شبکهطور میهمین

 ٢٢٠رسد به منازل ما به کنند، تا وقتی که میکم می
 رسد.ولت می
ها ن شهرستانوقت در یکی از ای ما یک 

ها ـ به یکی از همین نیروگاه ظاهراً در اصفهان بود ـ
رفته بودیم؛ آن نیروگاه سدّ معروف. وقتی که ایستاده 

کرد در حال ها که برق را تولید میبودیم و آن توربین
ای در مقابل ما بود. آن چرخش بود، یک پنجره

آقا، اگر شما دست را از این پنجره »مسئول گفت: 
« مرتبه تبدیل به ذغال خواهید شد!کنید، یک داخل
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هایی که برق را از آن توربین اینکه تا آن سیم با
متر باقی بود! ولی کنند، نیمگیرند و بعد منقلب میمی
قدر این طیف، طیف قوی است که حتی نیاز این

 ندارد انسان دستش را به آن بگیرد.
نند کآورند در منزل و تبدیل میحال این را می 

توانیم ولت نمی ٢٢٠ولت، امّا باز ما به این  ٢٢٠به 
برد. بین می دست بزنیم؛ قوی است و انسان را از

خواهی دست به این برق بزنی باید گویند اگر میمی
اینکه  ولت کنی تا ١٠ولت،  ٥ولت،  ٨تبدیل به 

 نتواند در تو تأثیر بگذارد.
لذا حضرت موسی هم افتاد و آن افراد هم  

من برگردم »ه مُردند. بعد حضرت موسی گفت: هم
گویند تو رفتی اینها را به مردم چه جوابی بدهم؟! می

کُشتی! تو قرار بود اینها را ببری تا بیّنه باشد، بیایند 
اند و از مسائلی شهادت بدهند و از مطالبی که دیده

اینکه اعتقاد ما به تو،  اند به ما بگویند تاکه شنیده
عاد و اعتقاد به رسالت و شریعت بیشتر اعتقاد به م

گویند تو رفتی دخل همه را آوردی و بشود! امّا می
دیگر اینجا کسی برای ما باقی نمانده است و کسی 

 دیگر« کار کنیم؟!در اینجا نیست! چه
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خدا هم دلش به حال حضرت موسی سوخت و 
آمد اینها را زنده کرد تا خلاصه نیایند بگویند که تو 

 ١کار کردی؟!آنها را چهرفتی 

 ای از اصحابحکایت درخواست بیان اسرار الهی از سیدالشهدا توسط عده

اینهایی هم که آمده بودند خدمت سیدالشهدا،  
هایی بودند که حضرت از همان»قول مرحوم آقا: به

 «ها آمده بودند!موسی انتخاب کرده بود؛ از همان
 فرمودند[:]مرحوم آقا می 

                              
ا ۡ  عِينَ رَجُلۡ  سَب ۥمَهُۡ  تَارَ مُوسَىٰ قَوۡ  : ﴿وَٱخ١٥٥( آیه ٧سوره اعراف ) ١

تَهُم مِّن ۡ  لَكۡ  تَ أَهۡ  شِئ ۡ  فَةُ قَالَ رَبِّ لَوۡ  هُمُ ٱلرَّجۡ  أَخَذَت ۡ  لِّمِيقٰتِنَا فَلَمَّا
نَتُكَ تُضِلُّ ۡ  هِيَ إِلَّا فِت ۡ  إِن ۡ  ءُ مِنَّاۡ  ٱلسُّفَهَالِكُنَا بِمَا فَعَلَ ۡ  لُ وَإِيّٰيَ أَتُهۡ  قَب

نَا ۡ  حَمۡ  لَنَا وَٱر ۡ  فِرۡ  ءُ أَنتَ وَلِيُّنَا فَٱغۡ  دِي مَن تَشَاۡ  ءُ وَتَهۡ  بِهَا مَن تَشَا
 غٰفِرِينَ﴾.ۡ  رُ ٱلۡ  وَأَنتَ خَي

گاه ما برگزید، و موسی از میان قوم خویش هفتاد مرد را برای وعده»ترجمه: 
برگرفت، عرضه داشت: پروردگارا،  که آن لرزۀ شدید آنها را در پس آن زمان

خاطر نمودی، آیا ما را بهخواستی پیش از این آنها و مرا هلاک میاگر می
سازی؟! این جز فتنه و امتحان تو اند هلاک می ما انجام دادهِ خردانآنچه بی

بخواهی کنی و هرکه را وسیلۀ آن گمراه مینیست، هرکه را بخواهی به
نمایی؛ تو ولیّ و مولای مایی، پس بر ما ببخش و به ما رحم نما هدایت می

 )محقق(« که تو بهترین آمرزندگانی!
 :٥٦و  ٥٥( آیه ٢سوره بقره )

 ۡ  رَةۡ  مِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى ٱللَهَ جَهۡ  يٰمُوسَىٰ لَن نُّؤ ۡ  تُمۡ  قُل ۡ  ﴿وَإِذ
دِ ۡ  بَع ۡ  نٰكُم مِّنۡ  تَنظُرُونَ * ثُمَّ بَعَث ۡ  كُمُ ٱلصّٰعِقَةُ وَأَنتُمۡ  فَأَخَذَت

 كُرُونَ﴾.ۡ  تَش ۡ  لَعَلَّكُم ۡ  تِكُمۡ  مَو
نی را اسرائیل، یاد بیاورید زماو ای بنی: »٣٨٩، ص ١نور ملکوت قرآن، ج 

آوریم، مگر آنکه خدا ای موسی، ما ایمان به خدا از گفتۀ تو نمی”که گفتید: 
پس در آن حال شما را صاعقه درگرفت؛ و شما نظاره “ را آشکارا دیدار کنیم!

نمودید! * ]سپس شما را پس از مرگتان برانگیختیم تا شاید که می
 «شکرگزاری نمایید.[
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« خواهید؟از من چه می»دند رو کردند به امام حسین، حضرت فرمود: وقتی که آم
خواهیم از می»خُرده به این نگاهی کرد، گفتند:  این به آن نگاهی کرد و آن هم یک

 گویی و از آندانی و به کسی نمیآن مسائل و اسراری که می
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یم، از اینجا هم اشود، به ما بگویی! خلاصه امروز آمدهمطالبی که هرجایی پیدا نمی
 «رویم!بیرون نمی

گفتند: « توانید، تحمّل و قدرت ندارید!نمی»ای به آنها کرد و گفت: حضرت یک خنده
 «ای ندارد ]و باید بگویی[!شود، هیچ فایدهنمی»

 «توانید تحمّل کنید!توانید! اینها را نمینمی»حضرت دوباره فرمود: 
 «نه!»گفتند: 

کنیم، اگر دوام آورد، بقیه ]هم یک نفرتان را امتحان میحالا »بعد حضرت فرمود: 
 «آید؟!بیایید[؛ نفر بعد و نفر بعد! حالا چه کسی می

اینها هم دوباره از میان خودشان گشتند و  
قول مرحوم آقای حداد: یکی را انتخاب کردند که به

 و سعۀ او بیشتر بود. ١«خور او بهتر بودچکّش»
حضرت او را بُرد در یک اطاق و وقتی « حالا بیا برویم کنار.»حضرت فرمود: 

رود و دیگر اصلاً خورد، سر او گیج میبرگشت، اینها دیدند آن فرد دارد تِلوتلو می
 تواند با اینها حرف بزند!نمی

نه، »گفتند: « خواهید این بلا سر شما هم بیاید، بفرمایید!اگر می»حضرت فرمودند: 

«!خواهیم[ما ]نمی
٢ 

 البته مرحوم آقا بعد فرمودند: 
خواهد بشود! وقتی شما در دامن امام حسین انسان نباید بترسد و باید برود، هرچه می

خواهد خورد، بخورد! هر طوری هم میرفتی، دیگر ترس یعنی چه؟! حالا تلوتلو می
 بشود، بشود!

حال بهتر این است که انسان مسائل را کلّ علیٰ 
طور و در هر مرتبه که  اینکه هر پارد تابه خود آنها بس

 طور انجام بدهند.دانند، همانخودشان صلاح می

 ولایت، واسطۀ تجلّی اسماء و صفات الهی بر تمام عوالم وجود

                              
 :٥٥٧روح مجرّد، ص  ١
استعدادشان در تحمّل مشاقّ و واردات بسیار بود، ]مرحوم آقای افرادی که »

خور فلان کس چکّش”فرمودند: نمودند و میحداد[ از آنها تعریف می
و این اصطلاح آهنگرها است، چون بعضی از اقسام آهن “ خوبی دارد.

رود و قابل بین می سُست و بدون موادّ فولادی است و در اثر گداختن زود از
کاری نیست، ولی بعضی از اقسام آهن دارای ترکیبات اری و پتککچکّش

فولادی است و استحکامشان بسیار است، چندین بار متناوباً آنها را در کوره 
ذلک استقامت دارد تا آن را کوبند، معنهند و میگدازند و روی سندان میمی

 «خواهند درآورند.به هر شکل و صورت که می
 :٥١، ص ٤السّلام، ج  ب علیهمطالأبیمناقب آل ٢
: أنّ قهومًا أتهوا إلهی الحسینِ و قالوا: » ویٰ عبداُلعهزیزِ بنُ کهثیر  ثنا ”و ره دِّ حه

: “ بفِهضائلِِکُم! تطُیقونَ و انأحازوا عَنیّ لِأشُیرَ إلیٰ بَعضِکُم فإَن  لَ”قاله
ثکُُم. ع أحه  “أطاقَ سأحَُدِّ لَّمُ مه لِهه  دِهِم فهتهباعهدوا عهنه فهکانه یهتهکه حتیّٰ دههِشه و وه
عهله یههِیمُ و لا فوا عهنه. و جه ره داً و انْصه  «یجُیبُ أحه
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این نیرو، نیروی معدّل است. نیروی معدّل  
یعنی نیروی مدیر و حقیقتی که این اسماء کلّیۀ الهی، 

یتناهیٰ و این حیات  لا یتناهیٰ، این قدرت این علم لا
از  آورد در تمام این عوالم وجود ـیتناهیٰ را می لا

عوالم لاهوت و جبروت و عالم ملکوت علیا و سفلیٰ 
و عالم ملائکه و عالم عقل و جنّ و انس و حیوانات 
و اشجار و جمادات و نفوس قدسیّه و نفوس منفصله 

ـ  و عالم ارواح و عالم اسرار و عالم خارج و مادّه
ای که تمام اینها را طبق آن ظرفیت و طبق همان مرتبه

قابلیت دارند و باید در همان مرتبه باشند، این اسماء 
کند. این آورد در همۀ اینها تقسیم میکلّیه را می

 شود نفس امام.می
السّلام عبارت است از آن  پس نفس امام علیه 

طبق  برنیروی معدّل و ترانسی که اسماء کلّیۀ الهیه را 
طبق استعداد هر ظرفی، در آن ظرف  مصلحت و بر

شود این نیروی معدّل که البته دهد. این میقرار می
در اینجا عالَم تکلیف و عالم اختیار از این مسئله 

 خارج نیست.
بنابراین نکتۀ مهم در بینش انسان نسبت به  
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السّلام رسیدن به این نکته  مقام ولایت و امام علیه
قدمی که بخواهیم برداریم و هر عملی  است که هر

 ـباید  حتی در تفکرات ما که بخواهیم انجام بدهیم ـ
بدانیم که نفس آن عمل، نفس آن قدرت، نفس آن 
فعل، نفس آن ذکر، نفس آن دعا و نفس آن قرآن که 
ما به آن اشتغال داریم، در همان حین اشتغال، با این 

قّق خارجی نیروی معدّل الآن دارد در وجود ما تح
 پیدا

  



_________________________________________________________________ 

75 

 السّلام این است. کند! امام علیهمی

 السّلام حتی به دشمنان خود سرایت ولایت امام علیه

اندازد السّلام را در زندان می هارون امام علیه 
داند همین شخصی که الآن در زندان است، ولی نمی

داند اگر نباشد، او بر تخت سلطنت جا ندارد! او نمی
اگر این شخصی که الآن در زندان سِندی بن شاهک 
است و به خیال خودش او را در غُل کرده و زنجیر 

از جایش حرکت کند، آن  تواندبه پای او بسته و نمی
کشد به اراده و اختیار نفَسی را که الآن دارد می

 داند!اوست؛ این را نمی
بندند، غل جامعه دست امام سجاد را می 

آورند و این دست را به همین کیفیت به گردن می
که تا آخر عمر اثر جراحت و آثار طوریبه ١بندند،می

بر پشت و  این سفر از کربلا به کوفه و به شام
ولی   ٢السّلام بوده است؛ بازوهای امام سجاد علیه

بندد و همان یزیدی همین فردی که دارد این را می
داند که با دهد، نمیکه الآن دارد این کار را انجام می

                              
 .٣٢١؛ الأمالی، شیخ مفید، ص ٣٥٢، ص ٢تفسیر القمی، ج  ١
 .٥٧٧، ص ١رجوع شود به المجالس السنیّة، محسن امین، ج  ٢
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بسته است که الآن روی این ارادۀ همین جوان دست
 کند!تخت نشسته و دارد حکمرانی می

 السّلام در عالم وجود ن امام علیهتبیین موقعیت ظاهر و باط

السّلام نسبت به عالم  یعنی موقعیت امام علیه 
 وجود دو موقعیت ظاهر و باطن است:

در موقعیت ظاهر امام همین است که ما  
خوابد، غذا کند، میرود، حرکت میبینیم: راه میمی
کند، خورد، اگر زخمی بر او وارد بشود تأثیر میمی

که بر دیگران طوریگذارد؛ همانر میشمشیر بر او اث
که طوریکند، ممکن است مریض بشود؛ هماناثر می

گذارد؛ شوند و دارو در او اثر میدیگران مریض می
گذارد. از که در سایر افراد اثر میطوریهمان
السّلام مثل سایر افراد است؛  نظر ظاهر امام علیهنقطه

زند، امام را انداگیرند در زندان میامام را می
کنند و کُشند، اسب هم از روی بدن او رد میمی

دهند؛ بدنش را دستخوش تمام ناملایمات قرار می
که سایر افراد را هم اگر بخواهند به طوریهمان

طور هستند. همین وضع مبتلا کنند، آنها هم همین
 این جنبۀ ظاهر است.

ولی جنبۀ باطن امام، جنبۀ واسطه و وسیله  
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 السّلام ست؛ یعنی اگر امام علیهبودن ا
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نباشد و آن روح ولایت وجود نداشته باشد، اثری 
های به این نحو از تعیّنات خارجی و حوادث و پدیده

ای از مراتب عالم وجود، خارجی در هیچ مرتبه
وجود ندارد! یعنی اگر روح ولایتِ رسول خدا 

اینکه برای پیغمبر  نباشد، اصلًا جبرئیلی نیست تا
اینکه حیات بدمد،  حی بیاورد، اسرافیلی نیست تاو

اینکه اصلًا قبض روح کند!  عزرائیلی نیست تا
های تنفیذ مشیّت و ارادۀ خدا در عالم ملائکه، واسطه

واسطۀ نفس امام ها باز بهوجودند که این واسطه
السّلام دارای این قدرت و دارای این اختیار و  علیه

 دارای این تکلیف هستند.
نظر السّلام از نقطه س وجود امام زمان علیهپ 

کند؛ حضرت ظاهر با سایر ائمه تفاوتی نمی
خواند، غذا شود، نماز میخوابد، بلند میمی
کند و تمام کارهایی را که ائمه خورد، حرکت میمی

دهد. امام دهند نیز او انجام میالسّلام انجام می علیهم
در اینجا زنده  عنوان یک فردی کهالسّلام به علیه

است، نفس او تعلّق به این عالم دارد و برای بقا 
احتیاج به انجام اموری دارد که همۀ افراد و همۀ 
پدران خودش به این امور اشتغال دارند. امام زمان 
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خوردند و که دیگران می طورخورد همانغذا می
کند، مثل بقیه؛ منتها از انظار پنهان استراحت می

 است.

 السّلام دست امام زمان علیهمور همۀ عوالم بهتنفیذ ا

ولی نکتۀ مهم در وجود مبارک امام زمان  
و ما از این نکته غافل بودیم  السّلام این است ـ علیه

السّلام به معنای  ـ که وجود امام زمان علیه و هستیم
رویم کار انجام تنفیذ امور در همۀ عوالم است. ما می

رویم به یک می« ما کردیم!»گوییم: دهیم بعد میمی
قدرتِ ما »گوییم: کنیم میای دسترسی پیدا میمسئله

رویم می« بود، همّت ما بود، چه بود و چه بود!
ما رفتیم فتح »گوییم: کنیم میجا را فتح می یک

امّا وقتی که به یک مطلوبی نرسیدیم « کردیم!
چرا؟! اگر قرار بر این « خدا نخواست!»گوییم: می

ه ما مسائل را به خدا نسبت بدهیم، چرا هر است ک
دو را نسبت ندهیم؟! چرا اراده و مشیّت او را در 

افتد اعمال نبینیم؟! تمام آنچه که در عالم اتفاق می
 السّلام است. زیر نظر امام زمان علیه

 جایگاه رؤیت ظاهری امام زمان در مکتب عرفان
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بنابراین آیا مسئلۀ مهم در حرکت یک سالک،  
سیدن به همین بدن امام زمان است؟ این بدن که ر

ها است؛ تفاوتی ندارد، تفاوت فیزیکی مثل سایر بدن
های قرمز امام زمان ندارد. یعنی فرض کنید گلبول

 های سفیدشبیشتر از سایر افراد است؟! گلبول
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نظر ظاهر کمتر یا زیادتر است؟! حضرت از نقطه
ت؟! نه، حضرت تر اسنظر بدن خیلی قویو از نقطه

ای مانند سایر افراد القامهیک بدن معتدل و مستوی
 دارد.

 السّلام امکان دستیابی به سعادت حتی بدون دیدن ظاهری امام علیه

این رسیدن، رسیدن به ظاهر است و رسیدن  
به ظاهر، ظاهر است. ظاهر یعنی ظاهر؛ یعنی انسان 

مان اینکه امام ز تلاش کند و یک عمر مجاهده کند تا
را ببیند! بسیار خب، حالا دید، آیا تمام شد؟! باید از 
حضرت چه بخواهد و تقاضا کند؟ آن تقاضا 
چیست؟ سعادت است! حضرت همین الآن هم 

شنود و ما بدون اینکه حضرت را هم ببینیم می
توانیم این تقاضا را از حضرت بکنیم. سعادت دنیا می

معرفتِ  و آخرت و عافیت دنیا و آخرت و رسیدن به
آن حضرت چیزی است که بدون دیدن هم مهیّا 

 شود.می
کنند راهی را که بسیاری برای کمال مطرح می 

بینند، السّلام می و آن را در رؤیت ظاهری امام علیه
راه اشتغال نفس و راه التذاذ نفس است؛ راه، راه 
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توقّف است؛ راه، راه سرگرمی نفس به مسائل ظاهر 
 است.

 السّلام رانی در کیفیت ارتباطشان با امام زمان علیهکلام علامه طه

اما در مکتب بزرگان و در مکتب اهل عرفان،  
راه، رسیدن به ولایت امام زمان است. زمانی که 
مرحوم آقا در طهران بودند، یک نفر از ایشان سؤال 

آقا، ارتباط شما با امام زمان چگونه »کرده بود: 
 بودند فرمودند:ایشان که در طبقۀ بالا « است؟

مثل ارتباط من با افرادی که الآن در طبقۀ زیر وجود دارند؛ الآن که من در طبقۀ 
کنم، چطور نسبت به طبقۀ زیر و افرادی که در بالا هستم و دارم با شما صحبت می

طور اشراف دارد و به این کیفیت زیر هستند اشراف دارم؟ امام زمان با من این
 است.

 السّلام ارتباط برقرار کنیم؟ )ت( مان علیهچگونه با امام ز

گفتند و شوخی ایشان هم که دروغ نمی 
کردند! حالا این بهتر است که انسان تمام وجود نمی

خود را در تحتِ تصرّف و در تحتِ ولایت و اشراف 
السّلام ببیند، یا اینکه فرض کنید ماهی یک  امام علیه

 ١مرتبه برود امام زمان را ببیند؟!
٢ 

                              
 :٢٥افزار جامع آوای ملکوت، سخنرانی، سلوک خانواده ـ قم، جلسه نرم ١
 توانیم با امام زمان ارتباط برقرار کنیم؟سؤال: چگونه می»

شاءاللَه جواب: این دیگر بسته به میزان علاقه و محبت و اهتمامی است که إن
 ←گر گدا ”ما داریم؛ 

اگر انسان اهتمام داشته باشد “ خانه نیست!کاهل بود تقصیر صاحب ← ٢
؟ یک قانون دستتان کندکار میکه مورد عنایت حضرت باشد طبعاً چه
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١ 
                              

خواهید بکنید امام زمان را در کنار خودتان ببینید، تمام دهم: هر کاری میمی
گوییم امام زمان از ما به ما شود ارتباط با امام زمان. مگر ما نمیشد! این می

طور هستند چه رسد به گوییم؟! اولیاء خدا ]اینتر است؟ مگر نمینزدیک
 امام زمان[!

خدایی فقط خیالی به ذهنم آمده بود که بروم ع به یک بندهشب راج من یک
یک کاری انجام بدهم و به نظرم هم درست بود، ولیکن اگر این کار را انجام 

رفت. امّا من خیال شد و آبرویش میدادم او جلوی افراد شرمنده میمی
کردم، طبعاً طور فکر میکردم که باید این بشود و به صلاحش هست؛ اینمی

 کند.انسان اشتباه می
شدند و من هم رفتم صبح رفتم پیش آقا و آقا داشتند مشغول نوشتن می

پشت میزم و مشغول کارم شدم. ایشان آنجا بودند و من هم اینجا. 
تواند به هر خیالی که در انسان نمی»نوشتند فرمودند: طوری که میهمین

انسان باید آبروی  گذرد جامۀ عمل بپوشاند! اینها خوب نیست؛ذهنش می
فهمد ولی امام خب، ایشان از کجا فهمید؟! ایشان می« افراد را حفظ کند!

فهمد؟! او که سرباز امام زمان است، او که متصل به امام زمان زمان نمی
فهمد ولی آن امام درآمدۀ امام زمان است میبه امتحان است، او که شاگردِ از

 !فهمد و خبر از ما ندارد؟زمان نمی
اینکه ما مطالب را به امام زمان بگوییم حتماً باید چهل شب برویم آیا برای

ها سهله؟! یا چهل شب برویم جمکران و در آن چاه از این کاغذها و عریضه
بیندازیم؟! هان؟! آن امام زمانی که فقط بشود در جمکران و سهله پیدایش 

دارد که از خود من به من  ای ندارد! امام زمانی فایدهکرد آن امام زمان فایده
تر است، آن امام زمان است. امام زمانی که از رگ گردن من به من نزدیک
اینکه حتی فکر در  از تر است، آن امام زمان است. امام زمانی که قبلنزدیک

 داند، آن امام زمان است.ذهن من بیاید آن فکر را می
گویم: نه ده راهش را میخواهیم با امام زمان ارتباط برقرار کنیم؟ بنمی

خواهد، نه چاه خواهد، نه جمکران میخواهد، نه کوفه میمسجد سهله می
خواهد، همۀ اینها را کنار بگذارید؛ نویسی میخواهد، نه عریضهجمکران می

وقت ببینید قضیه چه بلکه احساس کنید واقعاً امام زمان در کنارتان است! آن
 ر کاری کرد؟ نه دیگر.شود هوقت دیگر میشود! آنمی

کنید، پایتان را جمع می و آید، دستشما وقتی یک رفیقتان کنارتان می
زنید؛ یا الآن که من کنید و هر حرفی را نمیروید لباستان را عوض میمی
ها جلوی من هست، مگر ها و دوربینها و ضبطبینم جناب این دستگاهمی

  ←که خواهد بگویم درحالیام که هرچه دلم میدست داده عقلم را از
فهمند؟! لذا رود روی سایت و یک ساعت بعد همۀ دنیا میدانم میمی ← ١
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کنم، کنم، صحبتم را حساب میکنم، حرفم را حساب میحساب می

سنجم چه چیزی را بگویم، چه چیزی را نگویم؛ حتی باز در آن خلاف می
“ شود؟د، این قضیه چه میآقا، این حرفی را که زدی”گویند: آید و میدرمی

ترسم! بابا، یک کاریش بکنید! درست شد؟ من از یک دوربین فسقلی می
وقت اگر امام زمان را احساس بکنم که در کنار من است، چه احساسی آن

 شود[؟!کنم؟ هیچ تغییری در ]من پیدا نمیپیدا می
حساس خاطر این است که ما در ظاهر گرفتاریم، در ااین برای چیست؟ به

گرفتاریم، در زندان چشم هستیم نه در فضای قلب و بصیرت. وقتی 
کنیم، قشنگ! ]در خلوت پایمان را جمع می و بیند، دستچشممان می
منظّم بود، بود؛  ایستیم، حال اگر عبایمان هم ناطور به نماز میخود[ همین

تا  خوانیم و دیگر لازم نیست که ]حسّاس باشیم[! امّاخب نماز است، می
خواهد گویند میگذارند جلویمان و بعد هم مییک دوربین و تلویزیون می

جای کنیم و مدام وسط نماز بهدفعه خودمان را درست میپخش بشود، یک
وقت یک کنیم که یکسوره خواندن، سه دفعه عبایمان را درست می و حمد

تر طرف نرود و این تیپ ]حفظ بشود و[ مردم قشنگطرف و آنمیل این
ببینند! چرا؟ چون این فسقلی و این چند گرم الآن دارد ما را به بقیه نشان 

دهد! این نماز شد؟! این نماز نیست، فیلم و دوربین است. بیچاره! برو می
 رود.دوباره نمازت را بخوان! این نماز از این سقف هم بالاتر نمی

طور وانیم، همانخطوری که وقتی کسی نیست نماز میاما اگر آمدیم و همان
شویم! اگر همان حالت حضوری را جلوی دوربین ایستادیم، یک چیزی می

که در آنجا احساس کردیم به اینجا هم بیاوریم ـ که خیلی مشکل است! 
 شود روی آن حساب کرد.مشکل است! ـ می“ خیلی”

تر است. مرحوم آقای امام زمان ما امام زمانی است که از ما به ما نزدیک
 فرمودند:می حداد

خیزد، قبل از افتادن به دیوار و پنجره به امام کور باد آن چشمی که وقتی صبح از خواب برمی

زمان نیفتد!
* 

شود چشمش به دیوار و پنجره و کمد است! چون آدم از خواب که بلند می
این قضیه چیست؟ جسمِ ظاهر امام زمان که درون اطاق نیست! پس یعنی 

خواهند این را بفرمایند: همین نگاه تو که الآن دارد به چه؟ آقای حداد می
زمان است؛  آید، این ارادۀ امامافتد و این ستون در نظر تو میاین ستون می

افتد! این است! این امام زمان را ما باید احساس کنیم؛ از اگر نخواهد، نمی
شود ظاهر رد شویم، عبور کنیم و به این مرتبه برسیم! وقتی رسیدیم، این می

 ارتباط.
داند چگونه با ما عمل کند و آن مسئله دست خود حال دیگر خودش می

ول و راهنما است و هرجا که اوست. آن کشتی دست اوست و خود او مسئ
کند. اگر برای داند آن را هدایت میصلاح بداند، خودش به آن کیفیتی که می
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 بودن رؤیت امام زمان بدون ازدیاد معرفت فایدهبی

کشیدند، وِردهایی افرادی بودند، زحمت می 
کردند و بعد داشتند، اربعینیّاتی داشتند، کارهایی می

از دو ماه، سه ماه یا چهار ماه به آنها یک فرصتِ پنج 
شد و امام را ]در حدّ[ ای داده میدقیقه یا یک دقیقه

دیدند. جا می یک دیدن، در یک خیابان و در یک
ا زحمت کشیدی و امام زمان همه شمبسیار خب، این

را دیدی، از این دفعه تا آن دفعه هم که قیافۀ امام 
زمان تغییر نکرده است تا بگوییم مثلًا اول سفید بود 
بعد سیاه شد، بعد قرمز و بعد زرد، نه! حضرت 
همیشه یک رنگ بوده و همه حضرت را همیشه به 

اند[؛ اینکه شما الآن یک ]شکل مشاهده کرده
بینید، چقدر بر معارف در مرتبۀ دوم میحضرت را 

تو اضافه کرد؟ هیچ! فقط دلت را خوش کرد به اینکه 
از این که  آمدی و امام را دیدی، همین، تمام! غیر

چیز دیگری نبود! آیا خدا را بهتر شناختی؟! نسبت 

                              
کند و اگر برای ما صلاح باشد، این ارتباط را هم تبدیل به ارتباط ظاهری می

دهد و اگر باز ما صلاح نباشد، ارتباط را به ارتباط شهودیِ مثالی انجام می
تر به سمت همین ارتباط عقلانی که از هر دوی آنها مهمصلاح نباشد، ما را 

 «رساند.است، می
 .٥١٣* رجوع شود به روح مجرّد، ص 
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به خدا معرفت بیشتری پیدا کردی؟! معرفت اسماء 
قدر دلت همینالهیه در دلت بیشتر شد؟! کدام؟! نه، 

خوش شد که امام را دیدی! بسیار خب، همین مقدار 
 بود و این شخص بیش از این مقدار سهم ندارد.

 اهمیت و آثار رسیدن به ولایت امام زمان علیه السّلام

جای اینکه نیت و هدفت رسیدن به حال به 
السّلام باشد، نیت و هدفت  دیدن ظاهری امام علیه

امام را در وجود خودت پیاده  را بر این قرار بده که
کنی؛ کاری کنی که همیشه خود را در خدمت امام 
ببینی و نیت را برای رسیدن به ولایت امام 

السّلام قرار بدهی؛ چه ببینی چه نبینی، چه  علیه
 حضرت را مشاهده بکنی یا نکنی!

گذرد آنگاه است که هر روز که بر انسان می 
ت جدیدی پیدا آید، یک معرفیک پردۀ جدیدی می

شود و یک حقیقت جدیدی از وجود آن حضرت می
کند. وجود آن حضرت را دیگر برای انسان تجلّی می

 بیند و محدود دروجود سِعی و اطلاقی می
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بیند؛ یک یک شخص و یک قیافۀ خاص نمی
ذرّۀ عالم وجود  بیند که از ذرّهوجود سِعی را می

عالم تجرّد، گرفته تا در تمام مراتب عالم قُرب و 
منتشر و پراکنده است و همه را در حوزۀ نفسِ ولایی 
خود محو و هضم کرده و همه را در هر مرتبه به آنچه 
که صالح برای آن مرتبه است، در آن مرتبه قرار 

 دهد.می

 ولایت یعنی توحید در مقام جمع

این وجود، وجودی است که شناخت آن  
مساوی است با شناخت وجود پروردگار؛ یعنی 
انسان به مرتبۀ ولایت برسد که آن ولایت عبارت 
است از حقیقت توحید، منتها حقیقت توحید در 

 مراتب اسماء و صفات.
توان گفت: ولایت، یعنی به عبارت دیگر می 

است  ایتوحید در مقام جمع. و توحید ذات مرتبه
بالاتر از مرتبۀ ولایت و ولایت هم خودش اسمی 
است از اسماء کلّیۀ پروردگار که از اسماء مُلاصِق و 
ذاتیّات منتزعۀ از آن ذات پروردگار است. روی این 

السّلام باید به شناخت  جهت، شناخت امام علیه
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 حقیقت او باشد.

 دالسّلام در کلام مرحوم حدا هدف از دیدار امام زمان علیه

مرحوم آقای حداد هم به من فرمودند. وقتی  
که تقریباً حدود هفده سال سن داشتم، از ایشان 

توانم به حضور حضرت آیا من می»سؤال کردم: 
توانی به خدمت بله، می»ایشان فرمودند: « برسم؟

« آقا، دستوراتش چیست؟»گفتم: « حضرت برسی.
ست اگر بی» ایشان یک مطلبی را به من فرمودند که: 

« رسی.روز این را انجام بدهی، خدمت حضرت می
 ولی بعد به من فرمودند:

منظور، دیدن واقعیت آن حضرت و رسیدن به ذات واقعیت آن حضرت است! این 
 منظور است.

البته دیدن ظاهر هم بالأخره دیدن امام است،  
خواهم بگویم که ]ارزشی آن هم مطلوب است و نمی

واقع و رسیدن به واقع ندارد[؛ ولی مطلوب، دیدن 
 است.

طور است، ما هم دیگر آن را وقتی دیدیم این 
ایم! گفتیم حال هم انجام ندادهبه انجام ندادیم و تا

السّلام ]این توفیق را  اگر لایق باشیم خود امام علیه
نصیب ما خواهند کرد[؛ لیاقت را هم باید خودش 
بدهد و توفیق هم باید خودش بدهد. اگر لایق 
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السّلام را بگیریم و  اشیم، چرا برویم وقت امام علیهنب
 خواهیماللَه، ما میرسولیا ابن»بگوییم: 
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گوید: تو که لایق می« بیاییم با شما صحبت کنیم!
گیری؟! تو که لیاقت من نیستی، چرا وقت مرا می

نداری، بگذار ما برویم به کارمان برسیم! آیا تو 
ای؟! آیا تو خودت دهای یا نکرخودت را قابل کرده

ای؟! اگر من ای یا نکردهرا لایق برای حضور ما کرده
شنبه بخواهم ظهور کنم، آیا الآن در امشب، شب یک

تو قابلیت این را که هرچه بگویم بپذیری، داری یا 
 نداری؟!

 حقیقت معنای انتظار فرج

بسیار خب، همین الآن خودمان را محک  
که قطعاً در اینجا  زنیم: اگر همین الآن حضرتمی

صورت ظاهر هم برای ما متمثّل حضور دارد، به
السّلام بگوید  بشود، واقعاً ما هرچه امام علیه

خواهد بگوید! پذیریم؟ هرچه! هرچه میمی
خُرده به خودمان مراجعه کنیم؛ مشکل است  یک

شنبه دیگر! انتظار فرج یعنی امشب، شب یک
نای انتظار فرج خودمان را درست کنیم. این معنا مع

 است.
انتظار فرج یعنی »کنند: این توجیهی که می 

انسان بنشیند برای یک روزی که این دنیا پر از عدل 
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خواهد خواهد بشود میبه من چه؟! می« و داد بشود
خواهد میرم، مینشود! من که یک سال دیگر می

ای دارد؟! خواهد نشود! برای من چه فایدهبشود می
السّلام را ادراک نکنم،  ظهور امام علیهاگر من زمان 

اینکه من از دنیا رفتم، فردای  از اینکه حضرت بعد
خورد؟! بله، عرض آن ظهور کند، به چه درد من می

کردم که برای آنهایی که در اینجا هستند و آن 
کنند بسیار مفید است؛ امّا اگر حضرت را زیارت می

ی که نکیر و کارمن بخواهم از این دنیا بروم، اوّل
اینجا چه »منکر و حساب و کتاب و دفتر و دستک و 

من »آورند، تا بخواهم بگویم: به سر من می« کردی؟
بیخود »گویند: می« به انتظار ظهور امام زمان نشستم

 «نشستی! چه کسی به تو گفت بنشینی؟!

 انتظار فرج یعنی آمادگی پذیرش و عمل به دستورات امام زمان

تظار یعنی مسئلۀ آمادگی. چه لذا مسئلۀ ان 
کسی منتظر است؟ شما یک مهمان محترم یا یک 

کنید؛ چه زمانی به بزرگی را به منزلتان دعوت می
این مهمان هستید؟ وقتی « منتظر»گویند شما شما می

که بلند شوید بروید در آشپزخانه کار کنید؟ نه! وقتی 
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شما بام؟ نه! بلکه وقتی ]به که بلند شوید بروید پشت
اید، منزل را آماده گویند[ که لباس پوشیدهمنتظر می

اید، خودتان هم اید، درب حیاط را باز گذاشتهکرده
 اید و منتظرکنار حیاط ایستاده
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گویند آمادگی! درست شد؟! هستید؛ این را می
این آمادگی علامت اشتیاق و علامت رسیدن به آن 

خواهد می اینکه انسان برود هر کاریبزرگ است؛ نه
ما انتظار ظهور داریم و »انجام بدهد و بعد بگوید: 

طور نه، این« انتظار ظهور هم خودش ثواب دارد!
 نیست.
السّلام به این معناست  انتظار ظهور امام علیه 

که ما هر لحظه و همین الآن ]حضرت را حاضر و 
سمت تلویزیون ناظر ببینیم[! همین الآن که ما به

اهیم پیچ را باز کنیم و فیلم تماشا خورویم و میمی
طور! گیرد! همینآید مُچ ما را میکنیم، امام زمان می

ـ « من به تو گفتم برو این کار را بکن؟!»فرماید: می
حالا متوجه شدید که ما منتظر نیستیم؟! ـ به حضرت 

حضرت « این یکی را شما اغماض کنید!»گوییم: می
رار شد اگر من شب گوید: نه، نشد! دیگر نشد! قمی
شنبه بیایم، هرچه به تو بگویم گوش بدهی و تو یک

دفعه چه شد؟! ]یا اینکه الآن یک« چشم!»هم گفتی: 
ساعتی ]وقت[ هست؛ یک نیم»گوییم[: با خود می

ها از هنوز شوهرمان به منزل نیامده و هنوز بچه
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هان! تا « اند، ببینیم این برنامه چه دارد!مدرسه نیامده
جا باید یادمان باشد واهیم برویم ببینیم، همانخمی

 ایم! التفات کردید؟!که به امام زمان قول داده

 اهمیت مراقبه برای منتظران ظهور

گویند مراقبه! مراقبه یعنی اینجاست که می 
خواهد انجام بدهد، یک سالک هر عملی را که می

پیچاند! این حرفی مواظب باشد پیچ را دارد کجا می
زند! این اقدامی زند، برای چه دارد میه دارد میرا ک

زند یا خواهد بکند، دارد خودش را گول میکه می
گذارد؟! وقتی که یک دارد سر امام زمان را کلاه می

شود، باید به آن مطلب عمل بشود. مطلب گفته می
طرفش خُرده این پیچانیم، یکآییم میحالا ما می

تا یک راهی پیدا کنیم  طرف،خُرده آن کنیم و یکمی
برویم ]و بعد بگوییم[ نه حرف آقا  طرف درکه از آن

ایم! ایم و کار خودمان را هم کردهرا زمین گذاشته
اش هم همین است و مسئله همین بسیار خب، نتیجه

گیرد و آید جلویت را میجا حضرت میاست. همان
 دارد.آید انسان را نگه میجا میهمان

گوید برو خودت را از حضرت که نمی 
وقت حضرت بام پایین بینداز؛ هیچپشت
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زند! حضرت که چنین حرفی را نمیهمیک
وقت گوید بیا از شوهرت طلاق بگیر؛ هیچنمی

زند! حضرت که چنین حرفی را نمیهمحضرت یک
 گوید بلندنمی
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ها که ات را بِبُر؛ از این حرفشو برو سرِ بچه
اینها را من خودم از طرف حضرت به همۀ زند! نمی

گوید؟ وقت! امّا حضرت چه میگویم، هیچشما می
گوید پیچ موسیقی را باز نکن، چرا باز کردی؟! می

خورد و ذهنت را مشوّش درد تو نمیخبری که به
آید با دهی؟! شخصی که میکند، چرا گوش میمی

کند، چرا پای انگیزی میزند و فتنهتو حرف می
نشینی؟! هان؟! وقتی که شوهر نسبت به حرفش می

روی انجام این قضیه راضی نیست، چرا می
دهی؟! رضایت شوهر مقدم است! اینها می

چیست؟! اینها امر حضرت است. البته برای شوهر 
هم یک تکلیف دیگر دارد، خیال نکنید ]برای مرد 
تکلیفی نیست[؛ امام زمان برای زن یک تکلیفی دارد، 

مرد یک تکلیفی و هر کدام اینها باید انجام برای 
 بدهند.

 لزوم تقدّم رضای الهی بر خواست نفس

دانم نمی ـ ١من در جلسۀ پریروزِ مخدّرات قم 
ـ این مطلب را عرض کردم  به دست شما رسید یا نه

                              
 .٨افزار جامع آوای ملکوت، سخنرانی، سلوک خانواده ـ قم، جلسه نرم ١
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که انسان نباید خودش را گول بزند؛ در کارهایی که 
 دهد باید ببیند خواست خدا چیست،انجام می

اینکه غرض نفسانی چیست! خواست خدا را باید نه
پیچاند، آید مینظر قرار بدهد. حالا نفس می مدّ
 کند.طرف میکند، آنطرف میاین

خاطر رسیدگی به امور حکایت انصراف علامه طهرانی از سفر حج به

 خانواده

بعد این قضیه را نقل کردم و گفتم: من سراغ  
کسی مثل مرحوم پدر ما  ندارم، یعنی به عمرم ندیدم

قدر برای رفتن به مکه و برای انجام ]حج[ اشتیاق این
داشته باشد؛ مخصوصاً حجّ واجب! ایشان عمره 
نرفتند، ظاهراً شش مرتبه به حجّ واجب مشرّف 

توانستم، هر سال اگر من می»گفتند: شدند. ایشان می
و کم دیده شد که کسی راجع به حج و « رفتم!می

. پیش ایشان صحبت کند و اشک ایشان اعمال و..
شد[! اصلًا طور اشک ایشان ]جاری مینیاید؛ همین

انگار ایشان خودشان را در آن اعمال حاضر 
دیدند، در عرفات دیدند، در آن طواف حاضر میمی

دیدند. آن مطالبی را که ایشان از این مسائل حاضر می
 رسد؟! شش بار همکردند، کجا ذهن ما میدرک می
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 موفّق شدند.
یک سال در همان اواخر زمان شاه و بعد از  

 اتفاق ایشانآن سفری که ما به
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مشرّف شدیم، یکی از دوستانشان ایشان را برای 
ها هم بود ها و سالهمین حج دعوت کرده بود. مدت

که ایشان مشرّف نشده بود. در همین هنگام، والدۀ ما 
را فارغ خواست همشیرۀ آخر ما حامل بود و می

شود و بشود که متأسفانه با اشکالاتی مواجه می
طور طبیعی گویند باید تحتِ عمل قرار بگیرد و بهمی

شود و چند شود[؛ بالأخره منجرّ به عمل می]نمی
روزی هم در بیمارستان بودند. یک روز که ما از قم 

اتفاق مرحوم آقا به بیمارستان رفتیم. آمدیم، به
پیر شدیم  فراموش نکرده باشم ـبیمارستان هم اگر 

ـ همین بیمارستان خیابان آزادی، نزدیک  دیگر!
خیابان آذربایجان بود؛ یعنی آن دکتر خاصّ ایشان که 
از منتسبین به ما هم هست، در آنجا بود. ما رفتیم و 
قرار بود ایشان را هم فردا مرخّص کنند و به منزل 

ز یا سه رو بیایند. در همین حین، یعنی حدود دو
ها حرکت کنند و چهار روز بعد قرار بود کاروان سه

راه بیفتند و بروند، که طبعاً والدۀ ما تا آن موقع به 
منزل منتقل شده بود. وقتی که ما داشتیم از بیمارستان 

آقا، این »گشتیم منزل، من در راه به آقا گفتم: برمی
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خواهید، شود؟ شما اگر میقضیۀ حجّ شما چه می
آییم طهران و پیش والده وید؛ ما از قم میحج را بر

هستیم و مشکل نداریم، چون با اوقات تعطیلی هم 
آمدند و رفقا هم می« کنیم و هستیم.زیاد برخورد می

ماندند؛ هر وقت ایشان مسافرت در منزل می
آمدند و تا مدتی که ایشان رفتند، رفقا میمی

فر کربلا ماندند؛ مثلًا اگر سگشتند در منزل میبرمی
آمدند شب را هم رفتند، دوستان مییا سفر مکه می

 ماندند. ایشان یک فکری کردند و به من گفتند:می
ای از بندگان که یک بندهآقای آقا سید محسن، این چه حجّی است که من بروم درحالی

 خدا و عیال انسان به شوهرش نیاز داشته باشد؟!

که یالتفات کردید؟ حج را نرفتند درحالت 
عمل سزارینی بود، انجام شد و بعد هم ایشان به منزل 
منتقل شدند. حالا، این حج حجّی است که اگر 

رفتند بیشتر مورد رضای خدا بود یا حالاکه ایشان می
 نرفتند؟! ببینید مسئله چقدر دقیق است!

 شدن امور عبادی اجتناب از نفسانی و شیطانی

ی انسان آید و همین حج را براحال شیطان می 
وجود ارتکاب  دهد، بابه یک صورت موجّه جلوه می

عمل حرام! یعنی انسان یک عمل حرامی را انجام 
 دهدمی
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زند و آید آن را کنار و پس میولی نفسش می
عنوان روحانی نه، حج مهم است! به»گوید: می

کنیم، مسئله رویم؛ تبلیغ میکاروان به آنجا می
مفیدی هستیم! برای افراد  گوییم و بالأخره عنصرمی

مگر شریعت « شبهاتی هست، ما هم باری را برداریم!
فقط مانده که جنابعالی بار را برداری؟! شما داری 

دهی که دارند هر قدمش را برایت حجّی انجام می
نویسند! در هر قدم دارند برایت یک یک معصیت می

 نویسند.معصیت می
ری عیالت گویم: تو دامن مورد دیگری را می 

را که تازه از بیمارستان به منزل آمده و الآن به بدترین 
کنی که بروی به سؤال وجه در منزل است، رها می

زنی؟ حجّاج بپردازی؟! چه کسی را داری گول می
آقا، ما »خدا را؟! شاید بیایی به منِ طهرانی بگویی: 

رویم انجام برای این و برای این و برای این می
گویم: خورم و میمن هم گول میو « دهیممی

ای که روی امّا آن ملائکه« شاءاللَه که خیر است!إن»
نویسند، به اند و دارند میهای تو نشستهتا شانه دو

توانی خندند! آنها را که دیگر نمیریشِ تو دارند می
آورند می گول بزنی! آنها آنچه در دلت هست را در
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گویند: ند، میدهگذارند و[ نشان میجلویت ]می
تواند به مکه برود! این سیاه است، این دلِ سیاه نمی»

 «خواهی بروی؟!کجا می

 موقعیّت انسان در حالت انتظار فرج

شود و اینجاست که تکلیف خیلی دقیق می 
شود؛ دست انسان مسئله، خیلی مسئلۀ مهمی می

تواند تواند برود، پایش هرجا نمیدیگر هرجا نمی
تواند برود؛ چرا؟ چون قرار رجا نمیبرود و فکرش ه

شد که حالت، حالت انتظار باشد؛ تا بخواهد برود، 
هان! تو قول دادی! مگر »آید: دفعه یک ندا مییک

شاءاللَه...! حالا حالا إن»گوییم: می« قول ندادی؟!
تمام شد، باختیم! مورد دوم، باختیم! مورد « بعد...!

، چرا حال ما آقا»گوییم: سوم، باختیم! بعد می
آقا، چرا »نویسند: مدام نامه به ما می« طور است؟!این

طور است؟! چرا پیشرفت نداریم؟! چرا حال ما این
هایی که این حرف« چه نداریم؟! چرا چه نداریم؟!

گویم، مرحوم آقا کنم از طرف خودم نمیعرض می
ها فرمودند و مرحوم آقا این حرفاین مطالب را می

 زدند.را می
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 امام زمان، حقیقتی زنده در وجود ما

السّلام این است. پس امام  امام زمان علیه 
تک ای است در تکالسّلام حقیقت زنده علیه

تک های وجودی ما! آن حقیقت زنده در تکسلول
 های مغز ما، درسلول
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نفس ما، در سرّ ما، در روح ما، در مثال ما، در 
تک ما همیشه تکملکوت ما و در تمام شراشر وجودِ 

وقت چُرت وقت خواب و هیچزنده است؛ هیچ
دهیم، حالا این را انجام می»ندارد. خیال نکنیم: 

نه، ما « شاءاللَه امام زمان خوابیده است!إن
ایم؛ او خواب هم باشد بیدار است! خیال خوابیده
قدر خلایقی حالا ما این را انجام دادیم؛ این»نکنیم: 

پردازد، ت دارد به آنها میوجود دارند که حضر
نه، همان موقع که داریم « شاءاللَه ما را ندیده است!إن

خندد؛ همان کنیم، او دارد به ما میاین خیال را می
 موقع! بله، خیال نکنید مسئله ]سهل و آسان است[!

 تبیین حقیقت مقام ولایت

مقام ولایت عبارت است از حیات کلی در  
ارت است از علم کلی در های جزئی و عبهمۀ حیات

همۀ علوم جزئی و عبارت است از قدرت کلی در 
 شود مقام ولایت!های جزئی؛ این میهمۀ قدرت

حال رسیدن به این مقام ولایت و رسیدن به  
چنین حقیقتی ارزش ندارد؟! انسان به این همیک

بفهمد، « کتابی»اینکه نقطه برسد که این را بفهمد؛ نه
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کنیم و دانیم! کتاب باز میمی« کتابی»مثل امثال ما که 
آییم برای شما اند، بعد میطوری گفتهبینیم اینمی
گوییم. نه، بلکه اصلًا روحش و نفسش در این می

طور که مرحوم آقا جایگاه قرار بگیرد! همان
 فرمودند:می

های طبقۀ پایین است احساس من نسبت به امام علیه السّلام، مثل احساس این بچه
طور امام طور! چطور من بر اینها اشراف دارم، همیننسبت به من؛ همین

 علیه السّلام به من اشراف دارد.

فهمیم یکی است؟! این با آن چیزی که ما می 
خیلی تفاوت دارد! این مسئله، مربوط به امام 

 السّلام. علیه

 علت سردی و تکاهل در انجام امور عبادی

لای این مطالب، جواب  به کنم در لاخیال می 
چرا حالت سردی برای »این سؤال را هم داده باشم: 

شود و چرا در بعضی از اوقات میل نداریم، ما پیدا می
توانیم کاری انجام توانیم بلند شویم و نمینمی

به این قضیه،  توجه کنم طبعاً باخیال می« بدهیم؟
باشد که ادراک واقعیِ  پاسخ این مسئله هم داده شده

 گذاردگذارد انسان آرام بگیرد، نمیمسئله نمی
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گذارد انسان دست روی دست بگذارد، نمی
خواهد انجام بدهد و با انسان دیگر هر کاری که می

هرکه بخواهد حرف بزند! چون وقتی که شما یک 
مطلب را ادراک کردید، دیگر معنا ندارد کوتاهی 

شود کوتاهی کنید؟! نمیشود کنید! درست؟! می
 کوتاهی کنید.

توانید وقتی ببینید یک مسئله خطیر است، نمی 
کوتاهی کنید! وقتی ببینید بچۀ کوچک شما دو 
درجه، سه درجه تب دارد و الآن باید او را به طبیب 

زنند و یک مهمان می برسانید، ولی همین الآن در
ن خیلی خب، حالا ای»گویید: آید منزل، آیا میمی

کنار باشد و هر وقت مهمان رفت، دو ساعت، سه 
نه، بلکه به « رسانم[!ساعت دیگر ]او را به طبیب می

خواهی خواهی برو، میمی»گویید: مهمان می
گویید یا می« بنشین؛ من باید این را به دکتر ببرم!

گویید؟! گویید؟! چرا راجع به بقیۀ مسائل نمینمی
ه چیزهای دیگر چرا ما این اهتمام را نسبت ب

شود که نداریم؟! چرا وقتی که یک موردی پیدا می
گوییم امام زمان قطعاً برخلاف امام زمان است، نمی
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اگر این کار را »گوییم: شود؟! بلکه میناراحت می
شود! اگر این انجام ندهیم، خواهرمان ناراحت می

به « شوند!کار را انجام ندهیم، فامیل از ما دلخور می
اگر »شوند! به فامیل بگویید: ه دلخور میجهنم ک

هان! کدام « شود!انجام ندهیم امام از ما دلخور می
مهم است؟! پس معلوم است که ما امام زمان را قبول 

 گیریم.کم مینداریم و دستِ
در دوران طفولیّت یک معلم داشتیم و  

رفتیم؛ البته درس را گاهی ]به کلاس درس[ نمیگاه
مطالعه »گفتیم[: یم. ]با خود میکردمطالعه می

کار داشتیم، »گفتیم: رفتیم، میوقتی می« ایم!کرده
کرد و خدا ما را نصیحت میبنده« نشد که بیاییم!

همیشه به کار بگویید من درس دارم، »گفت: می
و حرف او « اینکه به درس بگویید من کار دارم!نه

 خوب بود.
]غایب  السّلام را چرا ما امام زمان علیه 

دانیم[؟! اگر ما امام را حیّ و بر همۀ امور مُشرِف می
طرف بدبختی و بیچارگی و نواقص بدانیم و از آن

همه همه حوادث، اینخودمان، این عمر کوتاه، این
جریانات و اینکه از یک ساعت بعد خودمان هم خبر 
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شود نظر بیاوریم، ]آیا می نداریم، اینها را هم مدّ
 السّلام زمان علیهنسبت به امام 
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آییم و مسائل دیگر توجه باشیم[؟! چرا ما میبی
دهیم؟! این غلبه چیست؟ خسران و را غلبه می

 خودباختگی است!
ما امروز تقریباً خُلف ]وعده[ کردیم، ولی این  

خلف هم در اختیار ما نبود. از خدمت دوستان 
کنیم که دیر خدمتشان رسیدیم. عذرخواهی می

کنیم برای دفعۀ بعد تخلّف نکنیم! ه سعی میشاءاللَإن
راجع به وفای به  ١گرچه خودمان دیروز، روز جمعه

عهد خیلی صحبت کردیم، امّا خودمان امروز آمدیم 
بخشند، مسئله شاءاللَه میخلافش را انجام دادیم! إن

 در اختیارم نبوده است.

 سوی خدابخشیدن به سیر و حرکت به کیفیت سرعت

اند و در بسیاری از ری که فرمودهمطلب دیگ 
کار کنیم چه»ها نوشته شده بود، این بود: این مکتوب

البته انسان باید داعی داشته « تر راه را برویم؟سریع
اینکه هرچه زودتر خودش را به مطلوب باشد برای

النظیر و بدون برساند و بتواند از این وقت عدیم
را بکند؛ ولی  جایگزین استفادۀ خود جایگزین و غیر

                              
 .٦٠، مجلس ٦عنوان بصری، ج  ١



_________________________________________________________________ 

111 

بهتر از این، این است که امور را به خدا تفویض 
کنیم! این یک مرتبۀ بالاتر و بهتر است. بگوییم: 

خواهی خواهی زود برسانی، برسان؛ میخدایا، می»
 « دیر برسانی، برسان! ما بندگان تو هستیم.

باید آنچه که در اختیار داریم و آنچه که در  
بینیم انجام بدهیم، امّا تحتِ سعه و قدرت خود می

ای رسیم، این مسئلهرسیم یا بعد میاینکه الآن می
 است که به ارادۀ او مربوط است.

گرچه وصالش نه به کوشش دهند *** هر قدر ای دل که توانی بکوش
١ 

انسان باید نسبت به این قضیه هم توجه داشته 
 باشد.

امیدواریم که خداوند توفیق بینش و بصیرت  
به راه و بعد توفیق عمل و تطبیق زندگی و نسبت 

تمام شراشر وجودی براساس این بصیرت و بینش را 
 به ما عنایت کند!

 اللههمّ صلّ علیٰ محمّد  و آلِ محمّد

  

                              
 .٢٨٤دیوان حافظ )قزوینی(، غزل  ١
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مجلس سوّم: فلسفۀ غیبت امام زمان 
 قبال آن السّلام و وظیفۀ افراد در علیه

  
 .قه ١٤٢٤المعظّم شعبان ١٩طهران / 

 جلسۀ بیستم سلوک خانواده
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 أعوذ باللَه من الشّیطان الرّجیم
 بسم اللَه الرّحمٰن الرّحیم
 القاسمِ محمّد  و صلیّ اللَه علیٰ سیدّنا و نبینّا أبیِ

 و لعنةُ اللَه علیٰ أعدائِهم أجمعینه إلیٰ یوم الدیّن
  

للَه مناسبت ایّام که متعلّق به حضرت بقیّةابه 
باشد، به نظرم رسید دربارۀ مسئلۀ فداه می ارواحنا

مهدویت و مطالبی که راجع به این قضیه از زمان 
سابق تا الآن رایج و دارج است صحبت بشود و بعد 

که بسیار سؤالات  اند ـبه سؤالاتی که دوستان کرده
بسا بسیاری از افراد، همین ای است و چهپخته

 ـ پاسخ داده شود. مطالب و سؤالات را دارند

 السّلام تبیین دو مسئله در رابطه با غیبت امام زمان علیه

مشیّت الهی بر این تعلّق گرفته است که امام  
سال در پردۀ غیبت  ١٢٠٠السّلام حدود  زمان علیه
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صورت ظاهر باشد. نسبت به ارتباط با آن حضرت به
و یا باطن مطالبی از بزرگان نقل شده و در تاریخ 

. نسبت  ١به این مسئله حکایاتی وارد شده است
طور در روایات نسبت به کیفیت و زمان ظهور، همین

چندان دقیق بلکه بیانگر محدودۀ ظهور مطالبی نه
حضرت مطرح شده است؛ مانند ظهور سفیانی یا 

بیش از آثار  و ظهور یمانی و یا مطالب دیگری که کم
 سماوی و ارضی در روایات و اخبار موجود

ای که در این مسئله وجود دارد دو نکته ٢است.
 :مطلب است

 مسئلۀ اول: فلسفۀ غیبت

مطلب اول این است که خدای متعال آنچه که  
السّلام مقدّر کرده است با سایر  دربارۀ امام زمان علیه

 ائمه تفاوت دارد.

 السّلام توسط مردم عدم شناخت جایگاه حقیقی امام علیه

حتی در زمان خود مورد سایر ائمه  در 
دانستند و امام را امام را نمی اللَه، مردم قدررسول

                              
 .٧٨٣ ـ ٤٥٤، ص ٢، ج رجوع شود به نجم الثاقب ١
؛ الغیبة، شیخ طوسی، ص ٣٢٢ ـ ٢٤٧رجوع شود به الغیبة، نعمانی، ص  ٢

 .٥٣و  ٥٢الأنوار، ج  ؛ بحار٣٤٣ ـ ٣٢٩
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کردند؛ فردی که یکی از افراد مانند خود تصوّر می
کند، مِلک و زمینی ها حرکت میآید در خیابانمی

بسا اموالی برای تجارت دارد، با افراد دارد، چه
خواند و یا آید در مسجد مدینه نماز مینشیند، میمی

که در طوریاینکه مجلس درس و بحث دارد. همان
طور بودند. در خیلی از موارد، افراد دیگر هم همین

السّلام مجالس درس و بحث  زمان امام سجاد علیه
خصوص از زمانی که مسئلۀ تکلّم و بسیار بود، به

های گری در میان شیعه رواج پیدا کرد، حوزهکلامی
 درسی در میان مسلمین پیدا شد.

 انحرافات ابوحنیفه و مقابلۀ با امام علیه السّلام

السّلام علناً افراد  در زمان امام صادق علیه 
برافراشتند؛ افرادی  مقابل حضرت قد دیگری در

ولی  ١مانند ابوحنیفه که خود از شاگردان حضرت بود
السّلام  مقابل امام صادق علیه بعد منحرف شد و در

داد و البته از مجلس درس و شاگرد و... ترتیب 
ها حتی بعضی  ٢شد.طرف حکومت هم تأیید می

                              
الحدید، أبی؛ شرح نهج البلاغة، ابن٣١٥رجوع شود به رجال الطوسی، ص  ١

، ص ٣؛ ینابیع المودّة، ج ٧٦، ص ٥؛ تهذیب الکمال، ج ٢٧٤، ص ١٥ج 
 .١٥٩و  ١١٢

 .٢٥٥، ص ٤السّلام، ج  طالب علیهمرجوع شود به مناقب آل أبی ٢
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السّلام شرکت  بودند که هم در درس امام علیه
رفتند؛ امّا مبنای حنیفه میکردند و هم به درس ابیمی
السّلام بود در همۀ  حنیفه بر مخالفت با امام علیهابی

 ها! عبارتی از او نقل شده است که:زمینه
کلّ فرع ؛ خالهفتُ جعفرًا فی

١
 من در هر فرع فقهی با جعفر بن محمد )امام» 

 «صادق علیه السّلام( مخالفت کردم!

 با این عبارت!
خیلی باعث تأسّف است که در کلام بعضی  

اند از بزرگان علمیِ گذشتۀ ما که به رحمت خدا رفته
حنیفه تمجید شده است[؛ من در یک کتابی ]از ابی

نوان یکی از مفاخر اسلام یاد عحنیفه بهدیدم که از ابی
حنیفه در اواخر عمر روی مسائل البته ابی ٢شده بود!

چطور  ٣نفسانی و شخصی با حکومت ]درگیر شد[؛
اینکه در همۀ مواقع همین است! لذا دلیلی نیست بر 
اینکه هر کسی مخالف امام صادق باشد، با حکومت 

م السّلا هم موافق باشد. خوارج با امیرالمؤمنین علیه
دشمن بودند، با معاویه هم دشمن بودند. دلیلی 

                              
، ص ١٠؛ قاموس الرّجال، ج ٦٣٨، ص ٩رجوع شود به مفتاح الکرامة، ج  ١

 .٢٧٢، ص ٣جلدی(، ج  ٣؛ تنقیح المقال )٣٧٦
، ١؛ اسلام و نیازهای زمان، ج ٨١، ص ٢١آثار شهید مطهری، ج مجموعه ٢

 .٦٦ص 
 .٣٣١ ـ ٣٢٩، ص ١٣بغداد، ج رجوع شود به تاریخ  ٣
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نیست بر اینکه حالا چون با امیرالمؤمنین سرِ ستیز 
دارند، با معاویه سرِ سازگاری داشته باشند؛ نه، 

 ای نیست.چنین مسئلههمیک

 السّلام بیت علیهمانحرافات عبداللَه بن زبیر و مخالفت با اهل

همان  ١سلام بود؛معاند اعبداللَه پسر زبیر اول 
واسطۀ شخصی بود که پدرش را گمراه کرد و زبیر به

 ٢فرزندش عبداللَه گمراه شد.
 امیرالمؤمنین فرمودند: 

که فرزندش عبداللَه رشد پیدا نکرده بود!زبیر از ما خاندان بود تا مادامی
٣ 

بیت یک اهلعبداللَه بن زبیر از معاندین درجه 
السّلام را  م سجاد علیهو همان فردی بود که اما ٤بود
اتفاق خانوادۀ آن حضرت در کنار مکه حبس کرده به

بود و آن حضرت را ملزَم کرده بود بر اینکه با او بیعت 
 به خلافت کند. حضرت از این مسئله ابا

کردند، لذا هیزم آورده و دوْر آن منزل و جایگاه 

                              
؛ مروج الذّهب، ج ٢٩١و  ٢٩٠، ص ٣رجوع شود به أنساب الأشراف، ج  ١
؛ شرح نهج البلاغة، ١١٦؛ أخبار الدولة العباسیّة، ص ٨٠و  ٧٩، ص ٣

 .٦٢و  ٦١، ص ٤الحدید، ج أبیابن
 .٤٧٠، ص ٢؛ الفتوح، ج ٣٦٣، ص ٢رجوع شود به مروج الذّهب، ج  ٢
 .٢٨، ص ١؛ الإمامة و السّیاسة، ج ٥٥٥صبحی صالح(، ص نهج البلاغة ) ٣
، ٣؛ مروج الذّهب، ج ٢٦٢و  ٢٦١، ص ٢رجوع شود به تاریخ الیعقوبی، ج  ٤

 .٨٠ص 
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شک  گذاشته بود و یک روز یا ظاهراً سه روز ـ
داده بود که اگر آن حضرت بیعت  ـ مهلت دارم

نکردند، اصلًا خانه را با تمام زن و بچه به آتش 
خواست خلیفۀ مسلمین بشود و بکشد! ایشان می

خواست امام سجاد را به این کیفیت بسوزاند! البته می
در این موقع به او خبر رسید که حجّاج بن یوسف 

سمت مکه حرکت کرده و دارد با یک لشکر ثقفی به
آید که این قضیه باعث شد بترسد و نسبت به یم

اوضاع بر خود نگران بشود و دست از این کار 
 ١بردارد.
همین عبداللَه بن زبیر از دشمنان سرسخت  

! یعنی کسی که داعیۀ   ٢عبدالملک مروان هم بود
خلافت دارد و مرام و مکتب او براساس شیطنت و 

دارد به بیند و کاری ننفس است، این فقط خود را می
مقابل اوست امام است یا  اینکه آن شخصی که در

اینکه فرد ظالم دیگری است! به امام و غیر امام کاری 

                              
در منابع تاریخی موجود این جریان بین عبداللَه بن زبیر و محمد حنفیه و  ١

، ص ٣مختار ذکر شده است. رجوع شود به أنساب الأشراف، ج 
 . )محقّق(٧٧و  ٧٦، ص ٦تاریخ الطّبری، ج ؛ ٢٨٦ ـ ٢٨٠

؛ حیاة الحیوان الکبری، ج ٣٥٦، ص ١رجوع شود به أخبار مکّة، فاکهی، ج  ٢
 .٢٨٠، ص ٨؛ البدایة و النّهایة، ج ٥٨، ص ٢
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بیند، ]حال ندارد و فقط خود و امیال خود را می
 خواهد باشد.مقابل او[ هرکه می در

طور بود. حالا چون ابوحنیفه هم همین 
است، ابوحنیفه در زندان منصور دوانیقی فوت کرده 

دلیل بر این نیست که ایشان از مبارزین بوده و ما اسم 
او را در عِداد مبارزین اسلامی بیاوریم و او را از 
مفاخر اسلام بشماریم! این خیلی زشت و خیلی قبیح 

من بنای خودم را بر مخالفت »است! کسی که بگوید: 
تواند یک فرد نمی« با جعفر بن محمد قرار دادم

 ١صالحی باشد.

 اوت معنای تشیّع در زمان گذشته و حالتف

حال، در آن زمان این مجالسِ بحث کلّ علیٰ 
مقابل ائمه  السّلام و در مقابل امام علیه بود و در

طورکه کردند و مردم آنصحبت و بحث می
 شناختند.شاید امام را نمی و باید

  

                              
جهت اطلاع بیشتر از شخصیت، مکتب و عقاید ابوحنیفه رجوع شود به  ١

؛ ٤٥٢ ـ ٣٩٣، ص ١٧؛ امام شناسی، ج ٤٢٦ ـ ٣٢٥، ص ١٣تاریخ بغداد، ج 
 .٧٤ ـ ٢١، ص ٣اسرار ملکوت، ج 
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که اگر  بنده در همین جلد اول اسرار ملکوت ـ
ظاهراً دارد کارهای آخر آن  خداوند توفیق بدهد

ام ـ توضیح داده شود و منتشر خواهد شدانجام می
کلی با تشیّعِ  طورکه چطور تشیّعِ در زمان گذشته به

در امروز فرق داشت و برداشت مردم از تشیّع به 
ای دیگر با برداشتی که ای دیگر و به گونهچهره

. ام آمدند با اممی  ١امروزه ما از امام داریم بود
عنوان یک فرد عادی صحبت نشستند و بهمی
« اللَه نظر شما چیست؟رسولیا ابن»کردند: می

گفتند: می« طور است.این»فرمودند: حضرت می
میان  یعنی در« طور باشد؟!حالا بهتر نیست این»

 مردم به همین نحو صحبت بود.

 عدم شناخت جایگاه امام زمان، یکی از علل غیبت

بیند اگر امام زمان ای متعال میبنابراین، خد 
السّلام هم بیاید و بخواهد امامت کند،  علیه

شود ها دچار میسرنوشت او هم به همین سرنوشت
ها خواهد بود؛ و امامت او هم مانند همین امامت

تغییری نخواهد کرد و مطلبی عوض نخواهد شد. 

                              
 .٢١٤ ـ ١٧٣، ص ١اسرار ملکوت، ج  ١



122 

السّلام را  اینجاست که خدای متعال امام زمان علیه
ای که در این نکته ت بُرد؛ تا چه زمانی؟ ـدر غیب

 ـتا زمانی  خواهم عرض کنم خیلی دقت بفرماییدمی
جای اینکه امام مردم را بر بیعت با خود مجبور که به

کند، مردم امام را مجبور بر بیعت کنند؛ یعنی مردم به 
 این حد برسند!

جای اینکه امام با لشکرکشی و افراد و یعنی به 
زب و از این مسائل بیاید و یک عده دور اعوان و ح

خودش جمع کند و مردم را ملزَم کند بر اینکه باید 
بیایید و از راه من با من بیعت کنید و مرا حاکم قرار 
بدهید تا من خلیفه و امام بر شما بشوم و شما اطاعت 
کنید و حرفی هم نزنید؛ به جای این، مردم به یک 

م را نخواهند و سراغ از اما ای برسند که غیرنقطه
 از امام نروند! غیر

یعنی همۀ افراد با همۀ أشکال و همۀ  
خصوصیّات نتوانند آن خواست و نیت و ضمیر و سرّ 
تشنۀ جویای حقیقت مردم را سیراب کنند و کسی 

دنبال یافتن نتواند آن سویدای دل افرادی را که به
حقیقت واقعی هستند بدون دخالت نفس، بدون 

یٰ، بدون دخالت منافع شخصیّه، بدون دخالت هو
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 دخالت افکار کثرتی و توغّل در کثرات و
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مادّیات و دنیای دنیّ ]اشراب کند؛ لذا باید 
فردی[ بیاید که بدون دخالت اینها آن مطالب را 
بگوید و حقیقت و مسئله را برای مردم باز کند! و 
این چیزی نیست که به این آسانی برای فردی پیدا 

 بشود.

 دیدگاه متعالی علامه طهرانی در تشکیل حکومت اسلامی

دانم دوستان به نوارهایی که در جلسات نمی 
عنوان، راجع به بحث فلسفۀ سیاسی حکومت 

اگر به  ١کردم توجه داشتند یا نه؟اسلامی صحبت می
کردم این مطلب که یک روز راجع به آن صحبت می

ت دستوانند بهتوجه کنند، مطالب بسیاری می
 بیاورند. بنده در آنجا این مطلب را گفتم:

 اخلاص، محور اساسی تأکیدات و مبارزات علامه طهرانی

آن فرقی را که مرحوم آقا در ایجاد حکومت  
اسلامی با سایر افراد داشت و آن مرامی را که ایشان 

نظر  کرد و ملاکی را که دردر انتخاب افراد دنبال می
گرفت، این بود که ایشان این مطلب را با افراد می

 کردند:مطرح می
عدالتی و فحشا و منکرات خواهید برای خدا با ظلم و کفر و الحاد و بیالآن شما می

ً هم پیش خودتان و در نیت خودتان صادق هستید و راست  مبارزه کنید، واقعا

                              
 .٦عنوان بصری، ج  ١
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گونه احتمالات وجود دارد؛ احتمال دانید که در این مبارزه همهگویید. طبعاً میمی

ه!تضییقات، احتمال حبس و احتمال شکنج
١
چنین مسائلی هست. بعد ممکن همیک 

تر پیش آید و حتی ممکن است بالمآل این قضیه تر و مهماست مطالب دیگر یا سخت
 طور احتمال در این مطلب وجود دارد.به فوت و ارتحال برسد! همه

 فرمایند:بعد ایشان می 
 د وکردیم: اگر روزی این حکومت برقرار شطور مطرح میما برای اینها این

  

                              
گرفتند چطور اینکه در آن رژیم این مسائل وجود داشته است. افراد را می ١

ها قرار کردند و در تحتِ انواع آزارها و اذیتکردند، شکنجه میحبس می
ها ها در همین زندانستان و رفقای مرحوم آقا را سالدادند. بسیاری از دومی

قید حیات  که فعلًا در نگه داشته بودند؛ حتی یکی از همین دوستان ایشان ـ
شتمی که در آنجا شده بود، یکی از چشمان ایشان آسیب  و  ـبا ضرب هستند

 بین رفت. دید و بعداً بینایی او از
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دست خود بگیریم، در ما توانستیم مظاهر فساد را از مملکت بیرون کنیم و امر را به
دری پیدا کردید و دچار انواع آلام ها شکنجه و دربهآن موقع اگر به شمایی که سال

تان را انجام دادید، حالا از این به آقا، بسیار خب، وظیفه»و مصائب شدید، بگویند: 
قدری استراحت کنید؛ ما کاری با شما نداریم و  د در منزلتان یکبعد بفرمایید بروی

در این دولت و حکومت برای شما جایی نیست! شما بفرمایید به کار شخصی 
خواهید امامت جماعت خواهید کار کنید، میخواهید کسب کنید، میبپردازید؛ می

ه مسائل خواهید بکنید، نسبت بخواهید درس ]بدهید[؛ هر کاری میکنید، می
آیا نفس شما نسبت به این قضیه رضایت دارد یا « حکومتی نباید کاری داشته باشید!

نه؟ اگر ندارد، از الآن قدم نگذارید!
١ 

که  ـ ٤٢های سنۀ یعنی مرحوم آقا در آن سال 
ای از مسائل مقابله و حرکت در تشکیل بخش عمده

ـ در ارتباط با  حکومت اسلامی بر عهدۀ ایشان بود
شود تفکر گونه تفکر داشتند. این تفکر مید اینافرا

کردن و حزب  اسلامی! نوشتن و روزنامه پخش
بیداد و  و کردن و داد کردن و مردم را دعوت درست

 ها و این مسائل نبوده است.فلان و این حرف

 السّلام اهمیت احساس نیاز واقعیِ تمام دنیا به امام زمان علیه

ج عنده فهناءِ »تفسیر روایت:   )ت( «الصّبرِ یهأتِی الفهره

مردم باید در فلسفۀ غیبت امام زمان  
السّلام به این نقطه برسند که احساس کنند  علیه
از وجود مبارک آن حضرت هیچ تشخّصی و  غیر

این  ٢تواند ضمیر تشنۀ آنها را سیراب کند!فردی نمی

                              
 .٤٤٠، ص ٦عنوان بصری، ج  ١
 :٧٩١افزار جامع آوای ملکوت، دروس، اسفار، جلسه نرم ٢
 *؛“عندَ فَناءِ الصّبرِ يأَتیِ الفرََج”تلمیذ: اینکه در روایت آمده است: »

توانیم از این روایت این مطلب را استفاده کنیم که این معنا هم برای می
اینکه  االلَه لازم است که سعی کنند صبرشان را به اتمام برسانند تسالکین إلی

 یک فرجی برایشان بشود؟
استاد: نه! ببینید، صبر که دست خود انسان نیست! صبر یک حالتی است که 
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 یک مسئله است.

 شمول بودن مسئلۀ ظهورجهان
١ 

                              
کند دو حالت دارد و البته نسبت به در انسان هست. وقتی که انسان صبر می

افراد متفاوت است: یکی اینکه در حین صبر، خودش شاعر به این صبر است 
  ←خواهد برسد ا هم میکند و به هرجکه دارد صبر می

برسد؛ یعنی مقام، مقام تسلیم است! در اینجا نیازی نیست به اینکه  ← ١
 شود.صبر تمام بشود، شاید اصلاً صبرش تمام نشود؛ اینجا آن عمل انجام می

اما واقعیت قضیه و آن چیزی که در اینجا منظور حضرت است این است: 
ای برسد، این حالت ه به یک نتیجهکند به امید اینکوقتی که انسان صبر می

ممکن است تمام بشود و برای انسان “ ای برسدبه امید اینکه به یک نتیجه”که 
وقت آنجا التجاء شود! آنجا که صبرش تمام می رسد به یکنماند؛ و می

ج!شود؛ در التجاء پیدا می یعنی تا وقتی که روی خودش حساب  یهأتیِ الفهره
ای نیست، ما کنم، مسئلهکنم، صبر میحالا صبر می”گوید: کند و میمی

ایم کند! بالأخره خودمان پای کار ایستادهبالاتر از این هستیم، طرف خیال می
طور شدیدتر شد و شدیدتر بیند نه! مسئله همینولی بعد می“ کنیم!و چه می

کار خدایا بریدیم دیگر! ]تحمّل و صبر[ نداریم! چه”گوید: اینکه می شد، تا
اینجا است که دیگر “ کنیم؟! اگر به حساب ما است دیگر صبرمان تمام شد!

گوید: هان! پس خودت را کنار گذاشتی؛ وقت خدا میآید، آنالتجاء می
 شویم!شویم، وارد گود میحالا ما وارد می

این هم “ انسان خوب است از آن اول لنگ بیندازد!”فرمودند: مرحوم آقا می
عنوان اینکه ما بگوییم؛ ما شوخی سان لنگ بیندازد، نه بهگویند انکه می

گویند لنگ بیندازد کنیم! آنهایی که میکنیم، راست هم بگوییم شوخی میمی
شوند، واقعاً هم خودشان را اندازند، واقعاً هم تسلیم میواقعاً هم لنگ را می

به هر آورند. البته انسان باید سعی خودش را بکند، حساب نمیچیزی به
آید! این نیست که ]محال باشد[؛ بالأخره می تواند و از او برای که میاندازه

 کند.اینها در رسیدن به مقصود کمک می
***  گرچه وصالش نه به کوشش دهند *** هر قَدَر ای دل که توانی بکوش

» 
، ٣١٢، ص ٢. انوار الملکوت، ج ١٥٠، ص ١*** ارشاد القلوب، ج  

 «شدن صبر، فرج خواهد آمد. بریزپس از ل»تعلیقه: 
 .٢٨٤*** دیوان حافظ )قزوینی(، غزل  
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د که به یک دِه و روستا آینوقتی حضرت می 
که[ آنجایی کنند! ]ازو یک شهر و کشور قناعت نمی

حکومت حضرت، حکومت جهانی خواهد شد، باید 
در وقتی ظهور کنند که دنیا به این مطلب برسد، نه 
فقط مسلمین و شیعیان؛ دنیا باید به این نکته برسد 
که دیگر صلاح کار از دست بنی نوع آدم بیرون آمده 

ر چارۀ کار از کنفرانس و میزگرد و میزِ بیضی و دیگ
و میز دایره و مستطیل و... گذشته است و افراد در 

از اسلام و تشیّع و  هر مرتبه و موقعیتی که هستند ـ
 ـ قادر به کنترل شهوات تسنّن و یهود و نصاریٰ
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حقیقی خود نیستند و با  ها و منویّات غیرو هویٰ
شریت را بهبود بخشید و توان وجدان باین قِسم نمی

 ضمیر بشر را به نور ایمان و به نور توحید منوّر کرد.
بخش؟!بخش *** کی تواند که شود هستیذات نایافته از هستی

١ 

آن شخصی که سراپای وجود او را تخیّلات  
و تصوّرات و منویّات و حفظ قدرت و شخصیت و 

تواند حفظ ریاست بر همۀ دنیا گرفته است، او نمی
داد مردم برسد؛ باید نقطۀ فلاح را در جای دیگری  به

 جستجو کرد.
یهود باید به این نکته برسد، نصرانی باید به  

ها باید به این مطلب برسند و این نکته برسد، بودایی
آنهایی که منکر خدا هستند هم باید به این نکته 
برسند؛ زیرا همه دارای وجدان و عقل و همه دارای 

 ستند.فهم و ادراک ه

 عدم اختصاص فهم و ادراک به افرادی خاص

ای که بسیاری از افراد از آن غفلت نکته 
زنند، این است که اند یا خود را به غفلت میکرده

                              
 :٥٨١، ص ١مثنوی هفت اورنگ، ج  ١

 بخش؟!بخش *** چون تواند که بود هستیذات نایافته از هستی
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ای خاص خدای متعال فهم و ادراک را به عده
اختصاص نداده است. قلب و ضمیر و مایز بین حق 
و باطل اختصاص به افراد خاصّی ندارد؛ 

که ما قدرت مایزۀ بین حق و باطل داریم یطورهمان
شناسیم، سایر افراد از ملل و نحل و خوب و بد را می

عقل خدادای  و ادیان مختلف هم دارای فکر و عقل ـ
اند، و عقل فطری ـ و میزان سنجش حق و باطل

گرچه مظاهر حق برای آنها جلوه پیدا نکرده است؛ 
 آنها هم دارای این قدرت هستند.

 خدایانصداقت با تمام افراد، حتی مشرکین و بیاهمیت 

ما اگر به یک یهودی یا به یک نصرانی یا به  
خبر دروغ بگوییم، بی خدا یک بودایی و یا به یک از

فهمد و حکم به فساد و خلاف ما دروغ ما را می
کند؛ چه بخواهیم یا نخواهیم! ما اگر در رفتار می

سیاسی کنونی گونه عمل کنیم که دنیای خود همان
دانند؛ گرچه ما کند، مردم ما را مانند آنها میعمل می

خود را به این ظهور و به این مظاهر جلوه بدهیم! 
 افکار مردم و ضمیر آنها در اختیار ما نیست.
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 صدق و صفا، از علل موفقیت اولیای خدا در ابلاغ دین

علت موفقیت رسول خدا و ائمه  
یقت دین عبارت بود از: السّلام در ابلاغ حق علیهم

مقابل همۀ افراد و  صدق و صفا و خلوص نیت در
کیشان؛ و این ملاک و کیشان یا غیر همهمۀ هم

حقیقت در اولیای خدا نیز وجود دارد. خیلی عجیب 
است! واقعاً مطلب، مطلب خیلی عجیبی است! 
گاهی از اوقات من به این کلام امیرالمؤمنین 

گویم واقعاً کلام، کلام و می کنمالسّلام فکر می علیه
برتر است و آن حقیقت و واقعیتِ امیرالمؤمنین را 

طالب دهد که من این هستم، این علی بن ابینشان می
او این است، حرف او این است، مطلب  ١است و تِز

فرماید؟ حضرت او این است! حضرت چه می
 فرماید:می

ضین سهبع، زمین و همۀ اجرام گانه، سماوات سه های هفتاگر کلید تمام آسمان بع و أره

ظلمسماوی را به من بدهند در مقابل اینکه یک دانۀ گندم، ارزن و یا جو را به
٢
از  

ـ بگیرم، این کار را نخواهم  برداش میکه دارد آن را به لانه دهان یک مورچه ـ

کرد!
٣ 

                              
١ Thesis)ایده، نظریه، رأی، عقیده. )محقق : 
به ظلم، یعنی بدانم الآن این ]گرفتن[ در اینجا ظلم است؛ نه به دستور و  ٢

 تکلیف! یک وقت مسئله، مسئلۀ تکلیف است که آن مطلبی نیست.
 :٣٤٧نهج البلاغة )صبحی صالح(، ص  ٣
أعصِیَ اَللََ  وَ اَللَِ لو أعُطِیتُ الأقالیمَ السّبعةَ بما تحتَ أفلاکِها علیٰ أن»

 «فَعلَتهُ. ا جُلبَ شعیرةٍ، مافی نمَلةٍ أسلبُهُ
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گوید؟! فهمیم حضرت دارد چه میمی 
گانه کدام است؟ آسمان دنیا، های هفتآسمان

آسمان برزخ و مثال، آسمان ملکوت، آسمان جبروت 
 آید!و آسمان لاهوت که اصلًا به تصوّر نمی

 یک متصدّی دین باید چگونه باشد؟

دهد که متصدّی آن حکومتی که این نشان می 
ن فرد باشد! یعنی این خدا وعده داده است، باید ای

تواند آن حکومت موعود الهی را جامۀ عمل فرد می
یا علی، الآن »بپوشاند؛ آن کسی که اگر به او بگویند: 

حکومت ایران، حکومت خاورمیانه و آسیا، حکومت 
طرف و حکومت زمین را طرف و آناقیانوسیه، این

 هایحالا حکومت دهیم ـبه تو می
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ای که الآن لوی این مورچهـ که ج دیگر ]بماند[
رود بایستی و اذیتش کنی و اش میدارد به لانه

طرف برود، تو خواهد از ایننگذاری برود؛ مدام می
امیرالمؤمنین این کار « بیایی ]جلوی آن را بگیری[!

آن حکومتی »گوید: کند! یعنی چه؟ یعنی میرا نمی
« که براساس این ظلم باشد، آن حکومتِ الهی نیست!

این مقدار ظلم! یعنی یک مورچه! مورچه را ما ریز 
بیند! بینیم، ولی امیرالمؤمنین ریز نمیمی

بیند؛ چه در مورچه، چه امیرالمؤمنین ظلم را ظلم می
در انسان، چه در حیوان، چه در کلّ جامعۀ بشر، چه 

بیند! بیند؛ واقعاً هم میجا! ظلم را ظلم میدر همه
 ارد.ولیّ خدا این نظریه را د

السّلام در فلسفۀ حکومتی  پس امام زمان علیه 
ای برسد که مردم به جایی برسند خود باید به نقطه

از امام زمان را نتوانند دیگر ببینند، نتوانند  که غیر
دیگر تحمّل کنند و نتوانند احساس کنند که فردی 

 [.حکومت کند]جای امام زمان بیاید و به

 در مقایسۀ انقلاب و زمان ظهورنقد کلام یکی از ائمۀ جمعه 

در اوایل انقلاب بنده خودم در همین  
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طور جمعۀ قم شرکت کرده بودم؛ در آن موقع به نماز
ها کردیم. در یکی از همین خطبهمرتب شرکت می

 کرد:طور مطرح میشنیدم که آن خطیب این
هد کرد و ما عیناً این انقلابی که ما کردیم، عیناً همان انقلابی است که امام زمان خوا

 کنیم که اگر امام زمان بیاید اجرا خواهد نمود!همان احکامی را اجرا می

فرمایید؟! یعنی احکام و مسائل و التفات می 
آنچه که در این جامعه ارائه شده است، عیناً همانی 
است که اگر امام زمان بیاید ]اجرا خواهند کرد[! 

ون را شما روشن آید، تلویزییعنی وقتی امام زمان می
زند در زمان امام کنید و همین آهنگی که الآن میمی

ـ و به همین کیفیت  یا بهتر! زند ـزمان برایتان می
همه جهالت و نادانی! شود! نَعوذُ بِاللَه از اینانجام می

حال هر کسی حسابش با خداست و خدا با کلّ علیٰ
م و بینیاو برخورد خواهد کرد و ما هم دیدیم و می

 شود! این یک مسئله است.خواهیم دید که چه می

 مسئلۀ دوم: لزوم آمادگی مردم برای ظهور

اما مطلب دوم در مسئلۀ غیبت عبارت است  
از آمادگی مردم؛ اینکه در زمان غیبت، مردم خود را 
همیشه آمادۀ برای ظهور و آمادۀ ادراک واقعی 

 حضرت بکنند و این آمادگی
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ود را آمادۀ ادراک فیض کنند و را داشته باشند. خ
طور در منزل خود ننشینند فیض را کامل کنند. همین

طور روز را به شب و شب را به روز نیاورند؛ و همین
السّلام آنها را  بلکه آن شوق زیارت و دیدن امام علیه

به یک تغییر درونی و تحوّل واقعی نفسانی برگرداند 
ن مطلوب حاصل که اگر آن تحوّل انجام شد، طبعاً آ

خواهد شد و اگر آن تحوّل انجام نشد، طبعاً ظهور 
ای نخواهد السّلام برای آنها فایده و نتیجه امام علیه
 داشت.

 السّلام فهم و معرفت، شرط استفاده از محضر امام علیه

السّلام که از پیغمبر بالاتر  امام زمان علیه 
دیدند؟! هر نیست! مگر همین مردم پیغمبر را نمی

دیدند! این هر روز دیدن پیغمبر، روز پیغمبر را می
چه گُلی به سر آنها زد؟! پیغمبر سیزده سال در مکه 

روند وقتی که از دنیا می ١و ده سال در مدینه بودند،
نفر بیشتر دنبال امیرالمؤمنین  چهار نفر، پنج نفر، سه

! قضیه چه شد؟! اینها که دارند هر روز   ٢نبودند

                              
 .١٢٦إثبات الوصیّة، ص  ١
 .٦رجوع شود به الاختصاص، ص  ٢
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 بینند!پیغمبر را می

 توجه محض به صورت و ظاهر رسول خدا سبب انحرافات بعد از ایشان

ببینید، فاصلۀ بین حقیقت و مجاز و فاصلۀ  
بین اعتبار و واقعیت همین است! او با پیغمبر است 

عالم صورت است، وقتی این صورت که در مادامی تا
از کنار او رفت، دیگر پیغمبر هم خواهد رفت! تا 
وقتی با پیغمبر است که پیغمبر را ببیند؛ پیغمبر 

آیند در شوند، میکنند، وارد مدینه میفتوحات می
خوانند؛ خوانند، خطبه میمسجد مدینه نماز می

مردم گذارد! ]بالأخره اینها همه مؤثر است و تأثیر می
بینند نشینند، رسول خدا را میشوند، میهم[ بلند می

گذارد؛ ولی های رسول خدا در آنها اثر میو صحبت
همۀ اینها فقط در مرتبۀ صورت و در مرتبۀ ظاهر 

 ١«از دل برود هر آنچه از دیده برفت!»است! گفت: 
گذارد، که رسول خدا سر به زمین میهمین 

جای پیغمبر کس ینند بهبکنند، میآیند نگاه میمی
خواند. وقتی که دیگر پیغمبر را دیگری دارد نماز می

                              
 :٨٥٤، ص ٢٨، رباعی ١دیوان جامی، ج  ١

 افسوس که دلبر پسندیده برفت *** دامن ز کفم چو عمرِ دُرچیده برفت
 از دیده برفت خون ز دل نیز بلی *** از دل برود هرآنچه از دیده برفت
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خُرده اظهار دلتنگی  بینند، روز اول و دوم یکنمی
ای هم اشک بریزند و سه قطره بسا دوکنند و چهمی

در تنهایی هم در همان روزگار یک تألّمی داشته 
باشند. اگر کسی یک رفیق هم داشته باشد و او را 

ریزد؛ دست بدهد، بالأخره چند قطره اشکی می از
یک مسئلۀ بدیهی است، یا اگر همسایه از دنیا برود و 
انسان یک ارتباطی با او داشته باشد، بالأخره دلش 

شود؛ یک مسئلۀ بدیهی است؛ لذا روز شکسته می
شود؛ ولی اول و روز دوم چند قطره اشکی ریخته می

کم آن د و کمآیروز هفتم دیگر آن اشک هم نمی
رود و دیگر رسول خدایی وجود صفحه کنار می

 ندارد!
که رسول خدا وجود ندارد، مظاهرِ دیگر حال 

وقت دیگر گیرد؛ آنآید جای رسول خدا را میمی
کند! این هم آید و بر منبر صحبت میبکر میابی
گوید[: بالأخره تا به نشیند ]و با خود میآید میمی

ار حاضر بشود و سفره انداخته خانه برویم و ناه
جای این یک کشد؛ بهبشود، یک ساعتی طول می

گوید! یا شب بکر چه مینشینیم ببینیم ابیساعت، می
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خواهیم به منزل برویم، تا بخواهد شام حاضر که می
کار کنیم؟! لذا بنشینیم و ببینیم که بشود، در منزل چه

وید! با گجناب عمر بعد از نماز مغرب و عشا چه می
کم آن کم« بنشینیم، بنشینیم، ببینیم، ببینیم»این 

جای آن، صورت گردد و بهصورت رسول خدا برمی
شود و بعد هم آید جایگزین میعمر و ابابکر می

آهسته در آن ممشا و در آن مرام طور آهستههمین
بیند که یک سال، دو مرتبه میرود و یکرود و میمی

ها راه افتاده دنبال همین ها گذشته وسال و سال
ها! دیگر کاری ندارد به اینکه است؛ دنبال همین

واقعیت و حقیقت آن چیست؛ آیا این راست 
روی یا دروغ گوید که داری دنبالش میمی
 گوید؟! می

 تظاهر و مدّعای دروغین خلیفۀ دوم

ُ بهعدهکه  لا»گوید: این عمری که می  أبقانِیه اللَه

« ی، خدا بعد از تو مرا باقی نگذارد!ای عل ١عهلیّ؛ یا
اگر راست »یک نفر نیست بلند شود و بگوید: 

 گویی، بلند شو بیا پایینمی

                              
؛ المناقب، خوارزمی، ص ٣٦٠، ص ٢السّلام، ج  طالب علیهمأبیآلمناقب  ١

١٠١. 
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جای خود بنشان! مگر راست و علی را به
گویی یا گویی؟! بالأخره یا داری دروغ مینمی

گویی، بیا این کار را گویی؛ اگر راست میراست می
او چه جواب « ن!جای خود بنشابکن و علی را به

رسد، قضیه مهم دهد؟ مسئله به اینجا که میمی
آید! شود و دیگر از صورت تعارف بیرون میمی

گویی؟ علی آیا راست می»گویند[: ]وقتی به او می
اینجا نشسته است؛ بیا پایین و این مسئولیت را 

چه جواب « واگذار کن تا علی ]خلیفه[ بشود!
اند و مرا انتخاب کرده نه! مردم»گوید: دهد؟ میمی

فوراً یکی « خواهم تقاضای مردم را رد کنم!من نمی
اند؟! همین الآن مردم انتخاب کرده»آنجا بگوید: 
هم مردم تو را انتخاب  کنیم تا ببینیم بازرفراندوم می

کنند یا علی را. اگر مردم تو را انتخاب کردند، می
چه جواب « جا باقی بمان!بسیار خوب، همان

« ها؟!او را بزنید! از این حرف»گوید: دهد؟ مییم
 ١اتفاق افتاد دیگر.

                              
؛ امام ١٠٢، ص ١٢الحدید، ج أبیرجوع شود به شرح نهج البلاغة، ابن ١

 .٢٤٧ ـ ٢٤١ ، ص١٢شناسی، ج 
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عباس با عمر به حج در یک سفری که ابن 
از همین مسائلی که عرض  ای ـرفت، یک قضیهمی

ماند. کند و عمر در آن میـ از عمر سؤال می کردم
 گوید:عباس میابن

ی منزل ]گرفتن[ پیاده شدیم. من جا رسیدیم، قافله نگه داشت و برا وقتی که به یک
خواهد در آنجا وضو بگیرد؛ رفتم نزدیک شدم و دیدم آفتابه دست عمر است و می

خواستم آن مطلبی را که در منزل قبل مطرح کرده بودم، دوباره مطرح کنم. می
ای کرد. از اشارۀ او احساس که رسیدم، یک نگاهی به من انداخت و اشارههمین

زنم!اهد بگوید[: اگر بخواهی ادامه بدهی، گردنت را میخوکردم ]که می
١ 

شود حکومت وقت این میدرست شد؟! آن 
ُ  لا»گویی: اسلامی؟! بله؟! تو که داری می أبقانیِه اللَه

بلند شو پایین بیا و آن مسئله را  «عهلیّ! بهعدهکه یا
 واگذار کن!

  

                              
، ص ٤؛ صحیح مسلم، ج ١٤٧، ص ٦رجوع شود به صحیح البخاری، ج  ١

 .٥٦٦، ص ٤؛ الکشّاف، ج ١٩٢
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گویی؟! چرا داری به مردم چرا داری دروغ می
 کنی؟!بازی میگویی و حقهدروغ می

 معنای واقعی انتظار فرج

مردم در زمان غیبت باید این مطلب را  
السّلام این است  دریابند! یعنی فلسفۀ غیبت امام علیه

السّلام، در  که آن شوق زیارت واقعی امام علیه
قات را به گفتگو در نشستن و به انتظار ماندن و او

کردن حاصل  حوش این قضیه سپری و حول
ها حاصل نخواهد شد! به نخواهد شد؛ به این حرف

کند، دردی السّلام چه زمانی ظهور می اینکه امام علیه
اند سفیانی چه از ما دوا نخواهد شد! به اینکه گفته

ای حل نخواهد شد! زمانی ظهور خواهد کرد، مسئله
اند فلان شخص خواب دیده است که به اینکه گفته

حضرت یک سال دیگر، پنج روز دیگر، پنج ماه دیگر 
یا در یک مدت دیگر ظهور خواهد کرد، مشکل ما 
حل نخواهد شد! به چه حل خواهد شد؟ به اینکه 

السّلام با زبان گویا و با تمام توان  ببینیم الآن امام علیه
ای مساکین و  کند کهدارد این مطلب را به ما القاء می

دنبال ظهور من جلسات بیچارگان و ای کسانی که به
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دهید و اوقات خود را به این مطالب تشکیل می
گذرانید و دل خود را خوش چندان مفید مینه

کنید بر اینکه فلان قضیه انجام خواهد شد یا انجام می
جای این مطلب مرا در کنار خود احساس شود، بهمی

سلّط و مُشرِف بر وجود خود کنید و وجود مرا م
بیابید و ولایت مرا بر تمام احوال خود و بر تمام 

 اسرار خود ساری و جاری بدانید! التفات کردید؟!

 السّلام  یکسان بودن حضور و غیبت امام زمان علیه

 کیفیت دستگیری در زمان غیبت )ت(

این امام، امام است؛ نه آن امامی که بنشینید و  
او آه بکشید و بر سر و سینه بزنید!  به انتظار ظهور

امام زمان، غایب نیست؛ او از دیدگان ما غایب است، 
ولی او غایب نیست! او در این مجلس حضور دارد 

طور و همراه با ما در هرجایی حضور دارد؛ اگر این
نباشد که امام زمان نیست! اگر راه او و مسیر او با 

مان نیست! اگر زمان ظهور تفاوت کند که دیگر امام ز
راه ورود در ولایت، در زمان غیبت بسته باشد که 
دیگر امام زمان نیست! مگر مردم در این زمان چه 

اند که تاریخ، آنها را از زمان ظهور آن گناهی کرده
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 ١حضرات به تأخیر انداخته است؟!
٢ 

                              
آوای ملکوت، سخنرانی، سلوک خانواده ـ طهران، جلسه افزار جامع نرم ١

١١: ← 
 
که شود غیبت امام با حضور امام یکی باشد درحالیسؤال: چطور می» ← ٢

نمونه اگر امام صادق حضور نداشتند عنوان بصری چطور عنوانبه
را از ایشان بگیرد و سلوک کند؟  *توانست این دستورالعمل سلوکی مفیدمی

خواهند سلوک کنند غیبت امام زمان حتماً همۀ افرادی که می آیا در زمان
 باید دستشان به ولیّ خدا برسد تا بتوانند دستور بگیرند و سلوک کنند؟

مورد سؤال اول ]باید گفت[: غیبت امام زمان با حضور امام زمان  جواب: در
البته برای عموم مردم تفاوت دارد و  **برای سالکین راه خدا یکی است.

طعاً زمان حضور که زمان بسط عدالت کلی و اطمینان کلی برای همۀ افراد ق
بینیم و مورد است در جامعه، با غیبت امام زمان که بالأخره همۀ ما داریم می

ذلک در زمان حضور شهود همه هست ]تفاوت دارد[؛ مظاهر فساد و امثال
ینان و ترقّی روحی رود و شرایط برای زندگیِ توأم با اطمبین می امام زمان از

شود و اطمینان و اعتماد در جامعه برای همۀ افراد به بهترین نحو فراهم می
 شود.به نحو اتمّ و اکمل حاکم می

شود. امّا برای السّلام پیدا می اینها برکاتی است که از حضور امام زمان علیه
روند، چون راه خدا راه حرکت باطنی است و امام افرادی که راه خدا را می

نظر هیچ فرقی ندارد. بله، زمان حضور و غیاب ندارد، بنابراین از این نقطه
ر، مظاهر فساد بهتر برداشته نظر ظاهر زندگی بهتر، اطمینان و اعتماد بهت از

شود و طبعاً برای سالک هم این قضیه مفید است؛ امّا اگر سالک بخواهد می
وجود ظاهری امام زمان در این مسئله اثر  راه خدا را برود، وجود و عدم

 دهد.ندارد، چون حضرت همۀ قلوب را در دست دارد و او حرکت می
اند ین قبیل است. طبعاً ائمه بودهمسئلۀ امام صادق و عنوان بصری هم از هم

صورت  ای نیست که ]درافتاده اند و دیگر مسئلۀ جاو مطالب را بیان کرده
غیبت[، این مسائل بیان نشود. این مسئله که در اینجا مطرح شد مربوط به 
امام زمان است. اگر در سلوک ظاهری و در بیان احکام ظاهری جای خِلَلی 

بایست آن را بیان کند، ولی چون همۀ مسائل سّلام میال بود طبعاً امام علیه
السّلام  بیان شده طبعاً دیگر نیازی به حضور ظاهری و فیزیکی امام زمان علیه

در اجتماع برای بیان احکام نیست و ما مکلّف هستیم به همان چیزی که از 
 ائمه بیان شده عمل کنیم و او برای ما کافی است.

تواند راه خدا را هر شخصی مانند زمان حضور ]می در زمان غیبت امام زمان
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 تبیین مسئلۀ بَداء

بین روش و منش اولیای خدا و سایر افراد،  
ه اولیای خدا دعوت به نقد و حاضر این فرق است ک

کنند و کنند، امّا افراد دیگر دعوت به نسیه میمی
امام زمان شش ماه دیگر ظهور خواهد »گویند: می

کرد؛ حالا چه کسی دیده و چه کسی شنیده است؟! 
بعد از شش ماه که نشد، « حالا یک چیزی گفتیم!

بَداء حاصل شده »گوییم: کنیم و میفوراً عوض می
گویند؟! بنده خودم از بسیاری از مگر نمی« است!

افراد که مدّعی اطلاع بر این مسائل هستند، شخصاً 
شنیدم که برای ظهور حضرت تاریخ تعیین کردند و 

                              
بپیماید و[ در اینجا تفاوتی ندارد. در زمان غیبت، آنچه برای افرادی که 

خواهند سلوک کنند مهم است، این است که امورشان را به خدا بسپارند می
السّلام تلقّی کنند؛ امّا اینکه حضرت چطور دستگیری  و از امام زمان علیه

گنجد و نه به ما اصلًا مربوط است! خود امام این نه در فهم ما می کند،می
داند که هر شخصی را چطور راه ببرد و راه هر کسی را به چه السّلام می علیه

 نحو انتخاب کند.
ما بعد از فوت مرحوم آقا متوجه شدیم که ایشان با خیلی از افراد در تماس 

کردیم. شنیدیم و تصوّر نمیاند که حتی اسم آنها را هم ما نمیبوده
حال مسئلۀ دستگیری یک مسئلۀ اختصاصی است و این مسئله در کلّعلیٰ

 «گنجد.یک قالب خاصّی نمی
* مراد حدیث مشهور عنوان بصری است که مرحوم مجلسی در بحار 

 آورده است. )محقق( ٢٢٦ ـ ٢٢٤، ص ١الأنوار، ج 
اب رجوع شود به الکافی، ج ** جهت اطلاع دربارۀ روایات وارده در این ب

 .٣٧٢و  ٣٧١، ص ١
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شود، بعد دروغ از آب درآمد! وقتی سؤال می
نه! بداء حاصل « بداء حاصل شده است!»گویند: می

ه بداء ای! چه کسی گفتنشده است؛ تو نفهمیده
 حاصل شده است؟!

بداء ]در نگاه این افراد[ یعنی در تقدیر و  
مشیّت الهی تغییر و تبدّل افتادن؛ یعنی مشیّت 
پروردگار بر این است که این مسئله در این زمان 

شود. ]نعوذ اتفاق بیفتد، بعد رأی خداوند عوض می
باللَه[ بالأخره آن موقع سرحال نبود، یک چیزی به 

ها ه گفت یا یک چیزی در پروندهجناب ملائک
قدری فکر کرد دید عجب  نوشت، بعد که یک

حالا تغییرش »اشتباهی کرده است! ]لذا گفت[: 
درست؟! « خُرده روی آن فکر کنیم! بدهیم و یک

گویند بداء! یا آن موقع تازه از خواب بلند این را می
شده بود، یک امری کرد و بعد که یک چند ساعتی 

بیایید »ه! این درست نیست؛ گفت: گذشت، دید ن
 گویند بداء.به این می« عوضش کنیم!

که بداء بالنّسبه به ما است، نه بالنّسبه درحالی 
به مقام مشیّت الهی! در مشیّت و مقام قضای الهی که 
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بداء و راجح و مرجوحی وجود ندارد. در قانون 
 فلسفی راجح اقتضای
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؛ حال کند و مرجوح اقتضای بطلانوجوب می
مسئله از یک امر متبدل شود به که یک  تبدّل دو امر ـ

 ـاگر راجح باشد، پس چرا پروردگار از اول  امر دیگر
نیت مرجوح را داشت؟! و اگر مرجوح باشد که 
مرجوح باطل است! و اگر متساوی باشد، پس در این 
تبدّل چه خصوصیتی وجود دارد؟! بنابراین بداء از 

 اصلًا باطل است. نظر قانون فلسفینقطه
شدن تقدیر و  عبارت است از روشن« بداء» 

مشیّت الهی بالنّسبه به ما افراد جاهل و نادان که 
اطلاعی بر مسائل و بر قضایای غیبی نداریم؛ امّا برای 

شود گفت بداء پیدا شده خود پروردگار هم می
طور فکر خدا آن»شود گفت[: است؟! ]آیا می

طور نظر کند! خدا آنفکر می کرد، حالا طور دیگرمی
مگر « کند!داشت، حالا یک طور دیگر نظر پیدا می

 ١ماند؟!خواست و نظر پروردگار مثل ما می
توجه به  طور بدونوقت این افراد همینآن 

آیند یک عواقب صحیح و سوء این مطالب، می

                              
افزار جامع آوای ملکوت، دروس، جهت اطلاع بیشتر رجوع شود به نرم ١

 المقصد الرابع: فی البهداء، و الجبر و الاختیار، و القضاء و القدر؛اصول، 
 .٣٨٢ ـ ٣٧٥، ص ١١المیزان، ج 
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فردا این »گویند: کنند و میمسائلی را مطرح می
وقتی این « کند!آن ظهور می فرداکند، پسظهور می

آن « بداء حاصل شده است!»گویند: مسئله نشد، می
و تمام مردم را « ما نگفتیم!»گویند: هم که نشد، می

طور در حال انتظار گذارند و همه همینسرِکار می
اند شش ماه دیگر گفته»گویند: کنند و میسپری می

ور شود و یک سال دیگر فلان طفلان چیز انجام می
تمام استعدادها « شود؛ حالا بنشینیم تا بشود!می
رود و همۀ مردم در حال انتظار صوری و بین می از

درد ما مانند. این امام زمان که بهمجازی باقی می
خورد[ که الآن درد ما میخورد! امام زمانی ]بهنمی

در همین مجلس حضور دارد و همین الآن به من 
دانی، لاف آنچه که حق مینباید برخ»زند: نهیب می

به شما نهیب « مطلبی برای این افراد مطرح کنی!
برخلاف آنچه که حق است، نباید تفکر »زند: می

باید تمام »: زند بر اینکهبر همۀ ما نهیب می« کنید!
این « افعال و کردارتان را مطابق با دستور کنید!

اند، سؤالاتی که مخدّرات در این نامه مطرح کرده
 ین است.هم
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 ملاک تشخیص صحّت طریق

ها هم مطرح یکی از سؤالاتی که خیلی 
ما از کجا بفهمیم که مسیرمان حق »کنند، این بود: می

کاری ندارد! ما باید برنامۀ حیات و برنامۀ « است؟
دانیم قرار بدهیم؛ بقیۀ زندگی را براساس آنچه که می

مربوط  مسئله به ما ارتباطی ندارد و بقیۀ مطلب به ما
ام: ملاک برای نیست. بارها بنده این را عرض کرده

ادراک این مسئله که آیا انسان در راه اولیای خدا قرار 
دارد یا ندارد، این است که ببیند اهتمام او در دل و 
در ضمیر و سعی او در ثبات در این راه به چه مقدار 

ایستد؟ آیا واقعاً دست است؟ آیا واقعاً پای قضیه می
دارد؟ مطلب و مسئله برای او تا چه حد مرام برنمی از

 اهمیت خود را باز یافته است؟!
اگر شخصی فرزندی داشته باشد و این فرزند  

گذارد به بیماری مبتلا بشود، آیا دست روی دست می
طور پیشرفت کند یا اینکه او را که این بیماری همین

برد؟ چرا برد؟! چرا پیش پزشک میپیش پزشک می
خوابد؟ چرا یک مادر نگران است و شب تا صبح نمی

اینکه سرِ ساعت بلند شود  کند تاساعت را کوک می
و به او فلان دارو را بدهد؟ چرا؟! همه ]حکایت از[ 
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یک مسئله دارد و آن این است که این فرزند را 
طور عنوان یک حقیقت شناخته است! وقتی که اینبه

اثر اید، طبعاً ترتیببود و این حال برای او پیش بی
تفاوت باشد. در مسائل تواند بیدهد و دیگر نمیمی

 سلوکی هم مطلب از همین قرار است.
نویسند: بارها شده دوستان به بنده نامه می 

اینکه  کنیم باآقا، ما در فلان مجلس شرکت می»
شویم! رویم مکدّر میدانیم وقتی به آنجا میمی

ب ندارد و نیاز به پاسخ این جوا« برویم یا نرویم؟
آقا، در ارتباط با فلان کس اگر ما این ارتباط »نیست! 

را داشته باشیم یا اگر ارتباط را قطع کنیم، فلان کس 
شوند! آیا ادامه بدهیم یا و فلان کس ناراحت می

این هم جواب ندارد و جوابی برای این « ندهیم؟
آقا، »مسئله نیست؛ جواب روشن و واضح است! 

دانیم اینکه می دهیم، باکاری که ما انجام می فلان
برایمان ضرر دارد امّا در بعضی از اوقات از دست ما 

فرمایید در این موارد رود! دیگر چه کنیم؟! میمی در
طریق ندارد! شما « چه طریقی را در پیش بگیریم؟

طور عمل نسبت به فرزند خودتان هم همین
 ، چهار درجه تبکنید؟! وقتی فرزندتان سه درجهمی
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برید داشته باشد و وقتی پیش یک دکتر می
بینید شلوغ است و احتمال تشنّج و... برای او پیدا می
کنید یا جا به امان خدا صبر میشود، آیا همانمی

روید، ]اما اگر دیدید[ روید؟! میسراغ دکتر دیگر می
درب مطب او هم بسته است، سراغ دکتر دیگری 

ایستید؟! یا نه، مسئله را پیگیری میروید! آیا می
ها را کنید. چرا ما در اینجا این عذر و بهانهمی

 آوریم؟!نمی
اینها مطالبی است که باید افراد زیرک و  

باهوش بگیرند و متوجه آن حقیقت و راه بشوند. 
ای روشن بشود حال اینکه آیا باید برای انسان مسئله
خیر! نیست؛ نه یا نشود، دیگر ملاک برای صحت راه
ای روشن بشود حتماً لازم نیست برای انسان مسئله

و انسان خوابی ببیند و یا در حال خودش تغییری 
که عرض کردم، تغییر در طوریببیند. البته همان

نفس نسبت به ثبات در مسئله باید حاصل شود و 
مشخص است! یعنی مسائل و شواهد و قرائنی که 

ها و امتحاناتی است ن محکعنواآید، همه بهپیش می
کند که تا چه حد که مطلب را برای انسان روشن می

ایستد و تا چه انسان استقامت دارد و تا چه حد می
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تواند در راه رسیدن به مطلوب استقامت کند! حد می
 این ملاک برای تشخیص راه است.

 راه اولیای خدا، راه حرکت است نه سکون

عوت به حرکت این است که اولیا همیشه د 
وقت دعوت به سکون نداشتند! داشتند و هیچ

طور بنشینید و مجالس همین»وقت اولیا نگفتند: هیچ
تشکیل بدهید، دعای ندبه و غیر ندبه بخوانید و برای 

چنین مطلبی را همیک« ظهور حضرت دعا کنید!
نگفتند؛ بلکه گفتند بلند شوید همین الآن راه بروید، 

ورات عمل کنید، از عالَم نفس حرکت کنید، به دست
 بیرون بیایید و قدم از عالم نفس بیرون بگذارید!

گر در ره عاشقی قدم صدق
١
نهی *** معشوقه به 

٢
قدمت پیش آیداوّل 

٣ 

 جاحضور حقیقت ولایت در همه

راه اولیای خدا راه حرکت است. کسانی که  
به امکنه و جاهایی که وعدۀ ملاقات حضرت داده 

اینکه حضرت را ببینند، کنند برایشده است سفر می
دارند دارند خود را از آن حضرت هر قدمی که برمی

                              
 خ.ل: راست. ١
 خ.ل: در. ٢
 .١٢٩مرصاد العباد، ص  ٣
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آییم اینجا تا ما می»کنند! معنایش این است: دور می
دار نیست؟! دهاین خن« شما را در اینجا ببینیم!

داری در هر قدمی که تو برمی» گوید: حضرت می
کنی و مرا در یک من با تو هستم، حالا مرا رها می

آوری که باید قدر پایین میمرتبۀ ظاهر و صوری آن
جایگاه ملاقات با خودم را در فلان مسجد و فلان 
محل و فلان حسینیه و فلان جا قرار بدهی؟! من در 

با تو در همۀ نیّاتت و در همۀ مواضع جا هستم و همه
اینکه انسان بلند شود و یک راهی را نه« حضور دارم!

طرف دنیا در انتخاب کند و برود تا حضرت را آن
 فلان نقطه ببیند!

 حکایت سفر یکی از افراد به مناطق دور برای ملاقاتِ امام زمان

کرد که یکی از بستگانش یکی از رفقا نقل می 
ـ مدتی قبل گفته  علم استپیرمرد و اهل اینکه با ـ

 بود:
روم در بعضی از این نواحی بعیده، در یکی از همین کشورهای بسیار دور، من می

انددر یک جایی، تا حضرت را در آنجا ببینم! چون گفته
١
خط مسیر حضرت در  

 این منطقه و در این نواحی است.

لذا ایران و زن و زندگی را ترک کرده و همه  
ا رها کرده بود و عصازنان حرکت کرده بود تا برود ر

                              
 از بعضی شنیده بود. ١
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شوند، مثلًا آیند رد میدر آنجا که وقتی حضرت می
گردند، حضرت را در این روند یا برمیبه جایی می
آمد ببیند. یک روز، دو روز، یک هفته،  و مسیرِ رفت

دو هفته، یک ماه، دو ماه گذشت امّا دید نه، ظاهراً 
اند و به جای دیگر کردهحضرت جایشان را عوض 

اند! لذا برگشت سرِ جای اول خودش و رفته
 خطراتی هم برای او پیش آمده بود.

 هدف از ملاقات امام زمان در بیان آیةاللَه ملکی تبریزی )ت(

اینها برای چیست؟ او خیال کرده است امام  
زمان هم مثل یکی از افراد عادی است که محکوم 

ادّه و بدن و مقیّد به این بدن مادّه و عالَم فیزیکی م
 است و قدرت
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 ١نفوذ از این بدن و سریان به سایر جاها را ندارد!
٢ 

                              
افزار جامع آوای ملکوت، سخنرانی، سلوک خانواده ـ طهران، جلسه نرم ١

١٧: 
خصوص دیدار امام  سؤال: در کتاب المراقبات مرحوم ملکی تبریزی در»

هدف تو از آرزوی ظهور و دیدارش نباید ”السّلام آمده است:  زمان علیه
شدن به او بالاترین  و نزدیکچیزی جز ظهور و دیدار او باشد، زیرا دیدار 

ای برای رسیدن به این هدف است. ها مقدمهاهداف بوده و بقیۀ هدف
سؤال من  *“شناخت و نزدیکی و خشنودی او، پایان کارها و آرزوها است.

این است که آیا شناخت و معرفت آن حضرت خودش مقدمۀ برای دیدار 
گیرد؟ و اینکه صورت میباشد و آیا بدون شناخت، دیدار حقیقی ایشان نمی

 چه معنایی دارد؟“ شناخت و نزدیکی و خشنودی او پایان کار است”
اند و مشخص تاب ذکر کردهکه آن مرحوم در این کطوریجواب: ببینید، این

السّلام  است که منظورشان چیست، مسئله این است که دیدار امام زمان علیه
السّلام برای ما  امام علیه شدن حاجات باشد. خود جهت برآوردهنباید به

السّلام ظهور کند و حاجات ما را  ملاک است، حالا چه امام زمان علیه
 برآورده کند یا نکند.
راجع به مسئلۀ ظهور  **ای که در جلسات عنوان بصریمن در آن چند جلسه

یا حجّة بن الحسن، ”گویند: صحبت کردم، گفتم: این مردم که الآن دارند می
از این مسئله، در “ کنی؟ چه زمانی فلان؟ کذا و کذا!هور میچه زمانی ظ

گذرد؟ واقعاً چه چیزی در آن مسئله قرار دارد؟ باید به این درون آنها چه می
قضیه و مطلب کاملًا دقت بشود و از مسائل بسیار مهم و حیاتی ما است که 
منظورمان از ظهور حضرت و درخواست ظهور چیست؟ آیا منظور این است 

های ما را بدهد؟ یا که بیاید و دیسک کمر ما را معالجه کند؟ یا بیاید و قرض
بیاید و نازایی ما را تبدیل به صحت کند؟ یا بیاید و امور ما را اصلاح کند؟ 

اللَه، ما دیسک کمر داریم! رسولحال اگر حضرت آمد و گفتیم: یا ابن
 حضرت بگوید: برو عمل کن!

 رض داریم!اللَه ما قرسولـ یا ابن
 ـ برو کار کن!

 شویم!دار نمیاللَه ما بچهرسولـ یا ابن
 ـ برو از خدا بخواه! ]درخواستت[ تمام شد؟

 گوییم: پس شما برای چه آمدی؟ همان سرِ جایت بودی دیگر!می
]آیا منظورمان[ این است؟! یعنی امام زمان آمده کمردرد و پادرد ما را خوب 

  ←کند؟ آرتروز ما را 
درست کند؟ امام زمان باید بیاید قرض ما را بدهد؟ باید بیاید نازایی  ← ٢
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 معیّت امام زمان با هر ذرّه از ذرّات عالم وجود

                              
راه کند؟ حضرت ما را درست کند؟ امام زمان باید بیاید زندگی ما را روبه

کند ما باید برویم درِ منزلش برای این است یا نه، وقتی که امام زمان ظهور می
به ما بده و ما را و بگوییم: معرفت خودت را به ما بده، شناخت خودت را 

 در حریم ولایت خودت داخل کن!
گرفت؟ مگر امام زمان که سهل است، مگر پیغمبر خدا دیسک کمر نمی

طور نبود؟ اش آنگرفت؟ مگر قرض نداشت؟ مگر زندگیکمرش درد نمی
گذشت؟ او که رسول خدایش بود صبر اش آن مسائل نمیمگر در خانواده

 کرد و به کجاها رسید.می
دانیم، شاید امام زمان آرتروز هم داشته امام زمان پادرد ندارد؟ ما چه می الآن

باشد! یعنی الآن واقعاً باید امام زمان صحیح و سالم باشد و نه سردرد داشته 
باشد و نه پادرد داشته باشد و نه هیچ چیزی! یا نه، حضرت هم مثل بقیۀ 

؛ امام حسن عسکری شدندشدند؟ مریض میائمه؛ مگر بقیۀ ائمه مریض نمی
مریض شده بود، امام رضا مریض شده بود و دکتر آوردند، امام صادق 

شد! شد، امیرالمؤمنین هم مریض میشد، امام سجاد مریض میمریض می
شدند. حال دوای آن زمان خوردند تا خوب میشدند، دوا میمریض می

د این مسائل طور دیگری بود حالا به قسم دیگر است. آنها که مکلّف نیستن
 را از راه اعجاز حل کنند.

السّلام از ظهور چیست! مرحوم ملکی در  بنابراین باید دید هدف امام علیه
خواهد این را بفرماید که مقصود و هدف از ظهور حضرت، اینجا می
شدن حاجات دنیوی نباید باشد. من این مطلب را در همان چند  برآورده

جلد دوم اسرار ملکوت یک توضیح  شاءاللَه درجلسه عرض کردم، إن
 «***دهم.بیشتری راجع به این مسئله می

نیّ ظهورِه و زیارتهِ غهیرُه  و لا»: ١٤٦* المراقبات، ص  یکُن لکه فی تهمه

قاصِد  دُ المه قصه دُ الأسنیٰ و هو مه قصه قاصد؛ فإنّ زیارتهه و قرُبههُ المه من المه
عرِفهتهُ و قرُبهُ و رضاه غایةُ الغایاتِ   « و نهِایةُ الآمال.و مه

و در طلبِ ظهور حضرت بقیّةاللَه و آرزوی زیارتش مقصدی غیر »ترجمه: 
از خود حضرت نداشته باش؛ چرا که نفسِ زیارت حضرت و قُرب او 
بالاترین مقاصد است و مقصد برای هر مقصدی است، و معرفت و شناخت 

 حقق()م« و رضایت حضرت غایتِ هر غایتی و نهایت همۀ آرزوهاست.
و  ٨٥و  ٧٥ ـ ٧١، ص ١نمونه رجوع شود به: عنوان بصری، ج عنوان** به

افزار کیمیای سعادت، متن جلسات شرح حدیث ؛ نرم١٨٢و  ١٠٦و  ١٠٥
 .٣٠٣٤، ص ١٤٥و مجلس  ١٨٣٨ ـ ١٨٣٦، ص ٨٣عنوان بصری، مجلس 

 .٢٤٥ ـ ٢٤٣و  ٢٢٨ ـ ٢٠٤، ص ٢*** اسرار ملکوت، ج 
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السّلام مانند بدن ما است؛ امّا  بدن امام علیه 
روح او و حقیقت او با هر ذرّه از ذرّات عالم وجود 

ن کاغذی که الآن در ]قرین و همراه است[! همی
تک ذرّات دست من است، وجود حضرت با تک

همین کاغذ عجین و قرین است! این تازه مرتبۀ نازله 
است؛ آن مرتبۀ بالاتر این است که خود این ذرّات، 
از وجود آن حضرت تخلّق و تحقّق خارجی پیدا 

امام این   ١کنند! این یک مطلب دیگری است.می
ای بیایند و ه اینکه یک عدهاست! امام نیاز ندارد ب

سمت او برای او تبلیغ کنند و افراد را از این ناحیه به
السّلام اگر بخواهد، با تمام  دعوت کنند! امام علیه

 واحد تماس برقرار ِ نفوس و با تمام ضمائر در آن
کند! امام نیاز ندارد که یکی را بفرستد درِ خانۀ می
زمان ظهور نزدیک  بلند شوید بیایید،»آن که:  و این

ام بر است و من هم از طرف حضرت مأمور شده
« سمت آن حضرت دعوت کنم!اینکه افراد را به

چنین هماینکه یک خیلی باید امام بیکار باشد تا
وضعیتی بخواهد پیش بیاید؛ این امام، امام قلّابی 

                              
 .١٢٢ ـ ٧١، ص ٥؛ ج ١٧٦ ـ ١٤١، ص ١، ج رجوع شود به امام شناسی ١
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 السّلام! خواهد بود نه امام زمان علیه
کند، از آن طفل وقتی امام زمان بخواهد ظهور  

طرف دنیا شیرخوار تا پیرزن نصرانی و یهودی در آن
باخبر خواهند شد و در تمام این نفوس، آن احاطۀ 

سمت خود ولایی خود را خواهد انداخت و آنها را به
اید مسئله، مطالبی جذب خواهد کرد! خیال کرده

شود؟! خیال است که در بقالی و قصابی پیدا می
طوری است؟! امام یکی را یناید قضیه همکرده

یواشکی درِ خانۀ افراد برو، به این »طرف: بفرستد این
تلفن کن، به آن تلفن کن، افراد را جمع کن و بگو: 

هم  بیایید ]جلسه[ تشکیل بدهیم و یک عده با
خیلی « بنشینیم تا مقدمات برای ظهور را فراهم کنیم!

مام منحطّ چلفتی و ا پا و باید امامِ بیکار و امام دست
آوری قدرتی باشد که برای جمعاراده و بیو امام بی

طرف طرف و آنگونه افراد را به اینیار و یاور این
چنینی که حال نبودند افراد اینبه بفرستد! مگر تا

صورت شیطان آنها را فریب داد و چهرۀ خود را به
 السّلام به آنها نمایاند؟! امام علیه
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 ای دروغین در زمان غیبتهخطر بزرگ مکاشفه

یکی از خطرات بزرگی که در زمان ]قبل از[  
شود، این است که ظهور برای افراد پیدا می

السّلام که مخفی است  به حقیقت امام علیه توجه با
السّلام دستور برای ظهور علنی ندارد و  و امام علیه

تکالیف براساس ظاهر است، شیطان از همین نقطه 
کند! در زمان ظهورِ امام رد میضربۀ خود را وا

السّلام اگر کسی ادعای نیابت و وکالت از طرف  علیه
این مرد کذّاب و »گوید: امام بکند، فوراً امام می

اگر « ام!چنین مطلبی نگفتههمدروغگو است، من یک
در زمان رسول خدا یک نفر بگوید من از جانب 

ل رسول خدا نیابت دارم، ولیّ هستم، نائب و وکی
هستم بر اینکه فلان قضیه را انجام بدهم؛ طبعاً 

در زمان « دروغ است!»فرماید: حضرت می
طور. امّا در زمان ]غیبت[ امام امیرالمؤمنین نیز همین

توانند بگویند دروغ است! زمان که حضرت نمی
شدن و خود را در  حضرت که تکلیف به عیان

بی را اند؟ مطالمعرض درآوردن ندارند. لذا چه کرده
 اند:عنوان قانون کلی برای افراد بیان کردهبه

ای مردم، هر کسی تا زمان ظهور سُفیانی مدعّی شود که مرا دیده است و از طرف 
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من نیابت دارد، کذاّب است!
١ 

 رؤیت امام زمان در عالم خارج و مکاشفه

عنوان یک قانون بیان حضرت این را به 
اند که لام را دیدهالسّ اند. افرادی که امام علیهکرده

شوند بیایند به همۀ مردم جار بزنند که ما بلند نمی
ایم! شکّی نیست که در زمان غیبت حضرت را دیده

اند، مانند حال افرادی حضرت را مشاهده کردهبه تا
مرحوم سید بحرالعلوم که حضرت را بارها دیده 

مانند علامه حلّی که حضرت را مشاهده کرده  ٢است؛
انند مرحوم حاج علی بغدادی که از افرادی م ٣است؛

 است که حضرت
را دیده و مرحوم شیخ عباس حکایت او را در 

طور بسیاری از افراد که همین ٤مفاتیح نوشته است؛
اند. امّا صحبت در این است حضرت را واقعاً دیده

هایی بوده که ها، رؤیتها و این رؤیتکه این دیدن
داشته است؛ یعنی قرائن واقعی بوده و صورت واقعی 

                              
 :٥١٦، ص ٢کمال الدّین، ج  ١
فمََنِ ادّعَی المشاهَدةَ قبلَ  و سَیأَتی شیعَتی مَن يدَّعِی المشاهَدةَ، ألَ»

 «خروجِ السّفیانیِّ و الصّیحَةِ فهُوَ کاذبٌ مُفترَ.
 .٧٣٤ ـ ٧٢٥، ص ٢نجم الثاقب، ج  ٢
 .٥٣١، ص ٢نجم الثاقب، ج  ٣
 .٥٧٣، ص ٢؛ نجم الثاقب، ج ٤٨٤مفاتیح الجنان، ص  ٤
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و شواهد بر صدق این مسئله وجود داشته است. 
مرحوم سید بحرالعلوم با آن عظمت و مقام، کسی 
بوده که مخالف و مؤالف و موافق شکّی نداشت در 
اینکه ایشان با آن حضرت ارتباط دارد؛ یعنی این 

آید قضیه کاملًا واضح بوده است. حالا ایشان که نمی
! از آن طرف بسیاری از افرادی که حتی به همه بگوید

اند، آنها در مرتبۀ ظاهر نبوده است، حضرت را دیده
 بلکه به صورت مکاشفه بوده است.

 نظر مرحوم آیةاللَه انصاری همدانی دربارۀ کتاب نجم الثاقب

مرحوم حاج میرزا حسین نوری کتابی دارد به  
ادی نام نجم الثاقب و در این کتاب به بسیاری از افر

که به اعتقاد خود خدمت حضرت تشرّف پیدا 
.اند اشاراتی دارد و حکایاتی نقل میکرده  ١کند

ـ  علیه اللَه رضوان مرحوم آقای انصاری ـ
 فرمودند:می

کند، مکاشفه است؛ منتها نود درصد حکایاتی که ایشان در کتاب نجم الثاقب نقل می
 خودش نفهمیده است.

حضرت را » گوید:آید میفلان شخص می 
مقدار  یککند و با انسان از او سؤال می« دیدم.

شود که این های کارشناسانه متوجه میصحبت

                              
 (.حکایت ١٠٠مجموعاً )، ٧٨٣ ـ ٤٥٤، ص ٢، ج نجم الثاقب ١
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ای؛ ]دیدن[ صورتِ واقعی داشته یا صورت مکاشفه
خواهد. لذا خبره میمنتها ]تشخیص[ این مسئله اهل

خبره نبوده است، خیال کرده ایشان چون اهل
بعد ایشان  صورت ظاهر اتفاق افتاده است.به

 فرمایند:می
از جمله افرادی که ]ملاقاتش[ صورت واقعی داشته است، همین مرحوم حاج علی 

کند. او از جملۀ مفاتیح در مفاتیح نقل میبغدادی بوده که حکایتش را مرحوم صاحب
 این افراد بوده است.

 تجسّم شیطان به صورت امام زمان در عالَم مکاشفه و حکایتی در این زمینه

به همین نحو، صورت شیطانیِ مسئله هم  
آید و صورت امام زمان وجود دارد؛ یعنی شیطان می
کند و بعد با بعضی از را برای انسان مجسّم می

 إخباراتی که درست
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شود، طوری اعتماد انسان را نسبت هم واقع می
پندارد و کند که انسان او را امام میبه خود جلب می

که شیطان کند؛ درحالتیاز دستورات او اطاعت می
 است!

برای این مسئله خود حقیر در دوران حیات  
ام و در دوران حیات مرحوم خود نظایر فراوانی دیده

ای از همین سائل عدیدهـ م علیه اللَه رضوان والد ـ
قبیل پیش آمده است که بعضی از شاگردان ایشان 

 ادعای رؤیت و ادعای ارتباط داشتند.
ای برای ها، یک قضیهدر یکی از همین جریان 

یکی از افراد که اتفاقاً از بستگان ما هم هست پیش 
من از »آمده بود. من به او اعتراض کردم، او گفت: 

من « مطلب دستور دارم!طرف حضرت دربارۀ این 
نظر عرفی یک مطلبی را نظر شرعی و از نقطهاز نقطه

مطرح کردم که آیا این دستوری که حضرت به شما 
خواند یا اند با این مطلب و با این مسئله میداده
خواند، لذا توانست بگوید که میخواند؟ نمینمی

حضرت که دستور به »گفتم: « دستور است!»گفت: 
ماند! منتها « دهد!و خلاف شرع نمیخلاف عرف 

جای اینکه بیاید متنبّه و مُستَبصِر بشود و از این به
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جهالت و ضلالت و هلاکت بیرون بیاید و این را 
عنوان یک زنگِ بیدارباش برای تنبّه خودش تلقّی به

صورت هایی که شیطان برای او بهبکند، آن جاذبه
نگذاشت که این  وجود آورده بودالسّلام به امام علیه

مطلب در نفس او قرار بگیرد؛ لذا بر سرِ مطلب خود 
رفت و طور دیگری مسئله را مطرح کرد. پیش 
مرحوم آقا آمدم و ماجرا را برای مرحوم آقا شرح 

 دادم، ایشان فرمودند:
کند و این مسکین بله، شیطان است که الآن به صورت امام زمان برای او جلوه می

 بیند!دارد مکاشفه می دهد ورا فریب می

فردی بود که حتی نسبت به شخص بنده از  
گویند: طرف امام زمان پیغام آورده بود که می

منتها ما « فلانی، شما باید این کار را انجام بدهی!»
قلت کردن و قلت و إنایم و طلبه هم کارش إنطلبه

کردن است؛ خلاصه به این زودی به  تشکیک وارد
گونه تواند راه راستِ ایند و نمیآیراه راست نمی

افراد را به این راحتی بپذیرد! لذا شروع کردیم 
کردن؛  کردن و صحبت مقداری با او شوخی یک
خاطر کنم. خواستم او را از خود برنجانم و آزردهنمی

 یک شبهه برای او مطرح کردم، در شبهه ماند! گفتم:
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از دهید؟ برو این شبهه را شما چطور پاسخ می»
امام زمانَت جواب این شبهه را بگیر و بیاور؛ اگر 

وقت من معتقد گرفتی و جواب صحیح بود، آن
پانزده سال از این ایراد شبهه گذشته است « شوم!می

 ایشان ظاهراً هنوز ما را لایق برای قبول ِ و امام زمان
و مراوده و ارتباط با خود ندیده است! التفات 

 .کنید؟! این شیطان استمی
آید و در مکاشفه، امام درست شیطان جلو می 

ای را که بنده خدمت رفقا عرض کند. این مسئلهمی
کنم، بسیار مسئلۀ حساسی است! راجع به بعضی می

ام از مسائلی که اتفاق افتاده است، بنده عرض کرده
که اگر قضایا و جریانی بخواهد نسبت به شخص 

ا بنده در ارتباط ای نیست؛ امّحقیر انجام بشود، مسئله
با امام زمان با کسی شوخی ندارم و در آن حریم نباید 

 وارد شد!
السّلام  افرادی که مدّعی ارتباط با امام علیه 

هستند، همه در باطل و همه در ضلالت و جهالت و 
گیرند، آنها اند و افرادی که با آنها تماس میهلاکت

هم در هلاکت و ضلالت و جهالت هستند و بر 
کلی با همۀ آنها وستان است که ارتباط خود را بهد
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صورت مسئله شکل دیگری این قطع کنند و در غیر
 پیدا خواهد کرد.

 السّلام خصوصیّات مُتابِعین واقعی امام زمان علیه

چون این مطلب قبلًا صحبت شده بود، بنده  
اثر کمتری داده شده دیدم نسبت به این مسئله ترتیب

مسئول را خواستم و او را مورد است؛ لذا آن فرد 
عتاب و خطاب قرار دادم و به ایشان تذکر جدی دادم 

کنم! باید رعایت که بنده در این مسئله شوخی نمی
اینکه آن خطوط واقعی و آنچه را که  موازین بشود تا

جای  طبق آن عمل کنیم، بر سر ما مکلّف هستیم بر
دن کر دسته درست و خودش باقی بماند. اینجا دار

کردن نیست. در دستگاه  نیست، اینجا حزب درست
کردن نیست،  امام زمان مخفیانه و زیرزیرکی کار

ها کردن و از این حرف کردن و جذب اینجا جلب
کردن نیست! امام زمان نیاز  نیست و اینجا راه را جدا

های های احمقانه و احتیاج به این روشبه این روش
دارد؛ دم شیر است، نمیکودکانه ندارد! اینجا بازی بر

 مسئله، مسئلۀ ١به بازی مگیر!

                              
 :١٥٣منظر الأولیاء، ص  ١
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 بسیار خطیری است.
آن شخصی به دنبال حضرت است که بیشتر  

در خود باشد، بیشتر به کار خودش بپردازد و به کس 
الآن رفیق من دارد »دیگری کار نداشته باشد! اینکه 

کند؟ او از من کار میکند؟ دیگری دارد چهکار میچه
جلوتر است یا من از او جلوتر هستم؟ او با چه کسی 

ط است؛ انسان باید[ ]به من چه مربو« ارتباط دارد؟
فقط به خودش و به اعمال خودش بپردازد و مواظب 
خودش و اعمال و کردار و افکار و خطورات خودش 

« رِند»باشد. این شخص در عبارت و تعبیر عرفا، به 
 ١«المؤمنُ کَیسٌِّ »شود! آدم رند و زیرک و تعبیر می

 آدمی است که مواظب باشد و به خودش برسد.
سیاری از موارد افرادی را الآن شما در ب 

این آقا با فلان کس ارتباط »گویند[: بینید ]که میمی
آید دارد؛ این آقا با فلان مسئله ارتباط دارد؛ او می

زند؛ او گوید؛ او فلان حرف را میفلان مطلب را می
هایش درست کند؛ بعضیفلان مسئله را نقل می

یقت، ره تمام اینها چون ندیدند حق« آید و...!درمی

                              
 عشق، حقیقی است مجازی مگیر *** این دُم شیر است به بازی مگیر

 )محقق(« مؤمن، رِند و زیرک است.». ترجمه: ٤٤غرر الحکم، ص  ١
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د و چون ندیدند واقعیت، ]به بیراهه   ١افسانه زدن
فلان کس با فلان جا ارتباط »گویند: رفتند[! می

طور برقرار کرده است! فلان کس گفته است این
از کجا ]معلوم که[ راست گفته است؟! « خواهد شد!

ها و کنند و سرمایهآیند خرج میالتفات کردید؟ می
 دهند!ت تشکیل میگذارند و جلساها میوقت

 طرح مبانی اولیا، سبب تشکیل جلسات

علت اینکه خداوند توفیق زیارت و رفاقت با  
دوستان را برای حقیر فراهم کرده است این است که 
بنده آنچه را که ممشای اولیای الهی است و طریق 
بزرگان بر آن قرار گرفته است، برای دوستان عرضه 

ها و ا خیلی حرفکنم، همین! وإلّا در سایر جاه
 خیلی

  

                              
 :١٨٤)قزوینی(، غزل دیوان حافظ  ١

جنگ هفتاد و دو ملّت همه را عذر بِنِه *** چون ندیدند حقیقت ره افسانه 
 زدند
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مطالب هست، خیلی مسائل وجود دارد و خیلی 
جاهای دیگر هست؛ به انواع مختلف و به اشکال 

خواهم همه را متّهم به مختلف. البته بنده نمی
ضلالت و غوایت و جهالت بکنم، نه! ممکن است 
بسیاری از اینها هم تاحدودی افراد خوبی باشند و 

حال کلّ ؤمن باشند، ولی علیٰظاهرالصّلاح باشند و م
حیف است که یک شخص بیاید و اکسیر و گوهری 
را که خداوند در اختیار او قرار داده است رها کند و 

ای که عموم مردم و عموم افراد افتاده پابا مطالب پیش
کار دارند زندگی خود را تلف کند و  و با آن سر

فردا طور امروز را به فردا و فردا را به پسهمین
گوید، فلان کس این را می»بگذراند؛ که چه؟ که 

این نتیجه و مآل خوبی « گوید!فلان کس آن را می
 آورد.برای انسان به بار نمی

مطلب به درازا کشید و وقت هم گذشت و ما  
شاءاللَه که إن  ١هنوز اندر خم یک کوچه هستیم!

خداوند به همۀ دوستان و به همۀ محبّین و ارادتمندان 

                              
 باشد:ـ می علیه اللَه رضوان این بیت شعر منسوب به مولانا ـ ١

 ایمهفت شهر عشق را عطّار گشت *** ما هنوز اندر خم یک کوچه
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السّلام توفیق عنایت  مُخلِصین مقام ولایت علیه و
السّلام  کند و دست همۀ ما را در دست امام زمان علیه
جور و قرار بدهد و از آن حضرت بخواهیم که آن

ـ  پسندیماینکه ما مینه پسندد ـطور که خود میآن
 برای ما انتخاب کند.

خواستم مطلبی در آخر خدمت دوستان می 
آید و هایی که میاینکه: باز در نامه عرض کنم و آن
کنم که رسد، من مطالبی مشاهده میبه دست بنده می

از عهدۀ پاسخ آن مطالب شرمنده هستم؛ مسائلی که 
هایی است که ممکن مربوط به بعضی از ناراحتی

چنین بعضی از اختلافاتی که است پیش بیاید، هم
طور هست و کیفیت معاشرت با افراد و همین

شود این مطالب را با مشورت با افراد ائلی که میمس
دیگر و افراد خبیر حل کرد و آن مسائل را برطرف 
کرد. بنده خواستم شرمندگی خودم را از عدم پاسخ 
و عدم اجابت ]اعلام کنم[ که در اختیارم نیست، 

الوجوه بنده را توان و قدرت بر  وجه منهیچیعنی به
پاسخ بدهم نیست؛ اگر  هااینکه بتوانم به این نامه

 پاسخی داده
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ناکرده دلیل بر اهمال و شود، دوستان خداینمی
اعتنایی ندانند، بلکه در آنجا نیازی به دلیل بر بی

 دادن نبوده است. پاسخ
استدعای حقیر از دوستان این است که اگر  

کنند، مطالب ضروریِ شرعی یا اظهار محبّت می
ضی از مواقع برای شبهاتی را که ممکن است در بع
هم شاءاللَه خداوند افراد پیش بیاید ]مطرح کنند[ إن

آورد. امّا توفیق ما را نسبت به این مسائل پیش می
تنها بنده نسبت به مطالب دیگر و مسائل دیگر که نه

قدرت ندارم، بلکه از طرف مرحوم آقا )مرحوم والد( 
ام از اینکه در بعضی از مسائل جزئی هم نهی شده

شاءاللَه نظر إنخواهم دخالت کنم؛ از این نقطهب
فرمایند و این مطالب را با دوستان بزرگواری می

 کنند.مشاورۀ با خُبرا و افراد دیگر حل می
امیدواریم که خداوند راه ما را هرچه بهتر و  
تر، همان راه اولیای خودش قرار بدهد و آن صحیح

سالک  ـ بایست یک سالکنتیجه و حظّ کاملی که می
ـ از متابعت با دوستان خدا و متابعت از  واقعی!

 اولیای خدا ببرد، نصیب همۀ ما بگرداند.
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شاءاللَه خداوند دست ولایت امام إن 
السّلام را در دنیا و آخرت بر سر همۀ ما مستدام  علیه

بدارد و ما را در دنیا از زیارت و در آخرت از 
 شفاعتشان محروم نفرماید.

 اللههمّ صلّ علیٰ محمّد  و آلِ محمّد
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مجلس چهارم: مهدویّت در دیدگاه اهل 
 عرفان

  
 .قه ١٤٢٥الثانی کاشان / ربیع
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 أعوذ باللَه من الشّیطان الرّجیم
 بسم اللَه الرّحمٰن الرّحیم
 القاسمِ محمّد  و صلیّ اللَه علیٰ سیدّنا و نبینّا أبیِ

ِ علیٰ و علیٰ  آلِهِ الطّیِّبینه الطّاهرینه و لعنةُ اللَه

 أعدائِهم أجمعینه 
  

 جایگاه توسّل در سیرۀ عرفا و اهل توحید

ای تهمت زده و دربارۀ مرحوم آقای ]عدّه 
ایشان توسّل »گفتند[: ـ می علیه اللَه رضوان حداد ـ
که بنده خودم شاهد بودم که درحالی  ١«ندارد!

ستند بلند شوند، ذکرشان در خواوقت ایشان می هر
!« الزّمانیا صاحب»شدن  بلند چطور ممکن   ٢بود

                              
 .٥٤٢رجوع شود به روح مجرّد، ص  ١
 :٥١٣ص روح مجرّد،  ٢
حضرت آقا ]سید هاشم حداد[ خیلی در گفتارشان و در قیام و قعودشان و »

یا »کلی در مواقع تغییر از حالتی به حالت دیگر، خصوص کلمۀ  طوربه
 کردند.را بر زبان جاری می« الزّمانصاحب
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چنین شخصی ]توسّل نداشته باشد[؟! هماست یک
اینها »انصافی است که بگویند: واقعاً خیلی جفا و بی

اهل ولایت نبودند و این عرفایی که اهل توحید 
اینها همه « هستند، خیلی با امام زمان کاری ندارند!

 غ است! عارف تازه مقام امام زمان رادرو
فهمد که فهمیم! تازه او میفهمد و ما نمیمی

بدون عنایت او هزارها عارف همچو خاک و تراب 
تواند به مقام هستند! با عنایت اوست که ولیّ خدا می

قُرب دسترسی پیدا کند و بدون عنایت او همه صفر 
 ١هستند، صفر، صفر!

 اهمیت توجه به حقیقت امام زمان نه ظاهر ایشان

بنابراین ما باید به آن حضرت توجه داشته  
باشیم، نه توجه به ظاهر که حضرت را ببینیم و در 
خواب زیارت کنیم و مشاهده کنیم. بنده در تمام 
مدت عمرم تا الآن حتی برای یک لحظه زیارت آن 

! من امحضرت را در بیداری یا در خواب نخواسته

                              
عصر آیا شما خدمت حضرت ولیّ”یک روز یک نفر از ایشان پرسید: 

کور است هر چشمی که صبح از ”فرمودند: “ اید؟!فداه مشرّف شده ارواحنا
 «“خواب بیدار شود و در اوّلین نظر نگاهش به امام زمان نیفتد.

 .٥٤٦رجوع شود به روح مجرّد، ص  ١
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آوردن  این خواست را اهانت به حضرت و پایین
ای کاش ما حضرت را در »دانم که: حضرت می

دیدیم! ای کاش حضرت را در بیداری خواب می
اینکه شما مثل« ببینیم! ای کاش ببینیم و موفق بشویم!

آقا، چرا شما مخفی »در اینجا هستید امّا بگویم: 
آقا، »گویید: می« آیید؟!اید؟! چرا شما اینجا نمیشده

گویید مخفی ام! یعنی چه میمن جلوی شما نشسته
 «بینید؟!اید؟! مگر شما من را نمیشده

کسانی که دنبال دیدن ظاهری حضرت  
دانند که دارند با این وضعیّتشان روند، اینها نمیمی

آورند. ما امام حدّ خودشان پایین می امام زمان را در
اینکه من این حرف را  از قبلزمانی را قبول داریم که 

داند! ما این امام زمان را ها را میبزنم، او این حرف
قبول داریم؛ وإلّا یک شاهی و دو قران امام زمان را 
قبول نداشتیم! ما امام زمانی را قبول داریم که تمام 

اینکه به زبان بیاید، در سینۀ او  از خطورات ما قبل
ین امام زمان و محفوظ است! کجای کار هستید؟! ا

 امام ما است.
بنابراین، نیازی به توسّل برای دیدن و  

مشاهدۀ آن حضرت در خواب یا مکاشفه یا بیداری 
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افتند نیست! اینها کار عوام است؛ از این شهر راه می
روند آنجا، افتند میروند آن شهر، از اینجا راه میمی

آنجا  کنند،جا، اینجا توسّل میروند فلاناز آنجا می
گیرد، آنجا حاجت برآورده فلان آقا ذکر توسّل می

شود، آنجا دعای...! اینها در نابینایی با عصا در می
بیابان رفتن است. آن کسی که چشم دارد برای دیدن 

 خورشید دنبال چیزی
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که چشم باز کند خورشید بالای گردد؛ همیننمی
به  طرفگردد که از ایندنبال نمیسر اوست. دیگر به

طرف برود تا بفهمد خورشید کجاست! آن کسی آن
گردد: که چشم ندارد مدام دنبال خورشید می

گویید؟ من کجاست آن خورشیدی که شما می»
رود؛ از طرف برو، میگویند: از اینمی« بینم!نمی
 رود؛ چون چشم ندارد.طرف برو، میآن

 السّلام علیهکلام مرحوم سید هاشم حداد در خصوص دیدار امام زمان 

 فرمودند:مرحوم آقای حداد می 
کور باد آن چشمی که صبح سر از خواب بردارد و چشم از خواب باز کند و امام 

زمان را مقابل خود نبیند!
١ 

 حقیقت ولایت امام زمان و کیفیّت ارتباط با حضرت )ت(

این حرف خیلی حرف عجیبی است! یعنی  
که لآن منتمام عالم وجود، ظهور ولایت اوست. ا

کنم، دارم به امام زمان نگاه دارم به این آب نگاه می
کنم، دارم به کنم؛ الآن به این هندوانه که نگاه میمی

کنم، کنم؛ به این فرش که نگاه میامام زمان نگاه می
به امام زمان است. چرا؟ چون تمام وجود عالم کون 

 کند؛ پساز نفس و افاضه و عنایت او تعیّن پیدا می

                              
 .٥١٣روح مجرّد، ص  ١
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چطور ما بخواهیم دائماً دنبال او بگردیم و برویم او 
را درون یک مسجد و یک حسینیه و یک تکیه و فلان 

شود، امام منطقه پیدا کنیم؟! این امام زمان مثل ما می
که آن امام زمان، امام زمانی است که  ما؛ درحالیِ زمان

الآن در کنار من قرار گرفته و از خود من به من و از 
ما به خود شما اشراف و اطّلاعش بیشتر خود ش

 ١است! این امام زمان است.
٢ 

                              
کیفیت مراقبه و تأثیر  افزار جامع آوای ملکوت، سخنرانی، مبانی اسلام،نرم ١

 آن در سیر و سلوک:
به کیفیت ارتباط با صاحب مقام ولایت حضرت بقیّةاللَه  سؤال: راجع»

 الفداء توضیح بفرمایید. مقدمه لتراب ارواحنا
شاءاللَه دوستان این ام و إنجواب: راجع به این قضیه من توضیحاتی داده

طور خیلی اجمال نوارهایی را که هست گوش بدهند و توجه کنند. حالا به
السّلام و یک شناخت معرفتی  م امام علیهای از مقاو مختصر من یک شمّه

 کنم:نسبت به مقام ولایت را خدمت دوستان عرض می
السّلام با مسئلۀ ما متفاوت است. ما دارای یک  ببینید، مسئلۀ امام زمان علیه

های فیزیکی و متافیزیکی های علمی و نفسی و محدودیتمحدودیت
  ←نظر طبیعت و هستیم؛ یعنی هم از نقطه

هایی هستیم. نظر ماوراء طبیعت دارای یک محدودیتهم از نقطه ← ٢
تواند پشت این دیوار های ما این است که چشم ما نمیجمله محدودیت از

اینکه مطلع بشویم پشت دیوار چیست باید از این منزل خارج را ببیند؛ برای
های دیگر ما این است که گوش ما جمله محدودیت بشویم و بعد برسیم. از

طور در سایر مسائل و سایر تواند بشنود. همینیک فاصلۀ محدودی را می
 خصوصیّات.

عادی هم باشند باز آنها دارای محدودیت هستند. نقل  حتی اگر افرادی غیر
کنند که بعضی از افراد، خصوصیّات ظاهری آنها یک خصوصیّات می
لی زیاد یک توانسته از مَسافات خیعادی بوده است؛ مثلًا گوششان می غیر
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١ 

                              
صدایی را بشنود! امّا بالأخره اگر از آن مقدار فرکانس عبور بکند، همین 

 های طبیعی و جسمانی.تواند بشنود! این راجع به محدودیتگوش هم نمی
گونه است که قوای روحی ما طبعاً های ماوارء طبیعی اینراجع به محدودیت

مسائل ندارند. راجع به  دارای یک مرتبۀ خاصّ از تکامل هستند و اطلاع بر
مسائل و عوالم غیب امکانات و استعداد ما محدود است؛ اطلاعی بر گذشته 
نداریم، اطلاعی بر آینده نداریم، حُجب ظلمانی و نورانی ]برای ما هست، 

رود؛ ما در این محدودۀ شاءاللَه همۀ اینها از جلوی دیدگان ما کنار میکه[ إن
طلاع بر نفوس و اطلاع بر مصالح و منافعِ ما از عوالم غیب هنوز هستیم. ا

جمله مسائلی است که طبعاً نسبت به این قضایا محدودیت داریم، و  از
کلی آنچه را که لازمه و آثار رسیدن به مقام کمال است در وجود ما  طوربه

 منتفی است؛ زیرا ما هنوز نسبت به این مسئله دارای مراتبی از نقص هستیم.
السّلام نه محدودیت طبیعی  السّلام این مسئله را ندارد. امام علیه اما امام علیه

دارد و نه محدودیت ماوراء طبیعی؛ یعنی اگر بخواهد، چشم او پشت دیوار 
طرف دنیا هست به گوش او بیند! اگر بخواهد، صدایی که از آنرا هم می

حی از این گوش! چرا؟ زیرا قدرت رو خواهد رسید؛ به همین گوش، نه غیر
واسطۀ مراتب کمالی که پیدا کرده است، قادر است هر و قدرت نفسی او به

کند، گوش اینکه با شما صحبت میعین عملی را در این دنیا انجام بدهد. در
اینکه خواب عین شنود؛ دراو دارد تمام آنچه در این عالم وجود هست را می

د آگاهی دارد؛ افتهست، نفس او به تمام آنچه در این عالم اتفاق می
افتد ادراک خورد، بر آنچه در تمام عالم اتفاق میاینکه دارد غذا میعین در

کنم یعنی چه؟ یعنی اگر یک مورچه در دل که عرض میو شعور دارد! این
السّلام در وقتی که خواب هست  زمین یک حرکتی انجام بدهد، امام علیه

گویم، چون اگر از این نمیکند! تازه من بیش دارد آن حرکت را احساس می
مقداری بگویم شاید مسئله مشکل باشد؛ در همین  بخواهم بیش از این یک

 ← السّلام را معرّفی کنم. خواهم امام علیهحد می
 
السّلام دارای یک شخصیّتی است که حد ندارد، قید  پس امام علیه ← ١

زندان هارون هم ندارد؛ اگر در خانه باشد به تمام عالم اطلاع دارد، اگر در 
اند و در حال سجده است، اینکه دست و پایش را به زنجیر بستهعین باشد در

کنم، این که دارم صحبت میگرداند! یعنی مندارد تمام عالم وجود را می
فرستد! السّلام از درون زندان دارد برای من می نیروی صحبت مرا امام علیه

روم، آن که دارم راه میمل. منشما دیگر حدیث مفصّل بخوان از این مج
اینکه خواب هست عین السّلام در دارم امام علیههایی را که دارم برمیقدم

 گویند: واسطۀ فیض.فرستد. این را میهای من میدارد آن نیرو را در قدم
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السّلام وجودش واسطۀ فیض است. تمام مُدرکات ما و  پس امام علیه
 شود.السّلام افاضه می ۀ امام علیهمدرکات محدود ما دارد از دریچ

اند. یک فرض کنید یک نهادی هست و در هر اطاقی یک کامپیوتر گذاشته
هم در همان قسمت مرکزی و اصلی هست که تمام اطلاعات  *کامپیوترمین

اند و اینهایی که در هر اطاقی هست، دارند از آن و دیتاها را در آن گذاشته
فرستد؛ این ها میخواهد، در این شبکهکه می گیرند. آن به هر مقداریمی

کند، فرستد برای آن اطاق که در آنجا آن شخص دارد با آن کار میفایل را می
تا کامپیوتر  کلی اگر پنجاه طورفرستد برای این شخص و بهاین فایل را می

در هر اطاقی باشد و افرادی با آن مشغول باشند، اطلاعاتی را که اینها 
 د از آن مرکز است.گیرنمی

طور است؛ یعنی امام حکم آن کامپیوتر مرکزی را دارد السّلام این امام علیه
گیرند[؛ عالم که تمام عالم وجود، یعنی عالم مادّه ]و غیر مادّه دارند از او می

کنند که ما ای مطرح میفرضیه **دانید یعنی چه؟ دیروز هم گفتم:مادّه می
میلیارد ستاره دارد؛  ٤٠٠میلیارد کهکشان داریم و هر کهکشانی هم  ٤٠٠

در یکدیگر کنید ببیند چه خواهد شد! این تازه مربوط به عالم مادّه  ضرب
است؛ این عالم مادّه بالنّسبه به عالم ملکوت سفلیٰ که از آن تعبیر به عالم 

ه دریاست! آن هم نسبت به ملکوت علیا مثل قطره شود، مثل قطره ببرزخ می
 تواند بفهمد!اصلًا انسان نمی ***به دریاست، آن هم نسبت به...؛

کند! این یک کار مختصر را به شما تمام این عالم وجود را امام دارد اداره می
خواهم از اینجا بردارم و برداشتم، نشان بدهم: الآن من این ظرف آب را می

در هرجا از کرۀ زمین هست او خواسته است که من این را بردارم؛  امام زمان
 کلی، بلکه جزئی! طوراینکه بهتوانستم بردارم! نهوإلّا نمی

همین الآن اگر یک کسی پیش امام زمان باشد و بگوید: در آن مجلس، در 
خیابان پیروزی، خیابان پرواز، فلانی که این لیوان را برداشت آیا شما آگاه 

خواستم گوید: من خودم خواستم که بردارد، اگر نمیهستید یا نه؟ می
 ←  گویند: ولایت.کنید؟ این را میتوانست! التفات مینمی

 
شدۀ از پروردگار در تمام ولایت یعنی سَرَیان آن حقیقت فیضِ نازل ← ١

که عرض کردم: آن  طورذرّات عالم وجود؛ چه مادّی، چه غیر مادّی! همان
السّلام کارش  قطره به دریا را حساب کنید، ببینید چه خواهد شد! امام علیه

 این است.
دش را به امام زمان اینکه انسان خوکنم: برایحالا از شما یک سؤال می

متصل کند باید امام زمان را ببیند؟! این دیگر مسخره است! چه چیزی را 
خواهم انسان ببیند؟! امام زمان اینجا نشسته است، من چه چیزی را می
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ام به ببینم؟! امام زمان از خود من و از این عبای من که الآن به دوشم انداخته

خواهم امام زمان را ببینم؟! امام می تر است، من دیگر برای چهمن نزدیک
 اینکه این فکر بیاید در ذهن من، قبلًا او فکر مرا خوانده است! از زمان قبل

اینکه معرفت امام چنین تفکری داشته باشیم که برایهمپس مبادا ما یک
السّلام را پیدا بکنیم ]حتماً باید آن حضرت را ملاقات کنیم[؛ باید این  علیه

اند، کنار ها درآوردهها و غیر ولایتیها از همین ولایتیکه بعضی ها راحرف
روند، مسجد روند، جمکران میطرف میروند، آنطرف میبریزیم! این

بابا، « برویم امام زمان را ببینیم!»روند که: دانم کجا میروند، نمیسهله می
آدم را  ات، امام زمان همراه توست! عرفان خیلی کاربنشین درون خانه

 ها نیست.کند؛ نیاز به این رفتنراحت می
اینکه خودش را به آن حضرت متصل کند، باید مکان خلوتی بله، انسان برای

صداها دور باشد، این را قبول داریم؛ امّا  و هم داشته باشد و از این سر
طور نیست! این شود و اینجا نیست! قضیه ایناینکه امام زمان آنجا پیدا مینه
اللَه، ما برای دیدن تو بلند رسولهانت به امام زمان است که ما بگوییم: یا ابنا

آییم! امام آییم مسجد جمکران، ما برای دیدن تو به آنجا میشویم میمی
گوید: بابا، من در خانۀ خودت هستم، منتها تو منزل مرا برای زمان می

ستم در بزنم و بیایم، پذیرایی من آماده کن! این شرط است! وقتی که من خوا
ات راه بدهی! تو منزل مرا آماده بکن که من بیایم، خجالت نکشی مرا در خانه

 من در منزلت هستم.
ای است که تمام وجود لذا این حقیقت ولایت و مسئلۀ ولایت، یک مسئله

ما و تمام آثار وجودی ما را در کَنَف خودش و در اشراف خودش و در حفظ 
 داشته است. و حراست خودش نگه

توانیم با امام زمان رابطه داشته باشیم! در بنابراین، همۀ ما در هر لحظه می
توانیم با امام زمان رابطه داشته باشیم، در منزل هر لحظه؛ سرِ کار هستیم می

خواندن  طور، هنگام درسطور، هنگام آشپزی هستیم همینهستیم همین
وقت خوانیم، اگر یکرس میهستیم، در تمام احوال؛ وقتی که داریم د

خواندن سرِ  ذهنمان متوجه یک خلاف بشود، همان جا و همان موقع درس
خواهد متوجه ]خلاف[ بشود امام زمان کلاس و سر دانشگاه، بدانیم تا می

  ←کنار رفت! امّا اگر تا 
 
آید! قضیه این خواهد ذهن برود، جلویش را ببندیم، امام زمان میمی ← ١

موقع که خواهد یک فکر خلاف بیاید، هماندر دقیق است! تا میقاست؛ این
گوید: من اینجا رود! میخواهد بیاید متوجه بشویم امام زمان دارد میمی

 نیستم! لذا فوری ببندیم.
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 به ِ تمام حرکت و سیر عرفا، حرکت و عرفان 
زدن  های ظاهر و کناراین سمت است؛ زدودن پرده

گری حقیقت! این است؛ ظاهر کنار ها و جلوهپرده
برود و آن حقیقت خودش را نشان بدهد. عارف 

دنبال این رود؛ امّا بقیه بهه میدنبال این مسئلبه
 روند که مدام ظاهر را بگیرند و مدام نگاه بکنند.می

 شدن رؤیت امام زمان بعد از ظهور در نگاه افراد ظاهرگرا عادی

یادم است در یکی از جلسات عنوان بصری  
گفتم. آن روز در طهران، شرایط ظهور حضرت را می

                              
داریم، امام شود و هر قدمی که برمیهر فکرِ ]مورد[ رضایی که در ما پیدا می

اینکه کسی را هم با خودش بیاورد؛ هآید، نآید! تنها هم میزمان دارد می
خواهید سؤال کنید؟ بسیار خب، آید! میآید و واقعاً میخودش می

شاءاللَه وقتی حضرت ظهور کرد بیایید از او سؤال کنید: آیا شما عمل من إن
گوید: بله، به این دلیل و دانستید یا نه؟ حضرت میرا آن روز سر کلاس می

شاءاللَه ظهور حضرت را بینیم، إنه حضرت را میشاءاللَ به آن نشانی! إن
کنیم و خداوند آنچه را که وعده داده شده است، در وجود ما متحقّق درک می

شاءاللَه موفق دارند. إنکند و حضرت دستشان را بر سر همۀ ما مستدام میمی
 باشید و خداوند همه را مورد تأیید و مورد توفیق خودش قرار بدهد.

 شاءاللَه که خداوند این توفیق را به ما بدهد.سائل: إن
شاءاللَه خداوند به همه آن توفیقات را بدهد؛ به ما بدهد، به شما جواب: إن
شاءاللَه خداوند به همۀ ما و همۀ دوستان و سرسپردگان مقام بدهد و إن

شدن در  ولایت، متابعت از سنّت آن حضرت و پیروی از دستورات و وارد
 «ن حضرت را عطا کند.حریم ولایت آ

 *Mainframe computerکننده اصلی. : کامپیوتر بزرگ، سیستم عمل
 )محقق(

 .٣٥٠و  ٣٤٩، ص ٥** عنوان بصری، ج 
 .١٥٤و  ١٥٣، ص ٨*** رجوع شود به الکافی، ج 
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اگر امام زمان  در آنجا این مطلب و مسئله را گفتم:
ظهور کند، این مردمی که دارند از شهرها برای 

روند، سه دفعه که طرف میطرف و آنزیارتش به این
گویند: امام زمان را ببینند دفعۀ چهارم به زنشان می

 بگذار یک ساعت دیگر»
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چرا؟ چون دیگر « شود!بخوابیم، حالا دیر نمی
ا دیدند، ابرو هرچه بود دیدند؛ قیافه را دیدند، چشم ر

را دیدند، بینی را دیدند، دهان را دیدند! دیگر چه 
خواهند؟! واقعاً همین است! دفعۀ چهارم به می

دیشب دیر خوابیدیم، بگذار »گویند: زنشان می
 ١«شود، او که دیگر آمد!بخوابیم! حالا دیر نمی

 را!« حقیقی»پرستیم نه امام زمان را می« غایب»ما امام زمان 

پرستیم نه داریم امام زمان غایب را می پس ما 
امام زمان حقیقی را! امام زمان چون نیست ما داریم 

زنیم، اگر بود که این کارها بر سر و صورت خود می
کردیم! اگر بود مثل افراد عادی بود. امام زمان را نمی

کند؟! امام زمان با امام رضا با امام سجاد چه فرق می
زمان با امیرالمؤمنین چه فرق  کند؟! امامچه فرق می

رود و سلام کند؟! آن امیرالمؤمنینی که راه میمی
شوید چه دهند! متوجه میکند و جوابش را نمیمی

زمان و چه اوضاعی بوده است؟! به مردم مدینه سلام 
طرف دادند و سرشان را آنکرد، جواب سلام نمیمی
م زمان کردند! آن امیرالمؤمنین که بالاتر از امامی

                              
 .١١٥ ـ ١٠٦، ص ١رجوع شود به عنوان بصری، ج  ١
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 است و پدر همۀ ائمه است!
پس ما داریم امام زمان خیالی و مجازی را  

طرف، از طرف راه بیفتیم برویم آنپرستیم. از اینمی
طرف راه بیفتیم...! خُب، حالا امام زمان آمد در آن

این مجلس و همین الآن در زد و یکی از رفقا رفتند 
 و در را باز کردند:

 امام زمان هستم!ـ سلام علیکم، بنده  
 ـ بفرمایید، قدمتان روی سر! 
حضرت آمد در اینجا نشست و ما مؤدب  

آقا، من امام »گویند: دوزانو نشستیم. حضرت می
یکی، همۀ ما یکی« خواهید؟زمان! از من چه می

خواهیم؟ من الآن به شما جمله خود بنده چه میمن
گوید قرض دارم! حضرت گویم: یکی میمی
مگر من بانک ملی هستم؟! قرض داری »گوید: می

گوید: آقا یکی می« برو کار کن و قرضت را بپرداز!
مگر بنده ویلچر یا »فرمایند: بنده فلج هستم! می

تخت روانم که روی آن بگذارند؟! یا مگر بنده حکیم 
واقعاً حضرت « فلان هستم؟! بلند شو برو مداوا کن!

 زند؛ها را میاین حرف
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زند و من دارم شما را خیال نکنید نمی
گوید. دیگری خندانم! نه، اینها را به شما میمی
گوید: آقا، من مشکلات خانوادگی دارم! می

شرع، راه و طرق را بیان کرده است، »فرمایند:[ ]می
کند! من جادو و طلسم بلد برو ببین چطور حل می
 «نیستم، ]ساحر[ نیستم!

طرف، الآن دارند این یک از افرادی کهکدام 
طرف، از این شهر به آن شهر دنبال امام زمان آن
گویند: ما معرفت تو را گردند، به امام زمان میمی
گویند؟! خواهیم! چند نفر به حضرت این را میمی

گویند: ما فقط خودت را چند نفر به حضرت می
خواهیم! فلج هستیم باشیم، اگر صد دفعه هم می

آییم؛ چون ما تو را هم می شفا ندهی بازبیاییم اینجا 
خواهیم! فلج هم باشیم، باشیم! قرض هم داریم، می

داشته باشیم! قرض ما را نپرداز و اصلًا آن را زیادتر 
کن! طلبکارها بیایند درِ خانه صف بکشند؛ بیایید 

کار کنیم؟! نداریم بدهیم! یا فرض صف بکشید! چه
ن مردمی که دارند کنید فلان گرفتاری را داریم. ای

گویند و دعای می« امام زمان، یا حجّة بن الحسن»
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رود، اگر اندازند و فریادشان به آسمان میندبه راه می
]حضرت را[ چهار دفعه دیدند دفعۀ پنجم خوابشان 

کند خواهید دید. برد. حالا امام زمان ظهور میمی
لآن طور نخواهد شد! بلکه اگر اشاءاللَه که اینالبته إن

 طور است[؛ نه در وقت خودش.ظهور کند ]این

 حکایتی از سفر مؤلّف به عتبات عالیات

یک قضیۀ جالبی برای شما نقل کنم؛ قضیه  
مربوط به حدود شش سال پیش است. در همان سال 
اوّلی که راه کربلا و عراق در زمان صدام باز شده بود 

وریه رفتند، در همان سال ما اتفاقاً سو از سوریه می
بودیم و مشرّف شدیم برای کربلا. خب، ما همه 

اجازه حفظ بودیم و کسی بینظر و تحتتحت
آمدند، توانست جایی برود؛ مأمورین با او مینمی
رفتند و طبعاً روی ما هم حسّاسیت بیشتری می

 داشتند.
طبعاً رفقای ما که بودند، عادی زیارت  

بوسیدند، یبوسیدند، عتبه را مکردند، در را میمی
رفتند کنار نماز خیلی آرام، خیلی متین، موقّر، می

نشستند، یا به تفکر یا به ذکر یا به خواندند، میمی
ها بودند. آقا، زیارت، خلاصه خیلی عادی در حرم
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آمدند داد ـ می مخصوصاً در کربلا بقیۀ افراد ـ
هم زدند و اصلًا حرم را بهکشیدند، فریادها میمی
گرفتند! فریادهای و حال همه را می ریختندمی

 عجیب!
  



194 

ها آمد پیش من و یک روز یکی از همان بعثی 
خواهم از تو یک سؤالی بپرسم: چرا من می»گفت: 

بالأخره هر کسی یک »گفتم: « طور هستید؟شما این
آدم « نه، این جواب من نشد!»گفت: « حالی دارد!

حال هب من تا»فهمی بود و سنّی هم بود. گفت:  با
کدام ام کربلا، هیچچهل کاروان آورده حدود سی

و به « مثل شما نبودند؛ فقط شما آرام و متین هستید!
شما بافرهنگ  أنتم مُثهقَّفین؛»گفت: عبارت عربی می

گفتم: « طور هستید؟هستید! چرا فقط شما این
 «بالأخره دیدگاه ما و حال ما و وضعیت ما این است.»

ه خیلی بدجور داد یکی این وسط بود ک 
که عرض کردم اصلًا اوضاع حرم  طورزد! همانمی

هم ریخته بود و حال همه را گرفته بود! را به
آقا، آرام باش! یعنی »که ما رفتیم به او گفتیم: طوریبه

زنی، بلند چه؟! آخر حرم برای تو که نیست! داد می
شو برو در اطاقت داد بزن تا سقف پایین بیاید! ما 

نداریم! اینجا حرم برای همه است؛ همه  حرفی
خواهند زیارت بکنند، توجه داشته باشند، امام می

کشیدن نیامده است! چرا درست  حسین که برای داد
« شما ولایت ندارید!»گفت: می« کنی؟!زیارت نمی
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بسیار خب، ما ولایت نداریم شما داشته »گفتم: 
 «باش!

البته  کشید ـهمین شخصی که داد و نعره می 
گفت ولایت ندارید، ـ و به ما می طور بودندهمه این

شود ما این نماز صبحش قضا می»گفت: آن بعثی می
کنیم: بلند شو نماز زنیم و بیدارش میرویم در میمی

 گوش دادید؟!« همین!»گفت: « بخوان!

 های عاشوراضرورت توجه به اهداف امام حسین نه صرف مصیبت

، داد و بیداد و هوار! طور هستندمردم این 
دنبال واقعیت نیست. آیا شده کسی برود کسی به

کردن بنشیند به امام حسین فکر  جای گریهکربلا و به
طور جای همینکند که امام حسین چه کسی بود؟! به

زدن و داد و فریاد کردن  سر اشک بیخود ریختن و بر
خُرده بر  کردن، یک و بر مصیبت امام حسین گریه

خودمان گریه کنیم! ما کجا امام حسین را  مصیبت
 ایم؟!شناخته
برویم بنشینیم فکر کنیم که این امام حسین  

چه کسی بود؟ چه بود؟ مرامش چه بود؟ راهش چه 
توانیم پیروی کنیم؟ چه اهتمام و بود؟ چطور ما می
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خواستند بلایی همّتی داشت؟ تا آخر ایستاد! اگر می
 اق افتاد سرِ امام حسینبدتر از این قضایایی که اتف
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کردند دیگر!  تکّهتوانستند؟ تکّهبیاورند، می
کار کنند؟! تازه بعد از مردن از بدنش هم دست چه

و »ها را آوردند: برنداشتند و شروع کردند اسب

تا آنجایی  ١؛«بِجَردِ الخَیلِ بعدَ القتلِ عمدًا سَحِقونی
! قدر این  ٢که اصلًا بدنش هم حتی دیگر نمانَد

تواند قساوت و شقاوت، که انسان تا چه حد می
 برسد!

ولی همین! بله، امام حسین شهید شد، کشته  
شد، امّا به من چه مربوط است؟! او به مراتب و 
درجات و به بالا رسید، من چه کنم؟! این قضیۀ 

ای خواهد داشت؟ من عاشورا برای من چه نتیجه
ل بیاورم و بگذارم باید امام حسین را درون این منز

جلو و به او بگویم: بگو من چه کنم و چه عمل کنم؟ 
این مهم است! وإلاّ نشستن و بر سر و سینه زدن برای 

ای دارد[؟! مگر امام حسین امام حسین ]چه نتیجه

                              
 :٣٧٤، ص ٤الدمعة السّاکبة، ج  ١

بطُ الذّ ی مِن غیرِ جُرمٍ قَتلَونی  **  و بجَِردِ الخَیلِ بعدَ القتلِ فأَناَ السِّ
 عمدًا سَحِقونی

گناه کشتند و پس از آن، از من آن نوادۀ پیغمبر هستم که مرا بی»ترجمه: 
 )محقق(« روی عمد بدن مرا پایمال سمّ اسبان کردند!

 .١١٣، ص ٢؛ الإرشاد، ج ٢٥٨رجوع شود به وقعة الطّف، ص  ٢
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نیاز به بر سر و سینه زدن دارد؟! خیلی افراد در تاریخ 
 طور فجیعی کشته شدند، آتششان زدند،بودند که به

روی آنها بنزین ریختند و آتش زدند؛ حال ما بیاییم 
 گریه کنیم؟! نه، افراد عادی بودند.

 هایی از جریان عاشورابیان اهداف و آموزه

ها انداخت تا امام حسین خودش را زیر اسب 
اینکه گریه مقدار فهم پیدا کنیم، نه من و شما یک

کند؟! گریۀ بر امام کنیم! گریه چه دردی دوا می
سین آنگاه مُقرِّب و مُلطِّف است و روح را تلطیف ح

کند که انسان احساس کند با این گریه و با این می
عنوان اینکه بهتوجه خودش را نزدیک کرده است، نه

یک عملِ عادت دربیاید! کاری که الآن مردم دارند 
آقا، برویم فلان »کنند یک عمل عادت است: می

آیند و هر کاری دلشان یامّا از هیئت بیرون م« هیئت!
امّا وقتی « آقا، بیا برویم مسجد!»کنند! خواهد میمی

آیند هر کاری دلشان می که از پای روضه در
 کنند! عادت است. نه، انسان برودخواهد میمی
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کند ]استفاده بنشیند و اگر آن واعظ صحبت می
کند[؛ البته اگر درست صحبت کند، حرف درست 

هدا مطالب بگوید، خصوصیّات آن بزند، از سیدالش
قبال حق  حضرت را بگوید، اینکه امام حسین در

همین « کنم!من از حق تنازل نمی»ایستاد و گفت: 
یک کلمه! شما تا سال دیگر راجع به این یک کلمه 

 رسد.فکر کنید باز فکرتان تا آخر نمی
الآن اگر امام حسین بیاید جلوی ما بگوید:  

ما « کنی؟ایستی و عمل میمیشما ]نسبت[ به حق »
آیا اگر »چه جوابی داریم بدهیم؟ همین یک کلمه! 

گذارید یا منافعتان در خطر باشد پا روی حق می
آورد؛ برای خدا هم قشنگ پیش می« گذارید؟نمی

آورد! ]امام من و برای شما خوب امتحان پیش می
گوید: بفرما، این حق است و این هم حسین[ می

برای این حق آیا پا روی منفعتت  منافع توست،
گذاری یا نه؟ گذاری یا نه؟ پا روی شخصیّتت میمی

حاضری مصیبت بر سرت بیاید یا نه؟ حاضری 
دست بدهی یا نه؟ دیدی که  بعضی از مسائل را از

دست دادم، جانم  ام را ازدست دادم، زن و بچه من از
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را  دست دادم، برادرانم دست دادم، پسرانم را از را از
دست دادم، همه را  ام را ازدست دادم، زندگی از
دست داد  دست دادم! دیدیم که حضرت همه را از از

و دیگر هیچ نماند، هیچ هیچ! چادر را از سر زنان و 
!بچه گوشواره را از گوششان   ١هایش کشیدند
 ٣چیز را نابود کردند!آتش زدند و همه ٢آوردند! در
کار نکردند؟! یعنی اً چهکار بود که نکردند؟! واقعچه

ای بود که اینها انجام شرمیحیایی و بیچه بی
ندادند؟! دختر امام حسین را در مجلس یزید 

 خواستند به کنیزی ببرند! دیگر ازمی
خواهم این را کنیزش من می»این بالاتر؟! گفت: 

که صدای حضرت « کنم! یا یزید، این را کنیز من کن!
کار دیگر چه  ٤دانید!میزینب درآمد! جریانش را 

                              
؛ ١٦٦؛ الأمالی، شیخ صدوق، ص ٢٦به قرب الإسناد، ص  رجوع شود ١

؛ مقتل ١١٥، ص ٢؛ الإرشاد، ج ١٦٦، ص ١؛ الطرائف، ج ١٤٣اللَهوف، ص 
طالب أبی؛ مناقب آل٤٥ ، ص٢السّلام، خوارزمی، ج  الحسین علیه

؛ مثیر الأحزان، ص ٢٢٨؛ تذکرة الخواص، ص ١١٢، ص ٤السّلام، ج  علیهم
؛ الدمعة السّاکبة، ٧٨٦؛ معالی السّبطین، ص ٤٦٧ ؛ المنتخب، طریحی، ص٧٦
 .٢٦٥، ص ٢؛ موسوعة کربلاء، بیضون، ج ٤٨، ص ٥ج 

؛ مثیر الأحزان، ٢٢٨؛ تذکرة الخواص، ص ١٦٤الأمالی، شیخ صدوق، ص  ٢
 .٧٦ص 

 .٧٧؛ مثیر الأحزان، ص ٤٣٨، ص ٥تاریخ الطبری، ج  ٣
 .٤٦١، ص ٥؛ تاریخ الطبری، ج ١٢١، ص ٢الإرشاد، ج  ٤
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 نکردند؟!
همۀ اینها برای چه بود؟! همۀ اینها برای این  

بود که الآن بر سرمان بزنیم و حسین حسین کنیم و 
بگوییم: حسین را کشتند؟! این شد هنر؟! کشتند که 

سال  ١٤٠٠ای بود که کشتند، تمام شد! یک قضیه
ام پیش اتفاق افتاد و تمام شد رفت! ما چه کنیم؟ ام

حسین این بلا را سرِ خودش درآورد برای ما، برای 
فهمیم دیگر اینکه اگر یک چیزی را میامروز ما، برای

و توطئه و... زیر آن نزنیم! اگر حق را   ١با شانتاژ
ها و مسائلی که فهمیم با تضییقات و ارعابمی
آورند مسئله را مختومه اعلام نکنیم و وجود میبه

گوییم: آقا، این حق است و تا پای قضیه بایستیم! ب
خواهد بشود، بشود! اول ایستیم؛ هرچه میآخر می

 حق را بفهمیم و بعد وقتی فهمیدیم، به آن عمل کنیم.

 تفاوت ظهور و غیبت در نگاه اهل عرفان عدم

این هدف امام حسین بود، این هدف امام  
سجاد بود، این هدف امام حسن بود، این هدف 

و این هدف امام زمان است. امام  امیرالمؤمنین بود،

                              
 گری، تلاش برای شکست رقیب از راه سفسطه. )محقق(هوچی ١
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خواهد خواهد؟ امام زمان میزمان الآن از ما چه می
ما مدام به او توجه کنیم؟ توجه به امام زمان چه 

یا حجّة بن »ای دارد؟! دائماً من بگویم: فایده
تسبیحم را در بیاورم و « الحسن، یا حجّة بن الحسن!

توجه به  ای دارد؟!مدام بگویم! چه شد؟! چه نتیجه
ای کنار امام زمان یعنی شما امام زمان را در هر مسئله

خودتان فرض کنید! امام زمان از ما این را 
خواهد. اگر الآن امام زمان در این اطاق باشد، شما می

کنید! اگر زنید؟! نمیکنید؟ پشتک میهر کاری می
الآن امام زمان در این اطاق باشد شما هر حرفی را 

 کنم؟!من هر کاری را دلم بخواهد می زنید؟ یامی
خواهد این را بگوید: تو وقتی به امام زمان می 
رسی که دیدن و ندیدن مرا در این اطاق یکی فهم می

خواهد؛ در هر لحظه او را در کنار ببینی! او این را می
 خودمان ببینیم، در
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هر لحظه او را مُشرِف و مسلّط و مُسیطر بر 
 در هر لحظه او را ناظر ببینیم.خودمان ببینیم و 

الآن فرض کنید که یک دوربین آن گوشه  
گذاشته باشند، آیا شما متوجه حرکات خودتان 

دارند کند و بعد هم برمینیستید؟! این دارد ضبط می
اید، آقا هر کنند! دیدهشب از تلویزیون پخش می

که خواند، امّا همینطور و هر قسمی بخواهد نماز می
مخارج حروف گذارند، ]با افراط در اداء دوربین می

دِنَا ٱلصِّرٰطَ...﴾؛ چرا؟ چون دارند ۡ  گوید[: ﴿ٱهمی
 کنند!از تلویزیون پخش می

خاطر حمایت او از طرح ملاقات علامه طهرانی با یکی از مشاهیر به عدم

 کاهش جمعیت

من مشهد بودم و یک شخصی را که همه  
خواست به شناسید و از بستگان ما هم هست، میمی

بیاید و ایشان را زیارت کند. مرحوم منزل مرحوم آقا 
آقا هم با او یک نسبتی داشتند. البته مرحوم آقا با او 
دیدن نکردند، چون وقتی در تلویزیون نامۀ یک 

گفته « من هشت فرزند دارم»فردی را خوانده بود که: 
ای خانم، چرا شما هشت فرزند آوردی؟ آیا »بود: 

من هم رفتم « آوردی؟!بهتر نبود که کمتر فرزند می
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آقا، نگاه »]این قضیه را[ گذاشتم در دست آقا! گفتم: 
عجب! ایشان »گفتند: « کنید فلانی چه گفته است!

 «گفته است؟ من دیگر با او ملاقات نخواهم کرد!
این شخص در تابستانی که مشهد آمده بود،  

ظهر آمد برای دیدن. آقا منزل ]اندرونی[  از بعد
ایشان « کنم!ملاقات نمی» بودند، نیامدند و گفتند:

 شوخی با کسی نداشت! لذا او هم برگشت.
من وقتی که از منزل بیرون آمدم داشت با زن  
قسمی بود؛  آمد و حرکاتش با آنها یکاش میو بچه

ها را دفعه و فوری قدمتا چشمش به من افتاد، یک
جا برگشتم رفتم آرام آرام ]برداشت[! من هم همان

را بستم! التفات کردید؟ حال اگر داخل خانه و در 
یک دوربینی در اینجا باشد و همۀ این مجلس و ما را 
عکس بیندازد، آیا ما مواظب کلاممان، حرکاتمان، 

 سکناتمان هستیم یا نیستیم؟

 گرفتار بودن در کثرات، علّت رفتار عوامانه و غفلت از حضرت

قدر برای امام زمان ارزش قائل نیستیم؛ ما این 
دازۀ دوربین ارزش قائل نیستیم! واقعاً نیستیم و به ان

شوخی نداریم! البته باید سعی کنیم که با کمک و 
عنایت و نظر خودش ]توجّه[ داشته باشیم؛ ولی باید 
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 ببینیم!
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چون ما گرفتار کثرات هستیم امام زمان را از  
بینیم بینیم؛ حالاکه غایب میچشمان خود غایب می

دهیم، ایی که انجام میخود را نسبت به کاره
بینیم[؛ بنده خودم را العنان و مختار ]میمُطلق

طور هستم! گویم و به سهم خودم همینمی
طور هستم و اوضاعی ندارم. رودربایستی همین بی

امیدواریم که لطف حضرت شامل حال بنده و همۀ 
 رفقا باشد.

 خواهد؟امام زمان از ما چه می

یا »ا شب بیا به من گوید صبح تامام زمان نمی 
بگو و دعای ندبه و توسّل بخوان! « حجّة بن الحسن

گوید: بیا ببین من اینها هیچ فایده ندارد. امام زمان می
حدّ سایر مردم  چه کسی هستم! تو مرا آوردی در

خوانی؟! وقت دعای ندبه برای من میقرار دادی، آن
من کسی هستم که از رگ گردن تو به خود تو 

چنین هستم! حال مرا م؛ من امام زمان اینترنزدیک
ای که ریزی کن و در برنامهدر کنار خودت برنامه

خواهی بریزی جایگاه من را در کنار خودت قرار می
وقت اگر چهل روزی بگذرد، خواهی دید بده؛ آن

کنی! بگذار یک اربعین و چهل چقدر تفاوت پیدا می
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وقت این را روز بگذرد و این کار را انجام بده! آن
 گویند: انتظار فرج و آمادگی.می

طور شدیم، دست ما در دست اگر این 
حضرت است و عنایت و ولایت و نظر آن حضرت 
شامل ما خواهد شد؛ حضرت ما را به خودش نزدیک 
خواهد کرد و از انفاس خودش بر ما خواهد دمید و 
هرچه را که در تصوّر نیاید از ناحیۀ حضرت ]به ما 

سید[؛ حضرت دریاست، برای دریا چه خواهد ر
کند که از آن یک لیوان آب بریزد روی این فرقی می

گیاه یا بریزد روی...؟! تازه آن آب هم مال خود 
رود! برای دریا فرق اوست که به دریای خودش می

کند. شما اقیانوس کبیر را در نظر بگیرید، چه نمی
 کند؟تفاوتی برای حضرت می

مقدار صفا و  اهد، یکخوآنچه حضرت می 
مقدار فهم است! فهم  مقدار خلوص و یک یک

خیلی مسئلۀ مهمی است که انسان قدرت تفکر 
خودش را نسبت به مبانی اصلی اسلام بالا ببرد و 

 مبانی واقعی اسلام را بفهمد.

بردن فهم نسبت به مبانی  مطالعۀ کتب علامه طهرانی بهترین راه برای بالا

 اسلام
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ظوری که عرض کردم به شما رفقا برای این من 
 کنمکنم و اعتراف میتوصیه می
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دهم و نگویید نگفتی! و روز قیامت جواب می
های مرحوم آقا بنده برای این منظور از مطالعۀ کتاب
 بینم.الآن در روی زمین کتابی را بهتر نمی

 تعبیر جالب دکتر اعوانی دربارۀ تألیفات علامه طهرانی

دوستان و رفقای ما در وقت یکی از  یک 
مشهد رفته بود با یکی از اساتید مهم دانشگاه، دکتر 

رضا اعوانی که رئیس انجمن فلسفۀ دانشگاه غلام
ای طهران است، ملاقات و راجع به یک قضیه

زد و صحبت کرده بود. یک حرف خیلی جالبی می
 گفت:می

بین مرحوم آیةاللَه  فرق»کرد این جمله را گفت: هایی که میایشان در ضمن صحبت
حال یک نفر را مؤمن نکرده های ما تا بههمه کتابطهرانی و ما در این است که این

های ایشان حداّقل مؤمن کرده است! این تفاوت بین ما و ایشان است، ولی کتاب
 «است.

 علّت تأثیر آثار علامه طهرانی قدّس سرّه بر افراد

گفتم: بسیار جملۀ جالب و پُرمعنایی است!  
علّتش را نگفت که چیست؟ علّتش این است که شما 

دانید نرسیدید و او رسیده است! این به آنچه که می
علّت آن است. شما الفاظی را سرهم کردید و 

ای را در ذهنتان کنار هم قرار دادید، ولی آیا به معانی
حقیقت آن معنا رسیدید؟ ابداً! امّا او رسیده است، و 

لام او بر فطرت و قلب قاری و چون رسیده است ک
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 شود.نشیند و عوض میمخاطب و خواننده می
بنده الآن در روی زمین کتابی را مانند  

شدن فکر و فهمیدن  های مرحوم آقا در بازکتاب
حقیقت و لبّ مسئله و دریافتن راز و رمز راه، 

گفتم: خودم را ام! الآن به بعضی از دوستان میندیده
ها نیازمندتر و أحوج ۀ این کتاباز همه به مطالع

های مرحوم آقا کنار دانند که کتاببینم! رفقا میمی
خواب است و من هر شب تا مطالعه نکنم اصلًا تخت

برد! باید یک صفحه، دو صفحه، سه خوابم نمی
اینکه خوابم ببرد؛ بعد کتاب را  صفحه مطالعه کنم تا

 کنم.بندم و استراحت میمی
ام، حال خواندهبه د را دَه بار تاشاید روح مجرّ 

خوانم! شاید ولایت فقیه در هم الآن دارم می باز
ام، سه بار که نه ولی حکومت اسلام را سه بار خوانده

ام، البته با یک مطالب دیگری؛ شاید دو بار خوانده
خوانم! الآن احساس حال باز دارم میولی درعین

من و امثال من کنم که ایشان این مطالب را برای می
 بینم.گفته است و خود را واقعاً محتاج می
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 السّلام علّت گرفتاری بشر فراموش کردن امام زمان علیه

بنابراین، بنده حقیقت مسئله و سرّ نکته را  
خدمت رفقا عرض کردم. ما مسئلۀ امام زمان را 

ایم! امام زمان حیّ است، حاضر است، فراموش کرده
ناظر است، مشرف است، مسلّط است، مسیطر است 
و همه را در زیر نفوذ خودش گرفته است! وقتی 
عنایتی به یک فردی بشود، این عنایت از طریق 

 ضرت شده است.ح
شما الآن ببینید چه افرادی در چه افکاری  

زنند و در چه هستند و در چه مسائلی دارند دوْر می
هایی زندگی و عمر خودشان را تلف بَست و بند
طرفی و طرفدار این و طرفی و آنکنند! اینمی

اید طرفدار آن! ولی شما فارغ از همۀ این مسائل آمده
و آن  گویید حق چیست؟ دیگر این کیستو می

طرفی کیست؟! حال طرفی کیست و آنکیست؟! این
بگذریم از اینکه پروندۀ همه مشخص است، به آنها 

 کار نداریم.

 ضرورت حرّیت و تمسّک به حق در همۀ احوال و حکایتی در این زمینه

رویم! حال این حق حق کجاست، ما آنجا می 
رویم! حال هرجا هست، باشد! حق نباشد، نمی
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خواهند بگویند، بگویند! بگویند آقا هرچه هم می
ضدّ فلان است، باشد! شما فرض کن که هستم، 

 بعدش چه؟!
زاده مباحث نفس شفا وقتی آقای حسن یک 

رفتم. گفتند و من هم به درس ایشان میرا درس می
آن زمان آقای منتظری خیلی محلّ رجوعِ 

کردند و خلاصه، رجوع بود و افراد مراجعه میارباب
کردند. یک دفعه یک شخصی آنجا بود فتق می رتق و

آقا، شما نظرتان با حضرت آیةاللَه »و به ما گفت: 
نظر حضرت آیةاللَه »گفتم: « منتظری مخالف است!

ای آمده که چه آیه« منتظری هم با من مخالف است!
بنده باید نظرم را طبق نظر ایشان قرار بدهم؟! بعد 

بت و... خلع هم دیدید که از تمام آن کرسیِ صلا
نشین شدند و بعد هم بر سر ایشان شدند و گوشه

حال کلّ رفت آنچه را که همه دیدند و شنیدند! علیٰ
ما به صحّت و سُقم کار نداریم، روزگار همین است! 

 این روزگار است.
کدام آیه آمده که بنده باید فکرم را طبق نظر  

ی گفته آیةاللَه کذا و آیةاللَه کذا قرار بدهم؟! چه کس
است؟! کجای قرآن است؟! آنچه که ما داریم قرآن 
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معصوم و بس، والسّلام، تمام! هر است و چهارده
شخصی به هر مقدار که تابع حکم و نظر 

معصوم باشد روی چشم ما است؛ هر کسی چهارده
خواهد نباشد، ما با او کاری نداریم؛ ولو هر کسی می

 باشد.
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روز قیامت  و فهمیدیم به این مقدار باید 
گو نخواهیم گو باشیم و نسبت به غیر این پاسخپاسخ

خواهد بود! این هم فهمیدیم. حالا هر کسی می
سلیقۀ خودش را به هر کیفیتی اظهار کند، بکند؛ آن 
دیگر مشکل خود افراد است و مشکل ما نیست. آنها 

معصوم از چهارده روایت یا آیۀ قرآنی بخوانند که غیر
کنیم الإطاعة باشد ما قبول میی واجبباید فرد دیگر

و حرفی نداریم. اگر آیۀ قرآنی آمده است، اگر 
روایتی آمده است، اگر کلام صادقِ مصدّقی آمده 

معصوم باید از فلان آقا از چهارده است که شما غیر
و فلان آقا و فلان آقا اطاعت بکنید و هرچه گفتند 

 امده است.گوییم چشم! ولی متأسفانه نیبپذیرید، می

 نکردن با امام زمان اهمیت شعاری برخورد

معصوم و بنابراین، ما قرآن داریم و چهارده 
بس و الآن امام زمان! این نکته، نکتۀ مهم است و همه 
به همین سمت و به این وضع و به این راه دعوت 

 کنند.می
رفقا، کسی که این راه را نرود باخته است و  

د امام زمان را درست سرش کلاه رفته است! بای
بپذیریم و درست قبول کنیم و شعاری قبول نکنیم؛ 
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پرچم دست بگیریم راه بیفتیم و سیصد نفر، چهارصد 
طرفِ ایران با طرف و آننفر زن و مرد را از این

اتوبوس راه بیندازیم و برویم بالای کوه و...! نه آقا، 
 این شعاری و شعار است.

شوید زن و مرد را امام زمان گفته است بلند  
های جوان و دخترهای جوان را راه راه بیندازید؟! زن

بیندازید؟! من گفتم؟! امام زمان گفته است: 
را بخوانید و به آن  ١ءِ﴾ۡ  ﴿ٱلرِّجَالُ قَوّمُٰونَ عَلَى ٱلنِّسَا

عمل کنید، آنگاه مرا در کنار خودتان خواهید یافت! 
 مسئله این است.

به باب معارف حالاکه توفیق برای وصول  
الهی برای ما دست داده و خداوند متعال این سفره را 
برای ما فراهم کرده است، باید قدر بدانیم و نباید 

ناکرده برچیده بشود! تا بگذاریم این سفره خدایی
 وقتی که این سفره هست از آن استفاده کنیم و

  

                              
 :٣٩. رساله بدیعه، ص ٣٤( آیه ٤سوره نساء ) ١
ای که خداوند یکی را بر دیگری داده است[ واسطۀ برتریمردان بر زنان ]به»

 «قیمومیّت دارند.
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کنار ننشینیم؛ چون روزگار معلوم نیست که بر 
ای پهن شده است، دد! فعلًا سفرهگرچه منوال می

باید انسان تا حدّ امکان توشه بردارد و از خداوند 
 توفیق بخواهد که خودش را نسبت به راه موفّق کند.

 اکتفا به صرف دیدن آنها لزوم عمل به دستورات بزرگان و عدم

ای یا سؤالی باشد بنده در خدمت اگر مسئله 
ند، اینها هم رفقا هستم. البته سایر رفقا هم هست
اند، با ایشان افرادی هستند که مرحوم آقا را دیده

اند و وضعیت ایشان، زندگانی نشر داشته و حشر
رسم ایشان و درس ایشان  و ایشان، مبانی ایشان، راه

اند[؛ بنده هم مثل اینها و تفاوتی ندارد. حال ]را دیده
ما پسر ایشان هستیم، اینها پسر ظاهری نیستند؛ فقط 

نظر اتصال قلوب و ن! ولی انسان از نقطههمی
کند؛ شناخت و خُبرَویّت تفاوتی ندارد و فرقی نمی

 چه تفاوتی دارد؟!
کردن به دستورات است، وإلّا  مهم عمل 

کند! خود مرحوم آقا صرف دیدن اولیا دردی دوا نمی
اند: چه افرادی در زمان مرحوم آقای هم نوشته

آقای انصاری راه  انصاری بودند که بعد از مرحوم
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چه افرادی با آقای حداد  ١پیش گرفتند! انحراف را در
محشور بودند و بعد مورد طرد و دورباش ایشان قرار 
گرفتند و دیگر تا آخر عمر اصلًا در منزلشان راه 

 ٢ندادند!
چنین چه افرادی با مرحوم آقا بودند و بعد هم 

از مرحوم آقا امتحان خوبی ندادند! درست شد؟! 
را؟ چون فقط از آقا یک هیکل دیدند، سیمای چ

های ظاهر دیدند؛ امّا نرفتند در نورانی دیدند، جاذبه
عمق آقا ببینند عمق او چیست؟ نرفتند ببینند مبانی 
او چیست؟ چون این ]ظاهر[ یک روز هست و فردا 
نیست؛ پیغمبرش از دنیا رفت، چه رسد به بقیه! 

 گیرند.مر را میدهند و فردا عامروز به ما عمر می
انسان باید از مصاحبت با بزرگان نکته بردارد،  

های ایشان هست! نگویید ها الآن در کتابو آن نکته
که ای داد، ما آقا را ندیدیم! نه، هیچ اشکالی ندارد. 

 بنده الآن از
  

                              
 .٦٠ ـ ٤٠رجوع شود به روح مجرّد، ص  ١
 .٥٥٢ ـ ٥٤١، ص رجوع شود به روح مجرّد ٢
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کنم ـ اینکه شما طرف ایشان به شما اعلام می
، هیچ ایشان را ندیدید و ایشان را زیارت نکردید

های ایشان را بخوانید ـ اشکالی ندارد! اگر کتاب
 ایشان فرمودند:
های ما را بخواند و بفهمد و به آن عمل کند، خداوند برای او فتح باب کسی که کتاب
 خواهد کرد!

این حرف یک ولیّ خداست و حرف بنده  
 نیست! قضیه شوخی نیست.

شاءاللَه امیدواریم که همۀ ما تحت نظر إن 
ای خدا و ائمۀ هدی در همان راه آنها ثابت و اولی
برجا باشیم و بتوانیم هرچه بیشتر به دستورات و  پا

 برنامۀ آنها عمل کنیم.
مند و مستفیض شدیم، خدمت خیلی بهره 

شاءاللَه امیدواریم که از دعای رفقا هم رسیدیم و إن
 خیر فراموش نشویم.

 اللههمّ صلّ علیٰ محمّد  و آلِ محمّد
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مجلس پنجم: بررسی اجمالی تاریخ ائمه 
علیهم السّلام از زمان حضور تا دوران 

 غیبت
  

 .قه ١٤٣٠الثانی ربیع ٨کرمان ـ 

السّلام ـ  )ولادت امام حسن عسکری علیه
 جلسۀ آقایان(
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 أعوذ باللَه من الشّیطان الرّجیم
 بسم اللَه الرّحمٰن الرّحیم

 القاسمِ محمّد  دنا و نبینّا أبیِو صلیّ اللَه علیٰ سیّ 
ِ علیٰ  و علیٰ آلِهِ الطّیِّبینه الطّاهرینه و لعنةُ اللَه

 أعدائِهم أجمعینه 
  

الثانی[ روز تولد امام حسن ربیع ٨امروز ] 
تولد  ١السّلام در مدینۀ طیّبه بوده است. عسکری علیه

السّلام در  نما و زندگی ]اکثر[ ائمه علیهم و و نشو
واسطۀ حکّام ظلم مدینه بوده است، منتها بعداً به

 طرف رفتند.طرف و آنمنتقل شدند و به این

 السّلام اوضاع سیاسی و اجتماعی زمان امیرالمؤمنین علیه

واسطۀ حکومت السّلام به امیرالمؤمنین علیه 

                              
 .٤٢٢، ص ٤السّلام، ج  طالب علیهمأبیمناقب آل ١
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ز جنگ جمل در بصره اسلامی، هنگامی که ا
گشتند، ]کوفه را برای خلافت انتخاب کردند[؛ برمی

در آن موقع مرکز حکومت مدینه بود و امیرالمؤمنین 
برای دفع فتنۀ طلحه و زبیر و عایشه از مدینه حرکت 

یعنی حدود دوهزار  کردند و به بصره آمدند ـ
ـ و جنگ جمل در بصره به  کیلومتر راه طی کردند

 ١شه، زن پیغمبر اتفاق افتاد.سرکردگی عای
کند! یعنی کسی کار میواقعاً این نفس چه 

روزی زن پیغمبر بلند شود  کند یکتصوّر می
مقابل امیرالمؤمنین بایستد[؟! بله، افراد در میزان  ]در

 معرفت و دیانتی که
  

                              
، ص ٢؛ أنساب الأشراف، ج ٣٩٠ ـ ٢٢٥الجمل و النّصرة، ص  ١

 .٢٧١ ـ ٢٢١
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قدر دارند متفاوت هستند؛ امّا یک کسی این
جسارت کند و به خودش جرئت بدهد که بعدها در 

علیه خلیفۀ  زن پیغمبر آمد و بر»تاریخ بگویند: 
چون معلوم « منتخب از جانب مسلمین ]قیام کرد[!

بود که ]لباس[ خلافتی که بر امیرالمؤمنین 
ان السّلام پوشیده شد، به اراده و خواست خودش علیه

 نبوده است.

 ادّعای آزادی و دموکراسی در حکومت شیخین

ساعده با امّا مسئلۀ ابوبکر در سقیفۀ بنی 
ای اوباش اتفاق افتاد؛ حتی یک نفر در کودتای عده

بابا، پیغمبر همین دو ماه پیش »همان سقیفه گفته بود: 
خم علی را معرّفی کرد، چرا شما اصلًا  در غدیر

که عمر تا این حرف را « ؟!زنیدحرفی از علی نمی
خون »ای بر دهان او کوبید که داریم: شنید، به گونه

از دهانش روی زمین پاشید و به روی زمین افتاد و 
لگد قرار  و چند نفر آمدند و او را مورد مشت

بابا، بدبخت یک حرف زده است که علی را  ١«دادند!

                              
؛ الکامل ٦٤؛ السقیفة و فدک، ص ١٢٤و  ١٢٣، ص ٢تاریخ الیعقوبی، ج  ١

 . با قدری اختلاف در مصادر.٣٢٥ ، ص٢فی التاریخ، ج 
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کردید؛ حرفی نزده و مطلبی نگفته است! هم صدا می
 ن حکومتِ دموکراسیِ اسلام را ببینید!ای

حکومت »گویند: تسنّن میوقت اهلآن 
« شیخین براساس دموکراسی و رأی مردم بوده است!

اگر براساس رأی مردم بوده است، پس دیگر 
چه  ٢زدن و درِ منزل دختر پیغمبر را آتش ١زدن لگد

کردید! هر کسی آمد و بیعت بوده است؟! رها می
 کردید.کسی نکرد، او را رها می کرد، کرد و هر

ای نظر چه دلیلی دارد که انسان در جامعه 
مخالف را برنتابد؟! برای چه؟! مگر همین کار را 

 امیرالمؤمنین نکرد؟!
شود و وقت شخصی بلند می بله، یک 

علیه حکومت  برخلاف رأی مسلمین و قاطبۀ افراد بر
د صورت حکومت بایاین کند، ]دراقدام نظامی می

در مقابل او بایستد[؛ مانند همین کاری که عایشه 
 علیه حکومت کرد. عایشه و طلحه و زبیر آمدند بر

  

                              
 .٢٦٨، ص ١؛ لسان المیزان، ج ٥٧٨، ص ١٥سیر أعلام النّبلاء، ج  ١
 .٨٦٤و  ٥٨٥، ص ٢؛ کتاب سلیم، ج ١٤٦إثبات الوصیّة، ص  ٢



_________________________________________________________________ 

225 

کردند و اقدام نظامی کردند؛ مردم را جمع می
داد و عنوان طرف نامه میطرف و آنعایشه به این

ةِ »نامه هم این بود:  وجه مِن عائشِةه أمُِّ المُؤمِنین، زه

سولِ  ؛  ره  ١«عایشه، مادر مؤمنین و زن پیغمبر!از اللَه
خوردند که زن ها گول مییک عده هم بدبخت

دهد و مردم را برای کمک و پیغمبر دارد نامه می
 ٢کند[!حمایت ]دعوت می

آمیز است؛ اینها خیلی برای انسان عبرت 
کردن  رفتن و فکر خواندن تاریخ و در تاریخ فرو

وقت آن شدن فکر ]مؤثر است[! خیلی برای روشن
عار اصلًا صحبت طور بیکار و بیاین مردم همین

دهی، آخر این نکردند: اینکه الآن شما داری نامه می
بیایید که علی عثمان »علی چه گناهی کرده است؟! 

طور بشود که عجب! چرا باید این ٣«را کشته است!
سمت خودمان جلب ما بخواهیم با دروغ افراد را به

                              
؛ وقعة الجمل، ص ٣٠٣ ـ ٢٩٩رجوع شود به الجمل و النّصرة، ص  ١

 .٣٥ ـ ٢١
؛ وقعة الجمل، ص ٣١١ ـ ٢٢٥رجوع شود به الجمل و النّصرة، ص  ٢

 .١١٠ ـ ٩٤
و  ٣١و  ٣٠؛ وقعة الجمل، ص ٣٠١د به الجمل و النّصرة، ص رجوع شو ٣

٣٤. 
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خدا کِی عثمان را کشت؟! علی کنیم؟! آخر علی بنده
 که مردم را نهی کرد و گفت:

بینید!بینم که شما نمیهایی را در پسِ این اقدام میاین کار را نکنید؛ من فتنه
١ 

مردم هم که جانشان به لبشان آمده بود، گوش  
ندادند و رفتند وارد منزل عثمان شدند و اصلًا عثمان 

اش را در قبرستان بعد هم جنازه ٢تکه کردند!را تکه
ها که یک دیوار بین آن و قبرستان بقیع فاصله یهودی

بود، انداختند. بعد که معاویه در رأس کار آمد، آن 
و الآن یک قبرستان بیشتر نیست،  ٣دیوار را برداشت

 همان قبرستان بقیع است
 و آن دیوار تا آخر برداشته شده است.

ا آیی با دروغ مردم رجناب عایشه، چرا می 
کنی؟! جناب طلحه و زبیر، چرا برای دو جمع می

آیید با دروغ امیرالمؤمنینِ مظلوم را جانی روز دنیا می
 دهید؟!و قاتل جلوه می

                              
؛ ٤٢٣، ص ٢؛ الفتوح، ج ٥٥٨، ص ٥رجوع شود به أنساب الأشراف، ج  ١

 .٧١٥الأمالی، شیخ طوسی، ص 
السّلام با معترضین به  جهت اطلاع بیشتر دربارۀ محاورۀ امیرالمؤمنین علیه

 .٣٨٠و  ٣٧٩، ص ٢عثمان، رجوع شود به الفتوح، ج 
، ص ١؛ الإمامة و السّیاسة، ج ٤٣٣ ـ ٤٢٦، ص ٢رجوع شود به الفتوح، ج  ٢

 .٦٥ ـ ٦٢
؛ معرفة ٧٩و  ٧٨، ص ١؛ المعجم الکبیر، ج ٤١٢، ص ٤تاریخ الطبری، ج  ٣

 .٨٧، ص ١الصحابة، ج 
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 آزادی و دموکراسی واقعی در حکومت امیرالمؤمنین

علیه حکومت اقدام نظامی  اینها آمدند بر 
کردند. طبعاً وظیفۀ امیرالمؤمنین این است که مقابله 

علیه حکومت اقدام نظامی کند،  د؛ هر کسی برکن
مقابل او بایستد و این اقدام  دولت و حکومت باید در

اش این است؛ ولی اگر کسی را دفع بکند، قاعده
کند، زند و صحبت میمخالف است و حرف می

 امیرالمؤمنین با او کاری ندارد!
من با تو »سعد وقّاص به امیرالمؤمنین گفت:  

خُب »]امیرالمؤمنین فرمودند[:  «کاری ندارم!
 «نداری، بلند شو برو؛ من هم با تو کاری ندارم!

طلحه و زبیر بلند شدند رفتند، حضرت  
خواهند بروند، بروند؛ هر کسی می»فرمودند: 

 ١«خواهد نکند!خواهد بیعت کند، هر کسی هم میمی
اگر بیعت نکنی »گفتند: آن در ]سقیفه[ بود که می

 ٢«زنیم!یخانه را آتش م

                              
، ص ٤؛ تاریخ الطبری، ج ٤٤٤ ـ ٤٤١، ص ٢رجوع شود به الفتوح، ج  ١

 .٤٣٣ ـ ٤٢٨
؛ أنساب الأشراف، ج ٥٧٢، ص ٨شیبة، ج أبیف، ابنرجوع شود به المصنّ ٢
، ص ١؛ الإمامة و السّیاسة، ج ٢٠٢، ص ٣؛ تاریخ الطبری، ج ٥٨٦، ص ١

 .١٣، ص ٥؛ العقد الفرید، ج ٣٠
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 زدن خانۀ امیرالمؤمنین اشعار شاعرالنّیل دربارۀ آتش

زدن  شما نگاه کنید ببینید این قضیۀ آتش 
تسنّن دارند قدر شنیع است که الآن اهلخانه، این
چیزهایی که در تاریخ : »گویندمی! کنندانکار می

جای اینکه تاریخ را انکار چرا به!« است، دروغ است
خودت را در ظلم ! کنی؟نمی کنی، خودت را عوض

داری، ولی تاریخ را عوض و جهالت نگه می
تاریخی که تمام . خودت را عوض کن! کنی؟می

آن ]افراد از اول پیدایش آن تا حتی همین قرن اخیر، 
 [.اندرا نقل کرده

شاعرالنّیل، شاعر مصری در آن مجلس بسیار  
مقام فؤاد در قاهره تشکیل داد، در باشکوهی که مَلِک

مدح و ثناگویی از جناب عمر، اشاره به این قضیۀ 
کند. دیگر تا این اواخر هم راجع به زدن در می آتش

 وقت شمااین قضیه شعر گفته بودند، آن
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اینکه ما الآن خواهید چه را انکار کنید؟! مثلمی
ای وجود نداشته آقا، اصلًا انقلاب اسلامی»بگوییم: 

به ما « ند بیخود است!گویهایی که میو همۀ حرف
چنین قضیۀ به این مهمی که اتفاق همخندند! یکمی

شود انسان تاریخ را انکار کند؟! یا افتاد؛ مگر می
بعضی از افرادی که در اینجا بودند و بعد از دنیا 

آقا، اصلًا اینها نبودند، خیالات »رفتند، انسان بگوید: 
ده خیالات چیست آقا؟! این شخص اینجا بو« است!

ها و و شصت یا هفتاد سال زندگی کرده و همسایه
شناسند. خلاصه، دستِ انکار ما خیلی فامیل او را می

 کنیم!عالی است و فوراً انکار می
مقابل  آید در آنجا و دربله، شاعرالنّیل می 

خواند[؛ وقتی که من این فؤاد، ]آن اشعار را میملک
 :خواندم، در آنجا نوشته بودقضیه را می

ـ از مجلس  بیت بودندکه محبّ اهل وقتی که شاعرالنیّل این شعر را گفت، چند نفر ـ
 عنوان اعتراض بیرون رفتند و مجلس را ترک کردند.بلند شدند، حرکت کردند و به

 از جملۀ اشعارش این است: 
ر *** أکرِم بسِامِعِها أعظِم بمُِلقیها  وه قهولهةٌ لِعلیّ  قالهها عُمه

که لا قْتُ داره رَّ  تبُایِع و بِنتُ المُصطفیٰ فیها أبُقِی عهلهیکه بهِا *** إن لم حه
فص  یهفوهُ بهِا *** أمامه فارِسِ عهدنانه و حامیها[کان غیرُ أبی ]ما حه

١ 

                              
 .٧٥، ص ١دیوان حافظ ابراهیم، ج  ١

 :١٨٤، ص ١اسرار ملکوت، ج 
د! ای است که عمر به علی خطاب نمومرتبه عجب کلام ارزشمند و بلند»
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جناب خلیفۀ ثانی عمر، عجب »گوید: می 
کلام بزرگ و عالی و رفیعی فرمود! در وقتی که به 

اگر بیعت نکنی، خانۀ تو را آتش ”گفت: علی می
احسنت “ کنم!زنم و خانه را بر سَرَت خراب میمی

و آفرین به آن کسی که این کلام را شنید )که علی 
که این  باشد( و چقدر بزرگوار و مَنیع است آن کسی

 ِ به! شما نگاه کنید ببینید شاعر قرنبه« کلام را ادا کرد!
 دموکراسی را!

 منشأ پیدایش افکار نوگرایی در اسلام

چون مسئلۀ تبدّل و رُنِسانس فرهنگی در  
همین قرن اخیر اول از مصر شروع شد و بعد به سایر 
کشورها رفت؛ لذا شروع کرده بودند به ترجمۀ 

نظر کتاب و فرهنگ و  براین مصر ازها و...! بناکتاب
 ترجمه و... حدود سی سال از ما جلوتر است.

                              
مرتبه است  چقدر کریم و بزرگوار است شنوندۀ آن و چقدر عظیم و بلند

 گویندۀ آن!
گذارم، کشم و تو را در آن خانه باقی نمیقطعاً بدان که خانۀ تو را به آتش می”

اینکه دختر پیامبر در آن خانه  اگر از بیعت با خلیفه ابوبکر سرپیچی نمایی؛ با
 “باشد و از آنجا خارج نشود!

ای همچو کلام، کلامی نیست که از دهان هر کسی خارج شود، گوینده این
سوار عدنان و پهلوان عرب و تکمقابل اول طلبد که بتواند درعمر را می

 «نگهبان و پاسدار امّت عرب )عدنان( ایراد کند.
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این افکار پوچ و مزخرفی که الآن شما راجع  
گویند و شنوید که این مزخرفات را میبه وحی می

ـ راجع به پیامبر این  مثلًا! این افراد مسلمان شیعه ـ
 گویند:کنند و راجع به ائمه میمسائل را مطرح می

و یا آن آقا اخیراً در « کلام ائمه حجّت نیست!»
کرده است؛ پیغمبر هم گناه می»اصفهان گفته است: 

این مطالب، « کرده است!اشکال ندارد، بعد توبه می
قبلًا در صد سال پیش از آنجا نشئت گرفته و آمده 

الدّین است؛ و اینها حدوداً بعد از زمان سید جمال
مد عبدُه و استاد رشیدرضا دنبالش محاسدآبادی و به

چنین افکار نوگرایی در مبانی اسلام همکه اینها یک ـ
 ـ از آنها نشئت گرفته بودند. آورده بودند

 نقدی بر افکار نوگرایانۀ اسلامی

 ،  ١بنده در همین کتابی که تألیف کردم
پرت گفتن هنر نیست؛ بنده هم  و ام: چرتنوشته

ر قرار بر این است بهتر از شما بلد هستم بگویم! اگ
که هر مزخرفی را انسان مطرح کند، طبعاً من از شما 

دانم و اطلاعاتم بیشتر است؛ جلوترم! چون بیشتر می

                              
 افق وحی، نقد نظریۀ دکتر عبدالکریم سروش دربارۀ وحی. ١
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پرت بگویم! آیا هنر به این  و لذا بهتر بلدم چرت
آقا، در وحی اشتباه بوده است؛ »است که آدم بگوید: 

زده و الآن پیغمبر براساس فرهنگ آن موقع حرف می
کرده و بعد ض شده است؛ پیغمبر اشتباه میعو

های ائمه از کرده است؛ حرفخودش را تصحیح می
و آن یکی هم دربیاید ]مطالب « حجّیت ساقط است!

 دیگری بگوید[؛ اگر این است، ما
گوییم: دهیم. اصلًا میگوییم و ادامه میهم می

]خودمان[ را راحت « آقا، پیغمبری نبوده است!»
اصلًا چه کسی گفته »گوییم: بلدیم! میکنیم! ما هم 

هاست همه بیخود اند؟! اینهایی که در کتابائمه بوده
گفتن هنر نیست؛  مزخرف« پرت است! و و چرت

مبنا زدن هنر است. حرف از روی  حرف صحیح و با
قابل خدشه زدن هنر است. وإلّا  حساب و مبانی غیر

این  به نظر من»گویند: ها ـ میمانند همین همه ـ
« زنم؛ مرا گمان بر آن است!رسد؛ من حدس میمی

بنده را هم گمان بر آن است که حسب و نسب شما 
« آقا، بنده شناسنامه دارم!»گوید: مشخص نیست! می

ات قلّابی است! اگر قرار به بیخود کردی! شناسنامه
 طور حرف بزند.تواند همهزدن است، آدم می حرف
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گویند! ن مطالب را میاینها انسان نیستند که ای 
شرف انسانی و وجدان انسانی ندارند! البته بنده این 

ام و بحث آنجا مطالب را در آنجا به این کیفیت نگفته
گویم بحث علمی است؛ البته این مطالبی هم که می

علمی است، منتها در هر جایی صحبت، متناسب با 
شرم قدر بیخود آن است. اینها آدم نیستند! کسی آن

شرف باشد که اگر بیایند کمترین حیا و بیو بی
مطلب را به او نسبت بدهند، بخواهد شکم طرف را 

ها را به پیغمبر پاره کند، ولی بلند شود این حرف
حیایی شرم و بینسبت بدهد، خیلی این باید آدم بی

وجدانی باشد که دم باید آدم بیباشد. خیلی این آ
کلام ائمه »بعد بگوید:  نمک پیغمبر را بخورد و و نان

گویند! امام یعنی دروغ می« برای ما حجّت نیست!
صادق دروغ گفته است! معنایش این است دیگر! 

یعنی همۀ روایات و همۀ « کلام ائمه حجّت نیست»
خواهد حیایی میمطالب دروغ است! خیلی بی

 واقعاً!
های مشت آدمو تعجب اینجاست که یک 

اند و با اسم ها راه افتادهاحمق نادان و نفهم دنبال این
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نوگرایی و نوحنبلی و نوشیعه و نو فلان و نو فلان، 
اند اینها هم در این بازار متاعی برای تماشا خیال کرده

 ١اند!و برای عرضه تقدیم کرده

 حرّیت و آزادی مردم در زمان حکومت امیرالمؤمنین

السّلام را انتخاب  آمدند امیرالمؤمنین علیه 
 زور هم انتخاب کردند! ولید، بهکردن

  

                              
 .١٧٦و  ٤٨و  ٤٠رجوع شود به افق وحی، ص  ١
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زور انتخاب کردند، همین آدمی را که به
خواهد با من بیعت بکند، هر کسی نمی»گوید: می

کردند هایی که میشدند در صحبتبلند می ١«نکند!
ها کردند! ما این حرفعلناً به امیرالمؤمنین سبّ می

 خواستند بلند شوند وبینیم؟! اصحاب میرا کجا می
بنشین و او »فرمود: بر دهان او بزنند، امّا حضرت می
خواهد حرف بزند، را رها کن؛ کاری ندارد، می

زند بگذار بزند، آبروی حرف می  ٢«بگذار بزند.
ها و خاطر فحشبرد! حضرت بهخودش را می

کردند، نه یک نفر را در زندان هایی که به او میسب
علیه ما و  آقا بر این»انداخت، نه آمد اعلامیه بدهد: 

علیه نظام ما است، او را بگیرید و در زندان  بر
 کاری به او نداشتند.« بیندازید!

لذا تا وقتی که اقدام نظامی نکرده بودند،  
کاری به او نداشتند. اصلًا بیا به ما فحش بده؛ و 

دادند و سب دادند! به امیرالمؤمنین فحش میمی

                              
، ص ٤؛ تاریخ الطبری، ج ٤٤٤ ـ ٤٤١، ص ٢رجوع شود به الفتوح، ج  ١

 .٤٣٣ ـ ٤٢٨
 .٥٥٠رجوع شود به نهج البلاغة )صبحی صالح(، ص  ٢
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 ١کردند.می
هتاکی گفت:[ خودت نفع ]باید به چنین فرد  

کنی و خودت، خودت بری و خودت ضرر مینمی
کنی! خودت را از رسیدن به یک نعمت محروم می

 کنی!می

 السّلام علّت پراکندگی جغرافیایی در زندگانی ائمه علیهم

امیرالمؤمنین در برگشتن از جنگ جمل وقتی  
به کوفه رسیدند، آنجا را برای خلافت انتخاب 

ته مردم کوفه نگذاشتند امیرالمؤمنین به کردند. الب
مدینه برگردند؛ لذا حضرت در آنجا توقّف کردند و 

حضرت هم چند سالی در  ٢کوفه شد مقرّ خلافت.
 اینکه به شهادت رسیدند. آنجا بودند تا

امام حسین هم حرکت کردند آمدند در  
 ]عراق[ و قضیۀ کربلا اتفاق افتاد. فقط

  

                              
؛ تاریخ ٧٨؛ مقاتل الطالبیین، ص ٢٤٣، ص ٥أنساب الأشراف، ج  ١

و ج  ٤٦١و  ٤٦٠، ص ٣؛ تاریخ الإسلام، ذهبی، ج ٩٤، ص ٣خلدون، ج ابن
 .٥٩و  ٥٨، ص ٤الحدید، ج أبی؛ شرح نهج البلاغة، ابن٢٣١، ص ٥
 .٢٧٣ ـ ٢٧١، ص ٢؛ أنساب الأشراف، ج ١٥٢الأخبار الطوال، ص  ٢
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در  ٣و امام صادق ٢ام باقرو ام ١شهادت امام سجاد
مدینه بود و بعد، از امام موسی بن جعفر دیگر 

های طور که بود؛ هارون حضرت را در زندانهمین
قرار داد و آخر هم در بغداد ]به  ٤مختلف در بصره
 ٦امام رضا را هم که آوردند به مَرْو ٥شهادت رساند.[

امام جواد هم در  ٧و در ]طوس[ به شهادت رساندند.
هم ]در سامرّا  ١٠و امام عسکری ٩و امام هادی ٨غداد[]ب

 به شهادت رسیدند.[
السّلام پیدا  لذا این پراکندگی که ائمه علیهم 

کردند، به میل و اختیار خودشان نبوده است. تنها 
امام زمان  ١١امامی که ولادتش در مدینه اتفاق نیفتاد،

                              
 .١٣٧، ص ٢الإرشاد، ج  ١
 .١٥٨همان، ص  ٢
 .١٨٠همان، ص  ٣
 .٢٣٩، ص ٢؛ الإرشاد، ج ٨٦، ص ١السّلام، ج  عیون أخبار الرضا علیه ٤
، ص ٢؛ الإرشاد، ج ١٠٥ ـ ٩٩، ص ١السّلام، ج  علیه عیون أخبار الرضا ٥

 .٢٤٢و  ٢١٥
 .٤٤٨، ص ٢؛ تاریخ الیعقوبی، ج ٢٥٩، ص ٢الإرشاد، ج  ٦
 .٤٥٣، ص ٢؛ تاریخ الیعقوبی، ج ٢٧١ ـ ٢٦٩، ص ٢الإرشاد، ج  ٧
 .٢٢٧؛ إثبات الوصیّة، ص ٢٩٥، ص ٢الإرشاد، ج  ٨
 .٢٤٣؛ إثبات الوصیّة، ص ٣١١، ص ٢الإرشاد، ج  ٩

 .٢٥٦؛ إثبات الوصیّة، ص ٣١٣، ص ٢الإرشاد، ج  ١٠
، ١السّلام نیز در مکه بوده است. الإرشاد، ج  ولادت امیرالمؤمنین علیه ١١

 . )محقق(٥ ص
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بود که حضرت در سامرّا ولادت پیدا کردند و در 
سامرّا هم بعد از گذشت پنج سال به امامت همان 

ولی ولادت سایر ائمه، همه در خود مدینه  ١رسیدند؛
 ٢بوده است.

 السّلام شدن ارتباط مردم با ائمه از زمان موسی بن جعفر علیهم کم

السّلام  اگر ما بخواهیم به تاریخ ائمه علیهم 
 بینیم یک مسئلۀ خیلینگاه کنیم، می

  

                              
 .٣٣٩، ص ٢و الإرشاد، ج  ٤٢٦ ـ ٤٢٤، ص ٢کمال الدّین، ج  ١
و  ٢٧٣و  ٢٤٧و  ٢١٥و  ١٧٩و  ١٥٨و  ١٣٧و  ٢٧و  ٥، ص ٢الإرشاد، ج  ٢

 .٣٨٣دلائل الإمامة، ص ؛ ٣١٣و  ٢٩٧
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انی که نسبت به زیست و مرموزی در این جری
زندگی ائمه هست، وجود دارد. تقریباً از نیمه، یعنی 

طرف ما یک دگرگونی و از امام صادق به این
کم کنیم و کماختلافی در زندگی ائمه مشاهده می

کنیم که انگار خواست خدا این بوده احساس می
است که ائمه را کمتر در معرض ارتباط با مردم 

کم اینکه کمیک جریانی بود برایدربیاورد؛ یعنی 
 مردم از دیدن ظاهری ائمه فاصله بگیرند.

هشت سال هم  تقریباً بیش از چهار سال ـ 
ارتباط موسی بن جعفر با مردم قطع  ١ـ اندذکر کرده

های متعددی که هارون، موسی بود؛ چون در زندان
کرد، طبعاً ارتباط قطع بن جعفر را در آنجا زندانی می
وسیلۀ نُوّاب و وُکَلای بوده است. البته این ارتباط به

حضرت و افرادی که با حضرت ارتباط داشتند، 
ختلف بودند برقرار بوده است؛ علمایی در شهرهای م

کردند و حضرت با آن که مردم به آنها مراجعه می
نیروی ولایتی که داشتند، آن جریان و سیر هدایت 

                              
؛ تاج ٢٣٢؛ إثبات الوصیّة، ص ٤٣٠رجوع شود به رجال الکشّی، ص  ١

 .٩٦الموالید، ص 
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 ١مردم را از باطن متکفّل بودند.

 های ظاهری در ارتباط ائمه با مردمعدم تأثیر محدودیّت

السّلام  کنیم تنها نیروی امام علیهما خیال می 
آن موقعی است که در منزل زندگی کند و درِ منزلش 
باز باشد و مردم بیایند و بروند. ارتباط امام 

السّلام با نفوس مثل ما نیست؛ ما اگر این در را  علیه
ببندند و بین ما و مردم دو میل شیشه فاصله باشد، 

شود کاری کرد! ص و نمیدیگر هیچ، تمام شد، خلا
قدر است؛ فقط وقتی خیلی زور بزنیم، قدرت ما این

است که یک میکروفون جلوی ما بگذارند و رفقا در 
که یک مقابلمان بنشینند و حرف بزنیم؛ ولی همین

انگار که  نه شیشه فاصله بشود، خلاص، انگار
ارتباطی وجود دارد! امّا امام که این نیست؛ ارتباط 

تمام ذرّات عالم است، با تمام نفوس است، با امام با 
السّلام از  تمام آن تعلّقات است؛ با همۀ آنها امام علیه

نظر باطن مرتبط است. چه نظر نفس و از نقطهنقطه
کند؟! ندیدن امام، ندیدن است؛ چه اینکه فرق می

امام در اینجا باشد و شما پشت دیوار باشید، 

                              
 .٣١٣، ص ١رجوع شود به الکافی، ج  ١
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 درارتباطتان قطع است؛ یا امام 
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مدینه باشد و با مردم ارتباط داشته باشد ولیکن 
شما در کرمان باشید، باز ارتباطتان قطع است. حالا 

السّلام در مدینه است،  به صِرف اینکه امام علیه
]دلیل بر ارتباط نیست[؛ بین کرمان و مدینه هزارها 

 کیلومتر فاصله است!

 لت خداوند متعال )ت(السّلام و عدا دسترسی به امام علیه جمع بین عدم

کنیم! ما امام را ببینید، ما در تخیّل زندگی می 
دانیم که دانیم؛ امام را فردی میهم امام خیالی می

اینکه بخواهد با مردم ارتباط داشته باشد، حتماً برای
اش باشد و درِ خانه هم باز باشد، حسینیه باید در خانه

دم صحبت داشته باشد، منبر داشته باشد و برای مر
بله، این دیگر »گوییم: وقت میبکند و حرف بزند، آن

وإلّا اگر قرار باشد امام در منزل خودش « خوب شد!
خواهم این یک هفته در را بنده می»باشد و بگوید: 

کار ای آقا، چه»گوییم: می« ببندم؛ کسی نباید بیاید!
 ١«کنیم؟!

                              
 :٣٨پاسخ، ص  و افزار کیمیای سعادت، مجموعۀ پرسشنرم ١
تازگی مشکلی عجیب برایم پیش آمده ]و آن[ این سؤال: با عرض سلام. به»

دهم درحالی]که[ دست می تقریباً دارم اعتقادم را به وجود خدا از است که
دلایلی نیز برای خود دارم از این قبیل که خداوند عادل نیست، چراکه مثلًا 
ما را در زمان غیبت به دنیا آورده و همین باعث گمراهی ما شده و مثل زمان 
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 ان خودحکایتی از کیفیت ارتباط علامه طهرانی با شاگرد

و از آمدند همان زمان مرحوم آقا هم افراد می 
های ایشان ]رابط[ نظر ارتباط با مرحوم آقا، آقازاده

بودند و طبعاً ما هم گاهی بین افراد و بین مطالبی که 

                              
ان را حل کنیم توانیم مشکلاتمامامان گذشته ]امام[ در دسترس نیست و نمی

و باید به کسانی مراجعه کنیم که اطلاعات کامل ندارند. و یا چرا ما را در 
یک خانوادۀ شیعه به دنیا آورده و یک نفر دیگر را در جمعی کافر و همین 

قدر بین شود، پس خدا عادل نیست که اینباعث گمراهی یک فرد می
طور دانم مشکلم را چهیهایش فرق گذاشته و مشکلاتی از این قبیل. نمبنده

مثال نمازهایم را نخوانم! لطفاً عنوانحل کنم و همین امر باعث شده که به
 راهنمایی دقیق بفرمایید.

پاسخ این پرسش بسیار ساده و روشن است. مگر  هو العلیم.”جواب: 
اند؟ السّلام بودند همه به آنها دسترسی داشته افرادی که در زمان ائمه علیهم

اند و تازه در زمان حصر و تقیّه تعدادی اندک که در شهر امام بودهغیر از 
نبودند کسی دسترسی نداشت. افرادی که در شهرهای دور زندگی 

دیدند؟ و یا مثلًا در زمان امام موسی بن جعفر کردند، کِی امام را میمی
ها آن حضرت در زندان بودند و کسی از ایشان اطلاع السّلام سال علیهما

السّلام غیر از  شت، و یا در زمان امام هادی و امام حسن عسگری علیهماندا
نظر بودند؛ ولی اندکی از شیعیان کسی با آنها ملاقات نداشت، زیرا آنها تحت

السّلام بر احوال همۀ مردم حاکم و غالب  در تمام این موارد ولایت امام علیه
السّلام فرق  علیهو ناظر بود. مگر بین زمان غیبت و حضور برای امام 

کند؟ امام که مثل من و شما نیست تا جهت اطلاع بر احوال ما مجبور می
صورت این باشد حضور عینی و فیزیکی در مجامع و محافل داشته باشد، در

 او مانند ما خواهد بود نه امام.
آنکه خطوری در ذهن شما  از تر است و پیشاو از خود شما به شما نزدیک

آنکه اراده بر انجام کاری بنمایید او خبر  از طلاع دارد و پیشپیدا شود او ا
کنید که وجود ما در زمان غیبت موجب وقت چگونه تصوّر میدارد، آن

 نقصان کمالی ما خواهد بود؟!
و بر این اساس تولد و نشو و نمای یک فرد در اجتماع شیعی یا در بلاد کفر 

نیز پروندۀ خاصّ خود را قرار داده کند و خداوند برای او نیز توجیه پیدا می
السّلام توجه کنید مشمول نظر و لطف او  که شما به امام علیهاست. همین
 «“خواهید بود.
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خدایی به ما گفتند رابط بودیم. یک روز یک بندهمی
آقا، این ذکر ما تمام شده است! »تلفن کرد و گفت: 

شما آقا را ببینید و بگویید که ما این ذکر  خواهیممی
من فردا اصلًا « بسیار خب.»گفتیم: « را چه کنیم.

طور نبود که هر روز نرفتم آقا را ببینم؛ چون این
رفتم ولی گاهی بخواهم بروم. اغلب روزها می

 رفتم. آن روز هم نشد.روزها هم نمی
آقا، ذکر ما را »فرداشب ایشان تلفن کرد:  
نه، امروز ایشان را »گفتم: « ؟ آقا را دیدید؟گرفتید

خدا هیچ نگفت. فردای آن رفتیم پیش بنده« ندیدیم.
مرحوم آقا که در ضمن کارهایی که داشتیم، این 
مطلب را هم به ایشان بگوییم. مطالب را به ایشان 

فعلًا حال »گفتیم، امّا موقع این که شد، فرمودند: 
ی ما را جواب دادند، هاایشان تا اینجا حرف« ندارم!

ما هم « حال ندارم!»به این که رسید، فرمودند: 
آقا، ذکر ما را »خدا شب تلفن کرد: برگشتیم. آن بنده

ما هم که « نه، نتوانستیم، نشد.»گفتم: « گرفتید؟
آمدیم خصوصیّات و جزئیّات را بگوییم که چه نمی

ای بابا، این »خُرده دَمَغ شد:  خدا یکشده است! بنده
لابد دیگر « هم رابط است که آقا گذاشته است؟!
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 طور فکر کرده است[!]این
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روز سوم شد، رفتیم پیش آقا و دیدیم ایشان  
مشغول نوشتن است؛ دیدیم الآن هم که وقتش 

نویسند. ما وقتی که نیست، چون ایشان دارند می
رفتیم پیش ایشان و ایشان مشغول نوشتن بودند، می

آمدیم؛ عادت ما این و بیرون میکردیم یک سلام می
بود. اگر ایشان کار داشتند، خودشان سرشان را بلند 

گفتند بمان؛ اگرنه، یعنی دیگر برو. کردند و میمی
دیدیم نه، ایشان سرشان را بلند نکردند؛ یعنی امروز 
هم باید تشریف ببرید! گفتیم خدا به خیر کند، امشب 

آقا، »کرد، گفتم: خدا تلفن کند! شب بندهاو تلفن می
آخر آقا این »دیگر صدایش درآمد، گفت: « نشد!

رسمش است؟! شما سه روز است ما را معطّل 
ما هم آن موقع مثل حالا یک چیزیمان « اید!کرده

آقا، »کردن! گفتم:  شد؛ شروع کردیم با او شوخیمی
ای که به فنا ات چه زمانی را تاریخ زدهشما در پرونده

را یک هفته به تأخیر بینداز! من قول برسی؟ آن تاریخ 
شود؛ ملائکه و این عالم دهم هیچ طوری نمیمی

آقا، »گفت: « خورند و سرِ جایشان هستند!تکان نمی
شما »گفتم: « کردن است؟! قِسم صحبتاین چه

خلاصه، « طور دیدی، این قِسمش را هم ببین!همه
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 خُرده با او حال کنیم و سرِ کیف بودیم و گفتیم یک
سرش طور که ما سربهسرش بگذاریم. همینسربه

اینکه بالأخره  شد تاگذاشتیم، بیشتر عصبانی میمی
 خدا به حالت قهر خداحافظی کرد.بنده

ای منزل مرحوم آقا بود. فردا یک جلسه 
اینکه قرار بود صحبتی مرحوم آقا آمده بودند و مثل

ه بکنند. ایشان صحبتشان را کردند و از داخل حسینی
آمدند که به اطاق کارشان، کتابخانه بروند. من دیدم 

تر ما صحبت این شخص دارد با اخوی بزرگ
کند؛ متوجه شدم که راجع به ذکرش است. دید می

بخاری از ما بلند نشد و سه روز هم سرِ کارش 
گذاشتیم، حالا أقلًا برود ]به اخوی بگوید[! به خیال 

دفعه یک خودش ما سرِ کارش گذاشته بودیم. من
دیدم: ای وای! داد مرحوم آقا از داخل کتابخانه بلند 

سید محسن  بلند شو برو بگو که به همان آقا»شد: 
آقا، وقتی این « حرفش را بزند! بلند شو برو!

خدا، بیچاره برادرمان درآمد، دیدیم رنگ به بنده
آقا، مگر شما رابطتان فلانی »صورتش نیست! گفت: 
آقا، »ایشان گفت: « گفتید؟! نیست؟ برای چه به من
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 ما
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ایشان گفت: « ایم!سه روز است به ایشان گفته
به من چه ربطی دارد؟! چرا دارید به من »

خدا هم به ما چیزی هیچ، دیگر آن بنده« گویید؟!می
سه روز من به آقا این مطلب را  ]نگفت[؛ بعد از دو

و من « بگو چنین کند.»گفتم و ایشان هم گفتند: 
چنین همآقا، شما یک»تماس گرفتم و گفتم: خودم 

 «کاری انجام بدهید.

 حقیقی مردم نسبت به ائمه و اولیا دیدگاه توهّمی و غیر

کنیم اولیای خدا افراد عادی و ما خیال می 
ظاهری هستند مثل خود ما؛ اگر با مردم حرف بزنند، 
ارتباط دارند و اگر حرف نزنند، ارتباطشان قطع 

را ببینند، آن رابطه برقرار است و اگر  است! اگر مردم
نبینند، رابطه قطع است! اگر دائماً در تردد باشند، ما 

بینیم؛ امّا وقتی این تردد دیگر اشکالی در مسئله نمی
اگر اولیای « چه شده است؟!»گوییم: قطع بشود، می

خدا سالم باشند، دیگر خیالمان جمع است؛ امّا اگر 
آقا »پرسیم: م از دیگری مییک مرضی پیدا کنند، مدا

شود؟! آقا چه شد؟! از آقا چه چه زمانی خوب می
طبعاً یا مریض است یا « خبر؟! هنوز مریض است؟!
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ها را ندارد! بالأخره مثل سالم است، دیگر این حرف
شود. ما اولیای شود و سالم میهمۀ مردم مریض می

ایم و جایگاه خدا را در تخیّل خودمان قرار داده
لیای خدا در ما جایگاه واقعی نیست، بلکه جایگاه او

 خیالی و توهّمی است! این مربوط به اولیای خدا.
حالا شما همین مسئله را بالاتر ببرید و به امام  

السّلام  السّلام منتسب کنید؛ تا وقتی که امام علیه علیه
در مدینه است و مردم با او ارتباط دارند، آنهایی که 

الحمدللّه ارتباط برقرار »گویند: می در کرمان هستند
شنود ای! لذا وقتی میبابا، تو که امام را ندیده« است!

درِ خانۀ امام باز است، مریض نیست، سفر نرفته 
آیند، دیگر کار روند و میاست، افراد به منزلش می

تمام است؛ گرچه این فرد سه هزار کیلومتر هم 
شنویم هارون، که میفاصله داشته باشد! امّا همین

السّلام را زندانی کرده است،  موسی بن جعفر علیهما
ای وای! دیگر »شود: انگار سقف به سر ما خراب می

کار کنیم چه« چه کنیم؟! امام را هم که زندانی کردند!
چیست؟! مگر تا حالاکه سه هزار کیلومتر فاصله 

دیدی؟! مگر تا حالاکه سه هزار داشتی، امام را می
فاصله داشتی، با امام ارتباط داشتی؟! مگر با  کیلومتر
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آن  زدی؟! ـموبایل هر دفعه و هر ساعت حرف می
 زمان که الحمدللّه

  



252 

موبایل نبود، وإلّا معلوم نبود این ائمه از دست 
ـ  کشیدند! دیگر زندگی نداشتند!این مردم چه می

بینیم وضع امام عوض شد، تمام اعتبارات امّا نه، تا می
ریزد: هم میشود و بهدفعه عوض مییکما هم 

حالاکه ما با امام ارتباط نداریم و امام را در زندان »
هیچ، فرقی نکرده است؛ « اند، چه باید کرد؟!انداخته

آن موقع امام در مدینه بود، در کوچۀ فلان، در خانۀ 
فلان، شمارۀ فلان؛ الآن امام در زندان، در سلول 

دارد! تازه امام  شمارۀ فلان، در بصره قرار
 گفتند:السّلام در بصره که بودند، می علیه

خواستم، الحمدلّلَ اینجا را نصیبمان کردی!خدایا یک جای خلوتی از تو می
١ 

چون در بغداد دیگر وضع خیلی وخیم شد و 
ای که سِندی کرد، واقعاً کارها و اعمال وحشیانه

 ٢د.السّلام تنگ کر خیلی عجیب عرصه را بر امام علیه
بابا از خدایمان »گفتند: وإلّا در بصره که بودند، می

« است، الحمدللّه یک جای خلوتی پیدا کردیم!
رفتند، ظهر سر از موسی بن جعفر صبح سجده می

شان طول داشتند؛ چند ساعت سجدهسجده برمی

                              
 .٢٤٠، ص ٢رجوع شود به الإرشاد، ج  ١
 .٣٧٥، ص ٦رجوع شود به مدینة معاجز الأئمّة، ج  ٢
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چنین همکشید. و خود من در دوران طفولیّت یکمی
م که چند دیدهایی از مرحوم پدرمان میسجده

کشید. تازه حضرت هایشان طول میساعت سجده
خوب شد یک جایی پیدا »فرمود: کرد و مینگاه می

خواهد خواهد خانه باشد، میایم؛ حال آنجا میکرده
خواهد سلول زندان باشد، بالای کوه باشد، می

جای  آن امامت و ولایت هم که سر« کند!تفاوت نمی
افراد را در هر  خودش محفوظ است؛ تمام نیّات

داند، اینکه در سلول است می کجای کرۀ زمین با
داند و با همۀ افراد ارتباط کنند را میخطوراتی که می

دارد؛ آن هم در زندان! او امام است، مثل من که 
نیست؛ او حسابش یک چیز دیگر است و مسئلۀ 

 دیگری دارد.
چند سال مردم از ارتباط حضوری با امام  

اینکه مسئله عوض شد و قضیۀ امام  ، تامحروم شدند
السّلام پیش آمد. تا چند سال هم امامت  رضا علیه

 خاطر خفقان وامام رضا به
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کم با آن روابطی که بعد کم ١تقیّه اصلاً مخفی بود؛
وجود آمد، اظهار و ابراز شد. امام رضا در آن موقع به

و  السّلام را هم که مأمون گرفت و به مَرْو برد علیه
 دوباره ارتباط قطع شد.

السّلام در سنین  فلسفۀ به امامت رسیدن امام جواد و امام هادی علیهما

 کودکی

بینیم اولین امامی که در سنّ صباوت بعد ما می 
السّلام  و طفولیّت به امامت رسید، امام جواد علیه

دفعه اعتباراتی که ما در ذهنمان برای بود. ببینید، یک
که حتماً عمر امام باید بیست یا سی  امام داشتیم ـ
اینکه بتواند منصب امامت را تحمّل کند  سال باشد تا

ـ شکست. واقعاً امروزه این مردم و اینهایی که این 
زنند که ]چگونه[ ها را نسبت به امام جواد میحرف
،در نُه گویند؟! چه می  ٢سالگی به امامت رسیدند

ساله هم بچۀ نهها چیست؟! آقا این حرف»گویند: می
های شنویم حرفهمین است که می« شود؟!امام می

 امام حجّت نیست!
ببینید، اصلاً ادراک ما و فهم ما نسبت به مسئلۀ  

                              
 .١١٦ـ  ١١٣، ص ٤٩ج رجوع شود به بحار الأنوار، ١
 .٣٨٤، ص ١الکافی، ج  ٢
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امامت یک ادراکِ کیلویی است؛ ادراک، ادراک 
ی است؛ ادراک، ادراک باسکولی است؛   ١کِشیمَن

ادراک، ادراک ترازویی است! اگر یکی بخواهد به 
امامت برسد، حتماً قد او باید یک متر و هفتاد به بالا 
باشد و حدود هفتاد کیلو هم وزنش باشد! واقعاً 

کنم که اعتقادات ما این است و واقعاً مردم عرض می
سئلۀ ولایت نظر برداشتی که از م نظر تفکر و از از

 چنین خصوصیت و وضعیتی دارند.هماند، یککرده

 معرفت سطحی و ظاهری مردم از حقیقت امامت

دفعه همۀ السّلام، یک در قضیۀ امام جواد علیه 
امام رضا »گویند: هم ریخت. مردم میها بهآن یافته

اند، حال بعد از امام رضا چه کسی به شهادت رسیده
یک « امام جواد.»ند[: شنو]در جواب می« است؟

این « عجب! این که بچه است!»کنند: نگاه می
گویند، برای چیست؟ برای این است که می« عجب»

حال یک چیز دیگری از امامت در ذهن به که تا
بلند »گفتند: هم ریخت. میدفعه بهداشتند و آن یک

 بشویم و برویم

                              
 «وزن.کشیمنی: به»نامۀ دهخدا: لغت ١
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 ١«او را امتحان کنیم!
ام هادی طرف شنیده بود که سنّ ام 

خب، »السّلام حدود ده سال است، گفته بود:  علیه
کنیم و برای دیدن امام هادی به مدینه حرکت که می

آقا، توپ فوتبال برداشته بود « رویم، چه ببریم؟می
آورده بود! توپ! الآن برای شما خیلی عجیب است 

کنید که چطور ممکن است یک شخص و باور نمی
دن امام توپ ببرد! توپ ای بلند شود برای دیشیعه

وقتی که در مجلس امام هادی  ٢قلقلی و رنگارنگی!
در مدینه وارد شد، نگاه کرد دید تمام افراد در مجلس 

تسنّن، تسنّن، غیر اهلاند؛ بزرگان، علما، اهلنشسته
اند و هر کدام با خودشان یک ها، همه نشستهشیعه

د، کنناند. وقتی سؤال میانبانی از سؤال آورده
بَرَد پیچاند و در یک جایی میای میگونهحضرت به

گوید[: شود ]و با خود میکه طرف اصلًا گیج می
« کار کرد؟!چه گفت؟! چه سؤال کرد؟! چه»

                              
 ١١٩؛ عیون المعجزات، ص ٢٢٣ ـ ٢٢٠رجوع شود به إثبات الوصیّة، ص  ١

 .٣٩٠ ـ ٣٨٨؛ دلائل الإمامة، ص ١٢٠و 
بیان؛»در منابع تاریخی موجود عبارت  ٢ آمده است. « بازیاسباب آلاتُ الصِّ

 )محقق(
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طور باشد، جوابش اگر این»فرمودند: حضرت می
طور باشد، جوابش این است؛ اگر این است؛ اگر این

دفعه یکاصلًا « قسم باشد، جوابش این است!آن
خواستیم چه خواستیم و میچه می»گفت: طرف می

داریم این توپی را که « سؤال بکنیم، چه چیزی شد!
خواست به امام بدهد، یواش زیر عبایش کرد تا می

اش گذاشت و کسی نفهمد! بعد درون توبره و کیسه
بلند شد بیرون آمد. البته این قضیه را در بعضی از 

 ١اند.هم ذکر کرده ]منابع[ برای امام جواد
طور بوده ببینید، ادراک مردم نسبت به امام این 

اصطلاح باسکولی؛ فرض است. ادراک کِشیمَنی و به
کنید هر امام که وزنش بیشتر باشد، امامتش بالاتر 
است! هر کسی قدش بلندتر باشد، امامتش خیلی 

مرتبه سدها تر است! امّا از زمان امام جواد یکرفیع
ساله هم عجب! ما امام نه»؛ مردم دیدند: فرو ریخت

 داریم؛ قضیه
  

                              
 .٢٢٣رجوع شود به إثبات الوصیّة، ص  ١
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که تا حالا ائمه ]این سِنّی نبودند[؛ آن« چیست؟!
 ١پیغمبر بود، چهل سالش شده بود که به بعثت رسید.

سالگی به  سه و که امیرالمؤمنین بود، در سیآن
چون وقتی پیغمبر به بعثت  خلافت و امامت رسید؛ ـ

سه  و ساله بودند؛ بیستن دَهرسیدند، امیرالمؤمنی
سه  و شود سیسال هم مکه و مدینه بودند، می

سه  و سه سال هم خیلی است و سی و سی ٢ـ سال
گوییم: مرد است؛ لذا میسال دیگر یک کامل

شود امام بشود، عیب ندارد، مشکلی پیش می»
امام حسن هم « سه سال بد نیست! و آید و سینمی

الاتر به امامت رسیدند؛ در همین حدودها و حتی ب
امام حسین هم حتی بالاتر از  ٣هفت ساله بودند.وسی

سالگی به امامت امام حسن، در حدود پنجاه
قبول  ها قابلقبول بود و سن اینها همه قابل ٤رسیدند.

نشیب  و گرم روزگار و فراز و بود؛ چون سرد
شد امام بشوند، حوادث را چشیده بودند؛ لذا می

                              
 .١١٥إثبات الوصیّة، ص  ١
 .٦، ص ١الإرشاد، ج  ٢
 .١٦٢إثبات الوصیّة، ص  ٣
 .١٦٧همان، ص  ٤
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 رد به اینکه امام بشوند.خویعنی می
چند  و امام سجاد هم سنّشان در کربلا بیست 

اکبر گویند حضرت علیاینکه می  ١سال بوده است.
تر از امام سجاد بوده است، صحیح نیست؛ کوچک

اند. امام تر از امام سجاد بودهاکبر بزرگحضرت علی
اند؛ یعنی اول سجاد فرزند دوم امام حسین بوده

و امام باقر، فرزند  ٢بر، بعد امام سجاد.اکحضرت علی
 ٣امام سجاد در روز عاشورا پنج ساله بودند!

ای که چند امام را درک کرده جمله ائمه یعنی از
است، امام باقر است که در پنج سالگی، هم جدّشان 
امام حسین و هم پدرشان را دیده بودند؛ یعنی امام 

السّلام دوتا امام قبلی را دیده بودند.  باقر علیه
السّلام  رسد به امام رضا علیهطور تا مسئله میهمین

الا به امامت رسیدند و دوران که امام رضا در سنّ ب
امامت امام رضا ]حدود بیست سال بود و نسبت به 

                              
 .٤٨٠، ص ١؛ إعلام الوری، ج ٤٦٦، ص ١رجوع شود به الکافی، ج  ١
؛ ٨٧؛ مقاتل الطالبیین، ص ١٦٣، ص ٥رجوع شود به الطبقات الکبری، ج  ٢

؛ الأعلام، ج ٢٤٦، ص ٢، ج ؛ تاریخ الیعقوبی٤٤٦، ص ٥تاریخ الطبری، ج 
؛ علیٌّ الأکبر، مقرّم، ٢٦٧السّلام، مقرّم، ص  ؛ مقتل الحسین علیه٢٧٧، ص ٤

 .١٥و  ١٤ص 
، ٤؛ الوافی بالوفیات، ج ٤٠١، ص ٤رجوع شود به سیر أعلام النبلاء، ج  ٣

 .١٠٢ص 
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 ١ائمه قبل از ایشان[ خیلی طول نکشید و زیاد نبود.

 گنجد!امامت در قالب نمی

دفعه تمام رسیم، یکولی به امام جواد که می 
ساله عجب! یک بچۀ نه»ریزد! هم میباورهایمان به

ینیم چه خبر است و او را امام شده است؛ برویم بب
بسیار خب، زور در کار نیست، چماق « امتحان کنیم.

خواهی قبول کنی بکن، می»در کار نیست، اینکه 
در کار نیست! بفرما، « زنیمقبول نکنی در سرت می

خواهی سؤال کن بلند شو برو سؤال کن! از هرجا می
که پیغمبر جواب طوریتا بفهمی امام کیست. همان

دهد؛ ساله الآن دارد جواب می، این طفل نهدادمی
داد، که امیرالمؤمنین جدّ او جواب میطوریهمان
دهد؛ همان طور الآن این دارد جواب میهمین

کارهای مربوط به  کردند ـکارهایی را که آنها می
خواهی؟ کار میکند! چهـ این الآن دارد می امامت

رگرداندن؟ ب اللَه! خورشیدکردن؟ بسم مرده زنده
ای نیست! برو اینها که چیزی نیست و مسئله

تواند خورشید ]امتحان[ بکن، ]ببین[ امام جواد می

                              
 .٢٤٧، ص ٢رجوع شود به الإرشاد، ج  ١
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تواند. برو سؤال کن دیگر! برو از را برگرداند یا نمی
او بپرس؛ راجع به علم غیب و مربوط به مسائل غیب 

عجب! این که با پدرش فرقی »گوید: سؤال بکن! می
 «کم است؟!نکرد! چرا سنّ او 

رسیم که مسئلۀ امامت به اینجا به این نکته می 
دفعه فرو ریخت و بنایی سن کاری ندارد. ببینید، یک

هم ریخت؛ که در ذهن داشتیم با یک تغییر اساسی به
فهمیدیم نه! مسئلۀ امامت یک لطف الهی است که 

تواند در کسی که سنّ او ارتباطی به سن ندارد و می
 بشود. کم است هم انجام

 السّلام در برابر خواست و ارادۀ خداوند تسلیم محض بودن ائمه علیهم

تری که در اینجا اتفاق افتاد این بعد مسئلۀ مهم 
 بود که دوران امامت امام جواد
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السّلام خیلی مختصر بود؛ حضرت  علیه
پنج سالشان بود که از دنیا رفتند و شهید  و بیست

ساله. اولین  نجپ و شدند. یعنی یک جوان بیست
امامی که در سنّ کوتاهی از عمر به شهادت رسید، 

سالگی به  پنج و امام جواد بود که در سنّ بیست
. کند؟ دفعه چه میاین هم یک  ١شهادت رسیدند

گرداند که حضرت وضعیت ذهنی را برمی
 پنج سال بیشتر عمر نکرد. و بیست

شود السّلام قدرت دارد و نمی طبعاً امام علیه 
ه قدرت نداشته باشد، پس چرا جلوی شهادت ک

اینکه سی یا چهل یا پنجاه سالی  خودش را نگرفت تا
باشد و در این دنیا عمر کند؟! این مسئله دوباره این 

فهماند که خواست امام مطلب را به انسان می
اش ارادۀ السّلام خواست خداست و اراده علیه

در » خداست و هیچ از خودش ندارد! اگر بگویند:
در »رویم؛ می« سالگی بفرمایید! پنج و بیست

رویم؛ در می« سالگی بفرمایید!سالگی یا پانزدهسی
السّلام سن مطرح نیست،  اینجا هیچ برای امام علیه

                              
 .٢٩٥، ص ٢الإرشاد، ج  ١
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بلکه مهم پرداختن به تکلیف امامت و ولایت است. 
گویند: بیا تا اینجا؛ اینجا دیگر آن فقط هست. می

خدایا، سنّ »گوید: یبایست، تمام شد! حضرت نم
پنج سال است، هنوز چیزی ]عمر  و من بیست

پنج سال  و گوید[: سنّ تو بیستخدا می« ام!نکرده
کند؛ تو را تا اینجا باشد یا ده سال، برای ما فرقی نمی

آوردیم، از اینجا به بعد مَسند به کس دیگری واگذار 
 شود.می

هادی و امام عسکری شدن ارتباط مردم با ائمه در زمان امام  قطع

 السّلام علیهم

بینیم همین قضیه و مطلب راجع به امام ما می 
افتد؛ حضرت در هادی هم دوباره اتفاق می

در قضیۀ امام هادی  ١رسد.سالگی به امامت میهشت
رسد؛ یعنی امام دیگر مسئله به اوج و نهایت خود می

هادی پس از گذشت چند سال در مدینه، به دستور 
شود. سمت سامرّا تبعید میخلیفۀ عباسی بهمتوکل 

ایشان را »گوید: فرستد و میعده از لشکر را می یک
یعنی تبعید دیگر! بعد هم « با احترام بیاورید به سامرّا!

                              
 .٣٨٤، ص ٢؛ کشف الغمّة، ج ٢٩٧، ص ٢رشاد، ج رجوع شود به الإ ١
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حضرت را در یک مکان و جای خیلی نامناسبی قرار 
 ١کند و خیلی مفصّل...!دهد و حتی زندان میمی

سّلام دیگر ارتباط ال از زمان امام هادی علیه 
خاصّی  شود، مگر یک افرادمردم با امامت قطع می

آمدند و با امام ملاقات که به أشکال خاصّی می
نظر بودند.[ اگر کسی کردند؛ یعنی کاملًا ]تحتمی

بیند که یک چهاردیواری بسیار به سامرّا برود، می
گویند؛ یعنی می« مُعَسکَر»بزرگی هست که آنجا را 

ش و پادگان این آقای متوکل. ایشان آنجا محلّ ارت
دارند و پادگان داشت. حضرت را در آنجا نگه می

 دهند و ارتباط مردم قطع است.اسکان می
کم کم باید مردم بیرون بیایند، کمخب، کم 

کم باید بدانند که باطنِ باید از ظاهر خارج بشوند، کم
هم مسئله مهم است و ارتباط ظاهر داشتن و نداشتن م

 نیست.
این قضیه در زمان امام حسن عسکری به  

رسد؛ یعنی در زمان امام هادی سیر خودش نهایت می
کند و دیگر در زمان امام حسن عسکری را طی می

                              
 .٣١١ ـ ٣٠٩، ص ٢رجوع شود به الإرشاد، ج  ١
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شمار اصلًا کسی از یک چند نفری انگشت غیر
آمدند، توانست امام حسن را ببیند. بیرون که مینمی

گشتند، ی برمیآمدند و وقتبا خود خلیفۀ عباسی می
الحفظ بودند. گاهی فقط روز عید مانند عید تحت

قربان یا عید فطری بود که مردم امام حسن عسکری 
روند در نماز عید دیدند که دارند با خلیفه میرا می

 ١شرکت کنند؛ وإلّا اصلًا ارتباطی نبود.
رود تا امام یک شخصی به آنجا می 

هم آمده بود. یک السّلام را بشناسد. از ایران  علیه
کند که من این سؤال را از چیزی در دلش نیت می

شود در لباس جنب از حرام نماز امام بکنم که آیا می
خواند و آیا نجس است یا نه؟ ولی سؤالم را 

گویم! اگر امام، امام است باید جواب را به من نمی
بدهد. مگر امام نیست؟! مگر خبر ندارد؟! لذا باید 

 جواب بدهد!
در آن روزی که حضرت داشتند با خلیفه  

ایستد. موقعی که رود در آنجا میرفتند، میمی
بینند حضرت دفعه مردم میگشتند، یکداشتند برمی

                              
 .٣٢٤ ـ ٣١١، ص ٥٠رجوع شود به بحار الأنوار، ج  ١
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کنند. سمت مردم هدایت میدارند اسبشان را به
حضرت آمدند، آمدند، تا رسیدند به این شخص و 

 گفتند:
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 ١«فلانی، لباس جنب از حرام نجس نیست.»
قدر ارتباط فهمد دیگر! یعنی ارتباط اینمی 

اینکه مردم مسئلۀ امامت را  پیچیده و ضعیفی بود تا
ها نیست، به این بفهمند و بشناسند که به این دیدن

ها و با کردن شدها نیست، به این درب را باز و آمد
داشتن نیست؛ راهی است که قرار  مردم ارتباط

 دهد.می

 سالگیالسّلام در پنج امام زمان علیهفلسفۀ به امامت رسیدن 

السّلام هم  این قضیۀ امام حسن عسکری علیه 
السّلام کوتاه بود[ و  مثل جدّشان ]امام جواد علیه

هشت سال بیشتر طول نکشید که شهید  و بیست
 ٢شدند.
بینیم که امام زمان دیگر باز ما در اینجا می 

امت سالگی به امشکند و در سنّ پنجرکورد را می
حالا جدّش امام جواد آن موقع نُه سال سن  ٣رسد!می

                              
السّلام،  طالب علیهم؛ مناقب آل أبی٢٣٨رجوع شود به إثبات الوصیّة، ص  ١

. قابل ٢١٦ ـ ٢١٤السّلام، ص  بیت علیهم؛ مناقب اهل٤١٤و  ٤١٣، ص ٤ج 
السّلام  ذکر است که در مصادر مذکور، این قضیه راجع به امام هادی علیه

 آمده است. )محقق(
 .٣٣٦، ص ٢؛ الإرشاد، ج ٥٠٣، ص ١رجوع شود به الکافی، ج  ٢
 .٣٣٩، ص ٢الإرشاد، ج  ٣
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سالگی به امامت داشتند؛ ولی ایشان دیگر در سنّ پنج
رسیدند. امام زمان وقتی سنّشان پنج سال بود که 
قدشان دو متر نبود! همین بودند و پنج سال همین 

کلی برای مردم جا  طورقدر است. این مسئله دیگر به
مت به سنّ است، نه امامت به دیدن افتد که نه امامی

است، نه امامت به ارتباط است، نه امامت با حضور 
زدن است، هیچِ هیچ  است، نه امامت به حرف

 نیست!
امامت یک مسئلۀ دیگری است مافوق این  
ها که اصلًا در قالبِ سنّ و قد و وزن و کشش حرف

آید. آن یک مطلب و کشیمنی و این چیزها درنمی
ت و یک عنایت خاصّی است که فقط دیگری اس

شامل چهارده نفر شده و این سکه فقط به نام این 
توانند چهارده نفر زده شده است؛ بله، شیعیان آنها می

تحتِ حمایت آنها به همان مراتب برسند که آن  در
 یک مطلب دیگر است.
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 کیفیت ارتباط مردم با امام زمان در زمان غیبت صغری

در جریان غیبت صغری، زمینه  بینیملذا ما می 
شود. کردن مردم به این مسئله آماده می برای عادت

السّلام با مردم ارتباط  پنج سال امام علیه و هفتاد
ندارد و فقط توسط نوّاب خاص )چهار نائب( ارتباط 
برقرار است؛ یعنی با یک نفر هم ارتباط ندارد! نائب 

مان، اول عثمان بن سعید، نائب دوم محمد بن عث
نائب سوم حسین بن روح و نائب چهارم هم علی بن 
محمد سمُری؛ اینها چهار نائبی بودند که با مردم 

 ٢تا هم در بغداد است. قبر هر چهار ١ارتباط داشتند.
نوشتند و به اینها مردم مطلبشان را در نامه می

ای که نماز دادند، اینها هم شب نامه را زیر سجادهمی
اینکه طور بود، نهاشتند. قاعده اینگذخواندند میمی

طور نبوده است و اینها هم اینها هم ببینند! این
وقت برحسب نظر خود  دیدند. حالا یکنمی

حضرت بود، جدا بود؛ ولی تازه اینها هم امام را 
طور بود. صبح که دیدند! ارتباط اینها با امام ایننمی

را کردند آن نامه شدند، دست میاینها بلند می

                              
 .٢٦٠و  ٢٥٩، ص ٢رجوع شود به إعلام الوری، ج  ١
 .٣٩٦و  ٣٨٦و  ٦٦٣و  ٣٥٨رجوع شود به الغیبة، شیخ طوسی، ص  ٢
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دیدند حضرت جواب را آن زیر آوردند و میمی در
پنج  و اند. این روشی بوده که در طول هفتادنوشته

السّلام و بین مردم  سال بین نوّاب خاصّ امام علیه
پنج سال دیگر  و مردم در این هفتاد  ١بوده است.

عادت کردند به اینکه امام را نبینند، ولی ارتباط داشته 
آید؛ دقیق! مو طوری میان اینباشند. جواب کاغذش

آید و همان مسئله مطرح زند! همان جواب مینمی
 شود.شود و پاسخش داده میمی

 السّلام فلسفۀ غیبت امام زمان علیه

پنج سال از زمان غیبت  و بعد از گذشت هفتاد 
شود؛ یعنی حضرت صغری، غیبت کبری شروع می

ای که برای علی بن محمد سمری در آن نامه
 فرمایند:نویسند، مییم

 توُصِ إلیٰ أحَدٍ... فَقدَ وَقَعتَِ الغیَبةُ التامّةُ. فإنّکَ مَیتٌّ ما بَینَکَ و بینَ سِتَّةِ أياّمٍ، و لَ
تو باید از امروز تا شش روز دیگر، بار سفر آخرت را ببندی؛ و دیگر به کسی »

 «وصیت نکن که غیبت کبری انجام شد.

  

                              
 .٣٩٦ ـ ٣٥٣رجوع شود به الغیبة، شیخ طوسی، ص  ١
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 فرماید:بعد حضرت می 
یحَةِ فَهُوَ کَذاّبٌ ]مُفترٍَ[؛ ألَ فأیانی و الصَّ فَمَنِ ادّعَی المُشاهَدَةَ قبلَ خروجِ السُّ

١ 
هر کسی قبل از ظهور سفیانی ]و صیحۀ آسمانی[ ادعای رؤیت مرا بکند، کذاّب »

 «است و از او قبول نکنید.

 کیفیت برخورد با مدّعیان ظهور )ت(

اخیر هایی که اخیراً و قبل از مثل همین 
درآمدند و خودشان را باب امام زمان و واسطه 

و الآن هم هستند و در عراق هم خیلی  ٢معرّفی کردند
 ٣زیادند.

                              
 .٣٩٥الغیبة، شیخ طوسی، ص  ١
گری، گری و بهایی؛ بابی٩رجوع شود به نقطة الکاف، جانی کاشانی، ص  ٢

 .٤٦و  ٤٥اشتهاردی، ص 
 :٤٩٢پاسخ، ص  و افزار کیمیای سعادت، مجموعۀ پرسشنرم ٣
مدّعی شده که سید یمانی و نائب امام  سؤال: مدتی است فردی در عراق»

باشد و ایشان فرجه است و به نام سید احمدالحسن یمانی می اللَه عجّل زمان
سلّم خود را  و آله و علیه اللَه مستنداً طبق احادیث و وصیت رسول صلّی

کند و کراماتی از او نقل شده است، بالأخص از لحاظ علمی و اثبات می
های آینده و خواندن اندیشۀ افراد و درمان بیماری تأویل قرآن، پیشگویی

سرطانی...؛ تا چه حد باید به این مطالب اعتنا شود؟ او حتی از تمام مخالفان 
تقاضای مناظره و یا مباهله کرده، وظیفۀ ما چیست؟ خواهشمند است بررسی 
جدی بفرمایید، زیراکه من در حال مناظره و مباحثه با یکی از پیروان وی 

 باشم.می
ها اند و از این قبیل دعوتکنون افراد بسیاری آمده تا هو العالم.”جواب: 

عادی چون شفای  اند و آنها هم دارای بعضی از حالات غیرعمل آورده به
اند و بعد هایی کردهاند، و یا نسبت به آینده پیشگوییبعضی از بیماران بوده

 اند. و در همین عراقمعلوم شده است که تمامی کاذب و مدّعی بیش نبوده
ها بعد حال و وضع آنها بر همگان اند و مدتها چنین ادعایی کردهنیز خیلی

 روشن شده است.
نظر از کذب و صدق مسئله ـ این است مطلبی که باید دقت نمود ـ صرف

بودن او چه دلیلی بر اطاعت و انقیاد از او هست؟ متابعت  فرض صادق که بر
حرام است، گرچه او خود از فرد مشکوک بدون حجّت و دلیل شرعی قطعاً 

 السّلام باشد. امام زمان علیه
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این روش و مرام امامت که از زمان موسی بن  
جعفر شروع شد و ادامه پیدا کرد، ما را به یک مسئلۀ 

رساند. آن جهتی را که ما باید از این قضیه حیاتی می
استفاده کنیم چیست؟ آن این است که راه رسیدن به 
خدا همیشه باز است، همیشه هست و هیچ متوقّف 

ت که ما چقدر خود آن نیست؛ مهم این اس و بر این
جدّیت  اهتمام و با را نسبت به اهدافمان و نیّاتمان با

گر گدا کاهل »احساس کنیم، این مهم است! قضیه 
است. همیشه راه هست. امام در مدینه باشد،  ١«بود

راه خدا باز است؛ امام را در زندان ببرند، راه خدا باز 
ام است؛ امام در سنّ کم باشد، راه خدا باز است؛ ام

                              
دادن و یا پیشگویی و نظائر آن حجّت شرعی و تکلیف  ( آیا با صرف شفا١

 شود؟الهی برای انسان منجّز می
طور قطعی شفا و بهبود ها را به( آیا ایشان تمام امراض و گرفتاری٢

ها و مطب اطبّاء در نطور است که دیگر باید بیمارستابخشد؟ اگر اینمی
 سراسر دنیا بسته شود!

 های ایشان نسبت به حوادث گذشته نیز صادق است؟( آیا پیشگویی٣
تر داند؟ و این مطلب مهم( آیا از معارف الهیّه و حقائق توحید چیزی می٤

 از همۀ اینهاست.
الآن افراد بسیاری مدّعی همان سید یمانی بودن هستند و هرکدام برای خود 

کنند و امّا پاسخ صریح و روشن اینکه تا از ناحیۀ خود امام ای ذکر میلهاد
قابل تردید بر اطاعت از فردی نرسد، انقیاد و  السّلام دلیل قاطع و غیر علیه

 «“پیروی از او موجب هلاکت و دخول در آتش است.
 :١٣٠٠، ص ٣امثال و حکم، ج  ١
 «خانه چیست؟گر گدا کاهل بود تقصیر صاحب»
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در مدینه باشد و هنوز امامتش برای مردم مشخص 
 نباشد، باز راه خدا باز است.

 نبودن هدایت مردم به داشتن ارتباط ظاهری با ائمه مشروط

بعد از وفات امام صادق سه نفر آمدند به  
مدینه که یکی از آنها یونس بن عبدالرّحمٰن بود؛ 

آیا »: آمدند گفتند« برویم ببینیم امام کیست.»گفتند: 
نه، معرّفی نشده و »گفتند: « اند؟امام را معرّفی کرده

ای وای، خاک بر سرمان! »اینها گفتند: « دانیم.نمی
دیگر ما چگونه برگردیم به کوفه و به مردم چه 
بگوییم؟! آیا بگوییم رفتیم مدینه و امام را ندیدیم و 

در همین حین، « هنوز معلوم نیست که امام کیست؟!
گوید: کند و مییدند یکی صدایشان میدفعه دیک

ببینید « خواهید؟ بیایید به شما نشان بدهم!امام را می»
تا را امام نیاز به دیدن ندارد! بعد آن شخص این سه

 بَرَد وارد اطاقیمی
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کند که موسی بن جعفر آنجاست، حضرت می
 گویند:می

وقع افشای ]امامت[ من بروید این مسئله را به افراد خاص بگویید؛ چون فعلاً م
توانند جلوی زبان و دهانشان را نگه نیست. فقط بروید به آن رفقای خاصّتان که می

 دارند بگویید؛ به همه افشا نکنید که الآن وقت افشا نیست.

چه کسی این را فرستاده که برو آن سه نفری  
اند را بیاور اند و ماتم گرفتهکه کنار دیوار ایستاده

 برای این شخصیتی که در اینجا ایستاده اینجا؟! حالا
کند؟! برای این شخصیتی که است، زندان فرق می

در خانه است و از دل اینها خبر دارد، زندان فرق 
کند؟! کند؟! زندان بصره و زندان بغداد فرق میمی

کند؟! غیبت کبری غیبت صغری برایش فرق می
 کند! از شما سؤالکند؟! فرق نمیبرایش فرق می

کنم: واقعاً الآن ـ به اعتقاد ما ـ امام زمان از وجود می
ما در اینجا خبر ندارد؟! اگر بگوییم ندارد که 

، بنابراین،   خداحافظ همه!فی أمانِ اللَه

 تبیین حقیقت علم ائمه و اولیای الهی

،این کتابی که اخیراً نوشته  سه مقدمه   ١ایم
یکی دارد: یکی راجع به وحی؛ یکی راجع به علم؛ 

هم راجع به توحید افعالی و بعد وارد مطلب 

                              
 افق وحی، نقد نظریۀ دکتر عبدالکریم سروش دربارۀ وحی. ١
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شویم. رفقا روی آن قسمت علم خیلی دقیق می
مطالعه کنند تا ببینند که اصلًا علم امام چیست، علم 

السّلام چطور  شود و امام علیهامام به چه گفته می
نسبت به تمام عالَم علم دارد و اطلاع دارد و حضور 

 ١اینکه علم دارد!دارد! اصلًا حضور دارد، نه
وقت شخصی بیرون و در خیابان ایستاده  یک 

و یک دوربین هم روی چشمش گذاشته و از آنجا 
اول »گوید: کند و میدارد این مجلس را تماشا می

به آن یکی « آقای فلان و بعد آقای فلان نشسته است.
اینها را « اند.بیا ببین اینها نشسته»گوید: هم می

شود نفر بلند می بیند[؛ امّا یکیکی ]از دور مییکی
نشیند! او دیگر با آید در خود مجلس میو اصلًا می

کند. علم امام از این دومی هم بالاتر دوربین نگاه نمی
 اینکهاست! نه

  

                              
 .١٨٤ ـ ١٦٨رجوع شود به افق وحی، ص  ١
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امام در این مجلس حضور دارد، بلکه اصل و 
اینکه تشکیل بشود در  از واقعیت این مجلس، قبل

سی نفس امام بوده است. این علم است و این مجل
اینکه این واقعیت که الآن ما داریم کپیِ آن است؛ نه

ای است که در علم امام است! بلکه کپی آن قضیه
 است.

اینکه این مجلس تشکیل بشود،  از لذا قبل 
مثلًا دیشب یا دیروز یا یک ماه پیش، اگر از امام زمان 

آقا، در روز شنبه، ساعت »السّلام بپرسند:  علیه
« نزل چه افرادی هستند؟ربع در این م و هشت

یک چنان دقیق یککند و آنحضرت شروع می
افرادی که در اینجا هستند، طرز نگاهشان، طرز 

شان، طرز توجّهشان، این بنده که صحبت نشستن
آید این فلانی می»ها و اینکه کنم، این صحبتمی

تا آخر ]را « گویدزند و این مطالب را میحرف را می
اگر شما یک ماه پیش همه را با یک  فرماید.[بیان می

صوت یا یک دوربین ضبط کنید و بعد بیایید ضبط
بینید آن مطالبی که یک ماه پیش نگاه کنید، می

مو دارد در اینجا اتفاق  به صحبت شده است، مو
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طرف طرف و آنسوزن هم این افتد و یک سرمی
وقت این دیگر شود! این علم، علم امام است. آننمی
کند؟! بودن فرق می کند؟! دورش زندان فرق میبرای
طرف بودن طرف و آنکند؟! اینبودن فرق می کنار

 کند؟!فرق می
ولیّ خدا هم همین است! آنهایی که به مقام  

رسند مثل مرحوم آقا و آقای حداد و... ولایت می
هم همین هستند و عین همین در نفس آنها هم نقش 

 فرمودند:من میدارد. مرحوم آقا بارها به 
طرف، برای من مثل این است که الآن طرف کرۀ زمین برو یا در اینتو در آن
 اینجایی!

دو متر فاصله داشتیم. ایشان پشت  یکی 
نوشتند، ما هم پشت میزمان میزشان داشتند می

نوشتیم. ـ حالا آن نوشتن کجا و این داشتیم می
ی به خواهتو می»گفتند: نوشتن کجا؟! ـ ایشان می

طرف، برای من مثل همین طرف زمین برو یا به اینآن
 «الآنت هستی، تفاوت ندارد!

گفتند ادعا اینها این هستند و این را هم که می 
اند که بوده و دروغ نگفتند؛ نبوده است، ثابت کرده

قدر از این مطالب دانم که دروغ نگفتند. اینبنده می
 و حکایات
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دیگر...؛ البته همۀ رفقا از بنده از ایشان دارم که 
اینکه فقط من دارم! منتها ما بیشتر، ایشان دارند، نه

 چون بیشتر ارتباط داشتیم.
دهد که این مطلب به انسان این را نشان می 

وقت بین خود و خدا بسته نیست، بلکه راه ما هیچ
 همیشه باز است.

 امام زمان، غیبت و ظهور ندارد

خودکی اصفهانی شیخ حسنعلی ن مرحوم آقا 
 اند:در کتابشان نوشته

ماند که شما پشت بین زمان غیبت و زمان ظهور فرق است. زمان غیبت مثل این می
خواهی کنند؛ ولی باز اگر میروی شما باز نمیدر هستی و در بسته است و در را به

]در مسیر[ باشی، از پشت در جای دیگر نرو! ولی در زمان ظهور در را باز 

ند.کنمی
١ 

 آیا سیر و سلوک مشروط به حضور امام است؟ )ت(

این حرف چیست؟ این حرف غلط است!  
السّلام غیبت و ظهور ندارد! غیبت و  امام زمان علیه

ظهورِ چشم است؛ این چشم! این چشم فیزیکی که 
تا باز نشود و نور وجود نداشته باشد و به اشیاء مقابل 

کیه رفلکس نکند، نخورد و به قرنیه و از قرنیه به شب
تواند ببیند؛ تازه آنهایی که تا این سیستم نباشد نمی

آن داخل است بایستی درست کار بکنند! کار شبکیه 

                              
 .١٤٠، ص ١ها، ج نشانرجوع شود به نشان از بی ١
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های شبکیه بایستی بایستی درست باشد، سلول
های روز داریم مخروطی، خراب نشده باشند؛ سلول

ای؛ بعد اینها به ماکولا های شب داریم استوانهسلول
کنند، از نقطۀ زرد هم  ـمنتقل می زرد استکه نقطۀ  ـ

برند به اینکه می شود به عصب ]بینایی[ تامنتقل می
فهمد الآن این وقت آدم میرسانند؛ آنشبکۀ مغز می

عکس در مقابلش وجود دارد! آقاجان، اینها مربوط 
 شبکیه است؛ ظهور امام زمان ظهورِ ِ به امام زمان

ظهور ندارد، غیبت ندارد شبکیه است! وإلاّ امام زمان 
 ١و همیشه ظاهر است.

٢ 
                              

افزار جامع آوای ملکوت، سخنرانی، سلوک خانواده ـ طهران، جلسه نرم ١
١٤: 

که درحالیشود که غیبت امام با حضور امام یکی باشد سؤال: چطور می»
نمونه اگر امام صادق حضور نداشتند عنوان بصری چطور عنوانبه

]یعنی حدیث شریف عنوان  توانست این دستورالعمل سلوکی مفیدمی
 ←  بصری[ را از ایشان بگیرد و سلوک کند؟

 
فهمیم خیلی کند با آنچه ما میالسّلام می جواب: کاری که امام علیه ← ٢

ای را بگوید و چطور داند چطور مسئلهاست و میکند؛ او امام تفاوت می
کنیم ]امام طبق مُدرَکات ناقص خود خیال می کاری را انجام بدهد. ما بر

ایم، از مسائلی که در منزل زمان هم مانند ما است[؛ حالاکه در اینجا نشسته
اطلاع هستیم و چون قدرت ما محدود گذرد بییا در کوچه و خیابان می

اینکه در اینجا هستیم در خیابان هم کاری انجام  عین انیم درتواست، نمی
 بدهیم.

السّلام از  کنم، امام زمان علیههمین الآن که من دارم با شما صحبت می
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گوییم ظهور و غیبت برای دیدن این چشم می 
امام زمان، وإلّا آیا برای مسئلۀ امامت هم ظهور و 
غیبتی وجود دارد؟! بله، ظهور و غیبت بنده به همین 

                              
تر است! این امام زمان است! تک افراد ما و شما به خود ما و شما نزدیکتک

که گوش شما این این از اینکه شما ببینید که من چه گفتم و قبل از یعنی قبل
صدا را به مغز منتقل کند و از راه مغز، نفسِ مجرّدۀ انسان کلام را بگیرد، 

این امام زمان این کلام را گرفته است! التفات کردید؟ این امام است!  از قبل
اینکه او این کلام را گرفته است، بلکه تمام اینها از قبل در پروندۀ امام زمان نه

چنین شخصی حضور و غیبتش فرق هم یکهمه ثبت شده است. حالا
 کند و تفاوت دارد؟!می

خواهند سلوک سؤال: آیا در زمان غیبت امام زمان حتماً همۀ افرادی که می
 کنند باید دستشان به ولیّ خدا برسد تا بتوانند دستور بگیرند و سلوک کنند؟

اد دارد و السّلام هم انسان احتیاج به است جواب: در زمان غیبتِ امام علیه
کند؛ هم در زمان ظهور انسان احتیاج به استاد دارد هم در هیچ تفاوت نمی

زمان غیبت. در زمان ظهور طبعاً مسئله مشخص است و یک مسئلۀ بدیهی 
کنم در نوارها و مجالس نسبت به کیفیت ارتباط انسان با امام است. خیال می

شاءاللَه به امّا إن *ام،داده السّلام و پروردگار در زمان غیبت تذکر زمان علیه
حول و خواست الهی در جلد دوم اسرار ملکوت راجع به این قضیه مفصّل 

که دیگر شک و شبهه از همۀ موارد برداشته شود طوریبه **کنمصحبت می
 ها برای پیمودن راه خدا هموار و یکسان بنماید.و همۀ زمینه

تفاوتی نیست؛ امام در  بین زمان حضور حضرت با زمان غیبت حضرت هیچ
طرف کرۀ خاکی باشد، انسان در کرۀ ماه باشد و شهر انسان باشد یا در آن

نظر سیر و سلوک برای امام زمان در کرۀ زمین باشد، هیچ تفاوتی از نقطه
انسان نیست و لِمّ مسئله هم این است که مسئلۀ سیر، مسئلۀ سیر باطن است 

دنبال مسیر ن انسان در درون خود باید بهو ارتباطی با ظاهر ندارد. بنابرای
طرف و ظاهر و... باید طرف و آنبگردد و درون خود را درست کند؛ از این

 «پرهیز کند، مگر آنچه به انسان دستور داده شده است.
؛ فقاهت در تشیّع، ص ٤٨٢نمونه رجوع شود به: افق وحی، ص عنوان* به
؛ ١٨٢و  ١٠٦و  ١٠٥و  ٨٥و  ٧٥ ـ ٧١، ص ١؛ عنوان بصری، ج ٤٢و  ٤١

افزار کیمیای سعادت، متن ؛ نرم٤٢٤و  ٤٢٣، ص ٣های معرفت، ج آموزه
و  ١٨٣٨ ـ ١٨٣٦، ص ٨٣جلسات شرح حدیث عنوان بصری، مجلس 

 .٣٠٣٤، ص ١٤٥مجلس 
 .٢٤٥ ـ ٢٤٣و  ٢٢٨ ـ ٢٠٤، ص ٢** اسرار ملکوت، ج 
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بینید و من چشم است؛ در اینجا باشم، شما مرا می
بینید و نه ما مرا میبینم؛ نباشم، نه شهم شما را می
بینم. ولی برای اولیای خدا دیگر ظهور من شما را می

و غیبت چه معنایی دارد؟! آن ولیّ خدا که به من 
طرف کرۀ زمین باشی برای من اگر در آن»گوید: می

دیگر « مثل این است که در این دو متری من هستی!
برای او ظهور و غیبت چه معنایی دارد؟! یعنی او از 

ام زمان بالاتر است؟! یعنی امام زمان از او کمتر ام
 است؟!

 در این راهإعطای امام زمان به میزان خواست و طلب ما و روش اولیاء 

طور السّلام، این پس در مسئلۀ امام علیه 
ماند که ما پشت زمان غیبت، مثل این می»نیست که: 
خیر، ما در زمان غیبت درون منزل نه« ایم!در نشسته

 تیم، کنار امام زمان هستیم، با امام زمان هستیم!هس
در مکتب توحید و مکتب عرفان این را به ما  
دهند که ولیّ خدا مثل خود خدا غیبت ندارد، یاد می

همیشه در عالمِ عیان است، همیشه در عالمِ ظهور 
مقدار که ما خواستیم، همان مقدار را به  است. به هر

استیم این مرتبه را دهد؛ این مرتبه را خوما می
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دهد، بالاتر را دهد، بالاتر را خواستیم بالاتر میمی
السّلام اعطای  خواستیم بالاتر! پس برای امام علیه

این مطالب هیچ فرقی ندارد. بلکه ما چقدر طلب 
گوید بفرما! یک کنیم؟ حضرت آن مقدار را میمی

خواهی؟ بیا این یک تومان؛ ده تومان تومان می
؟ بیا این ده تومان؛ صد میلیون؟ بیا این خواهیمی

خواهی! صد میلیون؛ صد میلیارد؟ بفرما؛ هرچه می
خواهی چقدر است و آن مقداری آن مقداری که می

خواهی در چه مرتبه است؟ به من کاری که می
نداشته باش! من دریا هستم، من اقیانوسم؛ تو ظرفت 

؟! یک ای چقدر از این اقیانوسِ من برداریرا آورده
 استکان بیاوری، من همان استکان
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گویم بفرما! لیوان زنم در این حوض و میرا می
 خواهی بیاوری!بیاوری، پارچ بیاوری، هرچه می

وییم: نه؛ اولیا گوقتی ما به امام می ولی یک 
اصلًا ظرف با خودمان نیست، ما اصلًا »گویند: می
 «افتیم داخل همین اقیانوس! این خوب است!می

آوریم و ظرف به این مقدار ظرف با خودمان نمی
 نداریم.
کند و عارف هرچه هست از خودش نفی می 

آید. حضرت ریزد و خودش تنها میکنار می
 گوید: با خودت چه آوردی؟می

 ـ هیچ! 
 ـ هیچ ظرفی نیاوردی؟! 
 ـ نه! 
 خواهی ]آب برداری[؟ـ پس چطوری می 
 خواهم خودم را بیندازم داخل دریا!ـ می 
 ـ صحیح، حالا یک چیزی شد! 
اینها دیگر آن مرتبۀ بالای بالا هستند که حدّی  

دارند، تنگ دارند؛ لیوان برنمیبرای خودشان برنمی
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و دیگ و  ١دارند، کُماجداندارند، کاسه برنمیبرنمی
: گوینددارند! فقط میاز اینها هیچ با خودشان برنمی

هرچه تو خواستی بریز، نه هرچه من خواستم؛ ما »
این مکتب، مکتبی است که ما را به این « هیچ نداریم!

 کند.سمت دعوت می

 انحصار علم و اطلاع دقیق از زمان ظهور به ائمه و اولیای الهی

بنابراین ما زمان غیبت و ظهور نداریم، بلکه  
ها زمان ظهور است. بله، ظهور ظاهری همۀ زمان

افتد و شرایط خاصّ خودش را دارد طبعاً اتفاق می
دانیم و آن کسانی داند؛ ما نمیکه خود حضرت می

اند دروغ از آب درآمده است! حال گفتهبه هم که تا
طور خواهد طور خواهد شد، آناین»گویند: می

چنین همبنده از بعضی از افرادی که به یک« شد!
ام که همه هم اخباری معروف هستند، مطالبی شنیده

 دروغ درآمده است.
  

                              
در آن نان کماجدان: نوعی دیگ مسی بزرگ که معمولًا »فرهنگ عمید:  ١

 «پزند.کُماج می
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بداء حاصل شده »گویند: گویی، میوقتی می
انکار! درِ « ام!من نگفته»یا « نبوده است!»یا « است!

 کتاب ندارد و دروغ و انکار هم که باز است؛ حساب
آقا، شما خودتان به »گوییم: اندازد! میهم نمره نمی

بسیار « ام؟!بنده کِی گفته»گوید: می« ! ما گفتید...
 اید که هیچ!خب، اگر نگفته

از  داند و کسی هم غیرآن زمان را خودش می 
او خبری ندارد؛ فقط اولیا اطلاع دارند که آنها هم به 

ظهور »ند: فرمودگویند. مرحوم آقا هم میکسی نمی
وقت ندیدیم که برای ولیکن ما هیچ« نزدیک است.

شاءاللَه این مسئله وقتی را تعیین کرده باشند! إن
امیدواریم که خداوند بر ما منّت بگذارد و آن ظهور 
ظاهری را هم نصیب ما بفرماید و ما را از شیعیان امام 

ای قرار بدهد السّلام قرار بدهد و ما را در مرتبه علیه
دیگر ظهور و غیبت »به قول مرحوم آقای حداد:  که

طور بود؛ ظهور و برای آنها این« برای ما فرقی نکند!
 ١کرد.غیبت فرقی نمی

 السّلام دیدگاه مرحوم حداد نسبت به ظهور امام زمان علیه

                              
 .٥١٣رجوع شود به روح مجرّد، ص  ١
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آقا، »یک دفعه من از آقای حداد سؤال کردم:  
ر آن موقع کمت« توانیم خدمت امام زمان برسیم؟ما می

 از هفده سالم بود. ایشان خندیدند و فرمودند:
 توانی؟! تا بیست شب این کارها را انجام بده، حضرت را خواهی دید.چرا نمی

 بعد ایشان فرمودند: 
 ای دارد؟!مهم دیدن باطن و ظهور باطن است، وإلاّ ظهورِ ظاهر چه فایده

حالا گیرم براینکه شما امام زمان را دیدی،  
ن الآن اینجا نیست؟! من واقعاً دارم مگر امام زما

فتند را گویم! لذا من هم آن چیزی که ایشان گمی
گویند! اگر من اصلًا انجام ندادم. گفتم: راست می

بخواهم خدمت حضرت برسم و عریضۀ خودم را به 
حضرت عرض کنم و این متوقّف بر دیدن باشد، 

ان ای امام زم»احترامی به امام زمان نیست؟! یعنی: بی
توانی و قابلیت این ـ تو نمی نَعوذُ بِاللَه، نَعوذُ بِاللَه ـ

را نداری که از دل من خبر داشته باشی؛ لذا من 
 اینکه به گوشَت برسانم، ده دقیقه یامجبورم برای
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پنج دقیقه از تو وقت ملاقات بگیریم که یا 
گوید: حضرت می« اللَه به دادم برس!رسولابن

اینکه آن نیت تو درون سرَت  از بلبدبخت بیچاره، ق»
قرار بگیرد، من از آن نیت خبر دارم! وقت ملاقات 

خواهی من را خواهی؟! برای چه میبرای چه می
جمکران چه چیزی است؟! مسجد سهله « ببینی؟!

ها چه چیزی است؟! دیدن امام زمان و این حرف
تر السّلام از من به من نزدیک چیست؟! امام علیه

هایی که الآن دارد از دهانم حرف است. این
اینکه بخواهد در ذهن و نفس من  از آید، قبلدرمی

وقت صورت کلامی آن نقش ببندد، او خبر دارد! آن
من باید بروم وقت ملاقات بگیرم؟! این اهانت 

 نیست؟! لذا من هم انجام ندادم.

 ایشان السّلام از مؤلّف و پاسخ درخواست طریق ملاقات با امام زمان علیه

که شما  چندی پیش یکی از رفقا ـ 
آقا، من »گفت: ـ آمده بود پیشِ من و می شناسیدمی

السّلام را ببینم،  ـ امام علیه نه بیشتر فقط ده دقیقه ـ
 «شما یک کاری بکن!

گفتم: آقاجان، اگر بنا بر دیدن است، من شما  
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هایی بلدند که دهم که آنها راهرا یک جایی احاله می
بینید؛ ولکن من این عمل را اهانت به امام شما ب
دانم که شخص برود عرض حالش را السّلام می علیه

السّلام بکند و تا نکند او خبر نداشته  پیش امام علیه
باشد! مگر امام زمان مثل دکترهای عادی است که درِ 
مطبشان تابلو بگذارند و آدم وقتی دلش یا سرش درد 

معاینه کنند؟! شکم و بالا و گیرد آنجا برود و آنها می
پایین را معاینه کنند تا بگویند آقا این است درمان! 

السّلام این است؟! این حرفی را که  مگر امام علیه
السّلام قبلًا  گویی امام علیهالآن تو داری به من می

خبر دارد! همین! همین حرفی که الآن داری به من 
با من زنی و همین صحبتی را که الآن داری می
 بیند!کنی قبلًا او دارد میمی

نه، پس من هم »یک فکری کرد و گفت:  
اگر بخواهی من اطلاع دارم و تو »گفتم: « روم.نمی

دهم، گرچه راهش را خودم انجام نمی« فرستم!را می
دانم، آن هم نه یک راه! ولی این عمل را هم می

دانم که ما بلند شویم به امام خلاف شئون امامت می
شنود و تو عاجزی، تو گوشَت نمی»زمان بگوییم: 

اینکه حَرَج ما را بفمهی و مضیقۀ ما را بفهمی و برای
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مشکلات ما را بفهمی، حتماً باید از شما وقت 
و « ملاقات بگیریم؛ بیاییم عریضه بنویسیم که فلان!

 شود امام زمان خیالی؛این چیزها! این امام زمان می
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زمان اعتباری و خیالی و این امام زمان، امام 
تر توهّمی است! آن شخصیتی که از من به من نزدیک

است، دیگر چه ملاقاتی و چه وقت حضوری 
 خواهد؟!می

 السّلام در مکتب عرفان جایگاه ملاقات با امام زمان علیه

کشانند؛ ولی جاهای عرفا ما را به اینجا می 
خواب  بیایید این ذکر را بگویید، در»گویند: دیگر می

بینید؛ بیایید این عمل را انجام بدهید، حضرت را می
فرستند و مطلب را به شما ای میحضرت یک واسطه

نمایانند؛ تا چهل روز فلان کار را انجام می
ها اش خیالی است! آن امام زمانکه همه« . بدهید...

این را »گویند: خیالی و اعتباری است! آنهایی که می
« نکه امام زمان از شما دستگیری کندای انجام بدهید تا

انسان همیشه باید کار صحیح انجام بدهد، همیشه 
انسان باید کارش درست و صحیح و موافق با رضای 
امام زمان باشد و در نیّتش هم متوسّل به آن حضرت 

خواهد من را ببیند، ببیند؛ باشد؛ تمام شد و رفت! می
تباط و چه داند، چه ارخواهد، نبیند! خودش مینمی

 ربطی به من دارد؟!
آقاجان، تو از شیعیان »اگر امام زمان بگوید:  
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گیرم و تو را من هستی، در آخرت هم دستت را می
دهم، ولی تا عمر داری من را هم کنار خودم قرار می

شویم؟ نه! ما از امام حالا ما ناراحت می« بینی!نمی
حالا خواهیم؟ اینکه دست ما را بگیرد، زمان چه می

اصلًا »گوید: چه او را ببینیم چه نبینیم! می
خواهم قیافۀ تو را خواهم تو را ببینم! اصلًا نمینمی

ات خوب است که بیاییم تو را هم ببینم! خیلی قیافه
کار تماشا بکنیم؟! بد کردیم شدیم امام زمان؟! چه

خواهیم! کردیم که باید بیاییم تو را ببینیم؟! بله؟! نمی
خواهی، بفرما؛ این کار و این برنامه! اگر می امّا اگر

 «اینها را انجام دادی، تو با منی!
گوییم: نه آقا، تو را به لذا ناراحتی نداریم! می 

خدا اصلًا ما را نبین، خدا در این دنیا خیلی 
تری از ما درست تر و باحالموجودات بهتر و قشنگ

خواهد کرده است، برو آنها را تماشا کن؛ نمی
عقرب ما بخورد!  در چشمَت به این قیافۀ نحسِ قمر

ات که زیر خیمه خواهیم این استآن چیزی که ما می
خواهیم! آن چیزیی که ما باشیم، ما این را می

خواهیم این است که دست ولایتت بالای سر ما می
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خواهیم! آن چیزی که ما باشد، ما این را می
خواهیم این است که این دنیا و آن دنیا ما را رها می

اللَه، تمام شد! ما این نکنی! این هست؟ یا علی، بسم
 .خواهیمرا می
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د این! البته اگر کسی بخواهد به گویعرفان می 
بیند؛ این مرتبه برسد، همیشه حضرت را هم می

اینکه قضیه ]منتفی[ باشد. آن اولیا و بزرگان اصلًا نه
همیشه در کنار حضرت هستند! مرحوم آقا 

البته یک « من همیشه در کنار او هستم!»فرمودند: می
وقتی که ولیّ خدا به  مرتبه گفتند و دیگر هم نگفتند.

نظر  طور نیست که حتی ازرسد، اینآن مرتبه می
دیدن ظاهری هم محروم باشد! نه، دیدن ظاهری هم 

وقت امام زمان اراده  وقت اراده بکند یا هر دارد؛ هر
ها مربوط به ما بکند، این مسائل هست. این حرف

است؛ ما که ناقص هستیم، ما که هنوز نسبت به این 
 ١رداشت صحیح نداریم. اینها برای ما است.مطالب ب
اند که دنبال ما را به این راه دعوت کرده 

ملاقات نگرد؛ دنبال دیدن ظاهری نگرد؛ دنبال وقت 

                              
 :٦٥پاسخ، ص  و افزار کیمیای سعادت، مجموعۀ پرسشنرم ١
الفداء توفیق تشرّف به محضر  له سؤال: آیا حضرت علامه طهرانی روحی»

 علیه یافته بودند؟ اللَه الأمر سلامحضرت صاحب
باللَه نیازی به تشرّف ظاهری اولیای الهی وعرفای  هو العلیم.”جواب: 

فداه ندارند، بلکه نفس آنها با ولیّ اعظم  خدمت امام عصر ارواحنا
فرجه معیّت و اتحاد دارد؛ چه توفیق زیارت ظاهری برای آنها  اللَه عجّل

طور نیست که مثل سایر نصیب گردد یا نگردد. و اگر هم توفیق یابند این
 «“افراد برای دیگران اظهار نمایند.
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ملاقات ده دقیقه و بیست دقیقه نگرد؛ دنبال اینکه 
 اینها را بخوانی و این کارها را انجام بدهی نگرد!

یژن آیا شما برای تنفس خودتان دنبال اکس 
کنید! شما که اینجا گردید؟! الآن دارید تنفس میمی

حال شده فکر کنید که بروم برای تنفّسم به آمدید، تا
ها گذشته و اصلًا این به ]تلاش[ کنم؟ نه، ساعت

فکرتان نیامده است. امام زمان مثل اکسیژن است؛ در 
السّلام در  کنار ما است و همراه با ما است و امام علیه

ایم، ا ما این وضعیت را دارد. ما که نشستهمعیّت ب
گردیم که دائماً اکسیژن دیگر دنبال اکسیژن نمی
یا « این اکسیژن کجاست؟»]طلب[ کنیم و بگوییم: 

 السّلام مثل ماهی که در آب است. امام علیه
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چنین ارتباطی با ما دارد؛ ارتباطی که اگر همیک
شد! یاکسیژن نداشتیم، دیگر مرگ بر ما عارض م

السّلام هم اگر به ما اشراف نداشته باشد،  امام علیه
ایم در یک شود! ولی ما آمدهمرگ بر ما عارض می

 کنیم.افق دیگری فکر می
دنبال این باشد که امام بنابراین سالک نباید به 

زمان را ببیند. این رسم، رسم عرفان نیست. سالک 
ریچه و قلب دنبال این باشد که خود را به آن دباید به

امام زمان نزدیک کند؛ باید به فکر آن باشد. نسبت به 
آن نباید سرِ خودمان را کلاه بگذاریم؛ نسبت به آن 
نباید خودمان را دوْر بزنیم؛ نسبت به آن نباید 
خودمان را گول بزنیم! بایستی آن چیزی را که مورد 

صورت این رضای حضرت است انجام بدهیم؛ در
 بینیم.بینیم یا نمی، یا او را میدر کنار او هستیم

شاءاللَه امیدواریم که خداوند توفیق بدهد إن 
و ما را به این مطالب بزرگان بیشتر واقف و آشنا 

 ١کند.

                              
پاسخ اختتام یافت امّا از آنجا  و ذکر است که این مجلس با پرسشلازم به ١

شاءاللَه در جایگاه که سؤالات مطروحه متناسب مباحث این کتاب نبود، ان
 گردد. )محقق(خود ارائه و تقدیم می
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 اللههمّ صلّ علیٰ محمّد  و آلِ محمّد
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مجلس ششم: شرح فقراتی از دعای 
عصر رابطه با حضرت ولیّ افتتاح در

 (١السّلام ) علیه
  
 .قه ١٤٣٩المبارک رمضان ٢٠د مقدّس رضوی / مشه
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 بسم اللَه الرّحمٰن الرّحیم
  

 از دعای افتتاح «اِستهخلِفهُ فی الأرضِ »تأمّلی در فقرۀ 

چند شبی است که این فقرات دعای افتتاح  
فداه  عصر ارواحناکه مربوط به حضرت ولیّ ـ

ـ مرا به خود مشغول کرده است؛ این فقرات  است
 فرماید:که می

تخَلَفتَ الّذينَ مِن قَبلِه؛ اِستخَلِفهُ فی الأرضِ کَما اسأ
١
ن گردان »  کِّ او را در زمین مُتمه

 «ر او قرار بده!و زمین و حکومت آن را در اختیا

 نقد استعمال کلماتی مانند حسین زمان و علیّ زمان

الآن حکومت زمین که در اختیار امام عصر  
 نیست!

                              
 :٢٥٩. شرح فقراتی از دعای افتتاح، ص ١٤٢، ص ١الإقبال، ج  ١
که پیش از او نیز به چنانصیب او بفرما، همحکومت و ولایت بر زمین را ن»

 «بعضی از بندگانت سلطنت و مُکنت عطا نموده بودی.
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ـ یک عبارتی از  نَعوذُ بِاللَه، نَعوذُ بِاللَه امروز ـ 
از « زمان، زمان غدیر است!»یک شخصی دیدم که: 

حسین »گفتند: ها زیاد است! در سابق میاین حرف
ایم، هنوز پیغمبر زمان را نشنیده« و علیّ زمان!زمان 

آید! این شاءاللَه آن هم تا چند روز دیگر درمیإن
دهد که میزان فهم مسائل لقلقۀ زبان است و نشان می

ما از دین و روح دین و معارف الهی چقدر است! به 
کردن و  خواندن و نوشتن و در سینه جمع

ها م این کتابکردن نیست؛ شما در کتابخانه ه حفظ
ها و مطالب هست، امّا اینکه را دارید و همۀ کتاب

این مطالب چقدر در دل رسوخ کرده و به دل نشسته 
 و انسان به عمق این مطالب
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 رسیده است، ]مهم است[!
زمان  های سابق ـوقت در همان زمان یک 

 ١خداییـ من یک عبارت و سخنی از یک بنده شاه
دادم. شان بود که گوش میشنیدم؛ یک نواری از ای

 گفت:ایشان در منبر می
 ١٢٠٠های زمان و شمرهای ]زمان[ را بشناسیم! شمر امروز ما باید حسین

سال پیش مُرد، از بین رفت و خاک شد؛ باید ببینیم شمر الآن کیست، شمر  ١٤٠٠یا

دایانالآن موشه
٢
است! 

٣ 

 السّلام تبیین برخی از خصوصیّات امام علیه

دایان هم طرف موشهکال ندارد، از اینبله، اش 
کند؛ شمر است، صدام هم شمر است و تفاوت نمی

از آنها هم هستند!  الحمدللّه شمر زیاد داریم و غیر
« های زمانحسین»چیست؟ « هاحسین»ولی قضیۀ 

تا حسین داریم؟! الآن  کیست و چیست؟ مگر ما چند
مان در زمان ما حسین زمان کیست؟ اگر باشد، امام ز

                              
فوت کرده است، خدا رحمتش کند و بیامرزد؛ مردی بزرگ و عالم و  ١

 شود؛ کمی از او!وارسته و متهجّد بود و کمی از او هم در این زمان پیدا نمی
 :٣، تعلیقه ١٤٥، ص ٣، ج اسرار ملکوت ٢
عنوان وزیر جنگ رژیم صهیونیستی موجب کشتار و فجایع این فرد مدّتی به»

 «فراوانی گشته بود.
، ص ١٧و ج  ٤٣٥، ص ٣آثار شهید مطهری، ج رجوع شود به مجموعه ٣

های اسلامی ؛ نهضت٢٩١، ص ١؛ حماسۀ حسینی، ج ٧٩، ص ٢٤و ج  ٢٩١
؛ ١٣٢، ص ١٥های استاد مطهری، ج ت؛ یادداش٨٠در صدسالۀ اخیر، ص 
 .٤١نبرد حق و باطل، ص 
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از او شما چه کسی را سراغ دارید؟  است. غیر
بگویید! کیست؟! یعنی حسینی که ربطش با خدا، 

اش بر مُلک و معرفتش به خدا، ولایت کلّیۀ الهیه
اللَه از جبرائیل، میکائیل ملکوت؛ رزق جمیع ماسوی

و ملائکۀ مقرّب تا برسد به این ذرّات معلّق در هوا؛ 
باتیّه، حیوانیّه، انسانیّه و ربط تمام نفوس، جمادیّه، ن

ملکوتیّه با پروردگار ]به ولایت اوست؛ یعنی[ یک 
رود، به ولایت امام و بینید دارد میای که الآن میپشه

 توجه ١رود!به اشراف امام دارد می
من  دانیم چه خبر است؟ ـکنید؟ اصلًا میمی

ـ چه خبر است؟! این  توانم بخارانم!دماغم را نمی
 رود!بینید، به ولایت امام دارد میکه دارید میپشه را 
کیست؟! یک صد میلیارد « حسین زمان»حالا  

میلیارد میلیارد میلیاردم آن را به من نشان بدهید و به 
من بگویید که بالأخره ما هم بفهمیم؛ ما هم که از 

بیش  و ایم، بالأخره کمپشت کوه و پرورشگاه نیامده
 ایم.در همین مسائل بوده

کیست؟! اینکه بدتر شد! آن « علیّ زمان» 

                              
السّلام بر جمیع  جهت اطلاع بیشتر دربارۀ اشراف ولایی امام علیه ١

 .٤١ ـ ٣٣، ص ٧موجودات رجوع شود به معاد شناسی، ج 
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حسین بود و حالا علی؛ علی که واسطۀ عالم وجود 
بینید که وقت شما یک علی می بوده است! یک

خواند و عبایش را روی آید مسجد کوفه نماز میمی
رود و هیچ اش میاندازد و به خانهدوشش می

ت ]تفاوتی هم با بقیه ندارد[؛ خیلی خب، اگر این اس
توانیم به ده هزار و یا ده میلیون مثل این هست و می

وقت یک علی درون این  آنها علی بگوییم. امّا یک
بینید، آن علی کیست؟ آن علی عبا و پشت این عبا می

که جبرائیل باید بیاید از او اذن و اجازه بگیرد و 
ام؟! اللَه برسد، او کیست؟ بندهخدمت رسول

توانم بخارانم! تو را به خدا یگویم من دماغم را نممی
دانم پشت این در چیست، چه کسی ببینید، آیا من می

نشسته است، چه کسی صندلی گذاشته است، چه 
دانم، تَاللَه دهد؟ واللَه نمیکسی دارد گوش می

دانم چه کسی دانم! پشت این دیوار را من نمینمی
دهد و مسائل هایم را گوش مینشسته و دارد حرف

کردن با  کنید؟! اینها بازیدهد. توجه میوش میرا گ
کردن با اعتقادات مردم است،  دین است، اینها بازی

 دادن مسیر معرفت مردم است. اینها انحراف



306 

 هدف علامه طهرانی از هجرت به مشهد مقدّس

وقت[ مرحوم آقا مشهد مشرّف شده  ]یک 
بودند. یک روز در خدمت ایشان به بازدید مرحوم 

ـ  خدا رحمتشان کند سید محمدعلی ـ ، آقاعمویمان
رفتیم؛ ایشان ]به دیدن ما[ آمده بودند و ما هم به 
بازدید ایشان رفته بودیم. برخی از رفقای حاضر در 

زار نماز مجلس ایشان را دیده بودند، مسجد لاله
خواندند. قبلًا ارتباط بیشتر بود و حتی مرتبۀ می

واسطۀ بعضی کم بهشاگرد و استادی بود، ولی بعد کم
اینکه دیگر آن ارتباط  از مسائل کم شد و کم شد تا

 نبود.
بدل شد و مرحوم  و یک صحبتی بین آنها ردّ 

 آقا رو کردند به ایشان و گفتند:
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دانید ما برای چه به مشهد آمدیم؟ ما دیدیم این مردم برای اسلام آقای اخوی، شما می

اللَه بودد، نیت اینها نیت اسلام رسولقیام کردند، خون دادند و زحمت کشیدن
١
و  

اللَه خون دادند، آمدند در خیابان و زن و بچه و فرزندشان ]را خاطر اسلام رسولبه

فدا کردند[!
٢
ای در اختیار این مردم قرار داد؛ امّا ما دیدیم اینها بعد خدا یک هدیه 

فهمند، سلام را نمیدانند، معرفتی از اسلام ندارند، حقیقت اچیزی از اسلام نمی
 دهند!فهمند و امام را تشخیص نمیولایت را نمی

طور است دیگر! این مردم واقعاً همین 
دهند هایش تشخیص نمیدهند. بزرگتشخیص نمی

 چه برسد به اینها!

ملاقات یکی از علماء با علامه طهرانی و بحثی در باب حدود اختیارات امام 

 السّلام علیه

همان زمان شاه مشهد مشرّف یک دفعه ما در  
سید ابوالحسن  شدیم. من و مرحوم آقا و اخوی آقا

اینکه یک نفر دیگر هم بود. در همان بودیم و مثل
نظامی و از هوای انقلاب بود؛ ظاهراً حکومت و حال

شد. ایّام عید این مسائل بود و یا ]داشت[ شروع می
تل ظهر روز عرفه در همان اطاق ه از قربان بود. بعد

رُز نشسته بودیم که مرحوم آقا به من فرمودند: 
خلاصه ما دعای روز « دعای روز عرفه را بخوان!»

                              
برای  *خوردهایی است! اینکه آدم خون خونش را میتوجه کنید چه حرف ١

 هاست!همین
المثل و در اصطلاح یعنی از فرط عصبانیت به خود پیچیدن و * ضرب

 جوشیدن. )محقق(
های این چنین جنگی که شد، حملۀ عراق به ایران و مسائل و مصیبتهم ٢

داند چه خبر بود و چه شد! البته ایشان قبل از این جنگ جنگ که خدا می
 ]به مشهد[ آمدند.
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قبله خواندیم؛  به ـ تا آخر رو همان ایّام عرفه را ـ
سید ابوالحسن هم کمک کرد یا  دانم اخوی آقانمی
 نه!

یک شب نشسته بودیم دیدیم درِ اطاق را  
ی مرعشی است که در زنند، نگاه کردیم دیدیم آقامی

تا برادر بودند که ظاهراً هر دو  ـ دو ١مشهد بودند؛
اند. ـ ایشان آمدند و در را که باز کردیم، فوت کرده

به! »دفعه چشمشان به ما و آقا افتاد و گفتند: یک
بعد « کردم...سید محمدحسین! من خیال می آقا

 اینکه آدرس را اشتباه آمده است؛معلوم شد مثل
سته به دیدن کس دیگری برود، ظاهراً خوامی

جای او نبوده و کارمند و خادم هتل هم آقا را به
اشتباهی معرّفی کرده و ایشان هم آمده درِ اطاق ما را 

حال آمد داخل و تقریباً مجلس کلّ زده است. علیٰ 
کرد، هایی که میخوبی هم بود. در بین صحبت

 گفت:می
آقای خمینی( بودیم و آقا شیخ نصراللَه خلخالیاللَه )آقا روحما نجف پیش حاج

٢
هم  

تواند؟ تواند زن انسان را طلاق بدهد یا نمیبود. آنجا صحبت این شد که آیا امام می

                              
آیةاللَه سید کاظم مرعشی که  مرحوم: »٢٤٥، ص ١اسرار ملکوت، ج  ١

 «جا هم به جوار رحمت حق پیوستند.ساکن ارض اقدس بودند و در همان
 خدا رحمتش کند، مرد فاضلی بود. ٢
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فروشآقا، مشهدی فلان دوغ»آقا نصراللَه گفت: حاج
١
چنین حرفی همهم یک  

 . بقیه هم خندیدند و...« زند!نمی

اهش طور با تعجب نگحالا ما همین 
کردیم؛ یعنی خودش هم قبول داشت! بعد که می

ها چیست که اینها آقاجان، این حرف»رفت، گفتم: 
 گفتند:« زنند؟می

 عدم معرفت مردم به حقیقت مقام امامت
فروش فلان دوغ»گویند: آقا سید محسن، اینها اصلاً چه فهمی از دین دارند که می

«گوید!چنین چیزی نمیهمهم یک
٢ 

کم البته اینجا بابِ ]سخن[ زیاد است و کم 
کند و مسئله خیلی دقیق یک مسائل فقهی راه پیدا می

شود. در همان سالی که مرحوم آقا ما را قم می
فرستادند، از ما تقاضا شد که ماه رمضان را صحبت 
کنیم، من که خود مایل نبودم ولی شروع به صحبت 

حمزه هم بود. کردیم و تقریباً همین شرح دعای ابی
امام بر همۀ اسرار »کم وارد این بحث شدیم که: کم

بعد هم شروع « وجودی ما اطلاع و اشراف دارد و...!
کم شود و کمکردیم که حال، قضیۀ شرعی آن چه می

بردیم[؛ آقا، هنوز چیزی داشتیم ]مطلب را جلو می
صدا از یمین و یسار و  و باز نکرده بودیم که سر

                              
 شان بوده است.فروش عربی سرِ کوچهیک دوغ ١
 .٢٤٥، ص ١رجوع شود به اسرار ملکوت، ج  ٢
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نگفته برخاست، و هنوز چیزی خَلف و قُدّام
صدا از أعلام همه برخاست که قضیه چه  و سر

هست! طبعاً ما هم حرفی را که تا اینجا زدیم، دیگر 
جلوتر نرفتیم؛ خدا رحم کرد که اینها اشکال کردند، 

خواستیم چیزهایی بگوییم! خلاصه ما هم وإلّا می
 پاسخ همه را
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ناتی که خبر دادیم و تمام شد و بعد دیگر آن جریا
 ١دارید پیش آمد.

 السّلام بر تمام موجودات احاطۀ علّی امام علیه

خلاصه ببینید، چه کسی امام را شناخته  
است؟! اینکه اصلًا چیزی نیست و ربطی به امام 

اند! امام های این راه در این مایهمکتبیندارد؛ بچه
ها کجا؟! اصلًا ]این مسائل[ توهین کجا، این حرف
خبر داشتن « امام خبر دارد.»گوییم: به امام است. می

طۀ امام بر ما، احاطۀ ]که برای امام چیزی نیست[! احا
دانید عِلّی است نه احاطۀ إخباری؛ یعنی الآن شما می

ای که الآن خواهم چه بگویم؟ مثلًا این جملهمن می
بندم؛ حالا آن خواهم بگویم چیست؟ دهانم را میمی

ام! امام از قبل این گویم، هنوز که نگفتهجمله را می
نفس امام داند! چرا؟ چون این جمله قبلًا در را می

کنید؟ چیزی که خودم نقش بسته است. توجه می
دانم چه هست! حال این کمترین آن ام و نمینگفته

یک از این مردم امام را وقت کداماست. آن

                              
حمزۀ ثمالی، افزار جامع آوای ملکوت، سخنرانی، ابورجوع شود به نرم ١

 .٤و  ٣.ق، جلسۀ ه ١٤١٥سال 
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 ١اند؟!شناخته
 ایشان فرمودند: 

اند، امام را شناسایی کنیم و ما آمدیم مشهد تا به مردمی که برای آن اسلام خون داده
ناسانیم که آقا امام این است و وضعش این است؛ راه را اشتباه نروید! ما به آنها بش

 برای این آمدیم.

خدا رحمتشان کند، واقعاً به ضرس قاطع  
شناس او بود! بقیه و همۀ ما فقط کلیشه و امام

کنیم؛ طبعاً زیراکس و فتوکپیِ آن مطالب را بیان می
 آید، گاهی یک جایشفتوکپی هم گاهی سیاه درمی

طور ]انواع افتد و همینخورَد، دو خطش میمی
 خرابی[ در آن هست.

 به یکی از مراجع و نقد آن« امام صادقِ زمان»حکایت خطابِ 

کیست؟ علی زمان یک نفر است، « علی زمان» 
 حسین»تمام شد، والسّلام! 
  

                              
السّلام رجوع شود به  جهت اطلاع بیشتر پیرامون احاطۀ علّی امام علیه ١

، ص ١٩افزار کیمیای سعادت، متن جلسات شرح اسفار اربعه، ج نرم
 .١٠٩ ـ ١٠٧و ص  ٩٢و  ٩١، ص ١؛ عنوان بصری، ج ٢٥٦ ـ ٢٥٣
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کیست؟ حسین زمان یکی است، تمام شد! « زمان
وقت ! آنکیست؟ یک نفر است« امام صادق زمان»

در همان زمان انقلاب )در زمان شاه( فلان سید در 
رود بالای منبر و با همان تعبیر ]و لهجۀ تبریز می

 گوید:ترکی[ می
خواهد امام جعفر صادق این زمان را ببیند، من به او آدرسش ای مردم، اگر کسی می

اره، سوار العِمرا نشان خواهم داد! یک بلیط اتوبوس بگیرد برود طهران؛ شهمسُ 
العظمیٰ شریعتمداری، آنجا  اتوبوس قم بشود برود قم، کوچۀ ارگ در منزل آیةاللَه 

بایستد و ورود نکند، باید اذن دخول بخواند! بعد به ادب وارد شود، امام جعفر صادقِ 
 زمان در آنجا حضور دارد!

باور کنید، یک کلمۀ از اینها را از خودم  
ها را از او حساب گویم! حالا تمام این حرفنمی
 گیرند.می

گردد، آن امام جعفر اما وقتی که ورق برمی 
شود از دهان همین فاسق زمان میصادقِ ]زمان[ اول

ای دنیا! ای دنیا! چه خبر است؟ دین مردم را  فرد! ـ
اش نباید بخندیم، باید به ببینیم چه خبر است! همه

طور وقت نیاید ما هم همین خود نگاه کنیم، یک
گفت کنید؟ خودم مطالبی که میـ توجه می باشیم!

گردد، همین را با گوشم شنیدم. وقتی که ورق برمی
 گوید:رود روی آن منبر تبریز و میفرد دوباره می

ای مردم بدانید، اگر از پلۀ اول این منبر تا پلۀ آخر قرآن کشیده باشند، این مرد پا 
 را به بالای منبر برساند! ها خواهد گذاشت تا خودروی همۀ این قرآن

عجب! چه شد؟! امام صادق چه شد؟! کجا  
فرمایید؟ رفت؟! امام صادقَت کجاست؟! توجه می
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 این مطلبی است که ما باید خیلی دقت کنیم.

 السّلام عباراتی از دعای افتتاح دربارۀ امام زمان علیه

من در این فقراتی که در دعای افتتاح راجع به  
کردم که این داستان فکر میحضرت است خیلی 

اللهَمّ اجعلَهُ الدّاعیَ إلیٰ کتابِک و القائمَ »چیست: 

مگر امام زمان داعی به کتاب نیست، پس  ١؛«بدِينِک
 این دعا چیست؟! این یک مسئله. البته وارد

 این مسائل شدن، صحبت زیاد است.
تخَلَفتَ الذّينَ مِن قَبلِه.  اِستخَلِفهُ فی الأرضِ کَما اسأ

تضََیتهَ ]له[؛ مَکِّن له دينَهُ الذِّی ارأ
٢
خواهد، آن دین را در اختیار آن دینی که او می» 

 «او قرار بده و او را بر آن دین متمکّن گردان!

یعنی مستولی، مسیطر و مُشرِف نسبت به آن! نه 
آن دینی که الآن در عربستان است، در عراق است، 

یست؛ در در آنجا است، در اینجا است؛ هست یا ن
 جا!همه

 از دعای افتتاح «یشُرِکُ بکه شهیئاً یهعبدُکُه لا»شرح فقرۀ 

يشُرِکُ بِکَ شَیئاً. أبدِلأهُ مِن بَعدِ خَوفِه أمنًا يَعبدُُکَ لَ
٣ 

                              
 :٢٥٩شرح فقراتی از دعای افتتاح، ص  ١
سوی کتاب خود قرار بده، و پاسدار و نگهبان کنندۀ بهار الها! او را دعوتب»

 «دین و شریعتت بگردان.
 :٢٥٩شرح فقراتی از دعای افتتاح، ص  ٢
 «دین و آیینی که مورد رضا و پسند تو است برای او مقرّر بفرما.»
 :٢٥٩شرح فقراتی از دعای افتتاح، ص  ٣
او را در مَأمَن و جایگاه امن و امان  پس از خوف از معاندین و ظالمان،»

متمکّن بگردان؛ تا تو را به حقیقت عبودیت پرستش نماید و از هیچ حادثه 
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این چه عبارتی است که حضرت در اینجا  
شرک به يشُرِکُ بک شیئاً؛  يعَبدُکَ لَ»فرماید: می

نَعوذُ بِاللَه مگر الآن امام زمان در عبادت « تو نورزد!
و توجّهش به پروردگار و در آن جنبۀ ربطش جنبۀ 

هیچ يشُرِکُ بک شیئاً؛  لَ»شرک قرار دارد؟! 
 «چیزی را در عبادت شریک تو قرار ندهد!

 های تودۀ مردموجود شرک در عبادت

های ما همه مخلوط و قاطی است؛ عبادت 
 ٢٢طلای  دانید چند عیار است؟ماند، میطلا میمثل 

عیار  ١٤عیار داریم،  ١٨عیار داریم،  ٢٠عیار داریم، 
تای آن درست است و  داریم؛ مثلًا چهارده یا هجده

ـ مس یا مَفرَغ است! البته  تای آن مثلًا ده بقیۀ آن ـ
 دانم، حالا هرچه هست.من نمی
های ما همه شرک است؛ فلان در عبادت 

رویم تا آن امام جماعتش یک روزی بیاید سجد میم
به داد ما برسد و مال ما را از گمرک ترخیص کند! 

 هستند، البته نه
  

                              
 «و مانعی در راه عبودیت تو نهراسد و بیم به خود راه ندهد.
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رویم پشت سر فلان ها! یا میهمه، بلکه بعضی
آقا بیاید در فلان اداره خوانیم تا فلان حاجآقا نماز می

ام بعضی از این جاها فلان کار را کند! شنیده
هایی و چه مسائلی! ایی دارد؛ چه سرقفلیهسرقفلی

فصل و  و چه مسائلی در همان جماعت حلّ
تو بیا، تو نیا، صف اول برای »شود: فتق می و رتق

این عبادت عالی ...!« خصوص برای تو، تو، آنجا به
قدر این است و این عبادت خاصّ خداست!! این

عبادت قوی است که به شما بگویم: جبرائیل 
د بار آن را بلند کند، فقط بار خفیف را تواننمی
تواند بلند کند و بالا ببرد؛ باری که وزن آن کم می

باشد! آقا، عبادت اینها کوه احد است! از عهدۀ 
جا باشد و گذارد همانآید و میجبرئیل برنمی

رود! این کار ]و وضعیت[ این خودش بالا می
 ها است.عبادت

 ادیاهمیت اخلاص در انجام امور عب

بعضی از این رفقا که برایشان وجوهات یا  
گویم: دهند، میفرستند، به من نشان میچیزی می

یک پاکت بزرگ! « بَه! این حجیم است، ماشاءاللَه!»
بینی که یک تومان یا مثلًا کنی میحالا در آن نگاه می
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توانستی ]فلان مقدار اندک[ است! آقاجان، این را می
کناس و[ کوچکش کنی! امّا تا ]اس ]تبدیل به[ ده

چون این مال خداست، این را باید ملائکه بشمارند؛ 
گویم: چون زیاد است اینها را ملائکه من به شما می

توانند بشمارند، لذا بدانید جایی حساب نمی
خواهید حساب شود، تعدادش را شود! اگر مینمی

شمارند؛ ملائکه وقت ملائکه زود میکم کنید، آن
ارند که بیایند پاکت بزرگ را بشمارند! حوصله ند

تر باشد، بهتر کنند هرچه بزرگاینها خیال می ـ
خواهید ملائکه راحت بشمارند، ـ اگر می است!

جای ملائکه و وقت این را بهبزرگش نکنید؛ آن
شمارند! البته آنهایی که مأمور هستند کسان دیگر می

 جدی، حالا یک چیزی ازشوخی کردیم، یا شوخی
 درون آن درآمد.

طوری کنیم، اینهایی هم که ما میاین عبادت 
بیا برویم فلان »گویند: روی، میاست. فلان جا می

مسجد، آنجا بد نیست؛ مریدهای فلان آقا در مسجد 
رویم با آنها ]مرتبط[ هستند، عالی است! خلاصه می

فلان جا به مسجد »گوید: آن یکی می« شویم!می
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آن یکی را « آنجا چه کسانی هستند!رویم، بازار می
گیریم که از فلان آقا وقت می»گوید: بینی، میمی

تمام اینها « برویم پشت سر فلان کس نماز بخوانیم!
 شود شرک،می
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اش شرک است! نماز را خوانده ولی روز همه
فلان شب نمازت ثبت نشده »گویند: قیامت می

قدر زدیم، اینقدر زور ای بابا، این»گوید: می« است!
قدر گویم پول، ولی بالأخره اینپول دادیم، حالا نمی
کار کردیم؛ بیا، برو تا قدر چهواسطه دادیم، این

بالأخره راهمان دادند؛ فلان مسجد رفتیم، از راه دور 
 ات چیزی نیست!امّا در پرونده« ]آمدیم[!

 مهای احیا در مسجد قائحضور خالصانۀ شهید مطهری در مجالس شب

های خدا رحمت کند آقای مطهری را، شب 
آمد. خودشان جایی احیا احیا به مسجد قائم می

کردند و بعد اینکه زودتر تمام میگرفتند، مثلمی
آورد. ما رانندۀ ایشان، ایشان را به مسجد قائم می

فهمیدیم، البته مرحوم آقا ]سفارش[ کرده بودند می
قب آمد آن گوشه و عکه مشخص نباشد. می

شد، نشست و وقتی هم که مراسم احیا تمام میمی
رفت! برخی از رفقای حاضر در جا میزود از همان

دیدند. این اخلاص است و به مجلس ایشان را می
طور نبود که[ بلند شود گویند! ]ایناین اخلاص می

احوال کند  و ربع هم حالبیاید پیش آقا بنشیند، یک
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کند و و حالش را میآید و همه ببینند؛ بلکه می
دارد و بعد هم گیرد و سهمش را برمینصیبش را می

رود. اندازد و میصدا سرش را پایین می و سربی
 بَرند، اینها! کار اینها درست است.اینها می
های ما همه همین است؛ در عبادت اما عبادت 

برای آن، برای این، بروم فلان جا نماز »تا بیاید: 
ن، یا فلان کار را باید بکنم برای این، بخوانم برای ای

فتق کنم که بالأخره یک روزی  و فلان مسئله را رتق
شود![ در عبادت، و خراب می« درد ما بخورد]به

منظور از عبادت نماز نیست، بلکه هر عملی که انسان 
اش خدا باشد دهد، فقط باید نشانهو سالک انجام می

هد و خدا خواو این خیلی مشکل است! کار می
اش خدا باشد کند؛ لذا باید نشانهانسان را امتحان می

 و از خدا بخواهد که خودش دستگیری کند.

 حکایتی از کیفیت برخورد علامه طهرانی در قبول وجوهات شرعی

در زمان شاه بود و ما کوچک بودیم. مرحوم  
آقا از کربلا برگشته بودند و صبح چند نفر از 

زوّار آمده بودند. یکی از ها، برای دیدن مسجدی
اینها در وسط صحبت دست کرد در جیبش و یک 
پاکت بزرگی از اسکناس درآورد؛ نشست خدمت 
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 «بفرمایید قربان!»ایشان و گفت: 
العمل آقا چه بوده کنید عکستصور می 

 است؟ من که گفتم الآن یکی در گوش
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زند! ولی خب آقا اهل رعایت بودند، او می
 فرمودند: این چیست آقا؟

 ـ قربان، این وجوهات است. 
ـ بگذارید در جیبتان! شما از چه شخصی  

 کنید؟تقلید می
 ـ از فلان شخص. )ظاهراً آقای خمینی( 
 ١ـ ببرید پیش آقای سید محمدصادق لواسانی 

 و به ایشان بدهید.
ین لبو! رفت آقا، رنگ این فرد شد ع 

سرِجایش نشست و تربیت شد؛ باید مؤدب بود، این 
]وضعیت[ چیست؟! بعد وقتی خواست برود، ایشان 

این « برید!نام مرا هم نمی»در گوش او گفتند: 
 ها را باید یاد بگیریم.شود اخلاص! این روشمی

 عمل بر طبق مبانی، راه رسیدن به مقامات عالیه

بالأخره خودمان  ـ حالا اگر کسان دیگر باشند 
گویند:  ـمی در کار هستیم و این کار و برنامۀ ما است

]اما « عرض سلام ما را هم خدمتشان ابلاغ بفرمایید!»
توجه « برید!نام مرا هم نمی»ایشان فرمودند[: 

                              
الإطلاق آیةاللَه آیةاللَه سید محمدصادق لواسانی در آن زمان وکیل علَی ١

 خمینی بودند. )محقق(
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سید  شود آقای آقاوقت این میکنید؟ آنمی
 محمدحسین و همان کسی که باید برسد!

طوری کردند دیگر! همین اینها همین کارها را 
دفعه بشود شود یککه آدم صبح از زیر بتّه بلند نمی
کتاب دارد و منِ  و عارف! بالأخره کار دارد، حساب

کنیم! راه یکی است؛ منِ پسر آقا و شما هم فرق نمی
دهند و اگر پسر علامه اگر عمل کردم به من هم می

به  دهند وعمل نکردم و شما عمل کردید، به شما می
دهند! خدا شوخی ندارد و همۀ بندگانش من نمی

 پیش او یکسان هستند؛ همۀ آنها!
شاءاللَه ]ادامۀ بحث[ اگر حیاتی باقی بود و إن 

شاءاللَه خداوند ما را توفیق تشرّف، برای بعد. إن
موفق کند به راه بزرگان، به معرفت بزرگان و عمل 

که آنها در به سیره و سنّت آنها و اینکه از آن مسیری 
طی آن مسیر رفتند و رسیدند، خدا از آن مسیر ما را 

 به کناری نگذارد.
 اللههمّ صلّ علیٰ محمّد  و آلِ محمّد
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مجلس هفتم: شرح فقراتی از دعای افتتاح 
السّلام  عصر علیهرابطه با حضرت ولیّ  در

(٢) 
  

 .قه ١٤٣٩المبارک رمضان ٢٢مشهد مقدس رضوی / 

  



326 

  



_________________________________________________________________ 

327 

  
  
  
  
  
  

 أعوذ باللَه من الشّیطان الرّجیم
 بسم اللَه الرّحمٰن الرّحیم

 القاسمِ محمّد  و صلیّ اللَه علیٰ سیدّنا أبِی
ِ علیٰ  و علیٰ آلِهِ الطّیِّبینه الطّاهرینه و لعنةُ اللَه

 أعدائِهم أجمعینه 
  

این دعای افتتاح عجیب دعایی است!  
وقات هم اختصاص به ماه مبارک ندارد و حتی سایر ا

انسان باید این دعا را به مقتضای حال بخواند. خیلی 
 دعای عجیبی است!

 وجود شرک در زمان غیبت

در جلسۀ قبل عرض شد: انسان باید در این  
مَکِّن له دينهَُ »فرماید: فقره که راجع به حضرت می

تضََیتهَ له،... يعَبدُُکَ لَ  ١«يشُرِکُ بِکَ شَیئاً الذِّی ارأ
                              

 :٢٥٩. شرح فقراتی از دعای افتتاح، ص ١٤٢، ص ١بال، ج الإق ١
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 که منظور چیست؟تأمّل بکند 
یعنی در این زمان که هنوز زمان ظهور فرا  

نرسیده و زمان غیبت است، این عبادت توأم با شرک 
است؛ یعنی الآن عبادت ما خالص و یک عبادت 
ربطیّۀ محضه و عبادتی که مورد رضای پروردگار 

 باشد، نیست.

 جمعه دیدگاه علامه طهرانی دربارۀ نماز

جمعه اثبات  صلاةمرحوم آقا در رسالۀ  
 کنند که باید در زمان تشکیلمی

  

                              
دین و آیینی که مورد رضا و پسند توست برای او مقرّر بفرما،... تا تو را به »

حقیقت عبودیت پرستش نماید و از هیچ حادثه و مانعی در راه عبودیت تو 
 «نهراسد و بیم به خود راه ندهد.
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جمعه اقامه  حکومت اسلام یا زمان ظهور، نماز
بشود و ما باید خود برای این مسئله اقدام کنیم تا 

وجود بیاید و بتوانیم نماز را حکومت اسلامی به
 ١بخوانیم.
جمعه از این  البته ایشان در آخر کتاب صلاة 

از زمان ظهور و حتی در  مطلب برگشتند و در غیر
جمعه را مستحب  غیر از حکومت اسلام هم نماز

یعنی زمانی که در نجف بودند و ظاهراً   ٢دانستند؛
سید  های مرحوم آقاجمعه را در درس دروس صلاة

خواندند، ـ می علیه رحمة اللَه محمود شاهرودی ـ
جا با ایشان ]قائل به استحباب نبودند[؛ البته در همان

 فرمودند:ف پیدا کردند و به ما میاختلا
مرحوم آقای شاهرودی ادلۀ وجوب صلاة جمعه را اقامه کرد: این و این و این! امّا 

دفعه دیدیم عجب! ایشان همۀ این مطالب را کنار گذاشت: وقتی به آخر رسید، یک
طور است و آن هم مخالف با شهرت است و به این مسئله هم علما که سندش ایناین»
 «خیر آقا، صلاة جمعه واجب نیست!نه»چه شد؟ « اند و...!فقها عمل نکردهو 

اینجا بود که مخالفتشان با ]ایشان شروع  
 گفتند:شد[؛ می

آقا سید محمدحسین بگذار »ما دیگر ایستادیم! هرچه گفتند ایستادیم! آخر گفتند: 

                              
و  ٩٩( و ١)تعلیقه  ٧٣تعلیقه( و ) ٦٥و  ٣٨و  ٢٠و  ١٩صلاة الجمعة، ص  ١

)تعلیقه  ١٠٣)تعلیقه( و  ٩٣و  ٥٤و  ٢٧و  ٢٦؛ ترجمۀ صلاة الجمعة، ص ١٠٠
 .١٤٠( و ٣

چنین رجوع شود به وظیفۀ فرد مسلمان در احیای حکومت اسلام، ص هم
 .١٧ ـ ١٥و  ٦ ـ ٤
 ، تعلیقه.٢٣٨، تعلیقه؛ ترجمۀ صلاة الجمعة، ص ١٧٢صلاة الجمعة، ص  ٢
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طور شرکت کنیم و خواهید ما همینگفتم: آقاجان، اگر می« بحثمان را ادامه بدهیم.
بندیم؛ امّا اگر مجلس درس است و بعد هم خارج بشویم، طبعاً دیگر دهانمان را می

اشد، پاسخ بدهید؛خواهید این درس حسابی داشته بمی
١
و اگرنه، قرار بر این است  

زنیم! حال دیگر واجب است، حرام است، که... خیلی خب، ما دیگر حرفی نمی
 خواهد باشد، برای ما تفاوتی ندارد!مستحب مؤکّد است، مکروه است، هرچه می

 خدا رحمتشان کند. 

 جمعه نظر مؤلّف دربارۀ نماز

رسید و رفقا ای که به طبع اما در این رساله 
اند، ای که مرحوم آقا اقامه کردهما با همان ادله ٢دارند،

جمعه را اثبات کردیم  وجوب عینی و تعیینی صلاة
در همۀ اوقات؛ در زمان ظهور، در زمان غیبت، در 
زمان حکومت اسلامی و در غیر زمان حکومت 

جمعه واجب  اسلامی. مثلًا الآن در استرالیا نماز
در استرالیا حکومت اسلامی که است؛ درحالی

و در سایر جاها، اروپا،  ٣چنین در آمریکانیست. هم
خواهد باشد، باید اقامۀ آفریقا و هرجایی که می

 ٤جمعه کرد. صلاة

                              
های بسیط و... تفاوت درس است؛ مجلس درس که با صحبت مجلس ١

 کند!می
توانند استفاده اخیراً هم ترجمۀ آن به طبع رسیده است و سایر افراد هم می ٢

 های فنّی دارد که آنها برای هر کسی نیست.کنند. البته یک بحث
آنجا که حتماً واجب است و وجوبش شک ندارد!! چون بالأخره هرچه  ٣

 ... باشد، باید بیشتر اثبات وجوب بشود.
)تعلیقه(؛  ١٩٣( و ص ٢و  ١)تعلیقه  ١٠٠و  ٣٩و  ٢٥صلاة الجمعة، ص  ٤

 ٢٣٨و ( تعلیقه) ١٤١و ( تعلیقه) ١٤٠و  ٥٥و  ٣٤، ص ترجمۀ صلاة الجمعة
 (.تعلیقه)
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بنده خودم در بعضی از سفرهایی که قبلًا به  
لبنان داشتم، در همان منطقۀ ]سکونت[ رفقا که 

فتند در گخواندیم؛ چون میجمعه می بودیم، نماز
جمعه نیست. چون اگر در صور  ]شهر[ صور نماز

جمعۀ آنجا شرکت  بایستی در نمازبود، می
جمعه خواندیم، حال  کردیم؛ لذا در آنجا نمازمی

 ١دانم ]صوت آن هست یا نه؟[نمی

 جمعه واجب عینی و تعیینی نماز

جمعه واجب عینی و تعیینی است و  بله، نماز 
در  اشته باشند، ـدر هرجا که مسلمین حضور د

هرجا، در هر شهر، داخل، خارج و هرجا که 
ـ اگر هفت نفر باشند و یک نفرشان  خواهد باشدمی

بتواند صحبت کند و نصیحت کند و مطالب اخلاقی 
بگوید و بالنّسبه اطلاعی هم بر بعضی از احادیث و 
مسائل داشته باشد، یکی از آنها باید ]نماز را اقامه 

 یست معمّم باشد و کاری ندارد.کند[؛ لازم هم ن

 تأکید بزرگان بر گذاشتن عمامه هنگام نماز

رفقا یادشان است که سابق مرحوم آقا، در  

                              
 عامِل، خطبة الجمعة فی لبنان.المحاضرات، جَبَلسایت مدرسة الوحی،  ١
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 گفتند:مسجد قائم به رفقا می
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 خواهید نماز بخوانید، یک عمامه به سرتان ببندید!وقتی می

سید مرتضی ]مقدّسی[ را خدا رحمت  آقا 
ولی بقیه یک چیزی، کند، ایشان عمامۀ سبز داشت؛ 

بستند؛ متری، دوْر سرشان میمثلًا ]پارچۀ[ سفید یک
 قدری!اینکه حتماً یک ]عمامۀ بزرگ[ ایننه

عمامه سفید یا زرد »گفتند: مرحوم آقا می 
اللَه عمامۀ سفید و زرد چون خود رسول« باشد.

داشتند. اصلاً پیغمبر عمامۀ سیاه نداشتند؛ این سیاه را 
یم! عمامۀ پیغمبر زرد بود، سفید بود، سبز اما درآورده

که برنامۀ آن، ]در جریان[ امیرالمؤمنین و غدیر  ١بود!
 ٢مشخص است.

 جمعه بیان برخی از آداب نماز

جمعه به دو رکعت  واجب است که نماز 
خوانده بشود، قبلش هم خطیب صحبت بکند و 
مسائل اخلاقی، عرفانی، ولایی، احکام شرع و آنچه 

رد ابتلاء است، بیان بکند و خلاصه، مجلس را که مو
را حال بیاورد. اگر اشعاری دارد، بیاورد و بزند زیر 

                              
؛ الأنوار فی مولد النّبی ٣٥رجوع شود به مکارم الأخلاق، ص  ١

 .٢٣٥آله، ص  و علیه اللَه صلّی
 .٧٦و  ٧٥، ص ١؛ فرائد السّمطین، ج ٤٦١، ص ٦رجوع شود به الکافی، ج  ٢
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 به!آواز! مانند اشعار مولانا، به
عجیب اینجاست که این جناب مولانایی که  

ای نابخرد قرار گرفته است، مرحوم مورد تکفیر عده
علامه مجلسی اول، ملّا محمدتقی، در کتاب روضة 

رسد، جمعه می قین، وقتی که به بحث نمازالمتّ
 گویند:می

بهتر است خطیب برای مردم از اشعار آبدار مولانا و مثنوی بخواند!
١ 

به اینهایی که  توجه عجب! حضرت علامه، با 
کنند، چطور شما دارید افراد را تشویق و تکفیر می

اشعار مولانا را برای »کنید؟! آنجا دارد: ترغیب می
جمعه اصلًا چه  وقت ببینید نمازآن« ند!مردم بخوا

ای جمعه شود! نمازکند و چه میوضعی پیدا می
شود، انسان تا یک هفته شود که وقتی تمام میمی

 شود؟!کشد! چه خبر میمدام انتظار جمعۀ بعد را می
خطیب باید بیاید از آن روایات امام صادق،  

                              
گذاری رجوع شود به جهت اطلاع بر روایات وارده در استحباب عمامه ١

؛ جامع ١٥٤، ص ٢؛ دعائم الإسلام، ج ١١٩و  ١٠٤مکارم الأخلاق، ص 
؛ شعب ٢٩٣، ص ١٢؛ المعجم الکبیر، طبرانی، ج ٧٧الأخبار، شعیری، ص 

 .١٧٦، ص ٥الإیمان، ج 
گذاری و تأثیر چنین جهت اطلاع بیشتر از روایات وارده در باب عمامههم

، ص ٩آن در عزّت مسلمین و اجر نماز با آن، رجوع شود به امام شناسی، ج 
 .٢٩٣ ـ ٢٨٣
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سجادیّه امام رضا، امیرالمؤمنین، امام سجاد، صحیفۀ 
برای   ١و از کلمات قصار موسی بن جعفر به هشام

مردم بگوید؛ بیاید راجع به مسائل عقل و جهل و از 
مطالب واردۀ از ائمۀ معصومین برای مردم بیان کند؛ 
بعد هم اینها را همراه با حکایات لطیف و طُرفه و 
اشعار مناسب برای افراد بخواند و بیان بکند. 

شود که ای میجمعه نماز صورت این هماناین در
 در روایات داریم:

کسی که به نماز جمعه بیاید، به عدد هر قدمی که بردارد چقدر از گناهان او محو 

شود!می
٢ 

کسی که از نماز جمعه برگردد، مثل این است که از مادر متولد شده است!
٣ 

چنین مطالب عجیبی که راجع به این مسئله و هم
نه همه، ولی  البته ما مقداری از آنها را ـ ٤آمده است.
راجع به  ٥ایم؛ـ در همین رساله بیان کرده تا حدودی

اینکه خطیب باید چه خصوصیّاتی داشته باشد: عادل 
تقوا باشد، انتساب به جایی نداشته باشد، انتساب  و با

به حکّام ظَلَمه نداشته باشد، انتساب به بعضی از امور 

                              
 .٤٠٢ ـ ٣٨٣تحف العقول، ص  ١
 .٤٠؛ الاختصاص، ص ٣٦٦رجوع شود به الأمالی، شیخ صدوق، ص  ٢
 .٤٢٧، ص ١رجوع شود به من لا یحضره الفقیه، ج  ٣
 .٣٠٢ ـ ٢٩٥ ، ص٧رجوع شود به وسائل الشیعة، ج  ٤
 .٥٥ ـ ٤٥صلاة الجمعة، ص  ٥
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اگر این را »و فلان آقا نداشته باشد؛ دنیوی، فلان آقا 
خورد، اگر این را بگویم به بگویم به فلان آقا برمی

خورد! لذا این گوشۀ پریز یا ابروی فلان کس برمی
 ١طور باشد.نه، نباید این« را نگویم و آن را نگویم!

 کنید؟توجه می
ای است که وقتی جمعه جمعه، نماز این نماز 
« آه! چرا زود تمام شد؟!»گوید: شود، آدم میتمام می

ای بیاید و مدام دنبال این است که دوباره یک جمعه
.  خودش را آماده کند، غسل کند، عِطر بزند و...

تک اینها حساب همۀ اینها حساب دارد و روی تک
 اند.باز کرده

 السّلام اهمیت مسئلۀ حج نزد ائمه علیهم

م من همین پریشب ]طبقۀ[ بالا بودم و داشت 
خواندم. های قدر را میدعای ]وارده[ در شب

 فرماید:حضرت در امشب می
رُقُ مِنَ الأمرِ الحَکیمِ فی  رُ مِنَ الأمرِ المَحتومِ و فیما تفَأ عَلأ فیما تقَضِی و تقُدَِّ اللَهمّ اجأ

لُ؛ يرَُدُّ وَ لَ لیَلَةِ القدَرِ، و فِی القَضاءِ الذّی لَ  يبُدََّ

 فرماید:بعد حضرت می 
هُم، المَشکورِ سعیهُُم، المَغفورِ  أن تکَتبَُنی مِن حُجّاجِ بَیتِکَ الحَرامِ، المَبرورِ حجُّ

ذنُوبهُُم، المُکَفَّرِ عَنهُم سَیِّئاتهُُم.
٢ 

                              
 .٣٧ ـ ٣٢رجوع شود به صلاة الجمعة، ص  ١
 . ترجمه:٣٤٨، ص ١الإقبال، ج  ٢
نمایی، و کنی و مقدّر میات حکم میبارإلها، قرار بده در آنچه به امر حتمی»
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 نقد دیدگاه اهل ظاهر نسبت به مسئلۀ حج

گویم چه داستانی در قضیۀ مکه است من می 
 کند که حجّ قدر از خدا تقاضا می که امام در شب

قدر است؛  اللَه را نصیب من کن؟! خب این شببیت
قدر است. این قضیه  یعنی دعایی است که برای شب
قدر ]حضرت به آن و مسئلۀ حج چیست که این

ای که مسئلهالسّلام اول توجه دارند[؟! امام علیه
گوید که مثلًا: کند، حج است؛ بعد میمطرح می

ولی « ...رزق را چه کن و دعاها را مستجاب کن و»
گذارند، اولین مطلبی که حضرت روی آن دست می

الحرام است. آخر در این حج چه اللَهحج بیت
دیدند؟! همین چیزی که ما دیدیم؟! که آن شخص 

ـ در یک مجلسی، در سنّ  برماسمش را نمی ـ
من »کند: میرد، افتخار مینودسالگی، وقتی دارد می

چه  ١«بیاورم!در این مدت مستطیع نشدم که حج بجا 

                              
رسانی، از قدر به قضای تفصیلی می در آنچه از امر محکم و ثابتت در شب

 خانۀ ِ ه بازگشت نپذیرد و تغییر نکند؛ که مرا امسال از حاجیانحکم ثابتی ک
محترم خود بنویسی؛ آنان که حجّشان پذیرفته و سَعیِشان مورد رضایت 

« ای.هایشان را پوشیده و محو نمودهتوست، و گناهانشان را بخشیده و زشتی
 )محقق(

 .١١١و  ١١٠جامع فضل و فضیلت، ص  ١
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تواند به او کسی؟ یک عالم و یک فقیه، مثلًا! آدم می
فقیه بگوید؟! فقیه یعنی کسی که فقه ]به جانش 

قدر را  نشسته باشد[! آیا این تا حالا این دعای شب
نخوانده است؟! هر سال که حدّاقل سه دفعه 

قدر و این دعا را داریم؛ البته در جای دیگر هم  شب
اند. پس او چه برداشتی از حج دارد شود آن را خومی

ما مثلًا خیلی زاهد و عابد »کند: که تازه افتخار می
و حالا « هستیم و پول جمع نکردیم که به مکه برویم!

ما دیگر توفیق پیدا نکردیم و »گوید: با افتخار می
تا مرید دارد و هر  کسی که هزار« مستطیع نشدیم!

برند و...! امّا را میکدام از آنها دستش را بگیرند، او 
 کند.با این دید دارد نگاه می

 السّلام در حج سیرۀ معصومین علیهم

قدر از خدا تقاضا  اما امام معصوم در شب 
اللَه را پیدا بکند، کند تا امسال توفیق زیارت بیتمی
اینکه ده دفعه هم رفته است! امام مجتبی بیست و  با

شدند و اکثر  چهار یا بیست و پنج مرتبه حج مشرّف
این موارد از مدینه تا مکه پیاده بوده است؛ 

 کهدرحالتی
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های حضرت در جلو بار مَواشی و شتران و اسب
توانستند سوار بشوند؛ حرکت بردند و اینها هم میمی
رفتند. حضرت این راه را پیاده کردند و میمی
 ١رفته است!می

نَعوذُ  آدم همیشه باید فکر کند که آیا اینها ـ 
خواهیم به مکه ـ بیکار بودند؟! ما وقتی می بِاللَه

گوییم: برای ما در بیزینس کلاس طیّاره برویم، می
تر است! که این دو ساعتی که به جا بگیر، راحت
قدری این کمر مبارک و  دهیم، یکخود زحمت می

برای اعضای جفت  ـهای مبارکه شکم مبارک و لِنگ
وقتی  تر باشد و یکـ راحت آیدبدن، تأنیث می

 ترین فشاری وارد نشود.ناکرده کوچکخدای
بینیم امام مجتبی اکثرِ ]این سفرها را بعد می 

بینند اند[؛ یا موسی بن جعفر را در بیابان میپیاده رفته
شناسند. ـ جریانش مفصّل است ـ شقیق امّا نمی

رود که لباسش ک کسی دارد راه میبیند یبلخی می
این »گوید: لباس اهل اعراض از اهل دنیا است، می

بعد متوجه « صوفی است، بروم نصیحتش کنم!

                              
 .١٤، ص ٤السّلام، ج  مطالب علیهأبیمناقب آل ١
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شود که این موسی بن جعفر است که دارد این راه می
نَعوذُ بِاللَه، نَعوذُ  اینها ـ ١رود!طور پیاده میرا همین

سفر و تفرّج و... ـ بیکار بودند؟! روی تفنّن و  بِاللَه
دیدند؟ واقعاً دادند؟! چه میاین کارها را انجام می

دیدند؟! خب مگر اسب و شتر در این مسائل چه می
کردند؟! نداشتند؟! خیلی هم داشتند! چه حرکتی می

قدر مهم است، ای که ]اینوقت ببینید این مکهآن
 نگرند.[برخی چقدر ساده به آن می

 السّلام امام عسکری علیه بررسی و اثبات حج رفتن

دفعه من جایی در بین علما بودم و  یک 
السّلام حج  صحبت این بود که امام عسکری علیه

اند. خب، اند، چون ایشان محصور بودهانجام نداده
گفتند: زنی؟! میشما از کجا داری این حرف را می

« اند.اند حج انجام ندادهچون ایشان محصور بوده»
ای که اگر را مثل خودت فرض کرده یعنی تو امام

شود؟! درهای این دیوار را قفل بکنند حبس می
 قضیه همین است؟!

 دلیل اول: نقل روایت از امام عسکری در مکه

                              
 .٣١٩ ـ ٣١٧دلائل الإمامة، ص  ١
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السّلام روایت  اولًا: از امام عسکری علیه 
 داریم که در مکه از آن حضرت راجع
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به یک حکم شرعی سؤال کردند و آن حضرت 
. مام عسکری برای عمره به مکه ا  ١جواب دادند

روند؛ روند، اگر بخواهند بروند برای حج مینمی
 ٢البته عمره هم اشکال ندارد و آن هم مستحب است،

روند. این روایت ولی برحسب عادت برای حج می
هایی که بین عوام دلیل بر این است که این حرف

است ]صحیح نیست[؛ خیلی هم زیاد است، همه 
ام؛ حتی گویم که جایی شنیدههم می گویند و منمی

گفتند! یکی هم صحبتی کرد: افراد اهل اطلاع می
اگر کسی نذر کند که حجّش را برای امام عسکری »

کند؛ چون انجام بدهد، خدا این نذرش را قبول می
اند. و این برای امام حضرت حج انجام نداده

عسکری، پدر امام زمان است و اصلًا حساب چیز 
ست! کسی برای پدر امام زمان نذر کند که حج دیگر ا

و خود او هم « شود.انجام بدهد، حتماً قبول می
ام و موفق هم اتفاقاً من این را تجربه کرده»گفت: می

 «ام.شده

                              
دَّثهنها الحسهنُ بنُ علیِّ »: ١٣٥، ص ٢السّلام، ج  عیون أخبار الرّضا علیه ١ حه

حجوبِ إمامُ عهصرِه،  ، أبو السّیدِّ المه بنِ محمّدِ بنِ علیِّ بنِ موسهی بنِ جعفر 
 «. بمِکّةه...

 .٣١٥ ـ ٢٩٨، ص ١٤وسائل الشیعة، ج  ٢
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خب آن به نیت تو مربوط است و به واقع  
اند نیت تو این است، کاری ندارد؛ حضرت دیده

 جابش کنیم!اند: خیلی خب، این را هم مستگفته

 السّلام به تضییقات ظاهری نبودن امام علیه دلیل دوم: محدود

تواند حج انجام بدهد؟ ثانیاً: چرا امام نمی 
چرا؟! از کجا معلوم هر سال هم امام عسکری به حج 
نرفته باشند؟! چه دلیلی دارد؟! مگر حتماً وقتی که 

روند باید خودشان را به همه نشان بدهند؟! نه، می
بیند! دهد و یک نفر هم امام را نمیحج انجام می امام

بیند! یا اینکه ببینند، کس نمیچه اشکال دارد؟! هیچ
اند نقل کنند. ما هیچ دلیلی نداریم که امّا نیامده

حضرت انجام نداده است و هیچ دلیلی هم نداریم که 
حضرت باید فقط به همین مسئلۀ ظاهر و تضییقاتی 

یشان ایجاد کرده است، عمل که حکومتِ جور برای ا
اینکه امام در ]حصر[ است و همه هم عین کند. در

بینند، حضرت در ]مکه[ هم دارند حج انجام می
دهند، چه اشکال دارد؟! این قضایا در خیلی از می

 موارد دیده شده است.
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السّلام روز سیزدهم به  مگر امام سجاد علیه 
کربلا نیامدند؟ چگونه آمدند؟! نه زنجیر داشتند، نه 

زنجیر بودند، در هیچ چیزی نبودند؛ فقط  و در غل
مردم دیدند که یک جوانی با لباس سفید و گرد و 

آید؛ چون مانده بودند چه کنند، خاک دارد می
ند و سرهای شهدا را بریده و جدا کرده بود

دانستند کی به کیست! حضرت آمدند و نمی
این را اینجا دفن کنید، آن را اینجا دفن »فرمودند: 

امام حسین را تعیین کردند، حضرت « کنید!
ابوالفضل را تعیین کردند، همه را تعیین کردند و بعد 

 ١برگشتند.

 های متعددخلق ابدان و کیفیت تعلّق روح به بدن

 گفتند:مرحوم آقا می 
ک روز اصحاب آمده بودند و امام باقر علیه السّلام هم در مجلس نشسته بودند، بعد ی

دهد. یکی رو نشیند و گوش میآید و کناری میدفعه جابر بن یزید جُعفی مییک
، دیشب ما از بیانات جناب جابر چه رسولیا ابن»گوید: کند به امام باقر و میمی اللَه

عجب! جابر »گوید: دیگری می« ما بود و مجلسی بود.ها کردیم! در منزل استفاده
دو ساعت از غروب »مثلاً گفت: « چه ساعتی؟»گفت: « دیشب خانۀ ما بود!

« گویید؟! ]جابر در منزل ما بوده است[!دارید چه می»گوید: سومی می« ]گذشته[!
خلاصه پنج شش نفر ]مدعّی شدند که جابر دیشب نزد آنها بوده است[! حضرت رو 

«دیگر از این کارها نکن!»ردند به جابر و فرمودند: ک
٢
ها نکن دیگر از این شیطنت 

و بنشین سر جایت و راحت باش؛ مردم تحمّل ندارند؛ وإلاّ ]اگر تحمّل[ باشد، ]چه 
 اشکال دارد که[ بیاید!

ام، ولی از اینکه من هم این را جایی دیدهمثل 
از آن  ام. جابر بن یزید جعفیایشان بارها شنیده

                              
 .٣٣٧و  ٣٣٦السّلام، مقرّم، ص  رجوع شود به مقتل الحسین علیه ١
 .١٩٧رجوع شود به رجال الکشّی، ص  ٢
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های ]زمان[ بوده ]اصحاب[ خاص و از آن سلمان
 ١های آنها.است؛ حالا یا سلمان و یا در ردیف

هایی که ما ]درس و[ بحث داشتیم، آن موقع 
 دفعه راجع به این قضیه که یک

  

                              
 .٢١٦رجوع شود به الاختصاص، ص  ١
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از این بدن هم تعلّق  ممکن است روح به غیر
کردیم؛ بعد یکی از همین طلاب بگیرد، صحبت می

حالا روح به »آنجا بودند، سؤال کردند:  و رفقایی که
یک از این دو بدن تعلّق دارد؟ به اوّلی یا به کدام

تا  شما چند»من گفتم: « تا شد! دوّمی؟ چون حالا دو
تعلّقت به کدام »گفتم: « تا! دو»گفت: « دست داری؟
« هر دو مساوی!»فکری کرد و گفت: « بیشتر است؟

کی است و این هم همان است، هر دو ی»گفتم: 
 «کند.تفاوت نمی

السّلام هم از این  خلاصه امام عسکری علیه 
مناسبت خدمتتان مطالب و مسائل داشتند. این را به

عرض کردم. این مسئله خیلی مسئلۀ مهمی است که 
این همان احساس و همان درک است که انسان وقتی 

 . شود...به مکه مشرّف می

 وزهوجوب مطلقِ حج به مثابۀ نماز و ر

که نظر بنده این است که وقتی یک درحالتی 
شود، از همان وقت، وجوب عینی جوان مکلّف می

گیرد، نه وجوب مشروط! برای حج بر او تعلّق می
حج، واجب مشروط نیست، بلکه واجب مطلق 
است. یعنی چه؟ مثل نماز است؛ الآن نماز صبح برای 
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 گوییمما واجب است یا نه؟ واجب است. اینکه می
بین  هنوز صبح نیامده است، خود وجوب از

شود واجب مطلقِ موقّت، یعنی رود؛ بلکه آن مینمی
توانید امشب قبل توقیف بر وقت دارد؛ لذا شما نمی

از رسیدن به اذان صبح خود را بیهوش کنید تا نماز 
صبحتان قضا بشود! این عمل حرام است؛ چون 

ن وقت انسا شود نماز قضا بشود. یکباعث می
ای است؛ ولی شود، آن یک مسئلهخودش بیهوش می

که  اینکه شما قبل از اذان، مثلًا دو ثانیه به اذان مانده ـ
 ـیک قرص بخورید،  هنوز وجوب منجّز نشده است

شوید. آدم این عمل حرام است؛ چون بیهوش می
بیهوش و آدم خواب هم که دیگر تکلیف ندارد. 

ای بابا، »یید: اصلًا یک قرص خواب بخورید و بگو
ام، ولش کن، بگذار یک قرص بخورم بعداً خسته

این قرص هم شما را دو یا « آورم!قضایش را بجا می
سه ساعت به خواب ببرد؛ وقتی که از خواب بلند 

 بینید که آفتاب زده است.شدید، می
طور یکی از مطالب و مسائلی که مورد همین 

، برو بیرون آقا»گویند: تغافل است، این است که می
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این « ات قضا بشود، بعد انجام بده!]از شهر[ تا روزه
وقت برای انسان  عمل هم خودش حرام است. یک

 رود.آید، خب میسفر پیش می
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﴾؛ ره ن  أهیَّام  أخُه فهرٖ فهعِدَّةٞ مِّ لهىٰ سه رِیضًا أهو  عه ن كهانه مِنكُم مَّ ﴿فهمه
١
هرکه مریض است »  

 «آید، یک عدۀ دیگر بگیرد.وری برایش پیش مییا اینکه یک سفر عادی یا ضر

اش را اینکه روزهاما کسی حق ندارد برای 
بشکند به سفر برود! چرا؟ چون روزه واجب مطلق 
است نه واجب مشروط؛ مشروط به این نیست که در 
حَضَر باشید، بلکه مطلق است و خودتان باید شرایط 

ین است این حضر را فراهم کنید. آنچه استثناء شده ا
اینکه برای شکستن روزه به که شما در سفر باشید، نه

تا است! توجه کردید؟ و من  سفر بروید؛ این دو
ام کسی به این مسئله توجه ندارد، یعنی اشتباه دیده

شود. رفقا به این مسئله دقت داشته باشند! بیان می
 این قضیه، قضیۀ نماز است.

 أعمال عبادی بدون شرک در زمان ظهور

 حضرت در اینجا دارد: 
 «سوی تو بیاورد!بدون هیچ شرکی رو به»يَعبدُُکَ لَيشُرِکُ بِکَ شَیئاً؛ 

یعنی حرکاتش، سَکَناتش، نمازهایش، 
ازمنکرهایش، معروف و نهیهایش، امربهروزه
سوی خدا؛ اینها دادن همۀ خلایق و خودش به توجه

با عدم شرک باشد، مطلق باشد، خالص باشد و ترس 
 شته باشد.ندا

                              
 .١٨٤( آیه ٢سوره بقره ) ١



350 

شود که ما در این دنیا قبل بنابراین معلوم می 
از ظهور حضرت شرک داریم؛ معنای این فقره این 
است و رودربایستی هم نداریم! بله، حرف زیاد 
است. شنیدم که...؛ چه عرض کنم! گاهی اوقات 

رود. یک شنود، در فکر فرو میآدم یک چیزهایی می
 گفت:خدایی میبنده

لًا روم! یعنی اصشنوم، عمیقاً در فکر فرو میسخنان فلان کس را میمن هر وقت 
 قابل ]فهم[ نیست؛ باید بنشینم فکر کنم که این حرف از کجایش درآمده است!

شنود، وقت آدم از شخصی چیزی می یک 
کند که چرا این حرف را زده است؛ تعجب می

شنود، اصلًا وحشت وقت یک حرفی می یک
 وقت یک کند؛ امّا یکمی
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آید! شنود، دوتا شاخ از سرش درمیحرفی می
گوییم: خدایا، این اصلًا این چیست؟! بعد می

چنین شطحیاتی بروز همخدا چه خورده که یکبنده
 دهد؟!می

 عدم ترس از ابراز حق در زمان ظهور

ما الآن در زمانی هستیم که کارهایمان  
براساس شرک است. یعنی چه؟ یعنی وقتی 

این نماز ما الآن »گوییم: هیم نماز بخوانیم میخوامی
طور! خواهیم روزه بگیریم، اینمی« چگونه است؟!

این مجلس چگونه »خواهیم مجلس داشته باشیم: می
خلاصه، دیگر نیاز به توضیح « شود؟ آیا...؟می

 نیست.
هر عملی بخواهیم انجام بدهیم، در آن یک  

هر کاری « دارد؟!آیا پیامد دارد یا ن»آید: مسئله می
آید: بخواهیم انجام بدهیم، فوراً این مسئله به نظر می

هر سخنی بخواهیم « آیا پیامد دارد یا ندارد؟!»
کنیم و سه دفعه، شش دفعه در بگوییم، فکر می

یکی پیامدهایش را رد چرخانیم و یکیدهانمان می
یا  ٣٠آوریم، با کنیم؛ تازه آن چیزی که بیرون میمی
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احتمالِ این است که آیا ]پیامد[ دارد یا  درصد ٤٠
 ندارد؟!
درصدها نیست،  ٣٠در زمان امام زمان این  

درصدها نیست، یک هم نیست، صفرِ صفر  ٤٠این 
توانی صریح بگویی و است! آنچه حق است را می

آید که چه خواهد ات نمییک درصد هم به مخیّله
پرت نباید بگویی، تهمت  و شد! ابداً! بله، چرت

ی؛ نباید بزنی، غیبت نباید بکنی، حرف مفت نباید بزن
کتاب دارد[!  و اینها همه چیزهایی است که ]حساب

توانی صریح بگویی؛ آقا، انسان ولی حرف حق را می
نه، »گویند: تواند بزند! عجب! میحرف حق نمی

صلاح « اینجا صلاح نیست، اینجا فلان نیست!
نیست و فلان نیست چه حرفی است؟! این همان 

 است. «لَيشُرِکُ بِکَ شَیئاً»معنای 

 السّلام حق محض بودن حکومت امام زمان علیه

کند، تازه السّلام ظهور می وقتی امام علیه 
کند: ای جان! دیگر نه ترسی، نه انسان نَفَس پیدا می

ای، نه خوفی، نه اضطرابی، نه تشویشی، نه نگرانی
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ی ، نه تفحّصی! ١شنودی، نه دخالتی، نه تشریز
لان، در تفحّص در رفت، در آمد، در زندگی، در ف

فلان و...؛ هیچ چیزی وجود ندارد! هیچ، هیچ، هیچ! 
 چرا؟ چون حکومت حق محض

است و در حق محض، کسی ترس و خوف 
 ٢ندارد؛ چون حق محض است.

اگر در حکومت امام زمان یک حرف حق  
زدی، ]هیچ ترسی نداری[؛ البته حق! اگر تهمت 

ها گیرند؛ این حرفآیند گوشَت را میبزنی، می
ها نیست! نه ! آزادی و دموکراسی و این حرفنیست

آقاجان! نه دموکراسی است و نه آزادی است؛ کسی 

                              
 «کردن. دادن، عذاب تشریز: دشنام»نامۀ دهخدا: لغت ١
 :٣٣٤، ص ١الکافی، ج  ٢

ِ عهلیهِ السّلامُ أبوعبدِ ]فهقاله »...  ما تحُِبوّنَ أن يظُهِرَ اَللَُ  سُبحانَ اَللَِ! أ [:اللَه
تعَالیَ الحقَّ و العدَلَ فی البلِادِ و يجَمَعَ اَللَُ الکَلِمَةَ و يؤَُلِّفَ اَللَُ  و تبَارَکَ 

ضِهِ و تقُامَ حُدودُهُ جَلَّ فی أر وَ  يَعصُونَ اَللََ عَزَّ  بَینَ قلُوبٍ مُختلَِفةٍَ و لَ
ءٍ مِنَ يسَتخَفِیَ بشَِی فی خَلقِهِ و يَرُدَّ اَللَُ الحقَّ إلیٰ أهلِهِ فَیظَهَرَ حتیّٰ لَ

 ترجمه: «؟!...الحقِّ مَخافةََ أحَدٍ مِنَ الخَلق
آیا دوست ندارید که ! اللَهسبحان: السّلام فرمود امام صادق علیه »...

عدالت را در بلاد ظاهر سازد؟ و وحدت کلمه خداوند تبارک و تعالیٰ حق و 
های پراکنده ألفت ایجاد کند؟ و مردم بر روی زمینش پدید آورد؟ و میان دل

نافرمانی او ننمایند؟ و حدود و احکام الهی در میان مردم اقامه گردد؟ و 
آنکه  خداوند حق را به صاحبانش برگرداند تا حق بر همگان آشکار گردد؛ تا

خاطر ترس و نگرانیِ أحدی از خلایقت ن حق و عمل به حق، بهچیزی از بیا
 (محقق...« ) !پنهان نماند؟
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تواند به کسی تواند غیبت کسی را بکند، نمینمی
سر کسی ]خلاف[ تواند پشتِتهمت بزند، نمی

تواند برایش تواند مزاحمش بشود، نمیبگوید، نمی
ند؛ از ممانعت ایجاد کند یا در کارهای او دخالت ک

ها خبری نیست! تمام شد. اینها برای الآن این حرف
ازمنکر، معروف و نهیاست! ولی حرف حق و امربه

ای از دنیا کس در هیچ نقطهطور حق باشد، هیچاگر به
سوزنی  همراه با آن بیان و آن عمل، به اندازۀ سرِ

خاطر چیزی که گفته است، فردا نگرانی ندارد که به
خواهند یقۀ چه کسی را را بگیرند. میاش بیایند یقه

طوری گوید اینبگیرند؟! خود امام زمان دارد می
 طور عمل بکنید.گوید اینبکنید، خودش دارد می

ای خواند، هیچ مسئلهچنین نماز که میهم 
خواند، هیچ این مطلب نیست؛ یعنی وقتی نماز می

 نیست که ]به خاطر غیر از خدا بخواند[!
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 ص از مسجد قائم و تحتِ نظر بودن در زمان شاهجریان تفحّ

ـ وقتی  زمان شاه ما در همان زمان گذشته ـ 
رفتند ها مرتب میکه مسجد قائم بودیم، این ساواکی

کردند! خدا آمدند. دائماً هم پست عوض میو می
سید مرتضی را؛ این هم یک  رحمت کند مرحوم آقا

ی اوقات شناخت و گاهشد! اینها را میچیزیش می
ل گذاشت. ما هم کوچککارشان می سرِ  ١أبدا
سید مرتضی بودیم؛ یعنی او بزرگ ما بود و ما هم  آقا

کردیم. دادیم و اطاعت میگفت گوش میهرچه می
 من حدود چهارده، پانزده یا شانزده ساله بودم.

اش پیدا بود. یکی از آنها معلوم بود و از قیافه 
بیشتر! پیشانی آنها هم گذاشتند از من آقا، ریش می

دفعه، صبح جمعه  متورّم و جای مُهر بود. یک
سید مرتضی  اینکه آقا به مسجد بیایند، آقا از قبل

اش را انداخته بود تا نماز نافله آمده بود و سجاده
دفعه آن کس هم در مسجد نبود. یکبخواند. هیچ

خدا آمد و او هم یک عبا از آنجا برداشت و بنده
که مشغول خواندن. همین ع کرد به نمازخلاصه شرو

                              
 وَردست. )محقق( ١
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اش را جمع کرد سید مرتضی سجاده نماز شد، آقا
کرد وقت از پشت پنجره نگاهش میآمد بیرون! آن

البته من نبودم، او تعریف  کند ـکار میکه چه
طرف و طور ایناین همین»گفت: ـ می کردمی
« کار کند!کرد و مانده بود چهطرف را نگاه میآن

سرها داشت! بله، یک ماشاءاللَه از این سربهلیٰإ
 شد.چیزیش هم می

دفعه یکی آمده بود که من خیلی از او  یا یک 
آمد؛ عجب کسانی بودند! خلاصه تا معلوم بدم می

رفت یکی دیگر شد که قضیه لو رفته است، او میمی
کردند! یکی آمده بود که آمد و دائماً عوض میمی

ای وضعی داشت؛ صورت سبزه کآدم چاقی بود و ی
گذاشت؛ عبا داشت و ریشش را به شکل خاصّی می

خواند؛ حتی انداخت و بعد از ]نماز[ دعا میمی
کرد و نشست و صحبت میرفت پیش آقا میمی

پرسید! شاید برخی از رفقای حاضر مسئلۀ شرعی می
 در مجلس او را دیده بودند.

نماز از یک روز کنار من نشسته بود. بین دو  
 در فلان مسئله»من سؤال کرد: 

  



_________________________________________________________________ 

357 

خواستم ببینم نظر آقا من یک سؤالی دارم، می
اشاره به مرحوم والد کردم و گفتم: « چیست؟

من « گفت: نه، نظر آقا!»گویید؟ آقاجانمان را می
فهمیدم منظورش کیست؛ منظورش آقای خمینی بود 

 خواست ببیند که ما ارتباط داریم یا نه!و می
 : آقا کیست؟گفتم 
 ـ آقا! آقایی که نیستند! 
هجده سالم بود، گفتم:  من که فقط هفده 

 ایشان اسم ندارند؟!
 ـ منظورم آقای خمینی است. 
دانم نظر ایشان چیست! ما گفتم: من چه می 

 کنیم.هرچه هست از پدرمان سؤال می
 ـ آقا با ]ایشان[ ارتباط ندارند؟ 
 ؟!گفتم: نه آقا، چه ارتباطی دارند 
مدت گذشت، یک  این را داشته باشید. یک 

شب در ماشینِ یکی از همین رفقا بودیم، ظاهراً 
آقا ]محمدی[ بود. آن موقع میدان ماشین حاج علی

شبی  ١گفتند و هنوز ]میدان شهدا[ نشده بود.ژاله می

                              
البته چهارراه شده بود؛ ما که کوچک بودیم، میدان بود و بعد چهارراه شد.  ١
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های تابستان بود و ما ایستاده بودیم. من دیدم از شب
است. جای همۀ رفقا  یک ماشینی در کنار ما ایستاده

دفعه نگاه کردم دیدم عجب! در این خالی! یک
ماشین چند نفر از مخدّرات، مؤمنات و متّقیات 

نحو أتمّ هستند! یعنی أتمّ از متّقیات و مؤمنات که به
طور که عرض کردم اصلًا قابل تصوّر نبود! همان

 شدند!جای همه خالی که آنها هم مستفیض می
آید، منتها نظر[ راننده آشنا میبعد دیدم که ]به 

سر بودیم و هنوز مقابل ]ما نبود[؛ به خُرده پشت یک
خُرده برو جلوتر تا بیشتر فیض  یک»ایشان گفتم: 

رفت جلوتر، « ببریم! من یک چیزی در نظر دارم!
آید دعا نگاه کردم دیدم خودش است! همانی که می

آقای خواند و از بنده حکمِ تکلیف مسائل و قرآن می
 کند،فلان را سؤال می

  

                              
 گفتند.آن موقع چهارراه ژاله می
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 رانندۀ این متّقیاتِ مؤمناتِ ثیّباتٍ و أبکاراً است!
آقا، من یک نگاه به او کردم تا چشمش به من  

افتاد چنان گاز داد و رفت که رفت و اصلًا تمام شد! 
یعنی ما از فردا دیگر ایشان را ندیدیم؛ طبعاً مسئله رو 

طور اشخاص هم ها و از اینشد. خلاصه از این زبده
 بودند.
آید خوانی، یکی میدر مسجد نماز می 

سرت که چه کسی هستی و چه هستی! مرحوم پشت
 گفتند:آقا می

ما با آقای حداد به مشهد رفتیم، با آقای میلانی ]ملاقات کردیم[ و برگشتیم. طرف 
 «با آقای میلانی هم ارتباط داشتید؟»کند: آمده سؤال می

 گفتم: شما مفتشّ هستید؟!
 ـ نه، نه، نه! قربان، خواستیم سؤالی بکنیم!

 ـ به شما چه مربوط است که ما با چه کسی ارتباط داشتیم و با چه کسی نداشتیم؟!

شاءاللَه حالا که طوری بود؛ إنآن زمان این 
آیند خواند، مینیست! ولی آن زمان بود. آدم نماز می

دهد، مثلًا جلسه م میسر او؛ هر کاری انجاپشت
کنند[ که دارد در جلسه چه دارد، ]بررسی می

زند! یا رفاقت ]او را بررسی گوید و چه حرفی میمی
هایش چه کسانی هستند و با چه کنند[ که رفیقمی

 کسانی ارتباط دارد!
که مرحوم آقا اصلًا ]مشهور[ نبودند؛ درحالی 

جلال آقا اتفاقاً آن زمان دوستانشان همین حاج
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أبوالقاسم[ و آقای ]حاج شیخ یداللَه[ اشکوری ]حاج
و یک عدۀ محدود و خاصّی بودند و مثل اواخر عمر 

 نبود.

 حرّیت و آزادی در زمان ظهور

ها نیست! در زمان امام زمان دیگر این حرف 
کند و نه کسی برای دیگر نه کسی از انسان سؤال می

ای پرونده کند؛انسان پرونده در فلان نهاد باز می
نیست، سؤالی نیست، کتابی نیست، دفتری نیست، 

این را بایگانی »گویند[: بایگانی نیست! ]امروزه می
همۀ « دردمان بخورد!کنیم تا یک روز دربیاوریم و به

 رود.اینها کنار می
دیگر هیچ  «يعَبدُُکَ لَيشُرِکُ بِکَ شَیئاً!» 

رفتار حق نیرویی که بتواند در بیان حق و اقدام حق و 
موجب وقفۀ حرکت انسان و سالک بشود، وجود 

 ندارد! البته این
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یک مرتبۀ پایینی از این فقره است که توفیق 
صحبت با رفقا را داشتیم، وإلّا درجات و مراتب 

 دیگری هم دارد.
شاءاللَه خداوند ما را موفّق به حضور در إن 

م السّلا چنین فضایی بکند که امام صادق علیههمیک
 فرمایند:می

لَأخدِمُه؛اگر من زمان مهدی را درک بکنم، 
١
 «کنم!آیم ایشان را کمک میمی» 

این چه بساطی است که امام صادق  
گیرم و کمک آیم و زیر بال را میمن می»فرماید: می
خلاصه این مسئله و جریان، یک مسئله و « کنم!می

 جریان عادی نیست.

 السّلام ائمه علیهم نقدی بر مقایسۀ افراد عادی با

کند! بیند تعجب میلذا انسان وقتی اینها را می 
کنند، آیا آیند مقایسه و تشبیه میاین افرادی که می

اند؟! ما جواب خدا را واقعاً به این مطالب فکر نکرده
آییم برای جلب گونه میچه داریم بدهیم که این

                              
 :٢٤٥الغیبة، نعمانی، ص  ١
لّادِ بنِ الصّفاّر، قال: » ِ علیه السّلام: عن خه هل وُلِده القائمُ ”سُئلِه ابوعبدِاللَه

 ترجمه:« “لَو أدرَکتهُُ لَخَدَمتهُُ أياّمَ حَیاتی. لَ، و”فهقال: “ علیه السّلام؟
السّلام  اکنون حضرت قائم علیهالسّلام پرسیدند: آیا هم از امام صادق علیه»

کردم ک مینه، و اگر محضرش را ادرا”متولد شده است؟ حضرت فرمود: 
 )محقق(« “نمودم!اش میهرآینه خدمتگذاری
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 گذاریم؟!حمایت افراد پا از حد خود فراتر می
وقت اوایل ]انقلاب[ بود، من جایی بودم  یک 

خدایی که دادم. یک بندهو داشتم رادیو گوش می
فوت کرده است، سخنران بود. حالا باید جواب 

هایش را پس بدهد! نَعوذُ بِاللَه، نَعوذُ بِاللَه، حرف
زد! آخر جان من، این هایی مینَعوذُ بِاللَه، یک حرف

گوید؛ تو طالب را میکه معلوم نیست از کجا این م
گوید را در رادیو بگذاری؟! هم باید هرچه می

 شنویم.خلاصه، این چرندیات و خزعبلات را می

 کندهدف وسیله را توجیه نمی

راه حق آن راهی است که انسان آن راه را برای  
شرعیه  اینکه بخواهد از موارد غیرخدا بپسندد، نه

 برای تثبیت آن موقعیت کمک بگیرد.
آورده بود  خدایی رفته بود روایت درک بندهی 

 که قرائت این سوره این ثواب را
  



_________________________________________________________________ 

363 

دارد و...؛ بعد شخص عالمی از او پرسیده بود: 
ها من این روایت»گفته بود: « ها کجایند؟این روایت»

ام تا مردم بیشتر به قرائت قرآن را ]از خود[ گفته
کیل به تو چه مربوط است؟! مگر تو و ١«رغبت کنند!

قرآنی؟! مگر تو وصی هستی؟! ما باید روایتی را که 
از امام راجع به قرآن نقل شده است بیان کنیم، 
والسّلام! تمام! به ما چه مربوط است که بیاییم فضول 

تر از آش بشویم و به این نحوه ]عمل و کاسۀ داغ
بستی بست است؛ همین بنکنیم[؟! آخرِ این ]راه[ بن

 که...؛ بله!
گفتند: ست که بزرگان و عرفا به افراد میاینجا 

از اول باید پایت را دقیق بگذاری و از اول 
هایت روی حساب باشد؛ تو فقط یک مکلّف حرف

اش به تو مربوط نیست! و یک عبد هستی و بقیه
اسلام در اینجا بالا برود، به تو ربطی ندارد؛ اسلام در 
اینجا ضعیف باشد، به تو چه ربطی دارد؟! تو 
وکیلی؟! آن کسی که وکیل اسلام است امام زمان 
است و ما نیستیم! آن کسی که ولیّ است، امام زمان 

                              
 .١٥٦، به نقل از قرطبی در التذکار، ص ٨٥، ص ٦انوار، ج مطلع ١
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است! آن کسی که قیّم است، امام زمان است! هرچه 
دهد و هیچ ارتباطی ]به خواهد انجام میخودش می

ما[ ندارد، فضولی هم در کار او موقوف! ما باید به 
ه بیاییم برای یک فکر خودمان باشیم، به ما چه ک

 مسئله دلمان بسوزد؟!
شاءاللَه خداوند به ما توفیق بدهد که إن 

خواهند در راهشان که اولیا و ائمه میطوریهمان
 حرکت کنیم و به آن سمت پیش برویم.

 اللههمّ صلّ علیٰ محمّد  و آلِ محمّد
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مجلس هشتم: سیره و ممشای امام زمان 
 السّلام علیه

  
 .قه ١٤٢٧عامِل / حدود سنۀ لبنان، جَبَل
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 أعوذ باللَه من الشّیطان الرّجیم
 بسم اللَه الرّحمٰن الرّحیم

 القاسمِ محمّد  و صلیّ اللَه علیٰ سیدّنا أبِی
ِ علیٰ  و علیٰ آلِهِ الطّیِّبینه الطّاهرینه و لعنةُ اللَه

 ١أعدائِهم أجمعینه 
  

 السّلام مام زمان علیهملاکِ حرکتِ در راه ا
سؤال: ]چگونه بفهمیم که طبق سیره و ممشای امام زمان علیه السّلام حرکت 

 کنیم؟[می
تواند خود را محک بزند که جواب: انسان می 

آیا در راه خود صادق است یا کاذب؛ اگر صادق بود 
السّلام حرکت  پس بداند که در مسیر امام زمان علیه

ی یا نصرانی باشد! امّا اگر کند، هرچند که یهودمی
کاذب بود باید بداند که در مسیر خلفای غاصب و 

                              
لازم به ذکر است از آنجا که این مجلس و ملحقات آن به زبان عربی ایراد  ١

شده است، مجمع تحقیق مکتب وحی آن را به فارسی ترجمه نموده است. 
 )محقق(
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السّلام  ظالم قرار دارد، گرچه شیعۀ امیرالمؤمنین علیه
 السّلام. باشد! این است منهاج حضرت حجّت علیه

 السّلام بر تمام مخلوقات ولایت امام زمان علیه

السّلام پیشوای تمام جهانیان  امام زمان علیه 
است و امام است برای همه و نه فقط برای شیعیان؛ 
یعنی امام است هم برای مسلمانان ـ شیعه و سنّی ـ 

السّلام  و هم برای یهود و نصاری! چراکه امام علیه
 واسطۀ ]فیض الهی بر جمیع خلایق[ است.
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ها بینید الآن در پارکتمام این افرادی که می 
شوند و... روند و سوار ماشین میها راه میو خیابان

السّلام قرار دارند و بدون  همه تحت عنایت امام علیه
تواند حرکت عنایت و رعایت او حتی یک مگس نمی

 السّلام. شود امام زمان علیهکند! این می

 السّلام و ولایت تکوینی امام علیه پاسخ به شبهات منکرین علم غیب

السّلام  دربارۀ کیفیت اراده و تدبیر امام علیه 
گویند: نظرات بسیاری وجود دارد؛ بعضی از علما می

بعضی از اینها از دنیا  ١«امام اصلًا علم غیب ندارد!»
ها و رفته و بعضی هم هنوز حیات دارند. رساله

لسّلام مانند سایر ا اند که امام علیهمقالاتی هم نوشته
کند، داند چه زمانی رحلت میافراد است و حتی نمی

از فردای خویش خبر ندارد و از اینکه فردا یا هفتۀ 
اطلاع افتد بیبعد یا سال بعد چه اتفاقی برای او می

گونه که ممکن است به سایر افراد است! یعنی همان
در خواب ]یا بیداری[ الهاماتی بشود، امام 

گونه است؛ اگر خدا بخواهد او سّلام نیز همانال علیه

                              
، ص ١نمونه رجوع شود به: جواهر الکلام، محمدحسن نجفی، ج عنوانبه ١

؛ الشیعة فی المیزان، ٩٦، ص ١؛ أعیان الشیعة، سید محسن امین، ج ١٨٢
السّلام،  ؛ شهید جاوید حسین بن علی علیه٤٥ ـ ٤٢محمدجواد مغنیه، ص 

 .٥٣٦ ـ ٥٣٣و  ٤٩٩و  ٤٩٨و  ٤٥٩ ـ ٤٥١آبادی، ص صالحی نجف
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کند و اگر ای آگاه کند، علم پیدا میرا نسبت به مسئله
نخواهد، هیچ مطلبی نخواهد دانست! دقیقاً مانند 

 سایر افراد.
این است معرفت اینها نسبت به امام زمان  

امیرالمؤمنین و امام حسین »گویند: السّلام! می علیه
د هستند و نسبت به موت و شهادت مانند سایر افرا

بعد تمام عبارات صادره از « خویش اطلاع ندارند.
السّلام را دربارۀ ]إخبار از[ کیفیت  امام معصوم علیه

کنند و شهادت و مواقف و منازل خود انکار می
و با این « تمام اینها بدون سند است!»گویند: می

سان کنند؛ چون بالأخره انتعابیر خود را راحت می
 تواند با انکار هر چیزی خود را راحت کند!می

سنت موجود تمام این مطالب در کتب اهل 
امّا مایۀ تأسّف است که ما شیعیان ـ الحمدللّه!  ١است

 کنیم!ـ آنها را انکار می
ای من حدود سه یا چهار ماه پیش مقاله 

 السّلام. خواندم در باب علم امام علیهمی
  

                              
 .٢٢، ص ٦به شرح المواقف، میر سید شریف جرجانی، ج رجوع شود  ١
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لَمُ ۡ  كُنتُ أَع ۡ  نویسنده با استناد به آیه: ﴿وَلَو
 ١رِ﴾ۡ  خَيۡ  تُ مِنَ ٱلۡ  ثَرۡ  تَكۡ  بَ لَٱسۡ  غَيۡ  ٱل

السّلام ]علم غیب ندارد[؛  ثابت کرده بود که امام علیه
که این شخص اصلًا نفهمیده معنای آیه درحالی

 چیست و فهم او در همین حد است.
 بعضی دیگر از همین علما و مراجعی که الآن 

امام »گویند: در حوزه هستند و حیات دارند، می
مانند سایر افراد ولایت تکوینی ندارد و فقط 

تمام اینها در   ٢«خداست که ولایت تکوینی دارد.
حالی است که روایات بسیاری حکایت از این مسئله 

 نمونه:عنوانکند! بهمی
السّلام آمده  در روایتی از امام صادق علیه 
 است:

لونا بوبیّةِ و قولوا فینا ما شِئتمُ. نَزِّ عَنِ الرُّ
٣ 

                              
 :١٨، ص ١٢. امام شناسی، ج ١٨٨( آیه ٧سوره اعراف ) ١
طور بودم که از غیب و پنهان، علم و اطلاع داشتم البته خیر و و اگر من این»

 «کردم.خوبی را برای خودم زیاد می
افی گلپایگانی، رجوع شود به سلسله مباحث امامت و مهدویّت، آیةاللَه ص ٢

 .٧٩، ص ١ج 
، ص ٢؛ الاحتجاج، ج ٢٤١، ص ١رجوع شود به: بصائر الدرجات، ج  ٣

؛ الخصال، ج ١٨٨؛ مختصر البصائر، ص ١٩٧، ص ٢؛ کشف الغمّة، ج ٤٣٨
؛ الکمات المکنونة، ص ٤٢٧، ص ٢؛ إرشاد القلوب، ج ٦١٤ ـ ٦١٠، ص ٢

 :١٢٦، ص ٢. اسرار ملکوت، ج ١٥٨
بیت و خدایی پایین آورید و حکم مخلوق بر ما بنهید، ما را از مرتبۀ ربو»
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 یا اینکه: 
نَحنُ صَنائِعُ اَللَِ و الخَلقُ بَعدُ صَنائِعُ لَنا.

١ 

السّلام در روایتی  چنین امام باقر علیههم 
 فرمایند:می

خداوند متعال را هفتاد و سه کلمه است )مانند اراده و مشیّت و قدرت پروردگار در 
ت امضا و نزول مشیتّ حق در این عوالم.( که آصف بن برخیا عالم تکوین و کیفی

وسیلۀ همان وزیر حضرت سلیمان فقط یکی از این کلمات را در اختیار داشت و به

توانست خورشید را نگه دارد
٢
یا تخت بلقیس را از بلاد بعیده نزد حضرت سلیمان  

در یک چشم به هم زدن حاضر کند؛
٣
از آنها نزد ما که هفتاد و دو کلمه درحالی 

بیت است!اهل
٤ 

این مسئله چگونه خواهد بود؟! اصلًا انسان 

                              
آنگاه هرچه درخور فهم و ادراک شماست )از صفات و ملکات و امور 

 «عادیه و مسائل عجیبه و غریبه( ما را بدان متّصف کنید. غیر
؛ ٢٨٥؛ الغیبة، شیخ طوسی، ص ٣٨٦نهج البلاغة )صبحی صالح(، ص  ١

، ٥تلاف در مصادر. امام شناسی، ج . با قدری اخ٤٦٧ ، ص٢الاحتجاج، ج 
 :١٣٠ص 

پروردگان پروردگان پروردگارمان هستیم، و مردم پس از این دستما دست»
 «ما هستند.

شایان ذکر است در منابع و روایات در دسترس، نام حضرت سلیمان علی  ٢
علیه السّلام آمده است که دعا کردند و ملائکه خورشید را  آله و  و   نبیّنا

؛ من لا یحضره ٢٣٤، ص ٢داندند. رجوع شود به تقسیر القمی، ج برگر
 .٢٠٢، ص ١الفقیه، ج 

و در روایاتی نیز راجع به یوشع بن نون چنین جریانی وارد شده است. رجوع 
. ٣٨٥، ص ٢؛ الإرشاد، ج ٢٠٣، ص ١شود به من لا یحضره الفقیه، ج 

 )محقق(
روایاتی نیز داریم که حتی دو نیم  *باره آمده است.آیات قرآن هم دراین ٣

 کردن ماه با همین کلمه بوده است.
 ۡ  كِتٰبِ أَنَاۡ  مِّنَ ٱل ۡٞ مۡ  عِل ۥ: ﴿قَالَ ٱلَّذِي عِندَه٤٠ُ( آیه ٢٧* سوره نمل )

قَالَ  ۥتَقِرًّا عِندَهُ ۡ  فُكَ فَلَمَّا رَءَاهُ مُسۡ  كَ طَرۡ  تَدَّ إِلَيۡ  لَ أَن يَرۡ  قَب ۦءَاتِيكَ بِهِ
فُرُ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا ۡ  أَك ۡ  كُرُ أَمۡ  ءَأَش ۡ  لُوَنِيۡ  لِ رَبِّي لِيَبۡ  هٰذَا مِن فَض

 ﴾.ۡٞ كَرِيم ۡٞ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيّ ۦسِهِۡ  كُرُ لِنَفۡ  يَش
 ، با قدری اختلاف.٢٣٠، ص ١الکافی، ج  ٤
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 تواند به آن فکر کند!نمی
این ولایت تکوینی است و این مطالب نیاز به  

گرفتن دارد. آن  علم و معرفت و نیاز به درس
مرجعی که حتی یک درس از این مسائل نخوانده 

ند؟! تواند در این مطالب فکر کاست، چگونه می
 چگونه ممکن است؟!

 انکار بعضی از ضروریّات مکتب تشیّع توسط برخی از علما

 انکار ولایت تکوینی امام علیه السّلام

یکی از مراجع قم که حتی رسالۀ عملیه دارد  
برم ـ همین چند ماه پیش در مجلس ـ اسمش را نمی

 درس خود گفته بود:
 او مانند سایر افراد است؛ یعنی امام ولایت تکوینی ندارد و هیچ ندارد، بلکه
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تواند در شیئی قدرت خاصّی قرار دهد، در امام طور که خداوند متعال میهمان
 تواند.علیه السّلام نیز می

این شخص رسالۀ عملیه و مقلّدینی دارد! این  
 است مسئله.

 انکار قضیه قلم و قرطاس

متأسفانه در میان خود ما برخی از علما هستند  
حسب ظاهر عالم و فقیه هستند امّا در حقیقت که بر

هیچ فهم و درایت و معرفتی ندارند. یکی از این افراد 
در قم است که الآن هشتاد یا نود سال سن دارد و در 

رود و امام شمار میهای علمیه، عالم و فقیه بهحوزه
جماعت مدرسۀ فیضیّه است. ایشان در کتاب خود 

ل احتضار فرمودند: دربارۀ اینکه پیغمبر در حا
تضَِلوّا  ايتوُنی بدَواةٍ و قِرطاسٍ أکتبُ لکم شیئاً لَ»

یک دوات و قلمی بیاورید تا برای شما بعده أبدًا؛ 
امّا « چیزی بنویسم که بعد از آن هرگز گمراه نشوید!

این مرد هذیان إنّ الرّجُله لهیههجُر؛ »عمر گفت: 
 ست:من با چشم خود دیدم که نوشته ا ١«گوید!می

چگونه ممکن است عمر چنین حرفی بزند؟! بالأخره عمر یا مسلمان بوده یا 
کار غیر مسلمان؛ اگر مسلمان بوده چگونه ممکن است مسلمانی چنین تعبیری به

آورید؟!های خود میببرد و چرا شما این اراجیف را در کتاب
٢ 

الحمدللّه! دست شما درد نکند! یک عالم  

                              
؛ نهج الحق، ص ٤٣٢، ص ٢؛ الطرائف، ج ٤٢٠، ص ١کشف الغمّة، ج  ١

٣٣٣. 
 .٣٥ ـ ٢٩پناه اشتهاردی(، ص )علیکشکول زمان  ٢
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آید و این حرف را سال می ١٤٠٠شیعی بعد از 
های علمیه زند! شخصی که در ظاهر، عالم حوزهمی

دانم حال نمی دهد و فقیه است ـاست و درس می
ـ امّا اصلی از اصول شیعه را با  مقلّد هم دارد یا نه
ل است! این محا»گوید: کند و میصراحت انکار می

یا باید منکر اسلام عمر شویم که این ابداً ممکن 
حال این نیست! یا باید بگوییم مسلمان است که در

چگونه ممکن است مسلمانی بگوید که پیغمبر 
 «گوید؟!هذیان می

اولًا: ]در خصوص عدم ایمان عمر روایاتی  
 ١داریم.[
سنت حتی های اهلثانیاً: این مسئله در کتاب 

حال، این عالم این در  ٢یعه آمده است!بیشتر از ش
کند! این شیعی بعد از هشتاد سال عمر آن را انکار می

 مسئله چیست؟ واقعاً مسخره است!

 انکار زیارت عاشورا و اهانت به تربت سیدالشهدا علیه السّلام

                              
 ٢٤٤؛ تقریب المعارف، ص ٢١٦و  ٢١٥رجوع شود به ثواب الأعمال، ص  ١

؛ بحار ٣٣٤؛ مهج الدّعوات، ص ٤٤١و  ٤٤٠، ص ٢؛ الطّرائف، ج ٢٤٩و 
 .٤٠٩، ص ٣٠و ج  ٣١١، ص ٨الأنوار، ج 

؛ صحیح مسلم، ٩، ص ٧؛ صحیح البخاری، ج ٣٣٦، ص ١مسند أحمد، ج  ٢
 .٧٦ ، ص٥ج 



_________________________________________________________________ 

377 

که مورّخ و  ١شخص دیگری در طهران هست 
سنت است و تعدادی کتاب نیز محقق در کتب اهل

. ایشان چون در زیارت عاشورا لعن بر یزید و دارد
گوید: شود و میمعاویه آمده است آن را منکر می

 ٢«این خلاف وحدت و خلاف تقیّه است!»
السّلام به  در پاسخ باید گفت: مگر امام علیه 

تو گفته است که زیارت عاشورا را در اینترنت بخوان 
و طور نیست! براینکه خلاف وحدت باشد؟! این تا

زیارت عاشورا را در منزلت یا در مسجد بخوان! چرا 

                              
 سید مرتضی عسکری. ١
 جهت اطلاع دربارۀ این مطلب به منابع ذیل رجوع شود: ٢
الدّین طبسی، صوت سخنرانی با رسانی آیةاللَه شیخ نجم( سایت اطلاع١

موضوع: سند زیارت عاشورا و ماجرای مباحثۀ آیةاللَه طبسی با علامه 
زیارت عسکری و زیر سؤال بردن مبنای علامه عسکری در تشکیک سند 

آیةاللَه عسکری »گویند: عاشورا. در ضمن این سخنرانی، آیةاللَه طبسی می
گویند: در رجالش کسانی هستند که آقای دربارۀ سند زیارت عاشورا می

 «خوئی آنها را تضعیف کرده است!
چنین رجوع شود: گفتگوی آیةاللَه طبسی با خبرگزاری مهر،  هم
 .٥٣٠٦٠٠٨، کد خبر: ٢٥/٦/١٤٠٠
یت تابناک، برخورد دوگانه با پژوهش دینی در کشور ما )با یادی از ( سا٢

های حجّةالإسلام رسول جعفریان، علامه سید مرتضی عسکری(، صحبت
 .٣١٧٦، کد خبر: ١٣٨٦آذر  ٢٢تاریخ انتشار: 

( سایت کتابخانه مدرسۀ فقاهت، خارج کلام مقارن، استاد حسینی قزوینی، ٣
بحث تعداد صحابۀ دارای روایت، نقد ، م١٣٩٣بهمن  ٢٠، ١٦١، ص ١ج 

اثر علامه عسکری، کد مطلب: « مِائة و خمسون صحابیّ مختلق»کتاب 
 . )محقق(٧٤٨٣
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زیارت »گویند: که علما میگوید؟ درحالیچنین می
تلو قرآن عاشورا از نظر اعتماد و وثوقِ به آن تالی

 ائمه ١«است!
کردند که ایّام السّلام نیز شیعه را توصیه می علیهم

ها و حتی هر روز، این زیارت را عاشورا و جمعه
و تمام علما هر روز صبح اهتمام به خواندن  ٢دبخوانن

بعد این شخص معمّم با نود سال سن  ٣آن داشتند.
 کند!زیارت عاشورا را انکار می

چنین شنیدم ایشان به هند رفته بود تا با هم 
سنت بحث و مناظره کند. آن برخی از علمای اهل
ها تعصّب دارید و شما شیعه»عالم سنّی گفته بود: 

ای ما در چه مسئله»ایشان گفته بود: « ید!متحجّر

                              
جهت اطلاع از سند زیارت عاشورا رجوع شود به کامل الزیارات، ص  ١

چنین جهت اطلاع بیشتر از . هم٧٧٢، ص ٢؛ مصباح المتهجّد، ج ١٧٤
، ١لصدور فی شرح زیارة العاشور، ج صحت سند آن رجوع شود به شفاء ا

 .٢٥٢و  ٢٥١، ص ١ای از دریا، ج ؛ جرعه٧٦ ـ ٣٣ص 
، ص ٢؛ مصباح المتهجّد، ج ١٧٦ ـ ١٧٤رجوع شود به کامل الزیارات، ص  ٢

 .٧٨٢ ـ ٧٧٢
 :٧٧٦، ص ٢مصباح المتهجّد، ج  ٣

ةُ »... عفهر  علیه السّلام: قال عهلقهمه إنِ استطََعتَ أن تزَورَهُ فی ”: قال أبوجه
 «“کُلِّ يَومٍ بهَِذِهِ الزّيارَةِ مِن دارِکَ فاَفأعَل و لَکَ ثوَابُ جَمیعِ ذلَِکَ.

 ترجمه:
السّلام را هر روز با همین زیارت  و اگر توانستی حضرت سیدالشهدا علیه»

)عاشورا( از درون خانۀ خود زیارت نمایی، پس چنین کن که ثواب تمام آن 
 )محقق(« ها( به تو خواهد رسید.سلات و آثار لَعن و سلام)تو
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شما بر خاک و »پاسخ داده بود: « تعصّب داریم؟!
شنیدم که همین « کنید!تربت امام حسین سجده می

عالم شیعی تربت را به زمین انداخته و پا روی آن 
الحمدللّه! »بعد آن عالم سنّی گفته بود:  ١گذاشته بود!

پاسخ « برای چه؟»ایشان گفته بود: « بحث تمام شد!
خواستم ببینم که تعصّب دارید یا نه؛ می»داده بود: 

ایشان گفته « ولی الحمدللّه دیدم که تعصّب ندارید!
امّا آن عالم سنّی « خب بیایید تا بحث کنیم!»بود: 

خواستم نه، بحث تمام است! من فقط می»گفته بود: 
 «این مسئله را ببینم که دیدم.

ص که از سادات و ببینید معرفت این شخ 
علمای شیعه و مورّخ و صاحب تألیفات است، به این 

السّلام را به  مقدار است که تربت امام حسین علیه
گذارد و به این شکل روی زمین انداخته و زیر پا می

 ایستد!آن می
  

                              
وگویی متفاوت با علامه عسکری، رجوع شود به خبرگزاری حوزه، گفت ١

 شمسی. ٢٧/٠٦/١٣٩٣تاریخ انتشار: 
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این شخص به قم آمده و به مدرسۀ معصومیه  
ـ که  و هنوز نوارش را هم دارم رفته بود. شنیدم ـ

زیارت عاشورا به نظر من اصلًا صحت »گفته بود: 
« معتمد است، زیرا مخالف تقیّه است! نداشته و غیر

مقابلش ایستاد و  اینکه دید حوزۀ علمیه در از و بعد
ر چنین است و نه، منظو»بر او هجمه کرد، گفت: 

ولی من از برخی شاگردان شنیدم که گفته « چنان!
اینها به من هجوم آوردند و من مجبور شدم که »بود: 

حرفم را پس بگیرم، ولی اعتقاد من همان است که 
 ١«زیارت عاشورا صحیح نیست!

این یک عالم شیعه است! توجه کردید؟! اینها  
ن سمت امام زماافرادی هستند که مردم را به

 کنند!!السّلام دعوت می علیه

 علیها اللَه انکار هجوم به بیت حضرت زهرا سلام

طور این شخصی که در لبنان است و همین 
اید. ایشان راجع به اینکه لابد شما مطالب او را دیده

                              
رجوع شود به کتابخانه مدرسۀ فقاهت، خارج کلام مقارن، حسینی  ١

دارای  ، مبحث تعداد صحابۀ١٣٩٣بهمن  ٢٠، ١٦١، ص ١قزوینی، ج 
علامه عسکری، کد « مِائة و خمسون صحابیّ مختلق»روایت، نقد کتاب 

گوید: ضمن بحث می . در اینجا استاد حسینی قزوینی در٧٤٨٣مطلب: 
ای در مدرسۀ علمیۀ معصومیه در سال علامه عسکری در پاسخ سؤال طلبه»

 )محقق(« شمسی سند زیارت عاشورا را مخدوش دانستند. ١٣٨٣



_________________________________________________________________ 

381 

علیها آمد و درب  اللَه عمر به خانۀ فاطمۀ زهرا سلام
ت، خانه را آتش زد و وقتی فهمید فاطمه پشت در اس

به در ضربه زد و به او حمله کرد و فرزندی که در 
 گفته بود: ١شکم آن حضرت بود سقط شد،

زنند و ساکت بنشیند و فقط نگاه چگونه ممکن است مردی ببیند که همسرش را می

کند؟!
٢ 

ببینید که چگونه با این استدلال اصل قضیه را  
شود! بعد از مدتی یکی از رجال سعودی منکر می
سال یک شخص  ١٤٠٠الحمدللّه بعد از »د: گفته بو

هایی که به سیدنا عمر انصاف آمد و این تهمت با
 گویند!و همین الآن هم می« زنند را رد کرد!می

جمعۀ کویت دربارۀ آن شیخ که چنین امامهم 
إنّ الرّجله گفته بود ممکن نیست عمر بگوید: 

                              
؛ ٥٩٣و  ٥٨٦، ص ٢به کتاب سلیم بن قیس الهلالی، ج رجوع شود  ١

؛ شرح نهج البلاغة، ٧٢و  ٧١؛ السّقیفة و فدک، ص ٨٣، ص ١الاحتجاج، ج 
 .٤٩و  ٤٨، ص ٦الحدید، ج أبیابن

اللَه از علمای معروف لبنان قائل به این مطلب سید محمدحسین فضل ٢
ۀ جهانی ولایت، است. )منبع: سایت آپارات، کتاب اللَه و عترتی ـ شبک

اللَه؛ سایت یوتیوب، کلیپ کلیپ صوتی سخنرانی سید محمدحسین فضل
السّلام توسط  تصویری تحت عنوان ردّ دروغ شهادت حضرت زهرا علیها

 م.( ٢٠١٥مارس  ٧اللَه، زمان انتشار: آیةاللَه فضل
الغطاء در کتاب جنّة کاشفو دیگر گویندۀ این مطلب آیةاللَه محمدحسین آل

 باشد.می ٦٦ ـ ٦٢ ، ص١مأوی، ج ال
البته جناب آیةاللَه سید جعفر مرتضی عاملی در کتاب مأساة الزهراء 

جواب قاطع و مستدلّی به شبهات ایشان نسبت  ١٣٠، ص ١السّلام، ج  علیها
 به انکار شهادت حضرت زهرا داده است. )محقق(
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یک  سال ١٤٠٠الحمدللّه بعد از »؛ گفته بود: لهیههجُر
اینها علمای « ها را برگرداند!منصف آمد و این تهمت

 ما هستند!

 السّلام بودن راه بحث و گفتگو در سیره و مرام امام زمان علیه باز

پس انسان باید از کدام عالم تبعیت کند؟! آن  
رساند که السّلام می عالمی انسان را به امام زمان علیه

عرفت کامل و السّلام م معرفتش نسبت به امام علیه
راهش استوار و از لحاظ استقامت و متانت شخصی 

بیند و با قلب و متین باشد و همان را بگوید که می
کند. این همان عالمی وجدان و ضمیرش لمس می

تواند به او تکیه و اعتماد کند؛ این است که انسان می
همان عالمی است که کلامش منطبق بر مسائل عقلی 

ق است؛ این همان عالمی است و واقعی و مطالب ح
 کند!که دیگر از بحث و مطالعه و خواندن فرار نمی

وقتی من با بسیاری از این افراد مواجه  
کردند! چرا؟ چون شدم، از این راه فرار میمی

 ندارند. استدلال و علم
السّلام برای همه باز  اما باب و راه امام علیه 

بندند. اگر گاه آن را به روی کسی نمیاست و هیچ
گوید: ای دیدیم که عالمی یا شخصی میدر هر زمینه
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بدانیم که در « نباید دربارۀ این مسئله صحبت بشود!»
اینجا مشکلی وجود دارد. چرا نباید صحبت بشود؟! 
راه بحث و گفتگو در هر حالی باز است و راه وصول 

السّلام همیشه باز است؛ راه امام  به امام علیه
راه بحث و عقل و منطق و استدلال و  السّلام علیه

 فهم و
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السّلام! درست  تفقّه است؛ این است راه امام علیه
های دیگر بسته است و بینیم راهکه میشد؟! درحالی

 در آنها تعصّب و تحجّر وجود دارد.
اگر خواستید با کسی بحث کنید ولی او  
این اعتقاد من است و من در این مسئله بحث »گفت: 

چرا؟ مسئله »گویید: و وقتی به او می« کنم!نمی
بخواهید یا نخواهید راه من »گوید: می« چیست؟

ها برخلاف راه بدانید که تمام این راه« همین است!
السّلام است. بر این اساس، هر کسی باید  امام علیه

اولًا و قبل از مراجعه به دیگری در خود نگاه کند که 
و تفکر در آن را در  آیا آمادگیِ پذیرش هر مطلبی

کنیم: بیند؟ الآن همۀ ما ادعا میبیند یا نمیخود می
بله، ما آمادگی پذیرش این مسئله و این فکر و نظر »

تر به این مسئله نگاه ولی باید دقیق« و عقیده را داریم!
کنیم؛ چون وقتی انسان در معرض برخی از 

گیرد، آنجاست که ملاحظات و تنگناها قرار می
 یند نسبت به بعضی از مسائل پذیرش ندارد.بمی

گوید: بر هر کسی السّلام می منهاج امام علیه 
لازم است در مسیری قدم بگذارد که ابداً هیچ چیزی 

 نتواند آن مسیر را ببندد.
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من با بعضی از افراد در عربستان بحث  
چرا »کردم و آنها به قم نیز آمدند. از آنها پرسیدم: می

این مسئله مربوط به »گفتند: « گویید؟شما چنین می
اشکالی »گفتم: « وجود است و اشتباه است! وحدت

« ندارد، بیایید صحبت کنیم تا ببینیم اشتباه است یا نه!
چرا بحث »گفتم: « نیم!کنه، ما بحث نمی»گفتند: 

گویید اشتباه صورت چرا میاین کنید و درنمی
دانید اشکال ندارد، بیایید است؟ اگر آن را اشتباه می

« تا صحبت کنیم و فکر کنیم و به گفتگو بنشینیم.
توانید، اگر نمی»گفتم: « توانیم!نه، ما نمی»گفتند: 

هم  گویید اشتباه است[؟! بیایید با]پس چرا می
 «نشینیم و بحث کنیم! مگر فرق میان ما چیست؟!ب

 تسنّن در مسجدالحراممناظرۀ مؤلّف با برخی از اهل

روی حجر به یک وقت در مسجدالحرام رو 
های دانشگاه اسماعیل نشسته بودم که یکی از طلبه

مدینه که اهل الجزایر بود آمد و شروع کردیم به 
جمع کردن. تقریباً دوازده نفری دور ما  صحبت

شدند و حدود یک ساعت و نیم هم صحبت کردیم. 
آمد و به ها مدام میدر این مدت یکی از این شُرطه
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اینها شیعه هستند، به اینها گوش »گفت: اینها می
گویی؟ تو هم چرا چنین می»من به او گفتم: « ندهید!

 بیا بنشین و گوش
  



_________________________________________________________________ 

387 

ما یک ساعت و نیم نشسته بودیم و این « بده!
متفرّق »گفت: آمد و رفت و می شخص سه بار

شوید! متفرّق شوید! این شیعه است و شیعیان 
کنند و کنند و قرآن را تحریف میجبرئیل را لعن می
 «گویند!چنین و چنان می

من برای شما بلیط »من به این افراد گفتم:  
گیرم تا با من به ایران بیایید و ببینید که در هواپیما می

خوانیم! آن فَهَد شماست که میهر اطاق ما همین قر
طبعاً « دهم، بیایید و ببینید!من پول بلیط شما را می

اینها را دروغ و اتهام به شیعه به خود مشغول کرده 
 است.

خوانم بیایید وقتی من نماز می»به آنها گفتم:  
نحوی پشت سر من بنشینید که من متوجه نشوم و به

ببینید که آیا در تشهد، ام! بعد تا بعد نگویید تقیّه کرده
خانه ”گویم: کنم و میجبرئیل امین را لعن می

السّلامُ ”گویم: یا اینکه می “الأمین! خانه الأمین!

علیک أيهّا النبّیُّ و رحمةُ اَللَِ و برََکاتهُ، السّلامُ 

عَلیَنا و علیٰ عبادِ اَللَ الصّالحین، السّلامُ علیکم و 

س این اتهامات برای پ “رحمةُ اَللَِ و برََکاتهُ.
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 ١«چیست؟!
ما باید در تمام مسائل آزاده و اهل تحقیق  

ها باز باشد و نباید باشیم و راه فکر ما در همۀ زمینه
ها راه عقل ما را ببندد؛ این یک از این شایعههیچ
 السّلام! شود راه امام علیهمی

مسئلۀ »گفت: بنابراین بین آن کسی که می 

                              
است که برخی باوری « جبرئیل امین خیانت کرد»به معنای  «خانه الأمین» ١

به ادعای آنها،  ١اند.سنت و وهابیّت به شیعیان نسبت دادهاز عالمان اهل
شیعیان معتقدند حضرت جبرئیل مأمور رساندن وحی به امیرالمؤمنین 

آله  و علیه اللَه السّلام بود ولی خیانت کرده و آن را به پیغمبر اکرم صلّی علیه
را تکرار  «خان الأمین»عبارت رساند. برای همین شیعیان در پایان نماز 

 ٢کنند!می
سازی از نظر عالمان شیعه، این ادعا، تهمت به شیعه است و با انگیزۀ شبیه

مذهب شیعه به دین یهود ساخته شده است؛ زیرا گروهی از یهودیان معتقد 
بودند که جبرئیل مأمور بوده نبوت را در فردی از قوم یهود قرار دهد، امّا آن 

 ٣را به فرد دیگری داده است!
معتقدند  ٤دانند،السّلام را پیامبر نمی لمؤمنین علیهشیعیان ضمن اینکه امیرا

چنین هم ٥زند.السّلام معصوم است و خطایی از او سر نمی جبرئیل علیه
ها را بالا آورده و در هر بار تکبیر شیعیان پس از سلام نماز، سه بار دست

گویند؛ چراکه به فتوای فقیهان شیعه، گفتن سه بار تکبیر پس از سلام می
 )محقق( ٦ز مستحب است.نما
؛ الموضوعات، ٢٥٠، ص ٢عبدربّه، ج نمونه: العقد الفرید، ابنعنوان( به١

و  ٢٧، ص ١تیمیه، ج ؛ منهاج السّنة النّبویة، ابن٣٣٩، ص ١جوزی، ج ابن
؛ سلسلة التفسیر لمصطفی العدوی، ٣٢١، ص ١؛ القول المفید، عثیمین، ج ٣٢
 .١٥، ص ٢٣ج 
 .٥٦٨، ص ٤العزّ، ج أبیابن( الریاض الندیّة، ٢
 .٦١١، ص ٣( مفاتیح الغیب، فخر رازی، ج ٣
 .٥، ص ٣( الشافی فی الإمامة، سید مرتضی، ج ٤
 .٩٦( الاعتقادات فی دین الإمامیّة، شیخ صدوق، ص ٥
 .٤٠٨، ص ١٠؛ جواهر الکلام، نجفی، ج ١١٤( المقنعة، شیخ مفید، ص ٦
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و من با شما بحث و  وجود خلاف است وحدت
 و آن سنّی چه فرقی است؟!« کنممناظره نمی

 اتمام حجّت مؤلّف در مناظره با پرسشی عقلی

ها را ملزم کردم در آن بحث بنده تمام آن سنّی 
« شما اصلًا عقل و درایت ندارید!»و به آنها گفتم: 

حدود دوازده نفر بودند و بین آنها نیروهای امنیتی 
ه هم کنار من نشسته بود. گفتند: هم بود و آن طلب

 «کنید؟چرا ما را به این مسئله متّهم می»
بسیار خب، من کاملاً از تشیّع و عقاید »گفتم:  

دارم و شما هم از تسنّن و عقاید می تشیّع دست بر
شویم! تسنّن دست بردارید و هر دوی ما مسیحی می

مشکلی نیست؟ حال امشب و در این ساعت 
م بیاوریم و مسلمان بشویم. در خواهیم اسلامی

طالب حضور مقابل ما عمر و ابوبکر و علیّ بن أبی
طالب هست و کتب عمر و دارند، کتب علیّ بن أبی

ـ هم هست؛ نهج  که اصلًا کتابی ندارند ابوبکر ـ
البلاغة و روایات پیغمبر و سایر روایات هم هست. 

یم و نه اهر کدام از ما و شما نه عمر و ابوبکر را دیده
مانند  ایم. حال در همین کتب شما ـعلی را دیده
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جوزی، ینابیع المودة شیخ فرائد السّمطین، فقه ابن
سلیمان قندوزی، صحیح مسلم، صحیح بخاری و 

مورد علیّ بن  ـ مطالبی را که در تمام کتب دیگر
گذاریم و مطالبی را که طالب هست وسط میأبی

یم؛ اکنون چه گذاردربارۀ عمر هم هست وسط می
یک؟ من کنیم؟ علی یا عمر؟ کدامکسی را انتخاب می

همه « کنم!اصلًا کتب خودمان را هم مطرح نمی
کدام از این دوازده نفر جوابی ساکت شدند و هیچ

 ندادند!
گویم شما برای همین است که می»گفتم:  

 اصلًا عقل و فهم و درایت ندارید!
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ی که در کتب گویم که اگر با این مطالبمن می
خودتان دارید بتوانید افضلیت عمر بر علیّ بن 

جا در مقابل شما با طالب را ثابت کنید، من همینأبی
به همین صراحت به آنها گفتم! « کنم!عمر بیعت می

بیایید و همین مطالبی را که در کتب شما »گفتم: 
وجود دارد عرضه کنید و کاری به کتب شیعه هم 

مطالب دربارۀ عمر بالاتر از علی نداشته باشید، اگر 
بود، قسم به خدای کعبه من در مقابل همۀ شما با 

قسم به خدای »دقیقاً گفتم: « کنم!عمر بیعت می
 ولی تمام آنها ساکت شدند.« کعبه!

من شما را ملزم کردم و بالأخره »به آنها گفتم:  
از اینجا هم خواهم رفت، ولی بر شماست که در این 

همه ساکت شدند و سرشان را « ید.مسئله فکر کن
 السّلام! شود راه امام علیهپایین انداختند. این می

 مناظرۀ یکی از علما با علامه طهرانی راجع به مسائل عرفانی

این مسئله بعینه در میان ما شیعیان نیز وجود  
ـ با همین  رضوان اللَه علیه دارد. مرحوم والد ـ

کرده بود، بحث شخصی که زیارت عاشورا را انکار 
تمام مطالب »گفت: کردند. آن شخص میمی
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سلوکی و عرفانی باطل است و اصلًا این مثنوی چه 
 «فهمد!گوید؟! اصلًا مولانا چیزی نمیمی

مرحوم والد کتاب مثنوی را آوردند و در  
مقداری بخوانید و »مقابلش گذاشتند و فرمودند: 

تابی را فهمید! چگونه کاصلًا هیچ نمی« شرح دهید!
کنی؟! آیا آن ای به این اتهامات متّهم میکه نخوانده
 ای؟!را خوانده

نامیم ولی مانند چرا ما خودمان را شیعه می 
کنیم؟! پس فرق ما با آنها چیست؟! ها عمل میسنّی

واقعاً فرق ما با آنها چیست؟! آیا این راه امام زمان 
اب السّلام است؟! اگر این شخصِ مسلمان، جن علیه

السّلام  مولانا و سایر عرفا در مقابل امام زمان علیه
این شخص، شیعۀ شما و از »بایستند و بگویند: 

علمای شیعه است و ما را به این مسائل متّهم کرده 
حضرت چه خواهند گفت؟! خواهند گفت: « است!

 «زنی؟!باید جواب او را بدهی! چرا به او تهمت می»
لسّلام راه حرّیت و ا بنابراین، راه امام علیه 

بینیم راه ای؛ لذا میعقل و منطق است در هر مسئله
 السّلام است[! این افراد، ]غیر از راه امام زمان علیه
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 پاسخ به برخی از شبهات مخالفین فلسفه و عرفان

انسان نباید »گویند: الآن بسیاری از افراد می 
اه فلسفه و عرفان بخواند و مکتب عرفان افراد را گمر

ام آیا کند؟ بنده عرفان خواندهچرا گمراه می« د!کنمی
ام؟! من مانند شما ام؟! واقعاً گمراه شدهگمراه شده

خوانم و مانند شما حج بجا خوانم و قرآن مینماز می
شوی شوم گمراه و شما میآورم، چگونه من میمی

شده؟ واقعاً باید از اینها پرسید که کجای این هدایت
 راهی و ضلالت است؟!مسئله گم

 حکایاتی از شدت ارادت اهل فلسفه و عرفان به خاندان عصمت و طهارت

ـ  علیه اللَه رضوان علامه طباطبائی ـ 
فیلسوف خاورمیانه و جهان اسلام بود، اول

السّلام  که ولایت ایشان نسبت به ائمه علیهمدرحالتی
 ـ بهتر هاها و چه بعدیچه قبلی از همۀ این مراجع ـ

تر بود! همیشه در هر روز تر و قویو بالاتر و شریف
ماه رمضان قبل از افطار به حرم حضرت فاطمۀ 

رفت و ضریح علیها به زیارت می اللَه معصومه سلام
گشت و افطار بوسید و بعد به خانه برمیرا می

کنند؟! یک از این مراجع این کار را میکرد! کداممی
کننده است! آیا و گمراهگویند ایشان گمراه بعد می
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 کننده است؟! چطور؟!این مفسّر قرآن گمراه و گمراه
شیخ محمدجواد انصاری  آقا 

ـ یکی از اساتید عرفان پدر ما و  علیه اللَه رضوان ـ
اهل همدان بود. شاید در روح مجرّد دربارۀ او 

 گفت:ما می ٢جدّ مادری ١خوانده باشید.
در معیتّ ایشان در ایّام زمستان به زیارت امام رضا علیه السّلام مشرّف شدیم. ایشان 

خواهم کسی با خواهم تنها به زیارت بروم و نمیمن می»گفت: به شاگردان خود می
 «سرم حرکت کند.من باشد یا پشت

سر ایشان حرکت گوید، من پشتطور مییک روز با خود گفتم: ایشان همیشه این
 کند!کنم تا ببینم ایشان چطور زیارت میمی

سر ایشان با فاصلۀ پنجاه متری حرکت کردم وقتی ایشان بیرون رفت من نیز پشت
تا مرا نبیند. وقتی به فاصلۀ صد متری حرم رسید، دیدم دیوارهای اطراف را بوسید، 

 بعد از پنجاه متر دوباره بوسید و بعد از پنجاه متر دوباره

  

                              
 .٥٨ ـ ٣٧رجوع شود به روح مجرّد، ص  ١
علیه.  اللَه مرحوم حجّةالإسلام حاج سید عبدالحسین معین شیرازی رحمة ٢

 )محقق(
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نکه به اولین درِ صحن رسید و آن را نیز بوسید، دوباره به در بعدی بوسید، تا ای
رسید و آن را هم بوسید. من حساب کردم تا وقتی به قبر امام علیه السّلام رسید، 

 بیست بار در و دیوار را بوسید!

 تقابل حوزۀ نجف با اهل فلسفه و عرفان

گویند ایشان مخالف ولایت است و بعد می 
وقتی ایشان به حتی  کافر است! صوفی و زندیق و

رودی روند، آیةاللَه سید محمود شاهنجف می
ـ در درس خود  رساله!بالاترین مرجع و صاحب ـ

یک زندیق و صوفی به نجف آمده »کند: اعلام می
ببینید، اینها مراجع ما « است و کافر و نجس است!

گویی؟! حتی هستند! آخر به چه دلیل چنین می
شیخ عباس قوچانی  یشان به منزل آقاگویند اگر امی

نرفته بود ممکن بود بعضی از افراد متعرّض او بشوند 
 و او را کتک بزنند!

سید علی  شب به منزل آقاهمین افراد نیمه 
ـ رفتند تا او را به قتل  علیه اللَه رضوان قاضی ـ

برسانند! این مسائل در احوالات آقای قاضی در کتب 
افراد این اوباش را تحریک آمده است؛ یعنی همین 

کردند که به خانۀ آقای قاضی بروند تا او را به قتل می
آسا از برسانند و حتی یک بار ایشان به شکل معجز

دست یکی از این افراد نجات پیدا کرد! چون فکر 
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 ١کرد ایشان را کشته است و از منزل خارج شد.
آمدند افراد را علیه ایشان تحریک اینها می 

رفتند و نتیجه، این افراد به مسجد می دند و درکرمی
های مسجد را زدند و شیشهایشان را با سنگ می

شکستند و در حال نماز فرش را از زیر پای ایشان می
طور این ٢زدند!کشیده و مریدان ایشان را با سنگ می

 کردند.با اینها رفتار می
اینها علمای ما هستند! بنده بعضی از این  
ـ در  البته نه به این شکل، بلکه به اجمال را ـمسائل 

شاءاللَه اگر به که إن  ٣امکتاب اسرار ملکوت آورده
 زبان عربی ترجمه

شود خواهید دید که این مسائل به چه نحو بوده 
 ٤است.

این ]تضییقات[ برای چیست؟ چون آنها اهل  
عرفان هستند! مگر گناه اهل عرفان چیست؟ آیا 

اند؟! بسیاری از علما و فقهای ما گناهی مرتکب شده

                              
 .٢٣٨و  ٢٣٧رجوع شود به عطش، ص  ١
 .٢٣٢ ـ ٢٣٠رجوع شود به عطش، ص  ٢
 .١١٧ ـ ١٠٧، ص ١اسرار ملکوت، ج  ٣
 .١٠٥ ـ ٩٢همان، ص  ٤
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اند، پس چرا مردم را به این شکل اهل عرفان بوده
کنید؟! این راه و مقابل اهل عرفان تحریک می در

 روش اینهاست.
السّلام راهی است که  اما راه و روش امام علیه 

انسان در مواجهۀ با مسائل در سینۀ خود احساس 
اه امام شود رکند. این میضیق و تنگی نمی

 السّلام. علیه
بر این اساس، اگر ما یک عالم دینی را دیدیم  

که عمامه بر سر و ریش بلندی دارد و چنین و چنان 
نه، این »گوید: است، امّا به انسان اخم کرده و می

کند که این انسان احساس می« درست نیست و...!
ها را به روی او ببندد! خواهد بعضی از راهعالم می

کند اصلًا ین اگر دید که وقتی با او بحث میچنهم
قصد پذیرش ندارد، باید شک کند که آیا اصلًا عقل 

 دارد یا ندارد!

 السّلام صفای باطن در تلقّی حقایق، ملاک بودن در راه امام زمان علیه

توانیم این مسئله را در این بنابراین، می 
عبارت خلاصه کنیم: اگر انسان باطن خود را صاف 

د و در نفس خود نسبت به تلقّی و پذیرش مطالب کن
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شود، رو میبه و نسبت به هر چیزی که با آن رو
احساسِ صفا و راحتی کند و نسبت به پذیرش آنها 

السّلام  ضیق و حَرَجی نبیند، بداند که در راه امام علیه
 است.

اما اگر انسان در نفس خود ضیق و حرج  
ثلاً کسی نزد نسبت به شخص خاصّی احساس کند، م

اصلًا »گوید: کند و میشما آمده و با شما صحبت می
سرِ فلان عالم دینی حرف بزنید، شما نباید پشت

چراکه ایشان صدّیق و مطهّر و طاهر است و اعمالش 
من خودم با »شما نیز بگویید: « چنین و چنان است!

نه! »امّا او بگوید: « ام!چشم خود این مسئله را دیده
فوراً « مسئله را بگویی تو را خواهیم زد و...!اگر این 

 باید متوجه بشوید که این برخلاف صدق است.
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 السّلام طریق بحث و عقل و منطق طریق امام علیه

السّلام ضرب و شتم  بنابراین، در راه امام علیه 
و اتهام و دروغ و ناسزا وجود ندارد، بلکه در تمام 

امیرالمؤمنین  ها راهی باز و عقلائی است.زمینه
فرماید: بیایید با من حرف بزنید، السّلام می علیه

بیایید با من بحث و گفتگو و در مسائل جاریه 
صحبت کنید؛ اگر در رفتارها و اعمال من خطایی 
دیدید باید به من تذکر بدهید، چراکه من هم فردی 

! این است راه امام   ١مانند سایر افراد هستم

                              
 :٣٣٥نهج البلاغة )صبحی صالح(، ص  ١

حَقٍّ أو مَشوَرَةٍ ب عَدلٍ؛ فَإنّّ لَستُ فی نَفسی ب فَوق  أن تَکُفّوا عن مَقالَةٍ ب   فَلا»...
نیّ؛  أُخط ئَ و لا ن نَفسی ما هو أملَکُ ب ه  م  ن ف علی، إلّا أن یَکفیَ الُلَه م  آمَنُ ذَل کَ م 

ناّ ما لا فإنّما أنا و أنتُم عَبیدٌ مََلوکونَ ل رَبٍّ لا نَمل کُ من  رَبَّ غَیُره، یَمل کُ م 
نا، و أخرَجَنا مَاّ کُناّ فیه إلٰی ما صَلَحْناَ علیه؛ فأبدَلَنا بعدَ الضّلالة  بالْْدُیٰ،  أنفُس 

، ص ٤ولایت فقیه در حکومت اسلام، ج  .«و أعطانَا البَصیرةَ بعدَ العَمیٰ 
١١٧: 
! حق دست برندارید، و از إظهار حق خودداری نکنیداز گفتگوی به»... 

ت خود را از روی عدل بیان کنید؛ زیرا کنم نظریّاوقتی با شما مشورت می
من بالاتر از آن نیستم که در وجود خود خطا نکنم؛ و در نفس خود مأمون 

اینکه خدا مرا حفظ کند، آن خدایی که مالکیّتش بر من بیشتر  نیستم مگر
؛ من و شما بندگان مملوک پروردگاری هستیم که ...است از خود من بر من

خداوند بر ما و بر نفوس ما مالکیت دارد، و ما . تپروردگاری غیر از او نیس
و خداست که ما را از آن . خودمان مالک خود نیستیم؛ او مالک ما است

سوی صلاح و رشد قرار داده است؛ چیزی که در او بودیم بیرون آورده، و به
و بعد از ضلالت ما را هدایت فرموده، و بعد از کوری ما را بصیرت داده 

 .«است
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 السّلام. علیه
بینیم که اگر در بعضی از اوقات میولی ما  

چرا اشتباه »گویند: می« کندفلانی اشتباه می»بگوییم: 
کند؟! ابداً ممکن نیست که این شخص اشتباه می

چرا؟ آیا امام است؟ آیا پیامبر است و خداوند « کند!
ما اینها را »گویند: کند؟! میبه او وحی می

تو را  فهمیم، اگر یک بار دیگر چنین بگویینمی
بنابراین فوراً « دهیم!زنیم و در فلان جا قرار میمی
 السّلام نیست. فهمیم که این راه، راه امام علیهمی

 فرمودند:مرحوم والد همیشه می 
 خواهد بحث کند، بیاید؛ هر کسیراه ما برای همه باز است! هر کسی می
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د اشکالی مطرح کند، خواههای ما را بخواند، بیاید؛ هر کسی میخواهد کتابمی
 بیاید!

 شرط علامه طهرانی برای مناظره با یکی از علمای منتقد

های گذشته نقل دانم این قضیه را سالنمی 
ترین ام یا نه. یک روز زمستان یکی از بزرگکرده

علما و مراجع مشهد به منزل مرحوم والد آمد. ایشان 
 خواهم با شما دربارۀ مسائل فلسفی ومن می»گفت: 
« وجود و برخی مسائل دیگر گفتگو کنم. وحدت

 مرحوم والد فرمودند:
ایم؛ ولی با این شرط که این گفتگو و این مباحث ضبط بشود و بفرمایید! ما آماده

 های علمیه منتشر گردد.بعد، از روی نوار پیاده و در حوزه

ایشان )مرحوم والد( « نه، نه، نه!»گفت:  
 گفتند:

ام! چرا ضبط و منتشر نشود؟!خواهید بحث کنید، من آمادهچرا؟ اگر می
١ 

ایشان دوسال پیش رحلت کردند، خداوند  
 ٢رحمتشان کند.

اتفاقاً الآن شما به این مسئله خندیدید، چرا؟  
چون فهمیدید که این مسئله برخلاف عقل است. 

خدا رحمتش  اینکه ایشان ـ چرا ایشان نپذیرفت؟ با
فقها و علما و مشهورین و شخصی عابد و  ـ از کند

                              
افزار کیمیای سعادت، ؛ نرم١٥١ ـ ١٤٨، ص ٥شود به مطلع انوار، ج  رجوع ١

 .٥٢٣مجموعۀ پرسش و پاسخ، ص 
.ق رحلت کردند. ه ١٤٢٥شعبان  ١٩علی مروارید که در آیةاللَه شیخ حسن ٢

 )محقق(
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زاهد بود و ما به همراه مرحوم والد به منزلش 
آمد. ولی رفتیم و او نیز به منزل مرحوم والد میمی

ملاحظه کنید که چطور با این سرعت ما فهمیدیم که 
السّلام نیست؛ چراکه راه امام  این راه، راه امام علیه

هم بحث کنیم و  یا باالسّلام همیشه باز است! ب علیه
های علمیه منتشر کنیم تا بعد این مطالب را در حوزه

آنها ببینند و بخوانند؛ بالأخره یا حق با ما است یا با 
شما است! این یک مسئلۀ بدیهی است. لذا این هم 

کند؟! درست مانند آن فرد سنّی است؛ چه فرقی می
 است؟ مسئله روشن است.

ها مطالعات و بحث بر این اساس، ما باید در 
های علمی خود ببینیم ها و در زمینهخواندن و کتاب

که کدام صفحه یا کدام شخص به این روش و به این 
 راه نزدیک
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هایش یک از آن دور است؛ ما کتاباست و کدام
فهمیم که روش و منهاج او خوانیم و میرا می

 خطاست.

 ه توحیدالسّلام طریق معرفت و وصول ب طریق امام علیه

السّلام  خلاصۀ سخن آنکه: راه امام علیه 
راهی است که در آن معرفت خداوند است و این راه 
انسان را به بالاترین مراتب کمال که همان توحید 

رساند. این راه، راهی است که روایات و است، می
 ١کند؛رساند و تشویق میآیات قرآن ما را به آن می

بلاغة که در اوصاف متقین هایی از نهج المانند خطبه
ه چنین روایات دیگری از ائمه و هم  ٢آمد
سوی معرفت خداوند السّلام که انسان را به علیهم

کند. این سوی توحید و کمال تشویق میمتعال و به
 السّلام. است راه امام علیه

لذا هرکس که به این راه نزدیک بود، برحسب  
بودنش مراتبی دارد؛ و هر کس که از  میزان نزدیک

                              
؛ علل ١٩( آیه ٥٩؛ سوره حشر )١٠٥( آیه ٥رجوع شود به سوره مائده ) ١

 ٤٠مجموعاً  ٩٤ ـ ٧٦، ص ٢٣بحار الأنوار، ج ؛ در ٩، ص ١الشرائع، ج 
روایت در زمینۀ  ١٩مجموعاً  ٢٣٦ ـ ٢٣٤، ص ٤روایت؛ و در مطلع انوار، ج 

 معرفت نفس به نقل از غرر الحکم ذکر شده است. )محقق(
 .٣٠٦ ـ ٣٠٣نهج البلاغة )صبحی صالح(، ص  ٢
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 آن دور بود، بر انسان است که از او دوری کند.
ای بود که در جواب این سؤال این خلاصه 

عرض شد و البته بنده کمی مطلب را باز کردم تا 
لم جوانان و برادران بدانند که هر شخص معمّم و عا

 دینی موافق شریعت نیست.
طور که عرض کردم: یک عالم دینی همان 

السّلام را نفی  ولایت تکوینی و علم غیب امام علیه
کند، عالم دیگری یکی از اصول اوّلیه و ابتدائی می

شیعه را کنار گذاشته و اتّهامی را که بر عمر وارد است 
کند، یک عالم دیگر صحت زیارت عاشورا نفی می

نکار کرده و عالم دیگری هم در این کشورها را ا
ـ اصلًا مبانی  دانیدطور که شما بهتر از من میهمان ـ

کند، سنت دفاع میشود و از اهلشیعه را منکر می
سنت هستند و از آنها انگار که واقعاً خودشان از اهل
 رسد! ظاهراً مسئلهحقوق و مسائلی به ایشان می

  



_________________________________________________________________ 

405 

تواند اعمال و نمی به این شکل است و انسان
 تصرّفات و سخنان آنها را توجیه کند.

چطور ممکن است که یک عالم شیعی تمامی  
روایات و همۀ اصول و عقاید شیعه را انکار کند و 
زبان به مطالبی باز کند که دشمن از طرح آنها خشنود 

دهد شود؟! چطور این عالم به خودش اجازه میمی
 که چنین مطالبی بگوید؟!

 السّلام در مسیر عرفان و توحید صار شناخت امام علیهانح

بر این اساس، برای انسان راهی جز مسیر  
طور ماند؛ همانتوحید و عرفان و ولایت باقی نمی

که بنده این مسئله را در کتاب مهر فروزان متذکر 
ام که علامه طباطبائی به مرحوم والد شده

 فرمودند:ـ می علیهما اللَه رضوان ـ
رسد مگر با توحید و عرفان؛ چراکه حقیقت سان به معرفت امام علیه السّلام نمیان

ولایت عبارت است از توحید و کسی که به توحید نرسیده است، به ولایت نیز 

رسد.نمی
١ 

السّلام را مانند سایر افراد  اما اینها امام علیه 
طور که سایر افراد در شناسند؛ همانبینند و میمی

خورند و زنند و میروند و حرف میا راه میهخیابان
السّلام نیز یک اعمالی انجام  خوابند، امام علیهمی

                              
 .٣٤مهر فروزان، ص  ١
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دهد. اینها هیچ معرفتی به کیفیت ولایت و می
دانند السّلام ندارند و اصلًا نمی تصرّفات امام علیه

 ای برسد که:تواند به مرتبهچطور انسان می
ءِ کُن فیَکون ءِ کُن فیَکونُ، و تقولُ لِلشّیی؛ أقولُ للشّیعَبدی أطِعنی حتیّٰ أجعَلَکَ مِثل

١ 

یا در حدیث قدسی دیگر خداوند متعال  
 فرماید:می

بُ عَبدی إلیَّ بِالنَّوافل حتیّٰ أکونَ سَمعَه الذّی يَسمَعُ بِه و بصَرَه  لَيزالُ يتقرَّ

  

                              
؛ مشارق أنوار الیقین، ٧٥، ص ١؛ إرشاد القلوب، ج ٣١٠عدّة الداعی، ص  ١

. با قدری اختلاف در ١٤٠؛ کلمة اللَه، سید حسن شیرازی، ص ١٠٤ص 
 :٦٣، ص ٢مصادر. اسرار ملکوت، ج 

اینکه تو را مِثل خود )و یا مَثَل خود(  ای بندۀ من، فقط مرا عبادت نما تا»
ود پیدا گویم وجام بر خلق آن تعلّق گیرد میقرار دهم؛ من به چیزی که اراده

گویی بوده ات تعلّق بگیرد میشود؛ تو نیز به هرچه ارادهکن و آن موجود می
 «باش و او خواهد بود!
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الذّی يَبصُرُ بِه و لِسانَه الذّی يَنطِقُ به.
١ 

ها مملوّ ن به مرتبۀ ولایت. کتاباین است رسید
از این روایات و عبارات است، ولی این افراد انگشت 
در گوش خود کرده تا حق را نشنوند، لذا همۀ این 

 شوند.مطالب را منکر می

 شرح حالی از جناب معروف کرخی و بایزید بسطامی

شوند که معروف کَرْخی از برخی منکر می 
السّلام بوده است، چرا؟ چون  اصحاب امام رضا علیه

اینکه در  ایشان از صوفیه و عرفا بوده است؛ با
ها آمده است که معروف از شاگردان بسیاری از کتاب

السّلام بوده و قبلًا مسیحی یا زرتشتی  امام رضا علیه
 ٢ست.دست حضرت شیعه شده ابوده و به

                              
؛ جامع الأخبار، ١٩٠، ص ٧؛ صحیح البخاری، ج ٣٥٢، ص ٢الکافی، ج  ١

. با قدری اختلاف در مصادر. ٩١، ص ١؛ إرشاد القلوب، ج ٨١شعیری، ص 
 :٦٣، ص ٢اسرار ملکوت، ج 

واسطۀ اموری که طور استمرار بندۀ من چنانچه در مقام انقیاد برآید و بهبه»
موجب خشنودی و رضایت من است خود را به من نزدیک و مقرّب گرداند، 

اینکه مندکّ و فانی در من شود؛ در این  قدر به من نزدیک خواهد شد تاآن
باشم که با یشنود و چشم او مهنگام، من گوش او خواهم بود که با او می

 «کند.گردم که با آن صحبت میبیند و زبان او میآن می
؛ وفیات ٤١؛ الرسالة القشیریّة، ص ٨٢طبقات الصوفیّة، سلمی، ص  ٢

؛ تذکرة ٥١؛ مناقب معروف الکرخی و أخباره، ص ٢٣١، ص ٥الأعیان، ج 
؛ ٢٠٤؛ الباب الحادی عشر، ص ٢٣٧؛ کشف المراد، ص ٢٨١لأولیاء، ص 

؛ ٥٢٠و  ٥١٩، ص ١؛ تفسیر المحیط الأعظم، ج ٥٢٠، ص ٢ج  الطرائف،
 .٢٧، ص ٢مجالس المؤمنین، ج 
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شوند که بایزید بسطامی از چنین منکر میهم 
الآن قبر  ١السّلام بوده است! شاگردان امام صادق علیه

بایزید در بسطام در شاهرود بین راه مشهد و طهران 
 ام.معروف است و من هم آن را زیارت کرده

وقتی که بایزید از مدینه خارج شد، حضرت  
لام را همراه السّ فرزندشان محمد بن صادق علیهما

هم به بسطام آمدند و محمد،  او فرستادند. آنها با
 فرزند امام قبل

  

                              
؛ کلّیات علوم ٤٩، ص ٢٣و ج  ٥٦٤، ص ١٤آثار شهید مطهری، ج مجموعه ١

 .١٠٥ ، ص٢اسلامی، ج 
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بایزید وصیت کرد که وقتی از  ١از او از دنیا رفت.
رود او را زیر پای محمد بن صادق دفن کنند دنیا می

و الآن بایزید قبرش در صحن و بیرون است و محمد 
 ٢بن صادق قبّه و بارگاه دارد.

شوند، چرا؟! تو که ر این مسائل میاینها منک 
کنی که معروف از رجالیّ هستی چرا انکار می

السّلام بوده است؟ به چه دلیل؟!  اصحاب امام علیه
این تهمت و دروغ است! فردا و روز حساب، در 
محضر خداوند چه خواهی گفت؟ اگر معروف به تو 

چرا در کتابت نوشتی که من از اصحاب امام »بگوید: 
اینکه من  خاطرالسّلام نیستم؟ آیا صرفاً به لیهرضا ع

کنی و ارتباط مرا از صوفیه هستم، مرا طرد و رد می
چه خواهی « کنی؟!السّلام انکار می با امام رضا علیه

گفت؟! این است امانت در کتابت؟ خیر! من این را 
 بینم!خیانت در امانت می

                              
 .١٥٥، ص ٤روضات الجنّات، خوانساری، ج  ١
طیفور(، أبیرجوع شود به دفتر روشنایی )ترجمۀ کتاب النور من کلمات  ٢

؛ اسرار التوحید فی مقامات ٣٤٣و  ٣٤٢و  ١٠٩سهلگی بسطامی، ص 
؛ ١١٥، ص ١؛ کشکول بهایی، ج ١٣٩؛ تذکرة الأولیاء، ص ٣٧سعید، ص أبی

؛ روضات الجنّات، ٢٣٧؛ کشف المراد، ص ٥٢٠، ص ٢الطرائف، ج 
 .٣٦؛ جستجو در تصوّف ایران، ص ١٥٨ ـ ١٥٤، ص ٤خوانساری، ج 
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 دیانت مردم، امانتی الهی در دست علما

ور که قبلًا خدمت شما عرض کردم: طهمان 
تاریخ و عقاید شیعه و اعتقادات و دیانت مردم امانتی 
است از جانب خداوند متعال در دستان ما و جایز 
نیست که در این امانت خیانت کنیم؛ جایز نیست 
چیزی را به مسلمین بگوییم که خود قبول نداشته و 

دم بدان معتقد نیستیم! جایز نیست چیزی را به مر
پسندیم! این خیانت تحمیل کنیم که برای خود نمی

دانیم است! واللَه این خیانت است! اگر مطلبی را نمی
 «ما در این مسئله علم نداریم!»باید صریحاً بگوییم: 

کسی که حتی یک ساعت عرفان و فلسفه  
نظر کرده  نخوانده است چگونه در این مسائل اظهار

ت؟! چگونه به وجود باطل اس گوید: وحدتو می
 دهد کهخود اجازه می
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در این مسئله صحبت بکند و بگوید: اینها حرام 
دهد که در و باطل است؟! چگونه به خود اجازه می

رسالۀ عملیۀ خود فتوا به نجاست قائلین به 
 چطور؟! ١وجود بدهد؟! وحدت
وجود  بنده خود یکی از قائلین به وحدت 

ام: من به نوشتههستم و در کتاب اسرار ملکوت نیز 
که بالاتر  وجود و حتی به وحدت موجود ـ وحدت

! وجود است از وحدت این یک   ٢ـ قائل هستم
بنابراین باید بگویید: بنده که  ٣مبحث فلسفی است؛

مدرّس حوزۀ علمیه در بالاترین سطوح آن هستم 
گویید؟! آیا باشم! صریحاً بگویید! چرا نمینجس می

 ترسید؟ نترسید!می

 السّلام نکرین علم غیب و ولایت تکوینی امام علیهحکم م
سؤال: ببخشید، حکم کسانی که ولایت امام یا علم غیب امام علیه السّلام را منکر 

 شوند چیست؟می

                              
؛ المعالم ١٤٠، ص ١ثقی )المحشّیٰ(، سید محمدکاظم یزدی، ج العروة الو ١

؛ التنقیح فی شرح العروة ٣٥٧ ـ ٣٥٥الزّلفی، عبدالنّبی نجفی عراقی، ص 
؛ ٨٢و  ٨١، ص ٢الوثقی )انتشارات دارالهادی(، سید ابوالقاسم خویی، ج 

 .٣٧رسالۀ توضیح المسائل، ناصر مکارم شیرازی، ص 
 .٨٣٩، ص ٢اسرار ملکوت، ج  ٢
؛ ٢٣١ ـ ١٨١، ص ٢رجوع شود به توحید علمی و عینی؛ اللَه شناسی، ج  ٣

، ص ٢؛ شرح المنظومة، ج ٧٣ ـ ٦٩، ص ١الحکمة المتعالیة، ج 
 .١٢٠ ـ ١٠٥
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فهمد و مطلبی جواب: طبعاً این شخص نمی 
گویم که چنین فردی اهل جهنم نیست. بنده نمی

کند؛ است و خداوند او را عقاب کرده یا عذاب می
 خیر! بلکه فهم او به همین مقدار است.

حرف من این است: هریک از ما و شما باید  
یک از این افراد در مسیر خود تبعیت کنیم؟ از کدام

رو درصد است؟ خیر، باید دنباله١٠کسی که فهم او 
کسی باشیم که عقل و درایت و معرفت او 

 درصد باشد! طبعاً هریک از این افراد به میزان١٠٠
درصد، ١٠معرفت خود مراتب خاصّی دارند: یکی 

گوییم درصد و...؛ ما نمی٢٠درصد، یکی ١٥یکی 
کند، بلکه عذاب و که خداوند اینها را عذاب می

 مغفرت خدا برای
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 هر کسی به میزان صدق و کذب او خواهد بود.
اگر شخصی معاند باشد و در تصرّفاتش در  

شته باشد، مسائل نفسانی و شخصی غرض و عناد دا
کند؛ امّا اگر کسی عقاید خداوند او را عقاب می

باطلی داشته باشد ولی معاند نباشد، خداوند متعال او 
 کند. این یک مسئلۀ دیگری است.را عذاب نمی

اما مسئلۀ اساسی این است: آیا ما باید از  
چنین شخصی تقلید و تبعیت کنیم یا از همیک

باشد؟ مقصود ما  شخصی که به مراتب عالیه رسیده
 این است.

 اطّلاعی و جهل منشأ مخالفت با اهل معرفتبی

بسیاری از این افراد نسبت به این مسائل  
جاهل هستند؛ مثلاً این شخصی که دربارۀ عمر چنین 
گفته است حتی یک صفحه هم فلسفه نخوانده است! 

« هوّز»وجود را با هاء  داند وحدتاصلًا نمی
امّا «! حیّ علی الصّلاة»نویسند یا با حاء می
 کند و بهوجود را انکار می وجود وحدت این با

این شخص نجس »گوید: قائلین آن ناسزا گفته و می
است و انسان باید ]در صورت تماس با او[ خود را 
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« ها را بشوید!ها و قاشقها و لیوانتطهیر کند و ظرف
شوند واقعاً چگونه قائل به نجاست این افراد می

 اند؟!که درسی نخواندهدرحالی

 گمراه )ت( السّلام از علمای توصیف امیرالمؤمنین علیه

در همین علوم جدید، آیا دانشگاه کسی را که  
پذیرد؟! این عنوان استاد میدرس نخوانده است به

یک مسئلۀ منطقی است، امّا با کمال تأسّف ما به این 
بلیه گرفتار هستیم؛ افرادی که اصلًا ارتباطی با این 

زنند و گونه مسائل میعلوم عالیه ندارند، دم از این
شوند! ع و معرفت وارد این عرصه میبدون اطلا

شوند و هم ؛ هم خود گمراه میفهیهضِلوّنه و یضُِلوّن
پس این راه ]حرّیت  ١کشانند.افراد را به گمراهی می

 و
٢ 

                              
 :٢٣٥الأمالی، شیخ طوسی، ص  ١
، قال: سهمِعتُ أمیره »  المؤمنینه )علیه السّلام( یقولُ:عن خالدِ بْنِ طهلیق 
تی بمِا أقولُ رَ ” يهَیجُ عَلیَ التقّویٰ زَرعُ  هینةٌَ، و أنا بهِِ زَعیمٌ، أنهُّ لَذِمَّ

إنّ الخیرَ کُلَّ الخیرِ فی مَن  يَظمَأُ عَلیَ التقّویٰ سِنخُ أصلٍ! ألَ قَومٍ، و لَ
 يَعرِفَ قدَرَهُ! عَرَفَ قدَرَهُ، و کَفیٰ باِلمَرءِ جَهلًا أن لَ

مَشَ عِلماً مِن أغمارِ غَشوَةٍ و أوباشِ إنّ أبغضََ خَلقِ اَللَِ إلیَ اَللَِ رَجُلٌ قَ 
  ←فِتنةٍَ، فَهوَ فی عَمًی عنِ الهُدَی 

الذّی أتیٰ مِن عِندِ رَبهِِّ، و ضالٌّ عن سُنَّةِ نَبیهِِّ  ← ٢

)صلیّ اَللَ علَیه و آله(، يَظُنُّ أنّ الحَقَّ فی صُحُفِهِ، کَلّا و الذّی نفَسُ ابنِ 
 ضَلَّ مَنِ افترَیٰ.طالِبٍ بیدَِهِ، قد ضَلَّ و أبی

يکَُن فی العِلمِ يَومًا سالِمًا، بکََّرَ فاستکَثرََ  سَمّاهُ رَعاعُ الناّسِ عالِمًا و لَم
مِمّا قَلَّ مِنهُ خَیرٌ مِمّا کَثرَُ، حتیّٰ إذا ارتوَیٰ مِن غیرِ حاصِلٍ، و استکَثرََ 

اشتبَهََ عَلیَهِم، فإَن مِن غیرِ طائلٍِ، جَلَسَ لِلناّسِ مُفتیاً ضامِناً لِتخَلیصِ ما 
نَزَلتَ بهِِ إحدَی المُبهَماتِ هَیَّأ لها حَشوًا مِن رَأيهِِ، ثمَُّ قطََعَ عَلیَ الشُّبهُاتِ، 
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شود راه و روش امام عقل و منطق[ می
 ١السّلام. علیه

                              
 خَباّطُ جَهالَتٍ رَکّابُ عَشَواتٍ، فالناّسُ مِن عِلمِهِ فی مِثلِ غَزلِ العَنکَبوتِ.

عَلیَ العِلمِ بضِِرسٍ قاطِعٍ فَیَغنَمَ، يَعضَُّ  يَعلَمُ فیَسَلَمَ، و لَ يَعتذَِرُ مِمّا لَ لَ
ماءُ، و تسُتحََلُّ بهِِ الفرُوجُ  تصَرُخُ مِنهُ المَواريثُ، و تبَکی مِن قَضائهِِ الدِّ

نادِمٍ عَلیَ ما فَرَطَ  الحَرامُ، غیرُ مَلیٍّ و اَللَِ بإِصدارِ ما وَرَدَ عَلَیهِ، و لَ
 “النیّاحَةُ و هُم أحیاءٌ.مِنهُ، و أولَئکَِ الَّذينَ حَلَّت عَلَیهِمُ 

: ن نهسألُ بهعدهکه و عهلیٰ ما نهعتهمِد؟ُ فهقاله المؤمنین، فهمه : یا أمیره جُلٌ فهقاله  فهقامه ره
حٌ، و دَلیلٌ ” ظٌ ناص  دٌ، و واع  قٌ، و هادٍ مُرش  استَفت حوا ب ک تاب  اللَه ، فَإنَّهُ إمامٌ مُشف 

 رجمه:ت «(.“جلّ  و عزّ )یُؤَدّی إلٰی جَنَّة  اللَه  
 فرمود:السّلام را که می گوید: شنیدم امیرالمؤمنین علیهخالد بن طَلیق می»
گیرم؛ همانا گویم برعهدۀ من است و تمام آن را ضمانت میآنچه را می”

گردد و ریشۀ زراعت هیچ قومی با تقوا و پرهیزگاری خشک و زرد نمی
شید که تمام خیر در ماند! آگاه بادرختی که بر تقوا )روییده( است تشنه نمی

آن کسی است که قدر و اندازۀ خود را بشناسد و در نادانی مرد همین بس 
 که اندازۀ خود را نداند!

خوار ترین خلقِ خدا نزد خدا کسی است که در علمش ریزههمانا مبغوض
ها بر فهم و ادراک او انداخته شده و از فرومایگان و کسی گردد که پرده

ظاهر عالم است( از است، چراکه چنین فردی )هرچند بهها  فتنهِ گمراهان
دیدن هدایتی که از سوی پروردگارش آمده کور است و از سنّت و مَمشای 

پندارد که سلّم گمراه گشته، چنین می و آله و علیه اللَه پیغمبرش صلّی
هایی است که در پیش روی اوست، هرگز چنین نیست و حقیقت در کتاب

طالب در دست اوست که او گمراه که جان علی بن أبیقسم به آن خدایی 
 گشته و هرآینه هرکه افتراء ببندد گمراه است!

که یک روز کامل )یا حالینامند درالنّاس، آنان را عالم میفرومایگان و عوام
یک روز سالم از آمیختگی با جهالت( از عمرش را در علم سپری ننموده 

رود که اندکش از بسیارش چیزی می است، صبح زود در طلب زیادیِ آن
  ←نشیند و حلّ میان مردم در منصب فتوا می بهتر است! در

 
کند ولی چون یکی از مُبهَمات برای شبهات آنان را برایشان ضمانت می ← ١

سازد پس با وجود ارزش آماده میاو پیش آید از پیش خود فکری پوچ و بی
کند و سرگردان در وادی اساس خود( یقین میآن شبهات بدان )مدرکات بی

که یشود! درحالها سوار میکند و بر مرکب تاریکیها حرکت میجهالت
 مردم از علمش در مانند تار عنکبوتی گرفتارند!

آورد تا سالم بماند و در علم خود بر یقین چنگ داند عذر نمیاز آنچه نمی
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 اللههمّ صلّ علیٰ محمّد  و آلِ محمّد

  

                              
دارد( تا سودی ببرد؛ اموال ارث از او اتقان و محکم قدم برنمی زند )و بانمی

سیلۀ وهای حرام به، نکاحها در گریهدر فغان و فریادند و از قضاوتش خون
تواند چنان از علم و نور هدایت تهی است که( نمی. )آنشونداو حلال می

شود را حل نموده و پاسخ گوید آنچه )از شبهات و معضلات( بر او وارد می
و نه بر تجاوزش از حدّ خویش پشیمان است. و اینان کسانی هستند که 

سرایی وحهکه زنده هستند بر ایشان )همچون مردگان( نرواست که درحالی
 “کرد!

حال مردی برخاست و عرض کرد: ای امیرالمؤمنین، پس ما بعد از در این
از کتاب ”تو از که سؤال نماییم و بر چه کسی اعتماد کنیم؟! حضرت فرمود: 

درستی که کتاب خدا پیشوایی دلسوز است و خدا یاری بخواهید؛ به
ه و راهنمایی است ای به رشد و صلاح، ناصحی خیرخواگر و رسانندههدایت

 )محقق(« “رساند.که )بندگان را( به بهشت خداوند می
های جواب و لازم به ذکر است که این جلسه در اینجا به پایان رسید و سؤال

بعد برگرفته از سایر جلسات لبنان است که توسط مجمع تحقیق مکتب  ما
 وحی ترجمه شده است. )محقق(
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 سؤال و جواب
 حقیقت ولایت و وظیفه مؤمن نسبت به آن

 ولایت چیست و جایگاه و وظیفۀ مؤمن نسبت به آن چگونه است؟ ١سؤال:

 معنای ولایت

جواب: ولایت عبارت است از ربط با  
خداوند متعال. ولایت یعنی محبّت و لوازم محبت؛ 

گویند هر کسی که دیگری را دوست داشته باشد، می
اند اولیای ه ایمان آوردهاین ولیّ اوست و کسانی ک

 ٢خدا هستند.
]وقتی یکی رفیق دیگری باشد و محبّت میان  

گوید که به دیگری آنها زیاد باشد[ به او مسائلی را می
گوید، و اگر این رابطۀ محبّت بین آنها بیشتر شود نمی

طبعاً این رفیقش را بر مسائل مخفی و اسرار خودش 
ر شد او را در تمام کند، و اگر باز هم بیشتمطلع می

سازد، مسائل خاصّ خودش و اشتغالاتش شریک می
و اگر از این حد هم فراتر رفت حتی اختیار او را بر 

دهد و ارادۀ او را بر ارادۀ اختیار خود ترجیح می

                              
عامِل، أسئلة و أجوبة ـ محاضرات جَبَلبرگرفته از: سایت مدرسة الوحی،  ١

 .١الرجال، الجلسة 
 مُتَّقُونَ...﴾.ۡ  إِلَّا ٱل ۥ ؤُهُۡ  لِيَاۡ  أَو ۡ  : ﴿...إِن٣٤( آیه ٨سوره انفال ) ٢
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سازد. رابطۀ ولایت بین ما و امام خویش مقدّم می
 گونه است.السّلام هم این علیه

 آیات وارده در این مقام

 فرماید:یکی از آیات قرآن می 
تمُُوهها  ف  تهره لٌ ٱق  وهٰ أهم  تكُُم  وه عهشِیره جُكُم  وه وهٰ أهز  نكُُم  وه وهٰ إخِ  نها ؤُكُم  وه أهب  ابها ؤُكُم  وه ةٞ ﴿قلُ  إِن كهانه ءه ره تجِهٰ وه

سُولِهِ  ره ِ وه نه ٱللَه كُم مِّ بَّ إِلهی  ا  أهحه نههه و  ضه كِنُ تهر  سهٰ مه نه كهسهادههها وه شهو  بِیلِهۦِ تهخ  ادٖ فِي سه جِهه ۦ وه

رِهۦِ﴾. هم  ُ بِأ تِيه ٱللَه
تَّىٰ یهأ  بَّصُواْ حه فهتهره

١ 

 فرماید:یا در آیۀ دیگر می 
ةُ  خِیهره رًا أهن یهكُونه لههُمُ ٱل  سُولهُُ ۥ أهم  ره ُ وه مِنهة  إذِها قهضهى ٱللَه لاه مُؤ  مِنٖ وه ا كهانه لِمُؤ  مه  ﴿وه

  

                              
 :٨٢، ص ١. اسرار ملکوت، ج ٢٤( آیه ٩سوره توبه ) ١
ای رسول ما، بگو به این مردم: اگر پدرانتان و فرزندانتان و برادرانتان و »

ستدی که بیم  و اید و دادهمسرانتان و خویشاوندانتان و اموالی که گرد آورده
اید، ها و منازلی که در آن سکنیٰ گزیدهضرر و زیان او را دارید و مسکن

د و ستیز با کفّار در راه تر و عزیزتر باشد از خدا و رسول او و جهامحبوب
گیر شما خواهد خدا، پس همانا نگران عذاب و قهر پروردگار باشید که دامن

 «شد!
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.﴾ رِهِم  مِن  أهم 
١ 

فرماید که مؤمن باید ببیند که میدر این آیه ن 
آن حکم و قضایی که رسول خدا کرده آیا موافقِ واقع 
است یا نه؟ آیا مطابق قوانین اسلامی و اجتماعی 

وجه! بلکه وقتی خدا و هیچاست یا خیر؟ به
پیغمبرش حکمی کرد، اصلًا جایز نیست که دیگر 
دربارۀ آن فکر کنیم! بنابراین اگر خدا و رسولش به 

مری حکم کردند، دیگر اختیار و انتخابی برای ما ا
 نیست.

ا مِّ  ج  ره نههُم  ثمَُّ لاه یهجِدوُاْ فِي  أهنفسُِهِم  حه ره بهی  ا شهجه مُوكه فیِمه كِّ تَّىٰ یحُه مِنوُنه حه بِّكه لاه یؤُ  ره ا ﴿فهلاه وه مَّ

ا﴾. لِیم  لِّمُواْ تهس  یسُه ته وه ی  قهضه
٢ 

 قبال ولایت بودن در ضرورت تسلیم

آیه عجیب است! یعنی اگر دو نفر به  این 
پیغمبر رجوع کردند و پیغمبر بین آنها قضاوت کرد، 
دیگر اصلًا جایز نیست که فکر کنند پیغمبر چگونه 

                              
 :٢٣٩، ص ١. اسرار ملکوت، ج ٣٦( آیه ٣٣سوره احزاب ) ١
قبال اختیار خدا و رسول  ای را نسزد که اختیاری درهیچ مؤمن و مؤمنه»

ترین شود کمبه او وارد می داشته باشد و در امری که از طرف خدا و رسول
 «چون و چرایی داشته باشد.

 :٢٥، ص ٥. امام شناسی، ج ٦٥( آیه ٤سوره نساء ) ٢
آنکه  آورند مگرسوگند به پروردگار تو )ای پیامبر( که این مردم ایمان نمی»

عنوان قاضی و افتد، تو را بهدر مشاجرات و مرافعاتی که بین آنها اتفاق می
آنکه حکم کردی، ابداً در دل خود نسبت بدان  از ، و پسحَکَم قرار دهند

حکم، گرچه برعلیه ایشان باشد، گرفتگی و ناراحتی نداشته باشند، و به تمام 
 «الکلمه تسلیم باشند.معنی



420 

حکم خواهد کرد؟ بر لَهِ من است یا برعلیه من؟ نباید 
کند هیچ در نفس خودشان از آنچه پیغمبر حکم می

الکلمه عنیحَرَج و ضیقی احساس کنند و به تمام م
ا﴾ یعنی کیفیت این ۡ  لِيمۡ  باید تسلیم باشند. ﴿تَس

 تسلیم باید به این شکل باشد. این آیه عجیب است!
ممکن است شخصی خدمت پیغمبر یا امام  

زمان برسد، فرضاً امام زمان حاضر باشد و در این 
مجلس نشسته باشد و بین ما و شخص دیگری هم 

عرض کنیم؛ اختلافی باشد و این را خدمت حضرت 
فکر ما این است که الآن حضرت به نفع ما حکم 

 کند!می
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اید؟! حال راجع به این مسئله فکر کردهبه آیا تا
این یک مسئلۀ متعارف است، چون هرکدام از 

خواهند روند، از قاضی میمتشاکیان که به دادگاه می
که به نفع آنها حکم کند نه به ضرر آنها؛ همین مسئله 

مام زمان هم هست. ما دوست داریم که نسبت به ا
حضرت بگوید حق با این سید است و خوشحال 

گوییم: دیدید که حرف من صحیح شویم و میمی
است؟! دیگری هم دوست دارد که حضرت بگوید: 

 حق با آن سید دیگر یا فلان شیخ است!
که وقتی مؤمن خدمت امام زمان صورتی در 

ین مسئله فکر کند؛ رسد اصلًا جایز نیست که به امی
کند و تمام! حال یا فقط شکایت خود را عرضه می

حضرت به نفع او حکم کند یا برعلیه او! اصلًا نباید 
به نتیجۀ قضا و اینکه حضرت چگونه حکم خواهند 
کرد فکر کند، بلکه باید فقط تبعیت کند. آیۀ قرآن 

ا﴾؛ ۡ  حَرَج ۡ  أَنفُسِهِم ۡ  فرماید: ﴿لَا يَجِدُواْ فِيمی
نی اصلًا نباید در نفس خود هیچ حرج و گرفتگی یع

احساس کند و از این حکم حضرت باید به بهترین 
 وجه و با سرور و خوشحالی استقبال کند.



422 

ـ که از  خدا رحمتش کند یکی از رفقا ـ 
شیخ محمدجواد انصاری  شاگردان مرحوم والد و آقا

 کرد:ـ بود، نقل می علیهما اللَه رضوان ـ
ای اختلافی پیش آمد و ما این اختلاف بین من و یکی از تجّار بازار در یک مسئله

را به دادگاه بردیم. قبل از اینکه به جلسۀ دادگاه برویم من شب قبل در خواب دیدم 
خواهد تو را در دادگاه محکوم خداوند متعال می»دهد: که یک منادی به من ندا می

وقتی از خواب بیدار شدم دیدم که این قضیه « د!ببیند و حکم برعلیه تو صادر شو
به محکوم شدن من منجر خواهد شد و خوشحال و مسرور بودم. رفتیم به دادگاه و 

« خندی؟!چرا می»خندیدم! آن شخص گفت: قاضی برعلیه من حکم کرد و من می
دانم نه! من می»آن شخص خودش گفت: « ای نیست، حق با توست!مسئله»گفتم: 

در خواب شنیدم که یک منادی »گفتم: « خندی؟!با من نیست، چرا میکه حق 
 «گوید!طور میاین

 السّلام در برابر ارادۀ الهی در جریان کربلا بودن امام حسین علیه تسلیم

السّلام خواستند که از  وقتی امام حسین علیه 
عباس به مدینه بیرون بروند، محمد بن حنفیه و ابن

« خواهی بروی؟!ا میچر»حضرت عرض کردند: 
يرَانی  إنّ اَللََ تعالیٰ أرادَ أن»حضرت فرمودند: 

 «خداوند اراده کرده است که مرا کشته ببیند!قتَیلًا؛ 
  



_________________________________________________________________ 

423 

پس چرا این اهل و عیالت را با خودت »گفتند: 
يَراهنُّ  إنّ اَللََ تعالیٰ أرادَ أن»فرمودند: « بری؟می

 ١«سیر ببیند!خواهد اینها را نیز اخداوند میسَبايا؛ 
گونه مقدّر کرده و تقدیر خدا یعنی خدا این 

کنیم و از طبق همین راه حرکت می این است و ما بر
کنیم و خوشحال و مسرور هستیم، آن استقبال می

چون این مسئله تقدیر خداوند متعال و مشیّت اوست 
 کنیم.و ما از خواست و مشیّت او استقبال می

دید این خوشحال  اینکه از آن شخص هم بعد 
و مسرور است، اعتراف کرد که حق با اوست و 

 گفت:
این مال برای تو باشد و بیا بگیر، خداوند متعال عالم به امور است و بر هر چیز 

 بیند، اگر حق با توست این مال برای تو باشد!سیطره دارد و همۀ ما را می

گونه باشیم و خُب، اگر ما در جامعه این 
مسائل خانوادگی و مسائلی که میان دوستان و رفقا 

افتد به این شکل باشد و طبق این منهاج که اتفاق می
منهاجی قرآنی است حرکت کنیم، آیا مجالی برای 

ماند؟! دعوا و نزاع و دوری و نفرت باقی می
ق با ما وجه دیگر مجالی نخواهد بود، چه حهیچبه

                              
 .٦٠، ص ٣؛ ینابیع المودّة، ج ٦٥رجوع شود به اللَهوف، ص  ١
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 باشد یا نباشد!

 اهمیت پذیرش حکم و قضاوت اولیای الهی و حکایتی در این زمینه

در زمان مرحوم والد نیز بین خود من و بعضی  
ای پیش آمد؛ مرحوم والد مرا و آن از رفقا مسئله

ای هم پیش ایشان بودند. شخص را خواستند و عده
یه من دانستم که الآن مرحوم والد برعلمن از اول می

کنند و آماده بودم، چون قرائن به شکلی بود حکم می
هرحال محکوم و همه حاکی از آن بود که من به

وفّقه  سید محمدصادق ـ خواهم شد. اخوی ما آقا
سید محسن، مسئله را که  آقا»ـ هم گفت:  اللَه
بله، »گفتم: « بینی؛ شما حتماً محکوم خواهی بود!می

« که مسئله چه خواهد شد! دانمام و میمن هم فهمیده
کرد که لذا در آن موقع اصلًا برای من فرقی نمی

محکوم باشم یا حاکم، مظلوم باشم یا ظالم؛ 
دست کس دیگری وجه! چرا؟ چون مسئله بههیچبه

دست بود و او از اولیا بود! بنابراین وقتی مسئله به
حکم برعلیه »گوید: چنین شخصی است و او می

 «ن دیگری است و با تو نیستتوست و حق با آ
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که به ماند[! درحالی]جای اعتراضی باقی نمی
اعتقاد من حتی همین الآن حق با من بود؛ چون تمام 
قرائن و ادله واضح و بیّن بود و هرکسی که قضیه را 

حال گفتم این گفت حق با توست؛ امّا باشنید میمی
که اگر حکم برعلیه من هم باشد خواهم پذیرفت! 

حق با شماست و هرچه »لذا اعتراف کردیم و گفتیم: 
 «خواهید بکنید، بدون ]هیچ اعتراضی[!می

 السّلام ولایت یعنی تسلیم در برابر امام زمان علیه

طور است؛ درست؟ پس مسئلۀ ولایت این 
السّلام  مقابل امام زمان علیه یعنی انسان باید در

بل مقا طور درطور عمل کند و حضرت را ایناین
طور تسلیم خود ببیند و خودش را در همۀ اوقات این

 حضرت کند.
و این یک مسئلۀ نفسی و درونی است، یعنی  

لازم است که انسان این مسئله را در درون خود 
احساس کند؛ یعنی در تمام اوقات گویی امام زمان 

السّلام در کنار اوست و در همۀ لحظات او را  علیه
رعایت او را بکند! اگر ببیند و در جمیع مسائل 

شود و چیزی باقی طور شد مشکل اساساً حل میاین
 ماند.نمی
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گونه است. رابطۀ پس مسئلۀ ولایت این 
السّلام این است که  ولایی بین مؤمن و امام علیه

مؤمن باید حقیقت امام زمان را در همۀ احوال بر 
خودش ترجیح بدهد؛ در تمام مسائل زندگی و 

ملات و اشتغالات و روابط اجتماعی احوالات و تعا
که اگر خواست حضرت طوریو مسائل داخلی! به

ای به کیفیت دیگری بود، برای او هیچ اختیار و اراده
طور با باقی نماند. و اگر انسان به مدت یک سال این

حضرت تعامل کرد، آثار و نتایجش را خواهد فهمید 
ی وضوح چگونگو مشاهده خواهد نمود؛ یعنی به

استیلاء و ولایت حضرت را بر خودش و کیفیت 
دستگیری و مراقبت حضرت را در نفس خویش 

 مشاهده خواهد کرد.

 تفاوت اشراف و احاطۀ مقام ولایت بین زمان ظهور و غیبت عدم

مسئلۀ حضرت مسئلۀ غیبت نیست. حضرت  
الآن در این جلسه حاضر است و از خود ما به ما و از 

کنم به ما م به شما القا میاین کلماتی که من دار
اینکه این کلمات از  از تر است! یعنی قبلنزدیک

داند؛ السّلام آن را می دهان من خارج بشود امام علیه
اینکه خارج بشود  از اینکه خارج بشود! قبل از قبل
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تمام آن در صحیفۀ نفس امام مضبوط و موجود 
است؛ بلکه نسخۀ اصلیِ آن نزد حضرت است و 

 وکپی پیش ما است! یعنی تمامنسخۀ فت
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بینیم ـ ملاقات با برادران و این مسائلی که ما می
ها قبل نسخۀ اصلی آن نزد دوستان و رفقا ـ از مدت

حضرت بوده و بلکه اصلًا برای این مسئله زمانی 
 نیست و مافوق زمان است.

بنابراین حضرت از ما به ما و از افکار ما به ما  
اینکه یک فکری به ذهن  از قبل تر است؛ یعنینزدیک

ما خطور کند، همین فکر اول در نفس امام 
کند. السّلام بوده و از آنجا به نفس ما خطور می علیه

 السّلام است. این جایگاه و موقعیت امام علیه
لذا وقتی مسئله به این شکل است تعامل ما با  

امام و نگاه ما به ایشان چگونه خواهد بود؟ حال که 
طور است، یت امام این است و ولایت او اینموقع

شود ولایت. پس ولایت عبارت است از این می
السّلام به این معرفت، و  شناخت و معرفت امام علیه

السّلام و ترجیح  تسلیم جمیع امور به امام علیه
مصلحت امام بر مصلحت خود و اختیارِ اراده و 

 خواست امام بر اختیار و خواست خود.
* * * 

 قیقت معنای تهیّؤ و آمادگی برای ظهورح
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 تعالیٰ فرجه الشّریف به چه   ١سؤال: آمادگی برای ظهور حضرت حجّت عجّل اللَه

 معناست و وظیفۀ هر مؤمن تا فرا رسیدن ظهور چیست؟

 السّلام اهداف ظهور امام زمان علیه

اول از همه باید ببینیم مقصود از جواب:  
ظهور چیست و هدف و انتظار ما از ظهور امام زمان 

ای است؟ طبیعتاً وقتی السّلام چه مسئله علیه
حضرت در میان ما ظهور کنند اقدام به انجام کارها و 

بخشیدن به عدل و  کنند؛ مانند تحقّقمسائلی می
عدالت و ازبین بردن ظلم و شرک و کفر و 

کردن جامعه برای وصول هر شخصی به مراتب  آماده
کمال! اینها چیزهایی است که از ظهور حضرت 

رود. بنابراین، حکومت حضرت مانند انتظار می
ها نخواهد بود؛ بلکه حکومت امام دیگر حکومت

خواهد بود، امامی که از خطا و اشتباه « معصوم»
 معصوم و مصون است.

 السّلام زمان علیه رسیدن به کمال هدف از حکومت امام

نتیجۀ این قیام و این حکومت ایجاد آمادگی  
 در جامعه برای وصول به کمال است؛

                              
تفسیر آیه: عامِل، برگرفته از: سایت مدرسة الوحی، محاضرات جَبَل ١

 ۡ  وَيُثَبِّت ۡ  كُمۡ  اْ إِن تَنصُرُواْ ٱللَهَ يَنصُرۡ  أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۡ  ﴿يٰ
 ﴾.ۡ  دَامَكُمۡ  أَق
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یعنی کسی که در این جامعه است اگر در احوال 
خود تفکر و در اهداف خود تأمل کند و در نفس 
خود قدرت وصول به بالاترین مراتب کمالی را 

ن مراتب مشاهده کند و دوست داشته باشد که به ای
روی خود برسد، نسبت به این مسئله هیچ مانعی پیش

 بیند.نمی
چنین در این جامعه امنیت و اعتماد و هم 

شود و در اطمینان و آرامش خاطر و... برقرار می
بخشیدن به آن  ساختن حق و فعلیّت نهایت، محقّق

با همۀ جهات و جوانبش در جامعه فقط به دست امام 
بود؛ یعنی امنیت و سلامت در  السّلام خواهد علیه

جمیع جهات و در همۀ افراد باید بر جامعه حاکم 
وفق و  باشد و معاشرت و مسائل اجتماعی باید بر

 مطابق اسلام باشد.
بنابراین، شخصی که دوست دارد امام را در  

زمان ظهور ببیند، منظورش از این انتظار چیست؟ آیا 
یند؟ خُب، مقصودش این است که ]فقط[ امام را بب

بیند! حضرت حضرت را در خواب یا در ظاهر می
مانند سایر افراد بشر است؛ وزن و کمیّت و کیفیّت 
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خاصّی دارد؛ و اگر از ظهور حضرت خواستار 
رسیدن به بعضی از مسائل مادّی و عادی باشد، خب 

 چرا حضرت ظهور کند؟!
 گویند:من شنیدم بعضی از افراد می 

دهد و بین لسّلام ظهور کند، کارهایی مانند کارهای ما انجام میاگر امام زمان علیه ا
عمل ما و عمل حضرت و بین اوامر و نواهی ما و اوامر و نواهی حضرت هیچ 

کند!تفاوتی نیست و کاملاً مثل ما عمل می
١ 

طور است؟! یعنی وقتی حضرت آیا واقعاً این
کنیم کنند مانند سایر افرادی که مشاهده میظهور می

و مشاهده کردیم بین مردم حکومت خواهند کرد؟! 
کنند! چراکه یا اینکه نه، به شکل دیگری حکم می

توقّع و انتظار از ظهور حضرت این است که موقعیت 
و شرایط برای وصول هر شخصی به بالاترین مراتب 

 استعداد و مراتب کمال فراهم گردد.

 امکان دستیابی به کمال در زمان غیبت

ی ما در این مسئله فکر و تأمل کنیم، باری، وقت 
 بینیم نسبت به وصول انسان بهمی

  

                              
 . ٧٧رجوع شود به همین کتاب، ص ١
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مراتب کمال فرقی بین زمان ظهور و غیبت و این 
زمان و آن زمان وجود ندارد؛ چون هیچ چیزی از امام 

السّلام  السّلام غایب نیست! چراکه امام علیه علیه
 واسطۀ ولایت تکوینی، بر جمیع أشیاء و تمام افعالبه

و اقوال و همۀ لحظات و تخیّلات و تصوّرات ما 
اشراف و سیطره دارد؛ من که الآن دارم دربارۀ این 

شنوید، کنم و شما که کلام مرا میمسئله صحبت می
اینکه من به این  از آنکه شما بشنوید و قبل از پیش

الفاظ سخن بگویم، تمام این مجلس و همۀ این 
السّلام  امام علیه کلمات و عبارات ابتدائاً در نفس

 مضبوط است!

 اشراف مقام ولایت بر جمیع مخلوقات

و براهین فلسفی ثابت  ١با ادلۀ عقلیه و نقلیه 
کنیم که در ابتدای امر لازم است که این مسئله در می

نفس امام بوده باشد و در مرتبۀ بعد من این کلام را 
شنوید؛ کنم و شما این کلام مرا میبه شما إلقاء می

                              
؛ نهج البلاغة )صبحی صالح(، ٢٠٥ ـ ٢٠٣، ص ١رجوع شود به الکافی، ج  ١

، ١یر القمی، ج ؛ تفس٥٨، ص ٢السّلام، ج  ؛ عیون أخبار الرضا علیه٣٨٦ص 
، ٢؛ مصباح المتهجّد، ج ٦١٥و  ٦١٣، ص ٢؛ من لا یحضره الفقیه، ج ٦٨ص 
 .٢٤٩، ص ٩٩؛ بحار الأنوار، ج ٨٠٣ص 
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 ین مسئله با ادلۀ عقلیه ثابت است، نه فقط نقلیه.ا
بنابراین، مهم برای انسان رسیدن به این  

مطلب است؛ یعنی وصول به نفس ولایت امام 
جهت که چیزی از نفس قدسیۀ این السّلام. و از علیه

السّلام غایب نیست، پس او ناظر  رحمانیۀ امام علیه
ا و مُشرِف بر احوال ما و نفس او مسیطر بر نفوس م

 بر افعال و اقوال و افکار ما است.

 ضرورت عمل به وظیفه و تکلیف در زمان غیبت

تواند فقط در انتظار بنابراین، شخص نمی 
ظهور حضرت بنشیند و دست روی دست بگذارد و 
هیچ کاری نکند، بلکه باید به وظیفه و تکلیف خود 
عمل کند؛ زیرا قضیۀ ظهور عبارت است از تحقّق 

ت الهی در جامعه و ایجاد حقیقت عدالت و حکوم
امنیت و صلح و سلامت به أعلیٰ مرتبۀ آن و تحقّق 
بستر آماده برای کمال و ارتقای انسان به بالاترین 

السّلام همین  مراتب کمال؛ توقّع ما از ظهور امام علیه
ها در است و این مسئله در هیچ حکومتی از حکومت

 این حیثیت وجود ندارد.سطح عالم به این مرتبه و با 
و همۀ این مطالب مقدمه و وسیلۀ برای  

 وصول انسان به مراتب کمال است و
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در این مسئله هیچ فرقی بین ظهور و غیبت نیست 
طور که ما انتظار این مسئله را در زمان ظهور و همان

طور در زمان غیبت هم از نفس مبارک داریم، همین
ظار را داریم. آیا و شریف و قدسی حضرت همین انت

بیند و دعاها و السّلام الآن ما را نمی امام علیه
شنود و از مسائل و حاجات ما خواست ما را نمی

طور است؟! این از أوضح اطلاع است؟ آیا اینبی
 طور است.باطلات بوده و واقعاً مسئله همین

بنابراین، انسان نباید تمام فکر و ذکرش این  
سان باید از خداوند متعال مسئله باشد! بله، ان

]حضور[ در زمان ظهور را بخواهد و ادراک ظهور 
حضرت را از خدا بطلبد؛ حتی در روایتی از امام 

 فرمایند:السّلام است که حضرت می صادق علیه
لو أدرَکتهُ لَخَدمتهُ ]أيّامَ حیاتی[؛

١
کردم، اگر زمان ظهور فرزندم را ادراک می» 

 «کردم!خدمت می هرآینه ]تمام عمر[ به او

 فرماید!السّلام چنین می امام صادق علیه
مسئلۀ ظهور، مسئلۀ عجیبی است؛ ولی انسان  

رند و مؤمن زیرک، خودش را رها نکرده و تمام 
کند افکار خود را متمرکز در این مسئله نمی

                              
 .٢٤٥الغیبة، نعمانی، ص  ١
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که به چیز دیگری فکر نکند؛ بلکه باید به نحویبه
وظیفۀ خود بپردازد و به اصلاح نفس و افعال خویش 

کند و مشغول باشد. باید انسان نفس خود را اصلاح 
عمل خود را خالص کند و اگر عملش را خالص کرد 

رسد و دیگر و نفسش را اصلاح کرد به ولایت می
 بین ظهور و غیبت تفاوتی وجود نخواهد داشت.

مقصود و منظور از انتظار همین مطلب است  
السّلام است که  و مضمون روایتی از امام باقر علیه

امام زمان کسی که منتظر ظهور »فرمایند: حضرت می
باشد و به وظیفۀ خود عمل کند، در خیمۀ حضرت و 
تحت اشراف او خواهد بود؛ چه حضرت ظهور کند 

 ١«یا نکند!

                              
 :١٥٥، ص ١المحاسن، ج  ١
عفهر  علیه السّلام یهقولُ: » : سهمِعتُ أباجه یلِ بنِ یهسار  قاله مَن ماتَ ”عنِ الفضُه

تیّٰ يعَرِفوا يعُذرَُ الناّسُ ح مامٌ فمََوتهُُ میتةٌَ جاهِلیةٌّ، و لَو لَیسَ له إ
هُ تقَدََّمَ هذا الأمرُ أو  إمامَهُم، و مَن ماتَ و هوَ عارِفٌ لإمامِهِ لَ يَضُرُّ

رَ، و مَن ماتَ عارِفاً لإمامِهِ کانَ کَمَن هوَ مَعَ القائمِ فی فسُطاطِه. « تأَخَّ
 :٣٤، ص ٣امام شناسی، ج 

فرمود: السّلام شنیدم که می گوید: از حضرت امام محمدباقر علیهل میفضی»
کسی که بمیرد و امامی نداشته باشد، پس مردن او مردن مردم جاهلیت ”

است. و مردم در پیشگاه خدا معذور نیستند مگر زمانی که امام خود را 
او بشناسند. و کسی که بمیرد و معرفت به امام خود پیدا کرده باشد برای 

دیگر تفاوتی ندارد، ظهور آن امام جلو افتد یا عقب واقع شود. و کسی که 
که معرفت به امام خود حاصل کرده باشد، مانند کسی است بمیرد درحالی

 «“که زنده و با آن حضرت و در چادر آن حضرت باشد.
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بنابراین، بر ما لازم است که به تکلیف خود  
بپردازیم چه امام ظهور کند یا نکند؛ و اگر خداوند بر 
ما منّت گذارَد و توفیق زیارت و ملاقات حضرت را 

ها ترین تفضّلات و نعمت، این از بزرگنصیب ما کند
بر ما است و اگر موفق نگرداند، باز هم ما تحت 
اشراف و ولایت او هستیم و این همان هدف از ظهور 

 است.
* * * 

 ها و علامات ظهورنشانه

گویند که ظهور امام زمان بسیار القدر شیعه میبسیاری از علمای جلیل  ١سؤال:

تی بعضی از آنها وقت خاصّ )یا نقطۀ خاصّی( را برای ظهور که حطورینزدیک است، به
های کوچک ظهور حاصل شده گویند که تمام علامات و نشانهکنند و میحضرتش تعیین می

های بزرگ آن که مقارن ظهور حضرت است، باقی مانده است. و فقط علامات و نشانه
 باره چیست؟نظر شما دراین
به ظهور جواب: آنچه از روایات نسبت  

شود این السّلام استفاده می حضرت حجّت علیه
ها و علاماتی وجود دارد که ]قبل از است که نشانه

 ظهور[ حتماً باید
  

                              
، ص ١چنین جهت اطلاع از روایات این باب رجوع شود به الکافی، ج هم

 .٣٧٢و  ٣٧١
عامِل، أسئلة و أجوبة ـ برگرفته از: سایت مدرسة الوحی، محاضرات جَبَل ١

 .٣الرجال، الجلسة 
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ولی بعضی  ١تحقّق پیدا کند، مانند خروج سفیانی؛
 از علامات ضروری نیست.

 کنندگان زمان ظهور و تبیین سبب آنخطای تعیین

ائل مهم است و حال این مسئله از مسکلّ علیٰ 
نیاز به اشراف کامل از طرف افراد دارد تا بتوانند 
نسبت به وقت مشخصِ ظهور اطلاع داشته باشند؛ امّا 
این افرادی که نسبت به ظهور و زمان ظهور ادعا 

کنند، بنده تا الآن صدق و کنند و وقتی را معیّن میمی
ام و تمام آنها واقعیّتی در کلام آنها مشاهده نکرده

 اند.چار خطای جدّی شدهد
حتی بسیاری از مردم و بعضی از بزرگانی که  

فعلًا در قید حیات هستند و گمانشان بر این بود که 
دانند و بر مسائل غیبی اشراف دارند، من چیزهایی می

از آنها در این مورد مسائلی شنیدم ولی همه دچار 
 اشتباه شدند و مطالبشان واقعیت نداشت.

 در قضا و قدر الهی هنگام تنزّل در عالم مادّهامکان تغییر 

و علت اصلی این مسئله این است که قضا و  
قدر و مشیّت و ارادۀ خداوند متعال وقتی که از عالم 

                              
 ٢٥٩و  ٢٥٨و  ٢٥٧و  ٢٥٥و  ٢٥٣و  ٢٥٢رجوع شود به الغیبة، نعمانی، ص  ١

 .٢٧٠و  ٢٦٤و  ٢٦٢و 
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کند و در این عالم تنزّل پیدا قضای کلی طلوع می
کند، ممکن است با احکام دیگری تصادف و می

حکم اوّلی که آن حکم ثانی طوریتصادم پیدا کند به
 تأثیر قرار بدهد.را تحت
مثلًا قضای الهی به این تعلّق گرفته است که  

این شخص در وقت مشخصی از دنیا برود. از طرفی 
حسب اراده و در نظام عالم، احکام و قوانینی به

مشیّت خداوند متعال وجود دارد و این احکام و 
شوند که این قضای کلی برگردد و قوانین موجب می

ق نشود؛ مثل صلۀ رحم و انفاق بر فقرا و محق
ملاطفت به یتیم و عیادت از مریض و خدمت مؤمنین 
کردن و رفع احتیاج آنها نمودن، که همۀ اینها از 
.  ١قوانینی هستند که در طول عمر انسان مؤثّرند

مثال اگر تقدیر خداوند تعلّق گرفته باشد که عنوانبه

                              
؛ ٢، ص ٤؛ ج ١٥٧و  ١٥٥و  ١٥٢ ـ ١٥٠، ص ٢رجوع شود به الکافی، ج  ١

؛ ٣٨٨؛ تحف العقول، ص ٣٣٧، ص ٢سلام، ج ؛ دعائم الإ٣٨الزّهد، ص 
؛ کنز العمّال، ٣١٩، ص ٧٣؛ بحار الأنوار، ج ٧٥٧، ص ٢مصباح المتهجّد، ج 

 .١٤، ص ٦ج 
چنین جهت اطلاع از آثار زیارت و عیادت مؤمنین رجوع شود به بحار هم

 .٢٢٩ ـ ٢١٤ ، ص٧٨الأنوار، ج 
، ص ٤ه الکافی، ج و جهت اطلاع از آثار صدقه در دفع بلایا رجوع شود ب

 .٧ ـ ٢
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 شخصی
از دنیا برود، اگر  در این موقعیت و در روز شنبه

این شخص انفاقی کند، ممکن است که همین انفاق 
آن تقدیر را برگرداند! و تمام اینها به مشیّت خداوند 

 متعال است.
بنابراین، این شخص که از یک سو انفاق  

کند، این گناه موجب کند و از طرف دیگر گناه میمی
د؛ گردانشود و آن انفاق آن را برمیتسریع موت او می
کند و این صلۀ رحم موجب طول بعد صلۀ رحم می

زند و این شود، سپس از او خطایی سر میعمر او می
شود! پس تمام این خطا موجب کوتاهی عمرش می

مسائل و افعال و اعمالی که ما به آنها اشتغال داریم، 
اینکه آن  کنند تاهم تصادم و تضارب پیدا می اینها با

ر این عالم جاری شود، تحقّق قضایی که حتماً باید د
 پیدا کند.

 سبب انفاقحکایتی از تأخیر مرگ به

بینیم که اینکه ما در اخبار و تواریخ می کما 
نبیّ خدا، عیسی بن مریم علیٰ نبیّنا و آله و علیه 

این شخص امروز »الصّلاة و السّلام روزی فرمودند: 
ص امّا مردم فردا دیدند که این شخ« رود!از دنیا می
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رود! رفتند خدمت حضرت زنده است و راه می
دیروز فرمودید »السّلام و عرض کردند:  عیسی علیه

رود، ولی الآن زنده که این شخص امروز از دنیا می
حتماً دیروز کاری »حضرت عیسی فرمودند: « است!

لذا رفتند و از او پرسیدند، « را انجام داده است!
قیری انفاق وقتی از منزل خارج شدم بر ف»گفت: 
همین »السّلام فرمودند:  حضرت عیسی علیه« کردم.

 ١«مسئله سبب تأخیر موت و موجب طول عمر است.
یعنی مشیّت و ارادۀ خداوند متعال مقدّر کرده  

است که این شخص امروز از دنیا برود، ولیکن 
وسیلۀ همین مشیّت، احکام دیگری نیز ایجاد به

 کنند.ل تصادم پیدا میشود که طبعاً با آن تقدیر اومی
مثال این میکروب یا ویروس موجب عنوانبه 

شود، سپس این دوا با آثاری در شخص مریض می
شود؛ کند و مانع تأثیر آن میاین میکروب مقابله می

ولیکن دوباره به سبب خوردن غذایی خاص، این 
 حال،کلّ گردد. علیٰتأثیر این دوا می غذا موجب عدم

  

                              
 .٦٩رجوع شود به عدّة الداعی، ص  ١
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که از مجموع این مسائل حاصل  ایآن نتیجه
شود، یا سلامت و صحت این شخص است یا می

مرض و مرگ او؛ یعنی مجموع این احکامی که در 
کند، براساس تصادماتی که این عالم جریان پیدا می

شود یا در اراده و مشیّت خداوند متعال واقع می
موجب مرگ و یا موجب حیات این شخص 

 گردد.می

 اتب عالم وجود موجب خطا در تعیین زمان ظهوراطلاع بر مر عدم

بنابراین، در این عالم مراتب مختلف و  
متفاوتی وجود دارد و همین مسئله علت اشتباه این 

بینیم بزرگان از علما در این اینکه می افراد است؛ کما
 گردند.مسئله دچار خطا می

در عالم وجود مراتب مختلفی وجود دارد:  
مرتبۀ اول عالم مادّه است که مشهود همۀ ما است، 
یعنی همین عالم اجسام و موادّ؛ مرتبۀ بالاتر عالم 

طور مراتب بالاتر تا برسد به عالم برزخ است و همین
قضای کلی. افراد از لحاظ بصیرت و معرفتی که از 

ی قرار دارند؛ این مراتب دارند در درجات مختلف
ممکن است شخصی به مرتبۀ برزخ و ملکوت سفلیٰ 
رسیده باشد امّا به ملکوت عُلیا دست نیافته باشد، یا 
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به ملکوت علیا رسیده ولی به مراتب بالاتر مانند 
لاهوت و جبروت و قضای کلی و مقام ارادۀ حتمی 

 پروردگار نرسیده باشد.
بنابراین، این شخص براساس آن مقدار  

ای خبر رت و افق دید و اطلاعی که دارد از مسئلهبصی
فوق این عالم نرسیده است،  دهد و چون به مامی

تواند از مسائلی که در عالم بالاتر تحقّق پیدا نمی
بیند کند خبر بدهد. لذا این شخص این عالم را میمی

بینیم؛ که گونه که ما در خواب و عالم رؤیا میهمان
ا اشتباه کنیم و ممکن است ممکن است در این رؤی

بینیم بعداً محقق اشتباه نکنیم؛ ممکن است آنچه می
 شود و ممکن است که محقق نشود.

بنابراین آنچه مسلّم است این است که اگر  
شخصی به مرتبۀ ولایت برسد، از لوازم این مرتبه 
اشراف کلی بر عالم قضای کلی است؛ مثل امام 

یا ولیّی که به مرتبۀ فناء  السّلام یا پیغمبر معصوم علیه
قطعی و بقاء بعد از فناء رسیده باشد، این شخص اگر 

طور قطعی و جدّی از امری خبر بدهد، حتماً و به
ای محقق خواهد شد. ولیکن بدون هیچ شک و شبهه

گونه مطالب خبر از آنجایی که این افراد ]که از این
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 دهند[ بهمی
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إخبارات آنها اشتباه اند، در اکثر این مرتبه نرسیده
 ١شود.یافت می

* * * 

 «لا تهخلو الأرضُ مِن حُجّة»تفسیر روایت: 

 علیه وآله و سلّم فرموده ٢سؤال:  ٣؛تخَلو الأرضُ مِن حُجّة لَ»اند: رسول خدا صلّی اللَه
الزّمان بنابراین مسئله بعد از وفات حضرت صاحب« گردد.زمین از حجّت خالی نمی

 نه خواهد بود؟علیه السّلام چگو
جواب: این مسئله یک مسئلۀ پیچیده و محطّ  

آراء بین أعلام و بسیاری از افراد بوده است که 
 کنند؟چگونه این مسئله را تفسیر و تبیین می

لوَلَ »در بسیاری از روایات آمده است:  

لو »یا اینکه:   ٤«الحجّةُ لسَاخَتِ الأرضُ بأهلِها.

انِ لکَانَ أحدُهُما الحُجّة يبَقَ فی الأرضِ إلَّ اثأن لم

و اشباه و نظایر این روایات در کتب شیعه بسیار  ٥«

                              
، ٢جهت اطلاع بیشتر دربارۀ این مطلب رجوع شود به اسرار ملکوت، ج  ١

 .٢٢٧ ـ ٢١٤ص 
عامِل، أسئلة و أجوبة ـ برگرفته از: سایت مدرسة الوحی، محاضرات جَبَل ٢

 .٥الرجال، الجلسة 
 .٤٧٩، ص ٢، ج ؛ الخصال١٣٦الغیبة، نعمانی، ص  ٣
؛ ١٧٩، ص ١جهت اطلاع از روایات این باب رجوع شود به الکافی، ج  ٤

. ٤٨٩و  ٤٨٨، ص ١؛ بصائر الدّرجات، ج ٤٣٩ ـ ٤٣٣ دلائل الإمامة، ص
 :٢٤٥، ص ٤معاد شناسی، ج 

 «برد!اگر امام و حجّت نباشد، زمین مردم روی خود را در کام خود فرو می»
و  ١٧٩، ص ١باب رجوع شود به الکافی، ج  جهت اطلاع از روایات این ٥

 :٢١٨، ص ٤. امام شناسی، ج ٤٨٨و  ٤٨٧، ص ١؛ بصائر الدّرجات، ج ١٨٠
اگر در روی تمام زمین باقی نماند مگر دو نفر، یکی از آنها حجّت خدا »

 «خواهد بود!
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است، لذا بسیاری از افراد بر این مسئله اشکال 
اند. قبل از زمان رسول خدا کرده
سلّم چه کسی حجّت خدا بر  و وآله علیه اللَه صلّی

چنین قبل از حضرت آدم روی زمین بود؟ هم
حجّت بود؟ یا پس از وفات السّلام چه کسی  علیه

السّلام چه کسی حجّت بر روی  حضرت حجّت علیه
زمین خواهد بود؟ یعنی ما به چه قسمی این روایات 
و احادیث را تفسیر کنیم و مقصود از حجّت 

 چیست؟

 بیان دو مسئله در تفسیر حدیث شریف

 باره ما باید دو مسئله را در نظر بگیریم:این در 

مسئلۀ اول: کیفیت نزول اسماء و صفات الهی در این عالم و جایگاه ائمه 
 السّلام علیهم

مسئلۀ اول: کیفیت تحقّق نظام عالم و نظم و  
تدبیر آن است. براساس ادلۀ عقلی و نقلی، خداوند 
متعال این عالم و عوالم غیب را به نحوی دقیق و 
نظمی عمیق و ظریف خلق نموده است و برای این 

ظام دقیق مراتبی هست: مرتبۀ واحدیّت و مراتب ن
اسماء و صفات و بعد از آن، مراتب افعال و کیفیت 
خلق این عالم؛ یعنی خداوند متعال اگر بخواهد 
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وسیلۀ اسماء عُلیا و چیزی را خلق نماید آن را به
 کند.صفات حُسنای خود خلق می

اینکه انسان هم اگر بخواهد کاری انجام  کما 
همین کیفیت است؛ یعنی انسان اگر بخواهد  بدهد به

بخورد یا تجارت کند یا راه برود یا بخوابد، همۀ این 
کارها و همۀ این مسائل و افعال او از صفات باطنی 
انسان که خداوند در وجود او به ودیعت گذاشته 

گیرد؛ مثل صفت شهوت و غضب و است نشئت می
و میل او به بقاء! لذا هر شخصی دوست دارد 

خواهد که زنده بماند، هر کسی دوست دارد می
تر باشد، هر کسی بیشتر زندگی کند و عمر او طولانی

دوست دارد که بیشتر لذت ببرد، هر کسی دوست 
دارد که بر سایر افراد استیلا پیدا کند و بر آنها 
حکومت نماید؛ اینها براساس آن صفاتی است که 

 قرار داده است. خداوند متعال آنها را در وجود انسان
گردد: همۀ این صفات به سه صفت برمی 

شهوت، غضب، تعقّل و تفکر؛ و جمع این صفات 
موجب تفاوت بین افعال و اعمال جوارحی انسان 

 است.
واسطۀ اسماء و خداوند متعال، عالم را به 
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تاست:  کند و این اسماء سهصفات خود خلق می
ی از همین حیات و علم و قدرت؛ امّا سایر صفات اله

گیرد، مثل صفت سه اسم منبعث شده و نشئت می
خَلق و رحمت و غضب و قهّاریت و رازقیّت و 

 مُصوّریت.
ما این اسماء و صفات الهی را در آیات قرآن  

 بینیم:می
نهىٰ﴾؛ حُس  ا ءُ ٱل  مه هس  رُ لههُ ٱلأ  وِّ مُصه

بهارِئُ ٱل  خٰلِقُ ٱل  ُ ٱل  ﴿هُوه ٱللَه
١ 

واسطۀ این صفات ل بهبنابراین، خداوند متعا 
کند و تمام خلایق را از مجرّدات و مادّیات خلق می

وسیلۀ اسماء خود آفریده اولین چیزی که خداوند به
است، همان نفس مدیر و مدبّر تامّی است که تمام 

دارد و آن همان نفس  بر عوالم غیب و شهادت را در
سلّم و ائمه  و آله و علیه اللَه رسول خدا صلّی

پس آن واسطۀ بین خداوند   ٢السّلام است. علیهم
متعال و عالم خلقت همان اسماء و صفات کبرای 

                              
 :١٣٠، ص ١. نور ملکوت قرآن، ج ٢٤( آیه ٥٩سوره حشر ) ١
زننده و دهنده و صورتبخشنده و جاناوست اللَه؛ آفریننده و خلقت»

 «بخشنده است، از برای اوست نیکوترین اسماء.چهره
و ج  ٢٥ ـ ١، ص ٢٥و ج  ٢٥ ـ ١٠، ص ١٥رجوع شود به بحار الأنوار، ج  ٢

 .٢٠٢ ـ ١٩٢و  ١٧٦و  ١٧٥و  ١٧٠ ـ ١٦٨، ص ٥٤
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السّلام است و آن  الهی، یعنی نفوس ائمه علیهم
اینکه در روایات و زیارت جامعه و  کما حضرات ـ

ـ واسطۀ بین خداوند  بسیاری از زیارات آمده است
این  ١متعال و بین ما و مخلوقات حتی ملائکه هستند.

 مسئلۀ اول.

 مسئلۀ دوم: حقیقت معنای حجّت

اما مسئلۀ دوم: همان مسئلۀ حجّت است؛  
حجّت همان عقل مدیر و مدبّر در جامعه است. 

طور که در خانواده لازم است که شخصی عاقل همان
دست بگیرد و اگر شخص عاقلی ادارۀ خانواده را به

در از در خانواده وجود نداشته باشد، مثلًا پدر و ما
ها را در خانه به حال خود خانه بیرون بروند و بچه

کنند و یا به خود صدمه بگذارند، خانه را خراب می
زنند! یعنی اگر شخص عاقل و عقل مدبّر و می

آید منفصلی در این خانه نباشد، این مفاسد به بار می
زنند! در جامعه و کنند و یکدیگر را میو خراب می

مسئله به همین کیفیت است و لازم در تمام دنیا نیز 

                              
نهج البلاغة )صبحی صالح(، ؛ ٢٠٥ ـ ٢٠٣، ص ١رجوع شود به الکافی، ج  ١

، ١؛ تفسیر القمی، ج ٥٨، ص ٢السّلام، ج  ؛ عیون أخبار الرضا علیه٣٨٦ص 
، ٢؛ مصباح المتهجّد، ج ٦١٥و  ٦١٣، ص ٢؛ من لا یحضره الفقیه، ج ٦٨ص 
 .٢٤٩، ص ٩٩؛ بحار الأنوار، ج ٨٠٣ص 
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است که در آن عقل مدیر و مدبّری وجود داشته 
 شود مقصود از حجّت.باشد. این می

تخَلو  لَ»فرماید: بنابراین روایاتی که می 

 زمین از حجّت خالیالأرضُ مِن حُجّة؛ 
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منظور در این روایات امام « گردد!نمی
السّلام نیست، بلکه مقصود از حجّت در این  علیه

اینکه روایات شخص عاقل و مدیر و مدبّر است؛ چه
السّلام و در میان مجتمع  این عاقل خود امام حیّ علیه

مثال عنوانباشد، یا اینکه این حجّت بین ما نباشد. به
کسی بود؟ بین زمان قبل از زمان پیغمبر حجّت چه 

السّلام و زمان پیغمبر اکرم  حضرت عیسی علیه
تقریباً ]بیش از[ پانصد سال فاصله بود، در این زمان 

که در این بین نبیّ و حجّت چه کسی بود؟! درحالی
 آمد.رسولی نبود و زمان فترت به حساب می

چنین بین حضرت عیسی و حضرت هم 
ر سال فاصله بود که السّلام تقریباً هزا موسی علیهما

در آن پیغمبری مانند حضرت موسی و عیسی نبود، 
السّلام و  ولی متیقّن اینکه بین حضرت عیسی علیه

سلّم پیغمبری وجود  و آله و علیه اللَه پیغمبر ما صلّی
حال در این زمان حجّت چه کسی بود؟!  ١نداشت؛

کس! چون پیغمبر اکرم هیچ
السّلام  ائمه علیهم سلّم و و آله و علیه اللَه صلّی

                              
 .١٨٣٧، ص ٤رجوع شود به صحیح مسلم، ج  ١
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 بعدها متولد شدند.

 عقل مدیر و مدبّر، منظور از حجّت در روایت

حال مسئلۀ وجود حجّت را بعد از ارتحال  
 السّلام چگونه تفسیر کنیم؟ امام زمان علیه

پاسخ این است: حجّت همان شخص عاقل  
و مدیر و ایجادکنندۀ نظم در اجتماع و مردم است! 

اوند در قلب و نفس این شخص لذا لازم است که خد
آن مصلحت عامّۀ جامعه و تمام افراد دنیا را القا کند؛ 
حال ممکن است این شخص حتی به مرتبۀ ولایت 
نرسیده باشد! بله، ممکن است به بعضی از مراتب 

 ولایت رسیده باشد، ولی نه همۀ مراتب!
گردد: بنابراین، تفسیر این روایت روشن می 

لام باشد او حجّت بین مردم خواهد السّ  اگر امام علیه
بود؛ و اگر امام نبود، افراد دیگر که در مرتبۀ بعد از 

السّلام قرار دارند حجّت خواهند بود.  امام علیه
اینکه در روایات آمده است که بعد از امام زمان  کما
دست السّلام فرزندان آن حضرت حکومت را به علیه
 گیرند و بر مردممی
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 ١نند و حجّت خواهند بود.کحکومت می
و اگر اینها هم نبودند باز حجّت در میان سایر  

اینکه قبل از زمان  افراد وجود خواهد داشت؛ کما
سلّم این مسئله  و آله و علیه اللَه پیغمبر اکرم صلّی

بود، مانند حضرت عبدالمطّلب که از بزرگان و اولیا 
ن و قبل از حضرت عبدالمطّلب نیز پدرا ٢بوده است

 ٣اند.پیغمبر اکرم همه دارای این حیثیت بوده

 تفاوت معنای حجّت نسبت به عالم تکوین و تشریع

جهت در این مسئله فرق است؛ یک اینلذا به 
مسئله کیفیت نظام عالم است که لازم است فقط 

السّلام باشد، یعنی  واسطۀ نفوس ائمه علیهمبه
چهارده معصوم: پیغمبر اکرم 

سلّم و حضرت فاطمۀ زهرا  و آله و هعلی اللَه صلّی
السّلام، که اینها واسطۀ  علیها و ائمه علیهم اللَه سلام

 میان خدا و همۀ خلایق هستند نسبت به عالم تکوین.
اما نسبت به عالم تشریع و عالم تربیت، یعنی  

                              
 ١٥٠؛ الغیبة، شیخ طوسی، ص ٣٥٨، ص ٢ج رجوع شود به کمال الدّین،  ١

 .١٤٨ ـ ١٤٥، ص ٥٣؛ بحار الأنوار، ج ٢٨٠و  ١٥١و 
 .١٤، ص ٢؛ تاریخ الیعقوبی، ج ٤٤٧، ص ١رجوع شود به الکافی، ج  ٢
؛ نهج البلاغة )صبحی صالح(، ٥٠٠رجوع شود به الأمالی، شیخ طوسی، ص  ٣

 .٩٨، ص ٥المنثور، ج  ؛ الدّر١٣٩ص 
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نسبت به انسان و جامعۀ انسانی مقصود از حجّت غیر 
بلکه مقصود  از حجّت تکوینی و حجّت ولایی است،

 از آن قوۀ عاقله است.
بنابراین، به این بیان اشکال در این مسئله  

شود و سؤالی باقی نخواهد ماند. بعد از امام منتفی می
السّلام فرزندان آن حضرت بر مردم و  زمان علیه

 جامعه حکومت خواهند کرد.
 اللههمّ صلّ علیٰ محمّد  و آلِ محمّد
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ظاهری مردم  مجلس نهم: نقد دیدگاه
 نسبت به حقیقت امامت
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 بسم اللَه الرّحمٰن الرّحیم
  

گویند: چگونه ممکن است امام ]برخی می 
ساله بوده السّلام که یک طفل[ مثلًا پنج زمان علیه

است، ولایت کبری داشته باشد؟ آخر چگونه 
 شود و این چطور ممکن است؟!می

 افکار سطحی و پایین مردم نسبت به حقیقت ولایت

جهت که ما با مسئلۀ امامت بیگانه این از 
فهمیم، خیلی مستغرب هستیم و آشنا نیستیم و نمی

ساله، شمریم و این مسئله را که یک طفل پنجمی
دفعه بشود صاحب ولایت کبری مستغرب یک
 دانیم!می

سی که ]در دیدگاه ظاهری ما[ حتماً باید آن ک 
رسد ریشش سفید و تا کجا بلند به ولایت کبری می
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سالش شده باشد! این حکایت  ٧٠یا  ٦٠شده باشد و 
کند که ما چقدر در مَجاز هستیم و برای ما از این می

قدر افکار ما پَست مرور زمان مطرح است؛ یعنی این
قدر از حقایق دور هستیم که اگر و پایین است و این
سال اضافه  ٥٠دفعه ساله، یکبه همین طفل پنج

نه، حالا عیب ندارد و اشکال »گوییم: شود، می
 «ندارد!

]این هم[ مسئلۀ ]سختی[ نیست؛ اگر همین  
ساعت را بکند  ٢٤مثلًا  خُرده تند بگردد و زمین یک

دقیقه، یعنی سریع بگردد و یک سال و دو سال و  ٥
شود دفعه امام زمان میسال، یک ٥٠سه سال بشود 

بله، حالا بزرگ شده »گوییم: موقع[ میساله! ]آن٥٥
 «است!

طور مسئلۀ ولایت را در و همین 
 دانیم؛ مثلًا امام زمان آنبودن می وزنسنگین
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وقتی که به امامت رسید، چند کیلو بود؟ ما که 
 کیلو بوده است.  ٢٠نبودیم، فوقِ آن 

کیلو هم  ٢٠ساله چقدر است؟ قطعاً بچۀ پنج 
آیا باید حتماً یک رستم دستانی باشد که  شود!نمی
 کیلو ]وزن داشته باشد[؟! ٢٠٠

دار یادم آمد. یک ماه الآن یک قضیۀ خنده 
مقداری وزن ما  پیش در منزل بودم. طبعاً یک

خاطر مسائل و جریاناتی که طی شده بود، کم شده به
گفتند: « من الآن بهتر هستم یا آن موقع؟»بود. گفتم: 

هیبتتان کم شده »گفتند: « چرا؟»گفتم: « آن موقع!»
است! آن موقع هیبتتان بیشتر بود، حالا کم شده 

 «ای است!بالأخره این هم یک نظریه»گفتم: « است!
ببینید، ما راجع به امامت چطور فکر  

 کنیم؟!می

 تمثیل زیبای علامه طهرانی در تبیین دیدگاه احساسی مردم

مطلب وقت مرحوم آقا خیلی قشنگ این  یک 
وقتی ایشان وارد  ١کردند.را در مسجد قائم مطرح می

گفت: شدند یکی از آن عقبِ مسجد میمسجد می

                              
شنبه گفتند، ولی در جلسۀ غیر مسجد هم ن یک شب سهیادم است ایشا ١

 وقتی فرمودند. یک
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اللههمّ صلّ علیٰ محمّد  و آلِ سلامتی علما صلوات! »

لال از دنیا نروی جمال »گفت: آن یکی می« محمّد!
آن یکی چیز دیگری « پیغمبر را صلوات بفرست!

ها بود و اتگفت! خلاصه، از این صلومی
طوری که الآن هم هست! بله، آن موقع هم از همین

ای را آمدند فاصلهاینکه ایشان می این چیزها بود. تا
رسیدند. ایشان کردند و به محراب میطی می

 فرمودند:می
ام این است، اسم پدرم این است، وقتی وارد چنین شخصی هستم: شناسنامههممن یک

طرف! بلند فرستد، یکی از اینطرف برای ما صلوات میشویم یکی از آنمسجد می
آییم و نماز آیند؛ حالا میکنند، بالأخره میدهند، تعظیم میشوند، کوچه میمی
 خوانیم.می

ام را طور گفتند:( حال اگر من فردا عمامه)ایشان عبایشان را کنار زدند و همین
بینید تا اینجاست، با یک را که می کنار گذاشتم، قبایم را کنار گذاشتم، این پیراهن
طوری عجب! این چرا این»گویند: پیراهن و یک شلوار آمدیم در این مسجد. همه می

 فرستد،دیگر نه کسی برای علما صلوات می« شد؟!
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که اگر علمی دارم، فرقی نکرده است؛ اگر تقوایی داشته باشیم، همان ...! درحالی نه
ایش است! قضیه هیچ فرق نکرده است. فقط چه عوض است؛ سیادتمان هم که سر ج

 شده است؟ یک متر پارچه آقاجان! فقط یک متر پارچه عوض شده است.

ها برای پارچه است! یعنی تمام این صلوات 
خیلی ]مسئلۀ مهمّی[ است! باید در این مسئله فکر 

 کنیم؛ مسئلۀ خیلی عمیقی است!
 هایی که مردم برای امثال ماتمام صلوات 

فرستند فقط برای پارچه است، فقط برای ریش می
است، فقط برای نعلین زرد است، به قول آقا فقط 
برای هیبت است، فقط برای عبای پشمی است! 

 همین! فقط برای همین است.

 امامت، حقیقتی ورای هر قالب و شکل

دانیم؟ امام هم همین است. ما امام را چه می 
کیلو  ٩٠یا  ٨٠لًا امام آن کسی است که وزن او أق

خرده ریش او  هیبت باشد، یک خُرده با باشد، یک
بله، امام حسین ریششان خفیف  هم ]بلند باشد[؛ ـ

عکس امام حسن که ]ریششان پُرپشت[ بود، به
مقداری ریش  هم یک حالا امام حسین باز  ١ـ بود.

داشتند که أقلًا نگویند به این امامت نقص وارد شده 
د امام اصلًا ریش نداشت، است! حال فرض کنی

                              
، ص ٤السّلام، ج  طالب علیهمأبی؛ مناقب آل٥٢٥، ص ١کشف الغمّة، ج  ١

٢٨. 
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شود امام ریش عجب! آخر مگر می»گوییم: می
یعنی امامت در ریش و پشم است! « نداشته باشد؟!
دانیم، در گویم! ما امامت را در پشم میواقعاً دارم می
دانیم، در وزن و دانیم، در گوشت میاستخوان می

 دانیم.ها میدانیم، در ریش و از این حرفوزنه می
ساله باشد، اما وقتی که امام زمان پنج 

شود امام باشد! بابا برو پیِ این نمی»گوییم: می
میزان « ساله امام باشد؟!شود بچۀ پنجکارَت! مگر می

 قدر است.معرفت ما از امام فقط همین

 نقد علامه طهرانی به دیدگاه ظاهری مردم نسبت به مسئلۀ امامت

ه دفعه مرحوم آقا در یک جلس یک 
 فرمودند:می

طور باشد، ابرویِ کمانی داشته باشد، کنیم؟ امام باید اینما به امام به چه نحو نگاه می
 های کذا داشته باشد، چشمان آهوییبینیِ قلمی داشته باشد، لب
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طرف خورشید پراکنده بشود، از تکّه بشود، از آنداشته باشد، اشاره کند ماه تکّه
 طرف ملائکه...!از آن طرف ستارگان بریزند،آن

طور شروع کردند به گفتن! عبارت و همین 
 ایشان این بود:

ولی اگر امام آمد در خانه و زن او از خانه بیرونش کرد و آمد کنار خیابان و در 
 «شود این امام باشد؟!عجب! مگر می»گوییم: کوچه خوابید، می

فرض کنید ما بیاییم ببینیم که زن امام رضا  
سّلام ایشان را از خانه بیرون کرده است، ال علیه

ـ امام رضا هم جایی  البته برای امام رضا پیش نیامد ـ
ندارد برود، رفیقی ندارد یا خانۀ کسی نیست! مگر 
حضرت مسلم نبود؟ حضرت مسلم را در کوفه در 

هزار جمعیت، یک نفر  ٣٠یک خانه راه ندادند! از آن 
حضرت مسلم، جای حال اگر به  ١او را راه نداد!

امیرالمؤمنین بود، امام بود، زن او هم از خانه بیرونش 
جا کنار کوچه جا را ندارد، آمده همینکرده بود؛ هیچ

شود این عجب! مگر می»گوییم: نشسته است! ما می
که نتواند از عهدۀ یک زن درآید و امام باشد؟! این

خواهد ملکوت وقت میاش برود، آننتواند در خانه
خواهد عالم کذا و همه را گرداند؟! میرا ب

 «بچرخاند؟!

 حکایتی از دیدگاه سطحی یکی از افراد نسبت به علامه طباطبائی

                              
 .١٢٦رجوع شود به وقعة الطّف، ص  ١
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خدایی بود که شوخ بود. بیچاره یک بنده 
اینکه کَم داشت! ]زمان[ علامه خُرده هم مثل یک

برو پیش ایشان و استفاده »طباطبائی بود. به او گفتم: 
 گفت:« کن!

رود!خانه را یادش می او آدرس
١
کوچۀ »گوید: در خیابان من را دیده و به من می 

ات اینجاست. او آدرس خانه که خانهکوچه همین است دیگر! همین« فلان کجاست؟
 خواهد ملکوت سماوات را به من نشان بدهد؟!را بلد نیست، می

خُرده کم دارد و الآن هم هست،  خدا یکبنده 
رخی از رفقای حاضر در خدا حفظش کند. شاید ب

گوید: مجلس او را بشناسند! حال فرض کنید می
وقت رود، آناش نمیاین امامی که در خانه»

اینها همان غربت « خواهد همۀ ما را هدایت کند؟!می
بودن امام همین است که ما امام را  امام است؛ غریب

 شناسیم، علم نداریم، معرفت نداریم.نمی
  

                              
 خُرده نسیان داشت و حالاتش این بود. آن موقع علامه یک ١
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 السّلام باب سیر تکاملی امام علیه ه طهرانی درتبیین عبارت علام
شناسی نسبت  تلمیذ: سؤالی خدمت شما دارم. بنا بر فرمایش حضرت علامه در امام

حال ما  ١«باید مجاهدۀ با نفس و عبور از مراتبی بکند»فرماید: به سیر تکاملی امام که می

کند که مراحلی را طی ین میکاری به سنّ معینّی نداریم، بالأخره این تدریج دلالت بر ا
ساله! در روایت هم داریم که سعد بن عبداللَه اشعری کرده است، ولو برای یک بچۀ پنج
 علیه روی دامن مبارک وقتی خدمت امام حسن عسکری می رسد، امام زمان صلوات اللَه

 سال هم کمتر بود کهپدر نشسته بودند و توپی هم ]به دست مبارک آن حضرت بود[؛ پنج
ها داشته است. آیا داد! باز بالأخره او هم یک چیزهایی همان زمانجواب سؤالات را می

این مراحلی که باید طی بکند، آن هم با اختیار و مبارزۀ با نفس، برای ]امام زمان 
 علیه السّلام در آن سنّ طی شده است[؟

کند، همان موقع که امام آن کار را میاستاد:  
بیا مال صحیح و سقیم »گویند: آیا حضرت به او نمی

ای او در چه مرتبه ٢«ها انتخاب کن!را از این کیسه
 فهمیده است؟فهمیده یا نمیبوده است، آیا می

 تلمیذ: بله.
توانید با این کار که در استاد: خب چطور می 

 جمع کنید؟دامن حضرت نشسته بوده است، 
تلمیذ: این سؤالی بود که قبلًا هم خدمت شما ]راجع به[ امام جواد و بازی عرض 

کند و حتی شواکل اولیای الهی و پیغمبران هم فرق شواکل ائمه فرق می»کردیم، فرمودید: 
 «کند.می

استاد: آن بله، بحث شواکل یک مطلب دیگر  
کرده است. حضرت در همان حال داشته سیر می

السّلام در همان موقع  منتها سیری که امام علیه است،
عالی در کند، مثل سیری است که الآن حضرتمی

 اید.سالگی کرده٥٠سالگی و ٤٠سنّ 
  

                              
 .٦٧ ـ ٦٥، ص ١رجوع شود به امام شناسی، ج  ١
؛ دلائل الإمامة، ص ٤٦٥ ـ ٤٥٤، ص ٢رجوع شود به کمال الدّین، ج  ٢

 .٥١٧ ـ ٥٠٦



_________________________________________________________________ 

467 

 تلمیذ: یعنی امام، آن زمان نفس دارد؟
 استاد: بله. 

 تلمیذ: نفس شیطانی دارد؟
 استاد: شیطان نیست! 
 . نفس انسان شیطان است دیگر! اوهام و خیالات و...تلمیذ: 
استاد: ببینید، شیطان نیست. مسئلۀ تربیت با  

شَیطانی أسلمََ »تاست؛  بودن دو مسئلۀ شیطانی

آن امام، آن نفسی که دارد و آن حرکتی که  ١«بِیدَی!
کند، در مقام تکلیف است و الآن دارد در آنجا می

سازد؛ منتها ما ش را میکند و دارد نفسدارد عبور می
برای ساختن این نفس و عبور از این مسائل احتیاج 

سال داریم، امّا او در آنجا این مسئله را  ٦٠به 
دهد. فرقی نیست! ساله یا چهارساله انجام میشش

سال بیاید، آن فشار  ٦٠یعنی آن فشاری که باید در 
 آید.سال می ٤دفعه در یک

 باید مقامش بالاتر از پدرشان باشد!طور باشد تلمیذ: اگر این
استاد: نه، آن خواست خداست. خدا همان را  

                              
 :٦٦، ص ١امام شناسی، ج  ١
با هریک از افراد ”آله فرمودند:  و علیه اللَه اللَه صلّیروزی حضرت رسول»

ای رسول »عرض کردند: “ کند.بشر شیطانی است که او را دعوت به گناه می
بلَی، و لکن ”فرمود: « ود شما هم این شیطان موجود است؟خدا، آیا در وج

دست من رام شده، و تسلیم آری! لکن شیطان من بهشَیطانی أسلَمَ بِیدَی؛ 
 *«“و مُنقاد اوامر من گردیده است.

. با قدری ٣١٩، ص ٢؛ سنن التّرمذی، ج ١٣٩، ص ٨* صحیح مسلم، ج 
 اختلاف در مصادر.
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سال  ٤٠گذارد و پیغمبر را در سال می ٤در 
گذارد؛ این دیگر دست اوست! ولی باید راه را می

کند. شما یک برود ولو یک روز! هیچ فرق نمی
ساعت در بدن تزریق  ٤آمپول را بریزید در سرُم، 

ثانیه  ١٠عرض آمپول را بزنید در رگ بهشود؛ یک می
کنید! در هر دو حال تزریق شده و در هر تزریق می

دو حال اثرش یکی است. منتها آن را در سرم کردید 
 ساعت طول ٤و 
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قطره در رگ رفته است ولی کشیده تا سرم قطره
ثانیه طول  ١٠دفعه زدید و طور یکاین را همین
 ١کشیده است.
ن سیر طبیعی که ]مرحوم علامه در امام شناسی دربارۀ[ امام نسبت به تلمیذ: یعنی ای

 وصول به حق فرمودند، هیچ نیازی به مسائل دنیوی نداشته است؟
 خیر.استاد: نه 

 تلمیذ: چون نه ازدواج کرده و نه با کسی ارتباط داشته است!
استاد: اصلًا مسئلۀ نفس به اینها کار ندارد و  

 نفس به اینها مربوط نیست. مسئلۀ تربیت و تکامل
 تلمیذ: پس ما بیخودی معطّل هستیم و زن و بچه داریم!

طور قرار داده استاد: خدا برای ما و شما این 
است! حالا ناراحت هستید؟ بالأخره از فیض شما 

 یک عده مستفیض بشوند.
 شود، نه شوهر مترتبّ بر وجودتلمیذ: شاید کمال آنها مترتبّ بر وجود شوهر می

 طرف هم هست دیگر.زن؛ از آن
 استاد: بله، آن هم هست. 

 السّلام ازدواج حضرت مسیح علیه فلسفۀ عدم

از این جنبه  ٢گویند که چون ازدواج نکرد،تلمیذ: چرا در مورد حضرت مسیح می

 نقصان دارد؟
طور بوده است که استاد: کیفیت حضرت این 

اصلًا نفس آن حضرت نفسی نبوده که به جنبۀ 
وانیِ بشری تعلق بگیرد. چون انسان حیوان است حی

                              
 . ٢٦٨به ص جهت اطلاع بیشتر رجوع شود  ١
؛ ٣٧٠السّلام، ص  رجوع شود به الفقه المنسوب إلی الإمام الرّضا علیه ٢

 .١٢٧مشکاة الأنوار، ص 
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و نبات است و قوۀ عاقله. حضرت مسیح جنبۀ نباتیه 
و جنبۀ قوۀ عاقله را داشته، ولی جنبۀ حیوانیه را 

تواند مستجمع نظر نمینداشته است. از این نقطه
 همۀ آن اسماء و صفات باشد.
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 ت نداشته است!تلمیذ: پس ازدواج ملاک نبوده است، بلکه فقط قابلی
استاد: أحسنت. اگر قابلیت داشت ازدواج هم  

کرد و امکان نداشت نکند. خدا در او این جنبۀ می
چنین همتمایل به تولید را قرار نداده و روحش یک

 ١حالتی نداشته است.
اینکه برای خود انسان هم در بعضی از مثل 

د گونه تمایلی ندارافتد که اصلًا هیچاوقات اتفاق می
تواند خودش را در این مرتبه نازل کند و اصلًا نمی

اینکه به این مسائل ]متمایل[ بشود. در بعضی  تا
موارد اصلًا امکانش نیست، در بعضی موارد هم 
مشکل است و باید مجاهدۀ با نفس کرد؛ یعنی تنزّل 

                              
 :٤٢٥مهر تابان، ص  ١
 ازدواج حضرت مسیح دلیل بر نقصان نیست؟ تلمیذ: آیا عدم»

علامه ]طباطبائی[: دلیل بر نقصان نیست، بلکه دلیلی بر روحیّت و نورانیّت 
ه است، چون با این نشئه ابداً تماس حاصل نکرد و حضرت عیسی بود

ازدواج ننمود و سکنیٰ و خانه نگرفت؛ یک موجودیّت خاصّی داشت. ولی 
حضرت رسول اکرم جامعیّت داشتند، از آثار و خصائص این نشئه 

 اللَه است.أوفی برآمدند؛ و بالأخصّ سنّت ازدواج از خصائص رسول نحوبه
اْ ۡ  كُنُوۡ  ا لِّتَسۡ  وٰجۡ  أَز ۡ  أَنفُسِكُم ۡ  خَلَقَ لَكُم مِّن ۡ  أَن  ۦ ءَايٰتِهِ ۡ  ﴿وَمِن

 ٖۡ مۡ  لِّقَو ٖۡ يٰتۡ  مَةً إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَأۡ  وَرَح ۡ  نَكُم مَّوَدَّةۡ  هَا وَجَعَلَ بَيۡ  إِلَي
 «*يَتَفَكَّرُونَ﴾

 :١، تعلیقه ٤٢٦. مهر تابان، ص ٢١( آیه ٣٠* سوره روم )
هایی آفریده است ن است که از خود شما برای شما جفتو از آیات خدا ای»

تا در پناه آنان آرامش بگیرید و خداوند بین شما مودّت و رحمت قرار داد، 
 «هایی است برای گروهی که تفکر کنند.که در این جهت نشانهدرستیبه
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نوع  و فکر را آوردن در این مطالب خودش یک
هم امکانش مجاهدۀ با نفس است. در بعضی موارد 

تواند، اصلًا بخواهد یا نخواهد فکر نیست و نمی
 آید.نمی

آمد و دست اصلًا حضرت مسیح فکرش نمی 
اینکه خدا در اختیارش گذاشته خودش هم نبود، نه

بود. مگر حضرت مسیح عقل ندارد که بیاید آنچه راه 
أصلح ]را انتخاب[  أصلح است را رها کند و راه غیر

 ست و پیغمبر، معصومکند؟! او پیغمبر ا
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 است و مقام عصمت دارد.
نظر اینکه ایراد و عیب  نه از« داشتن نقص» 

دارد، نه! ایراد و عیبی ندارد؛ پیغمبر که ایراد ندارد! 
بلکه نسبت به پیغمبرِ ]خاتم[ که مقام جامعیت دارد 
و نسبت به امّت پیغمبر، استجماع همۀ جوانب 

بله، درست  وجودی و کمالات وجودی را ندارد؛
طور! است. حتی نسبت به حضرت موسی هم همین

 حضرت موسی هم از حضرت مسیح بالاتر است.
فرمایید مجاهده است، در صورتی است که به آن مکلّف باشد تلمیذ: آن تنزّلی که می

 و تکلیف باشد؟
ای ندارد! مسئله این استاد: بله. دیگر چاره 
 است:

کشم از برای توکه ملول گشتمی از نفس فرشتگان *** قال و مقال عالمی میمن
١ 

﴾؛تلمیذ: استاد، وقتی حضرت مسیح در گهواره می كِتٰبه ِ ءهاتهىٰنيِه ٱل  دُ ٱللَه گوید: ﴿إنِّيِ عهب 
٢ 

 همان وقت کتاب به او داده است؟
استاد: بله، همان وقت! همان وقت حضرت  

ا در مقام اجمال بود نه در مسیح کتاب را داشت منته
مقام تفصیل؛ این حالت را در وجودش احساس 

مقام تفصیلش چیزی دارد، امّا آن در  کرد که یکمی

                              
 .٤١١دیوان حافظ )قزوینی(، غزل  ١
 . ترجمه:٣٠( آیه ١٩سوره مریم ) ٢
« همانا من بندۀ خاصّ خدایم که مرا کتاب آسمانی عطا فرموده است.»

 )محقق(



474 

وقتی آمد که دیگر به شکل معیّن و مشخّص و 
 طور مفصّل آمد.جزئی و همینجزئی

؛ۡ  گوید: ﴿وَجَعَلَنِي نَبِيّ می  الآن من   ١ا﴾
پیغمبر هستم، همین الآن که من در گهواره هستم، 
پیغمبر هستم! سؤال کنید از من تا به شما بگویم! 

 منتها الآن مأمور نیستم، وقت
 آن برای موقع مشخّص.

گوید: ﴿وَجَعَلَنِي واقعاً عجیب است! می 
مرا موجب خیر و برکت » ٢نَ مَا كُنتُ﴾؛ۡ  مُبَارَكًا أَي

 «خواهم باشم!کجا می قرار داده است هر
 تلمیذ: در زمان ظهور ممکن است آن قوای حیوانیت در حضرت مسیح بیاید؟

شاءاللَه ظهور بشود. دانم، حالا إناستاد: نمی 
]البته در این مورد[ مسئلۀ ظهور و غیر ظهور فرقی 

 کند.نمی
استجماع جمیع اینکه به مقام گیرد و شأنیتِّ برایهر حال در آن حد قرار میتلمیذ: به

شود. پس چطور با این فرمایشی که شما کردید، اسماء و صفات برسد، در او محقق می
 ]قابل جمع است[؟

طور بماند، شود. شاید همیناستاد: نه! نمی 
دلیلی نیست! اگر قرار بوده بشود، طبعاً همان موقع 

های خوب همان موقع بودند، قدر زنشد. اینمی

                              
 )محقق(« و مرا پیامبر قرار داده است.». ترجمه: ٣٠( آیه ١٩سوره مریم ) ١
 .٣١( آیه ١٩سوره مریم ) ٢
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یرد؟! التفات کردید؟ حال ما چرا نرفت آنها را بگ
کند[؛ ما که کند ]یا نمیدانیم امام زمان کاری مینمی

حسب ظاهر نباید دانیم! ولی بهخبر نداریم، ما چه می
 ١قضیه فرقی بکند.

* * * 

دید  »تفسیر روایت   «یهأتی بِدین  جه
طریق  شود یاتلمیذ: ]آیا در زمان ظهور امام زمان علیه السّلام[ فقه برداشته می

 کند؟ چطور است و بالأخره تحقیق ما تا کجا ادامه دارد؟استنباط تغییر پیدا می
استاد: اصل قضیه و اصل مسئله ]این است[  

محمد و علوم دین است؛ منتها که این علوم، علوم آل
اینکه اگر امام زمان در کیفیت استنباط حرف است. نه

ن شود؛ ظهورات همیبیاید، ظهورات برداشته می
است، استظهار هم همین است و تفاوتی ندارد. 
اصول ما هم همین است، مدارک مُستَنبطۀ ما هم 

 کند: قرآن و روایات و... است.فرقی نمی
 تلمیذ: حتی با وجود امام علیه السّلام؟

  

                              
 این مجلس در اینجا به اتمام رسیده است. )محقق( ١
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وجود امام! منتها در جایی که  استاد: بله، با 
امّا  کند.برای انسان شُبهه باشد طبعاً از امام سؤال می
شود که در خیلی از مسائل شبهه نیست و دلیل نمی

السّلام مراجعه  ای به امام علیه]انسان در هر مسئله
 ...[ کند.

 چیست؟ ١«يأَتی بدِينٍ جَديدٍ »تلمیذ: منظور از 

این است  «يأَتی بدِينٍ جَديدٍ »استاد: مسئلۀ  
السّلام بعضی از مسائلی که در زمان  که امام علیه
کنند؛ داریم نسخ شده است را احیاء میرسول خدا 

مثلاً مسئلۀ ارث براساس اُخوّت دینی در زمان رسول 
 این مسئله ]در زمان ظهور[ ٢خدا بود و نسخ شد،

                              
 :٢٣١الغیبة، نعمانی، ص  ١
« ِ دَّثهنا عهبداُللَه ِ حه  بنُ عهطاء  المکّیُّ عن شهیخ  مِنه الفقُههاءِ، یهعنی أباعهبدِاللَه

 : تهُ؟ُ فهقاله هدیِّ کیف سیره ةِ المه يَصنعَُ ”عهلیهِ السّلامُ، قال: سهألتهُُ عن سیره
يَهدِمُ ما کان قبَلهَُ کَما  اَللَِ صلیّ اَللَ علَیه و آله و سلمّ، کَما صَنعََ رسولُ 

لیّ اَللَ علَیه و آله و سلمّ أمرَ الجاهِلیَّةِ و يسَتأَنِفُ اَللَِ ص هَدَمَ رسولُ 
 «“الإسلامَ جَديداً.

 :٢٣٤همان، ص 
ا السّلامُ عن أبی» عفهر  محمّده بنه عهلیّ  عهلیهِمه ةه الثُّمالیِّ قال: سهمِعتُ أباجه مزه حه

يَقومُ بأِمرٍ ”ثمُّ قال:  “محمّدٍ عَلیهِمُ السّلامُ...لوَ قد خَرَجَ قائِمُ آلِ ”یهقولُ: 
 «“جَديدٍ و سُنةٍّ جَديدَةٍ و قَضاءٍ جَديد...

 :٢٥٥همان، ص 
عفهر  محمّدُ بنُ عهلیّ  أبو]و قال »...  إذا خَرَجَ يقَومُ بأِمرٍ ”: عهلیهِ السّلامُ [ جه

 «“جَديدٍ و کتابٍ جَديدٍ و سُنةٍّ جَديدَةٍ و قضَاءٍ جَديد...
 :١١کفایة الأثر، ص 

ِ  ل: قهدِمه یههودیٌّ علیٰ رسولِ عباّس  قاعهن ابنِ » اللَه
 علهیه و آله و سلمّ یقُالُ لههُ: نهعثهلٌ. فهقال: ...فهقاله  صلیّ اللَه

 علهیه و آله و سلمّ:  و إنّ الثاّنیَ عَشَرَ مِن وُلأدی يَغیبُ حتیّٰ ...”صلیّ اللَه
مُ  يرُیٰ و يأَتی علیٰ أمُّتی زَمَنٌ لَ لَ مِنَ  هُ و لَيبَقیٰ مِنَ الإسلامِ إلَّ اسأ

دُ  القرُآنِ إلَّ رَسمُهُ فَحینَئذٍِ يأَذنَُ اَللَُ لهَُ باِلخُروجِ فیَظُهِرُ الإسلامَ و يجَُدِّ
 «“الدّين...

؛ هدایة ٣٤٥و  ٣٢٥، ص ٢؛ فقه القرآن، ج ١٧٤الفصول المختارة، ص  ٢
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آید و داریم که حضرت ارث را براساس می
 ١دهند.اخوّت دینی قرار می

یا راجع به وجوب صلاة لیل هم احتمال آن  
حیاء کنند. مسئلۀ هست که حضرت دوباره آن را ا

ملکیّت و کیفیت ارتباطات با اشخاص هم تغییر پیدا 
 کند. این مربوط به مسائل کلّی است.می

کتاب جدید هم این است که حضرت آن  
قرآنی را که وحی شده و به خط و املای 
امیرالمؤمنین و مُذیّل به تذییلاتی از آن حضرت بود 

بیان  و حواشی و تذییلاتی داشت و شأن نزولاتی
آورد منتشر شده بود، حضرت همان قرآن را می

 ٢کند.می
دیگر بالأخره این فتاوای عجیب و طرف و از 

زمانه غریب و این مسائلی که مخصوصاً در این دوره
کم دارد الآن کم ٣کند.آمده است، همه را عوض می

                              
 .٦٥، ص ٢٦؛ وسائل الشّیعة، ج ٣٠٤، ص ٨الأمّة، ج 

؛ من لا یحضره الفقیه، ج ٤٨٥ل الإمامة، ص ؛ دلائ١٦٩، ص ١الخصال، ج  ١
 .٣٥٢، ص ٤
 .٢٠٥، ص ٣١؛ بحار الأنوار، ج ٦٣٣، ص ٢رجوع شود به الکافی، ج  ٢
 :١٥٤، ص ٦تهذیب الأحکام، ج  ٣

عفهر  عهلیهِ السّلامُ عهنِ القائمِِ : عهن محمّدِ بنِ مُسلِم  قال»...  سهألتُ أباجه
ه ُ فرجه ة  یهسیرُ فی الناّس؟ فهقاله  إذا قامه بأِیِّ : عهجّل اللَه بسِیرَةِ ما سارَ ”: سیره
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 گردد!اصلًا دین برمی
تعداد آیات و آن مطالبی که نسبت به تلمیذ: قرآنی که در آن زمان داشتند آیا از حیث 

 شأن نزول و زمان نزول و مکان نزول داشت با این قرآن متفاوت و غیر از
  

                              
قلُتُ: و  “اَللَِ صلیّ اَللَُ علَیه و آله و سلمّ حتیّٰ يظُهِرَ الإسلامَ. بهِ رسولُ 

ةُ رسولِ  ُ علهیه و آله و سلمّ؟ قال:  ما کانهت سیره ِ صلیّ اللَه أبطَلَ ما کان ”اللَه
تقَبلََ الناّسَ باِل عدَلِ، و کَذلَِکَ القائمُِ عَلیهِ السّلامُ إذا قامَ فی الجاهِلیةِّ وَ اسأ

 “يبُطِلُ ما کان فی الهُدنةَِ مِمّا کان فی أيدِی الناّسِ و يسَتقَبلُِ بِهِمُ العدَلَ.
سهنِ بنِ هارونه بهیاّعِ الأنماطِ قال: کُنتُ عنده أبی ِ عهبدِ ... عهنِ الحه اللَه

ةِ عهلیّ  عهلیهِ السّلامُ جالِساً فهسهألههُ مُعهلَّ  : أ یهسیرُ القائِمُ بخِِلافِ سیره ی بنُ خُنهیس 
ً عَلیهِ السّلامُ سارَ باِلمَنِّ و ”عهلیهِ السّلامُ؟ قال:  نعََم، و ذلَِکَ أنّ عَلیاّ

، لِأنهُّ عَلِمَ أنّ شیعَتهَُ سَیظُهَرُ عَلَیهِم؛ و إنّ القائِمَ إذا قامَ سارَ فیهِم  الکَفِّ
يظُهَر عَلَیهِم مِن بَعدِهِ  و ذلَِکَ أنهُّ يَعلَمُ أنّ شیعتَهَُ لَم باِلسَّیفِ و السَّبأیِ،

 «“أبدَاً.
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 این ترتیب بود؟
 استاد: خیر. 

 تلمیذ: هیچ تفاوتی نداشت؟
استاد: تفاوت از این نظر ندارد؛ آن قرآن فقط  

 نظر ترتیب تفاوت داشت. از
 آن ]تفاوت[ چه تأثیری در ]معنای قرآن دارد[؟ تلمیذ:
استاد: خیلی عجیب است! الآن یک آیه را  

شما بغل یک آیۀ دیگر بگذارید، یک معنا را 
فهمید؛ امّا این نصف آیه، یک جای دیگر و در می

 یک سورۀ دیگر رفته است!
 باز هم داریم؟ ١فرمایند،تلمیذ: غیر از آنچه که علامه طباطبائی می

 ٢ستاد: بله، ]فقط[ آن نیست.ا 
 اللههمّ صلّ علیٰ محمّد  و آلِ محمّد

  

                              
 .٤١٨ ـ ٤١٠مهر تابان، ص  ١
 .٣٥٩افزار جامع آوای ملکوت، دروس، اصول، جلسه نرم ٢



480 

  



_________________________________________________________________ 

481 

  
  

مجلس دهم: تبیین امامت و ولایت امام 
 السّلام از منظر نقل و عقل زمان علیه

  
 قم المقدّسة

چهارم درس خارج اصول  و نود و )جلسۀ صد
 فقه(
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 ١بسم اللَه الرّحمٰن الرّحیم
  

 تواتر روایات وارده در باب مهدویّت
اینکه: چگونه یاری وجود دارد مثلامام زمان علیه السّلام[ سؤالات بستلمیذ: ]دربارۀ 

 تعالیٰ فرجه الشّریف و ولادت ایشان و  است که روایات دربارۀ حضرت مهدی عجّل اللَه
روایت هم تجاوز نکند، اینکه فرزند امام عسکری علیه السّلام است زیاد نیست و شاید از ده 

 که این مسئله از اعتقادیاّت است؟درحالی

 تسنّن دربارۀ حضرت مهدی علیه السّلام )ت(اسامی کتب اهل

استاد: درست است که مسئله از اعتقادیّات  
است، ولی اینگونه نیست که روایات کم باشد. 

سنت بینیم این روایات نزد اهلعجیب است که ما می
روایاتی حتی قبل از   ٢یعه است!حتی بیشتر از ش

                              
هایی از این جلسه به زبان عربی بین لازم به ذکر است از آنجا که بخش ١

ها مجمع تحقیق مکتب وحی آن قسمتبدل شده است،  و استاد و تلمیذ ردّ
 را به فارسی ترجمه نموده است. )محقق(

طور اختصاصی دربارۀ امام زمان تسنّن که بهبرخی از کتب اهل ٢
 اند از:فرجه تألیف شده است، عبارت تعالیٰ اللَه عجّل

البرهان فی علامات مهدیّ آخر الزّمان، متّقی هندی؛ البیان فی أخبار صاحب 
، گنجی شافعی؛ عقد الدّرر فی أخبار المنتظر، مقدّسی؛ العرف الوردیّ الزّمان
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السّلام دربارۀ  ولادت ایشان و در زمان امام رضا علیه
 آن

حضرت موجود است و از بسیاری از ائمه 
السّلام نیز روایت شده است. مثلًا داریم که  علیهم

سلّم با جابر  و آله و علیه اللَه پیغمبر اکرم صلّی
را  عشرکردند و جابر اسامی ائمۀ اثنیٰصحبت می

 فرماید:شنیده است! حضرت می
ثمّ القائِمُ[ اسمُهُ اسأمی و کُنیتَهُُ کُنیتَی؛ »]

١
 آخرین از آنها، نام او نام من و کنیۀ 

                              
فی أخبار المهدیّ، سیوطی؛ القول المختصر فی علامات المهدیّ المنتظر، 

 حجر هیتمی؛ المهدیّ حقیقة لا خرافة، محمد بن احمد بن اسماعیل.ابن
طور ضمنی درباره امام زمان سنّت که بهکتبی هم از اهل

اند از:اند، عبارتفرجه باب یا فصلی را اختصاص داده تعالیٰ اللَه عجّل
 ← 

 
؛ المصنّف، ٣٧٤ ـ ٣٧١، باب المهدی، ص ١١المصنّف، صنعانی، ج  ← ١

، باب خروج ٢ماجة، ج ؛ سنن ابن٦٧٩ ـ ٥٩٠ ، ص٨شیبه، ج أبیابن
، کتاب المهدی، ص ٢داود، ج ؛ سنن أبی١٣٦٨ ـ ١٣٦٦المهدی، ص 

؛ صحیح ٣٤٣، باب ما جاء فی المهدی، ص ٣؛ سنن الترمذی، ج ٣١١ ـ ٣٠٩
؛ المستدرک ٢٣٩ ـ ٢٣٦، الإخبار عن خروج المهدی، ص ١٥حبان، ج ابن

؛ ٥٥٨ ـ ٤١٨، کتاب الفتن، ص ٤علی الصّحیحین، حاکم نیشابوری، ج 
الرّسول ؛ مطالب السّؤول فی مناقب آل٢٩٠ ـ ٢٢٦ الفتن، نعیم بن حمّاد، ص

القاسم عشر فی الإمام أبیالسّلام، محمد بن طلحه شافعی، الباب الثانی علیهم
؛ تذکرة الخواص من الأمّة بذکر ٤٩٠ ـ ٤٧٩السّلام، ص  المهدی علیه

و  ٣٢٥خصائص الأئمّة، سبط بن جوزی، فصل فی ذکر الحجّة المهدی، ص 
؛ ٣٤٢ ـ ٣١٠، ص ٦١، کتاب الفتن، باب ٢مطین، جوینی، ج ؛ فرائد الس٣٢٦ّ

قیّم جوزیه، فصل پنجاهم، ص المنار المنیف فی الصّحیح و الضّعیف، ابن
، الفصل ٢صبّاغ مالکی، ج ؛ الفصول المهمّة فی معرفة الأئمّة، ابن١٥٦ ـ ١٤٠

القاسم محمّد الحجّة الخلف الصّالح، ص عشر فی ذکر أبیالثانی
: الحجّة المهدی، ص ١٢طولون، باب ؛ الأئمّة الإثنا عشر، ابن١١٣٦ ـ ١٠٩٥
، الباب ١؛ أخبار الدّول و آثار الأول فی التاریخ، قرمانی، ج ١٢٢ ـ ١١٥
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 «او کنیۀ من است.

 ١و روایات دیگر. 

 اسامی کتب علمای شیعه دربارۀ حضرت مهدی علیه السّلام )ت(

دربارۀ   ٢سنت و شیعهصدها روایت نزد اهل 

                              
لخلف الصّالح، القاسم محمّد الحجّة اعشر فی ذکر أبیالثالث، الفصل الحادی

، ٨٦ ـ ٧١ب ، با٣؛ ینابیع المودّة لذوی القربی، قندوزی، ج ٣٥٤و  ٣٥٣ص 
بیت النّبی المختار ؛ نور الأبصار فی مناقب آل٣٤٨ ـ ٢٣٥ص 
سلّم، شبلنجی، الباب الثانی، فصل فی ذکر مناقب  و وآله علیه اللَه صلّی

 .٣٤٩ ـ ٣٤٢محمّد بن الحسن الخالص، ص 
السّلام  صورت پراکنده دربارۀ امام زمان علیهتسنّن که بهاما سایر کتب از اهل

اند، بیش از آن است که در این مقال بگنجد؛ کتاب ذکر کرده روایاتی را
پرتوی از سیمای مهدویّت در قرآن و حدیث، تألیف خیراللَه مردانی، در 

کتاب از عامّه را که پیرامون این مطلب روایت نقل  ٢٤٩فصل هشتم، حدود 
 نماید. )محقق(اند ذکر میکرده

 .٣٩٩، ص ٣ینابیع المودّة، ج 
؛ اعلام الوری، ٦٧و  ٦٦و  ٥٤و  ٥٣ع شود به کفایة الأثر، ص چنین رجوهم
 .١٨٢، ص ٢ج 

 ٥٢، ٥١رجوع شود به الغیبة، شیخ طوسی؛ الغیبة، نعمانی؛ بحار الأنوار، ج  ١
 .٥٣و 

 بعضی از کتب تشیّع در این زمینه بدین شرح است: ٢
ید؛ أربع رسالات فی الغیبة، شیخ مفید؛ الفصول العشرة فی الغیبة، شیخ مف

الغیبة، شیخ طوسی؛ الغیبة، نعمانی؛ سرور أهل الإیمان فی علامات ظهور 
فرجه، نیلی نجفی؛ منتخب الأنوار المضیئة فی ذکر  اللَه صاحب الزّمان عجّل

السّلام ، نیلی نجفی؛ إلزام الناصب فی إثبات الحجّة الغائب  القائم الحجة علیه
سان فی أحوال مولانا صاحب فرجه، یزدی حائری؛ العبقریّ الح اللَه عجّل

فرجه، نهاوندی؛ مکیال المکارم فی فوائد الدّعاء للقائم  اللَه الزّمان عجّل
السّلام، موسوی اصفهانی؛ نجم الثاقب فی أحوال الإمام الغائب، محدّث  علیه

فرجه، سید محمد صدر؛ کشف  اللَه نوری؛ موسوعة الإمام المهدی عجّل
بصار، محدّث نوری؛ کشف التعمیة فی حکم الأستار عن وجه الغائب عن الأ

التسمیة، شیخ حرّ عاملی؛ تاریخ سیاسی غیبت امام دوازدهم، جاسم محمد 
الشریف، محمدی  فرجه تعالی  اللَه حسین؛ دانشنامۀ امام مهدی عجّل

فرجه، صافی  اللَه عشر عجّلشهری؛ منتخب الأثر فی أحوال الإمام الثانیری
 گلپایگانی. )محقق(
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مهدی و ولادت ایشان آمده است و  وجود حضرت
گویید ده چگونه می ١این مسئله از متواترات است!

 اید؟!روایت؟! آیا شما روایات را بررسی کرده
 کنم.تلمیذ: خیر، من فقط اشکال را نقل می

 سنّت به ظهور حضرت مهدی علیه السّلاماعتقاد و تصریح شیعه و اهل

طور نیست، صدها روایت استاد: این 
 سنت وجود دارد.باره از شیعه و اهلاین رد

  

                              
واتر احادیث در موضوع مهدویّت، امری مورد قبول و مسلّم در نزد شیعه ت ١

اند عبارتند و عامّه است؛ از جمله علمای عامّه که به این ویژگی اعتراف کرده
 از:

حجر هیتمی در الصواعق ؛ ابن٨٧برزنجی در الإشاعة لأشراط الساعة، ص 
مکنون، ص ؛ غماری حسنی در إبراز الوهم ال١٦٧ ـ ١٦٢ المحرقة، ص

 . )محقق(٤٤ ـ ٤١؛ سیوطی در العرف الوردی، ص ٤٣٧ ـ ٤٣٥
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حتی فضل بن شاذان که در زمان امام رضا بوده، 
یعنی  ١کتابی دربارۀ غیبت نوشته است به نام: الغیبة.

ایشان حدود صد سال قبل از ولادت امام زمان دربارۀ 
آن حضرت کتاب نوشته است! اتفاقاً این روایات 

ترین و مؤکّدترین بالنّسبه به سایر مسائل از قوی
متواترات است و از أخبار شاذّ یا آحاد و حتی 

سنت مستفیض نیست. یعنی این مسئله حتی نزد اهل
محاله امام مهدی  روشن است و اعتقاد دارند که لا

حال یا اینکه در این زمان متولد  ٢ظهور خواهد نمود؛
شود، یا اینکه از قبل متولد شده و غیبت نموده و می

 ٣کند.ور میبعداً ظه

                              
باشد. رجوع شود به این کتاب همان إثبات الرّجعة معروف به الغیبة می ١

 . )محقق(٣٠٧ رجال النجاشی، ص
داود، ؛ سنن أبی١٠٨ ـ ٨٧، ص ٥؛ ج ٤٠٦و  ٣٩٨، ص ١مسند أحمد، ج  ٢

، ص ٣نن الترمذی، ج ؛ س٤و  ٣، ص ٦؛ صحیح مسلم، ج ٣٠٩، ص ٢ج 
؛ ٥٠١، ص ٤؛ ج ٦١٨و  ٦١٧، ص ٣؛ المستدرک، حاکم نیشابوری، ج ٣٤٠

؛ مسند ٧٤، ص ١٦؛ عمدة القاری، ج ١٨٣و  ١٨١، ص ١٣فتح الباری، ج 
؛ الآحاد و ٣٩٠الجعد، ص ؛ مسند ابن١٨٠ ـ ١٠٥داود الطیالسی، ص أبی

؛ مسند ٥١٨عاصم، ص أبی؛ السنة، ابن١٢٨ ـ ١٢٦، ص ٣المثانی، ج 
حبان، ؛ صحیح ابن٤٥٧، ص ١٣؛ ج ٢٢٢، ص ٩؛ ج ٤٤٤، ص ٨یعلی، ج أبی
، ص ١٠؛ ج ٢٥٥ ـ ١٩٦، ص ٢؛ المعجم الکبیر، ج ٤٦ ـ ٤٣، ص ١٥ج 

؛ تحفة ١٩٠، ص ٥؛ مجمع الزوائد، ج ٦٥٦، ص ٢؛ الإستیعاب، ج ١٥٨
 .٢٣٤؛ أضواء علی السّنة المحمدیّة، ص ٣٩٤، ص ٦الأحوذی، ج 

، تعلیقه؛ الفصول ١٠٨ین فقهاء السنّة و فقهاء الشیعة، ص المناظرات ب ٣
، ٣؛ الخرائج و الجرائح، ج ٨٢؛ الغیبة، شیخ طوسی، ص ٣٢٤المختارة، ص 
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النّبی نوشته  حتی همین الآن در صحن مسجد 
یعنی نام   ١«محمّدٌ المهدیّ الحیّ.»شده است: 

حضرت با این اسم و با این عنوان که حیات دارد 
سنت معترف به این مسئله آمده است؛ لذا خود اهل

 دانم این شبهه از کجا آمده است!هستند و من نمی
د که حضرت مهدی خواهد آمد امّا به دنیا نیامده است، بلکه گونه بگوینتلمیذ: شاید این

 علیه و آله همان  به دنیا خواهد آمد! یعنی معترف باشند که تعداد خلفای رسول خدا صلّی اللَه
شناسیم که به دنیا آمده و غیبت نموده گونه که ما حضرت را میدوازده تا است، ولی آن

آن حضرت فرا نرسیده است، حال یا اصلًا به دنیا  است، قائل نباشند؛ بلکه بگویند زمان
 شناسد.نیامده و یا به دنیا آمده امّا کسی او را نمی

حال اگر أیّاستاد: بله، ممکن است. علیٰ 
حضرت را از فرزندان امام حسن عسکری 

السّلام بدانیم، چگونه فترت و صدها سال  علیه
این فاصله بین امام عسکری و فرزندش قائل بشویم؟ 

هایی وجود اینکه بگوییم واسطه محال است. مگر
دارد که کسی قائل به آن نیست، بلکه همۀ روایات او 

 دانند.فصل امام عسکری می را فرزند بلا
توانم روایات بسیاری ناظر به اینکه من می 

اند برای شما بیاورم و در بحار حضرت متولد شده
ق، امام باقر، الأنوار نیز روایات بسیاری از امام صاد

                              
 .٨؛ آداب عصر الغیبة، ص ٤٩، ص ٢؛ أعیان الشیعة، ج ١١٧٣ص 

« حی»ای نوشته شده است که از یاء مهدی با حاء محمد کلمۀ گونهیعنی به ١
سعود کلمۀ حی را به اکنون در دورۀ آل. ناگفته نماند که همشودخوانده می

. ٣٨٢ ـ ٣٨٠، ص ١١اند. رجوع شود به مطلع الأنوار، ج بین برده شکلی از
 )محقق(
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امام جواد، امام رضا، امیرالمؤمنین و رسول اکرم 
اجمعین دربارۀ آن حضرت آمده  علیهم اللَه صلوات

 ١است.
تخَلو  لَ»مثال در روایات داریم: عنوانبه 

« ماند.زمین از حجّت خالی نمی ٢الأرضُ مِن حُجّة؛
اند، الآن حجّت خب، امام عسکری رحلت کرده

باید فرزندش به دنیا آمده باشد! کیست؟ پس حتماً 
تواند زمین از حجّت نمی»فرماید: چون روایت می

الحجّةُ لسَاخَتِ الأرضُ  لوَلَ» یا« خالی بماند!

اگر حجّت نباشد هرآینه زمین اهلش را در  ٣؛بِأهلِها
 ٤«مَثلَُ قائمِِنا...!»و یا « بَرد!کام خود فرو می

                              
 .٥٣ ـ ٥١بحار الأنوار، ج  ١
 .٤٧٩، ص ٢؛ الخصال، ج ١٣٦الغیبة، نعمانی، ص  ٢
بحار الأنوار، ؛ ٣١٧، ص ٢؛ الاحتجاج، طبرسی، ج ٤٣٦دلائل الإمامة، ص  ٣

 . با قدری اختلاف در مصادر.٢١٣، ص ٥٧ج 
 :٣٧٣، ص ٢کمال الدین، ج  ٤
لهیهِ السَّلام:[»] ..فقَدَ حَدَّثنَی أبیِ عن أبیهِ .قاله علیُّ بنُ موسهی الرّضا عه

النبّیَّ صلیّ اَللَ علیه و آله و سلمّ قیلَ لهَ:  عن آبائهِِ علیهِمُ السّلام: أنّ 
متیٰ يخَرُجُ القائِمُ مِن ذرُّيَّتکَِ؟ فَقال: مَثلَهُُ مَثلَُ السّاعةِ  يا رسولَ اَللَِ،

ضِ لَا ۡ  أَرۡ  فِي ٱلسَّمٰوٰتِ وَٱل ۡ  إِلَّا هُوَ ثَقُلَت ۡ  تِهَاۡ  ﴿لَا يُجَلِّيهَا لِوَقالتّی: 
 ترجمه:« *.﴾ۡ  تَةۡ  إِلَّا بَغ ۡ  تِيكُمۡ  تَأ
ل فرمود که از السّلام فرمود: پدرم از پدرش از پدرانش نق امام رضا علیه»

پیغمبر اکرم صلّی اللَه علیه و آله و سلّم پرسیدند: چه زمانی قائم از ذرّیۀ تو 
السّلام( مَثل قیامت  کند؟ پس فرمود: مَثلِ او )حضرت قائم علیهخروج می

از خدا حجاب از  است که ]این آیه دربارۀ آن نازل شده است[: ﴿کسی غیر
دارد و موقع آن نمی روی خفاء آن بر زند و پرده ازساعت قیامت کنار نمی
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اگر ما تمام روایاتی که دربارۀ وجود حجّت و  
گانه و امام مهدی آمده است به هم ائمۀ دوازده

 ضمیمه کنیم، از متواتر هم بیشتر خواهد بود.

 السّلام ادلۀ عقلی و تاریخی بر وجود امام زمان علیه
ای که امتناع خلوّ زمین از آیا ادلۀ عقلیهّ هم داریم که آنها را تقویت کند؟ ادلهتلمیذ: 

 حجّت را نتیجه دهد.
 استاد: بله، حتی ادلۀ عقلیّه داریم. 
آیا شما کتاب الغیبة نعمانی و الغیبة فضل بن  

اید؟ همۀ اینها ما شاذان و الغیبة شیخ طوسی را دیده
 رساند.را به همین مسئله می

میذ: غضّ نظر از روایات و وجود سفُهرا، فرضاً اگر حتی یک روایت هم نداشتیم، تل
 توانستیم با نگاه به سیر تاریخی این مسئله را اثبات کنیم؟آیا می

 استاد: بله، این مسئله تاریخی است. 
اند؛ یعنی جوّی نزد متشرّعه تلمیذ: مراجع و صالحین بسیاری آن حضرت را دیده

 ت وجود دارد.هست که آن حضر
استاد: بله، این مسئله مورد اتفاق است و هیچ  

خلافی در آن نیست. در اعتقاد شیعه سُفَرای 
اند و زمان آنها نیز به چهارگانۀ آن حضرت بوده

 ١رسید.پنج سال می و هفتاد
سنت هم این مسئله شایع بود و حتی بین اهل

مشان وسیلۀ این سفرای اربعه با اماشیعه به»گفتند: می

                              
ها و زمین سنگین است کند. ساعت قیامت در آسمانرا روشن و واضح نمی

 )محقق(« و تحمّل آن مشکل! ناگهان به شما خواهد رسید.﴾
 .١٨٧( آیه ٧* سوره اعراف )

 .٢٦٠و  ٢٥٩، ص ٢رجوع شود به إعلام الوری، ج  ١
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لذا این مسئله از همان زمان بین  ١«در ارتباط هستند.
 علیه بوده است.سنت متّفق  شیعه و اهل

در تاریخ خلفای عباسی هم داریم که بعد از  
متوکّل، برخی از خلفا مانند معتزّ به دنبال امام 

گشتند ]تا آن حضرت را به قتل السّلام می علیه
یّین و غیر آنها که افرادی هم بودند از قمّ ٢برسانند[!

 ٣سالگی دیدند.به سامرّا رفتند و حضرت را در پنج

توان حضرت مهدی را اثبات کرد؟ برای افراد ظاهرگرا و مادّی چگونه می

 )ت(

خلاصه، مسئله حتی از تواتر هم بیشتر است!  
یعنی این مسئله در بلاد منتشر بوده و افراد این مسائل 

نیز سایر بلاد نقل را شفاهاً برای اقوام خود و 
کردند و از أبدَه بدیهیّات در زمان ولادت حضرت می

و حتی بعد از آن بوده است؛ یعنی حتی بعد از آن نیز 

                              
؛ الوافی بالوفیات، ٢٢٣و  ٢٢٢، ص ١٥ رجوع شود به سیر أعلام النبلاء، ج ١

؛ لسان ١٩٠، ص ٢٤؛ تاریخ الإسلام، ذهبی، ج ٢٢٧و  ٢٢٦، ص ١٢ج 
 .٢٨٣، ص ٢المیزان، ج 

جهت اطلاع از کنترلِ شدید خلفای عباسی نسبت به ائمۀ هدی  ٢
شدن مهدی موعود، رجوع شود  خاطر ترس از متولدعلیهم به اللَه صلوات

؛ إعلام الوری، ج ٢٢٣؛ الغیبة، شیخ طوسی، ص ٢٤٨، ص به إثبات الوصیّة
 .١٤٢ ـ ١٤٠، ص ٢
 .١٧٣ ـ ١٣٩رجوع شود به منتخب الأنوار، ص  ٣
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کردند! لذا اصلًا افرادی رؤیت حضرت را نقل می
 ١مطلب غریبی نیست.

 تسنّنمهدویّت در دیدگاه اهل
 سنت هست؟هر حال چه دلایلی برای اقناع اهلتلمیذ: به
گوییم که تاریخ موجود استاد: به آنها می 

 است! مثل زمان معتزّ.

                              
 :٤٩٥پاسخ، ص  و افزار کیمیای سعادت، مجموعۀ پرسشنرم ١
فرجه را در بُعد  تعالیٰ اللَه سؤال: وجود مبارک حضرت صاحب زمان عجّل»

کسانی که ذهن خود را فقط بر راه علم ـ برای  دخالت معرفتبی علمی ـ
اند که فقط باز گذاشته و از معرفت دورند اثبات بفرمایید؛ منظورم اهالی علم

 بینند.زندگی خود را بر مبانی و ادلۀ علمی استوار می
همراه بعد علمی وجود ایشان و اختلاط بُعد معرفتی و درونی و معنوی به

 شود؟عمر زیادشان و... چگونه در کنار هم تبیین می
از جهت وجود تاریخی که نیازی به تفحّص زیاد و  هو العلیم.”جواب: 

سنت تولد ایشان العاده نیست؛ در تمامی کتب شیعه و حتی اهلکنکاش فوق
خصوص به اثبات رسیده است، مثل تولد حضرت عیسی و  م ِ در آن زمان

 موسی و پیامبر و سایر ائمه.
ماشاءاللَه افرادی و امّا از جهت رؤیت اشخاص نیز در کتب و تاریخ شیعه إلیٰ

اند با ذکر خصوصیّات و شواهد عینی موجود که خود آن حضرت را دیده
 *های آنها در این کتب موجود است.هستند و داستان

واضح است که کسی که  بودن عمر آن حضرت نیز پُر امّا از جهت طولانیو 
طور کامل داشته باشد، اطلاع بر مسائل بهداشتی و کیفیت سلامت جسمی به

حال بگذریم  رفتن بدن و جسم او وجود ندارد ـ بین دلیلی بر فرسودگی و از
ـ و  پذیردکه حتی بدون این مطلب، با اعجاز نیز این مسئله انجام می

اند در تاریخ ذکر های گذشته دارای سنین طولانی بودهاشخاصی که در زمان
پس هیچ نقطۀ اشکال و ضعفی در وجود آن حضرت چه از نظر  **اند.شده

 «“تولد و چه از جهت ظهور وجود ندارد.
 ١٠٠مجموعاً )، ٧٨٣ ـ ٤٥٤، ص ٢، ج * رجوع شود به نجم الثاقب

 (.حکایت
، ٢؛ کنز الفوائد، ج ٥٢٥ ـ ٥٢٣، ص ٢الدّین، ج ** رجوع شود به کمال 

، ص ٥١؛ بحار الأنوار، ج ١٢٥ ـ ١١٢؛ الغیبة، شیخ طوسی، ص ١١٧ص 
 .٢٩٣ ـ ٢٢٥
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 گویند که اینها از تألیفات علمای شیعه است!تلمیذ: خب می
استاد: نه، از تألیفات علمای ما نیست؛ بلکه  

 تاریخی است که نزد خود آنها موثّق است.

 الدّین عسکری )ت(شرح حالی از آیةاللَه شیخ نجم
آوری کرده است[؛ سنّت روایات را ]جمعم تألیف شده که از مصادر اهلتلمیذ: کتبی ه

 علیه دارد که مثلًا میرزا نجم الدیّن عسکری دو جلد کتاب در مناقب حضرت مهدی سلام اللَه
شیعه سنت نقل شده و جلد دیگر هم روایات اهلدر واقع یک جلد آن روایاتی است که از اهل

 اللَه سید صدرالدیّنیک کتاب هم مرحوم آیة ١است.
آوری کرده و در دسترس سنت روایاتی جمعصدر نوشته است که از کتب اهل

 ٢هست.

                              
السّلام عند علماء أهل السنّة و الإمامیّة، شیخ  المهدیّ الموعود المنتظر علیه ١

 الدّین جعفر بن محمد شریف عسکری.نجم
ها حتماً ند، چون لازم نیست که عسکریهم دار خویشی با و یک قوم ← ٢

 سید باشند؛ هم سید در آنها هست وهم شیخ.
 خویشی دارند؟ و تلمیذ: با شما هم قوم

اینها در سامرّا  *های جدّ ما )پدرِ پدر ما( هستند.زادهاستاد: بله، از دایی
 بودند.

 گویند؟خاطر همین هم عسکری میتلمیذ: به
ند. اتفاقاً در آن سفری که ما بعد از مکه استاد: بله، همه عسکری بود

شیخ  مراجعت کردیم و به عراق آمدیم، یک شب در سامرّا به دیدن همین آقا
طور صحبت کردیم و خلاصه نشستیم و همین **الدّین عسکری رفتیم.نجم

 خیلی هم از آقا خوشش آمده بود.
طور با شک ینقضیه خیلی جالب بود. ایشان آقا را نشناخته بود و آقا هم هم

زند که با معرفت هایی میکردند که مثلاً گاهی اوقات یک حرفبه او نگاه می
شناخت، ملایم و مناسب نبود؛ آید! یعنی اگر مینمی و عرفان جور در

هم مأنوس بودند! خلاصه، در انتهای مجلس  الأیام خیلی باکه سابقدرحالی
آقا، »آقا گفت: « کسی هستید؟دانم شما چه من نمی»رو کرد به آقا و گفت: 

بله، »دفعه گفت: یک« شناسید؟ من سید محمدحسین هستم!شما من را نمی
عجیب! من »پیرمرد بود! بلند شد ]و ایشان را[ بغل کرد. گفت: « بله ، بله!

ام ]ضعیف[ شده ام! دیگر ذاکرهدست داده ام را ازام و ذاکرهدیگر پیر شده
خواهم اینها را چاپ می»ی داشت و گفت: تا کتاب خط آنجا چند« است!

توانید ]به آنها بدهید کنم ولی بودجه ندارم؛ اگر کسانی هستند، آیا شما می
 «تا[ اینها را با نفقۀ خودشان طبع کنند؟

 ٣، تعلیقه ٢٦٨، ص ١* جهت اطلاع بیشتر رجوع شود به امام شناسی، ج 
 .٥٣، ص ١انوار، ج  ، تعلیقه؛ مطلع١٧١، ص ١٣و ج 
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طور که عرض کردم زیاد استاد: بله. همان 
السّلام،  است و در قضیۀ مربوط به امام عصر علیه

سنت بیشتر از شیعه است! حتی روایات از اهل
مثال عنوانروایاتی که مربوط به ولایت است. به

علیه  اللَه سنت روایتی از پیغمبر اکرم صلواتاهل
کنند که حضرت، جابر بن عبداللَه انصاری را نقل می

 دهند و نام دوازده امام را بهمخاطب قرار می
  

                              
 .٣٨** رجوع شود به روح مجرّد، ص 

 فرجه، سید صدرالدّین صدر عاملی. اللَه المهدیّ عجّل
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 فرمایند:او می
می و کُنیتهُُ کُنیتَی؛  ، ثمُّ الحَسنُ، ثمُّ الحسینُ... ثمّ القائِمُ اسمُهُ اسأ لی اوّ »أوّلهُُم علیٌّ

آنها علی، سپس حسن و حسین... و آخری آنها نامش نامِ من و کُنیۀ او کنیۀ من 
 «است.

گویند؟ این را سنت چه میبنابراین اهل 
کنند و در بسیاری از کتب خودشان روایت می

السّلام[ موجود  بیت علیهمباب فضائل ]اهل در
 ١است!

 تبیین حقیقت معنای امامت و ولایت
امامت ربطی به کمال دارد یا ندارد؟ یعنی وقتی امام زمان علیه السّلام،  تلمیذ: آیا مقام

 امام شد به کمال رسیده بود؟
امام مُساوق با کمال است. وقتی که استاد:  

شود، یعنی استعداد و تهیّؤ برای یک شخص امام می
تقبّل و تحمّل بروز و ظهور اسماء و صفات کلّیۀ الهیه 

کند. چون مسئلۀ امامت یعنی مسئلۀ ربط را پیدا می
اش ربط است؛ و علقۀ بین خلق و خالق. امام وظیفه

ادنای خواهد باشد! از حال خلق هر کسی می
مخلوقات گرفته تا اعلای از نفوس مجرّده و ملائکه 

 و عقول؛ واسطۀ تمام اینها ولایت است.
که عرض طوریهمان یعنی مسئلۀ ولایت ـ 

                              
 .٣٩٩و  ٣٨٦، ص ٣ینابیع المودّة، ج  ١

؛ مسند ٢٨، ص ٢چنین رجوع شود به مفاتیح الغیب، فخر رازی، ج هم
؛ المعجم الکبیر، ٢٣٨، ص ١٥حبان، ج ؛ صحیح ابن٣٧٦، ص ١أحمد، ج 

 .١٣٧، ص ١٠طبرانی، ج 
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ای است که تمام بروز و ظهور ـ یک مسئله کردم
واسطۀ آن است. مثل یک اسماء و صفات الهیه به

 ماند که در این مصنع حدیدکارخانه و مَصنعی می
هست، پلاستیک هست، زُجاج و شیشه هست، 
نایلون هست، لون و رنگ و امثال اینها نیز هست. 

شوند و بعد فرض کنید که این موادّ وارد کارخانه می
خارج   ١ایطرفِ کارخانه و مصنع یک سیّارهاز آن

شود. این سیّاره، مجموعِ مرکّبی است از حدید و می
 همۀ آنچه کهزجاج و پلاستیک و لاستیک و سیم و 

یک سیّاره لازم دارد. این موادّ هست، حال آن 
کند و از آن نیرو و قدرتی که این موادّ را تبدیل می

کند، آن کهربا و برق مصنع به شکل سیّاره خارج می
است؛ یعنی تا برق نباشد این موادّ به جای خودش 

شود. لذا محفوظ است و هیچ تبدیل به سیّاره نمی
اندازد؛ یعنی کار میرا به ٢ا این مکینهاین برق و کهرب

اندازد و این موادّ این دستگاه و جهاز را به حرکت می
 شود.تبدیل به یک سیّاره شده و خارج می

ولایت حکم برق و کهربا را دارد. مسئلۀ  

                              
 اتومبیل. )محقق( ١
 کارخانه. )محقق( ٢
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ولایت عبارت است از اینکه این اسماء و صفات کلّیۀ 
د و در شوواسطۀ این قوۀ ولایت متعیّن میالهیه، به
خورد و ای یک حدّ مختص به خودش را میهر رتبه

شود. این مسئله مربوط به امام از آنجا افاضۀ فیض می
السّلام باید به این مرتبه برسد  است. یعنی امام علیه

اینکه بتواند این تهیّؤ و آمادگی برای این وضع را  تا
 پیدا بکند.

حال این تهیّؤ و آمادگی گاهی اوقات برای  
شود، گاهی اوقات در سان در یک سال حاصل میان

دو سال، گاهی اوقات در ]چند[ سال، گاهی اوقات 
در یک هفته و گاهی اوقات هم در یک شب! بالأخره 
باید این تهیّؤ و آمادگی و استعداد برای شخص پیدا 

 بشود تا بتواند منبع برای نزول فیض باشد.
یعنی  البته این در مراتب بعدی خود ـ 

ـ یک سیرِ دیگرِ خاصّ به  اینکه امام شد از دبع
طور نیست که سیرش در خودش را هم دارد و این

یک مرتبه متوقّف بماند. او سیر عرضی دارد و 
کند. آن هست؛ طور اتّساع و وسعت پیدا میهمین

چطور اینکه در قیامت آن طور است، در اینجا هم به 



498 

 همین وضع و به همین کیفیت است.
واسطۀ آن سرعت، سیر عرضیِ لازم را نداشته و فقط یک آیا ممکن است[ بهتلمیذ: ]

 سیر صعودی داشته باشد؟
استاد: آخر شما این سیر صعودی را به چه  

اینکه عین کنید؟ فقط یک مسئله نیست؛ درتشبیه می
کند، سیر عرضی هم دارد! دارد سیر صعودی می

 خاطر اینکهبه
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تواند به همۀ ند، نمیاگر همۀ عوالم را حیازت نک
 عوالم احاطه داشته باشد.

 تواند داشته باشد؟تلمیذ: احاطۀ اجمالی هم نمی
خیر، این احاطه تفصیلی است؛ نهاستاد:  

احاطه برای امام، احاطۀ تفصیلی است و اجمالی 
نیست. در مسئلۀ امامت، دیگر افاضه است و اراده و 
مشیّت خدا به آن تعلّق گرفته است. اگر بخواهد در 

طور نیست که حتماً تحتِ یک قانون قرار بگیرد، این
ت مدت مشخصی داشته باشد تا در این مد باید یک

شب بخواند، ریاضت بکشد، ذکر  مشخص نماز
بگوید و...! نه، خود امام ولو اینکه پنج سال سنّ 

اش با سالگیاوست، ولی آن کیفیت پنج
کند و حرکتِ های افراد عادی فرق میسالگیپنج

 سیر او فرق دارد.
گوییم کند یا اینکه نه، میهرحال این سیر تدریجی را در آن پنج سال طی میتلمیذ: به

 کند[؟ای است و بعد ]طی مییک موهبت و افاضه
استاد: حتی لازم نیست در پنج سال هم طی  

شود! یعنی ]ممکن واحدة هم می بکند، بلکه دفعة 
واحدة این افاضه و مسئله برای او انجام  است[ دفعة 

 بشود.
ک زمان مثال در یبابشود کسی منطور است؟ یعنی میتلمیذ: آیا در سلوک هم همین

 ]به کمال برسد[؟
 استاد: بله. 
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السّلام در حدود  امیرالمؤمنین علیه 
سه سالگی ]یا کمی بیشتر[ بودند که به  دو و سی

. چون در جنگ خندق   ١امامت رسیدند
هفت سالشان بود و ظاهراً جنگ خندق هم  و بیست

 ٢در سال سوم هجری اتفاق افتاد، یعنی سه سال بعد؛
مدینه بودند، هفت سال و هفت سال هم ایشان در 

چهار سال. ایشان  و شود سیهفت سال می و بیست
سالگی به امامت  پنج و چهار یا سی و حدود سی

 رسیدند.
چنین نحوۀ حرکت اینها هم تفاوت هم 

کند؛ یعنی ممکن است در یک هفته باشد یا در می
سالگی به امامت یک سال! حال اگر امام زمان در سه

آمد؟ مشکلی آیا مشکلی پیش میرسید، چطور؟ می
ای است که این نفس باید نیست؛ یعنی حالت افاضه

آن حالت و آن حرکت را داشته باشد. این حرکتِ از 
مادّه و طیّ مراتب مادّه و مثال و ملکوت باید برای 

                              
 .٦، ص ١الإرشاد، ج  ١
اند: در منابع تاریخی سال وقوع جنگ خندق را پنجم از هجرت دانسته ٢

. ٥٦٤، ص ٢؛ تاریخ الطبری، ج ٢١٤، ص ٢هشام، ج السیرة النبویّة، ابن
 )محقق(
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داند که وقتی خدا صلاح می شخص باشد، حال یک
وجود بیاورد کم بهدر یک شخص این حرکت را کم

وجود بیاورد؛ آن دیگر رای یک شخص سریع بهو ب
آقا، چرا »توانیم بگوییم: دست خود اوست. ما نمی

برای او این کار را کردی و برای دیگری ]آن کار را 
چطور اینکه آنچه که مربوط به ما هم « کردی؟![

قبال این کاری  هست، آن هم موهبت است! مگر در
کنید، طی میدهید و این حرکتی که که شما انجام می

قبال ذکر حتماً باید  باید این ]نتیجه[ باشد؟! مگر در
تحوّلی باشد؟! افرادی هستند که صد سال ذکر 

قبال  شود! اینکه درگویند، هیچ طوریشان هم نمیمی
این مسئله تحوّل هست، این یک موهبت است؛ حال 
این موهبت در یکی این مقدار است، در یکی بیشتر 

 دست اوست.بهاش است! ولی همه

 ظهور امام زمان، حلقۀ واسطۀ بین دنیا و قیامت

 ١الأمر اطلاق قیامت شده است؛تلمیذ: نسبت به زمان ظهور حضرت صاحب
اش دلالت فرماید، همههم که رسول خدا به سلمان می أشراط السّاعةکما اینکه در آن روایت 

 شود؟میاینها به چه نسبت اطلاق  ٢کند.بر علائم آخرالزّمان می

خاطر اینکه مسئلۀ ظهور حضرت استاد: به 

                              
 .٣١٦ ـ ٢٩٥، ص ٦رجوع شود به بحار الأنوار، ج  ١
 .٣٠٨ ـ ٣٠٣، ص ٢، ج تفسیر القمی ٢
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یک حلقۀ واسطۀ بین دنیا و قیامت است. یعنی اصلًا 
کلی استعداد و آمادگی قیامت، در ظهور  طوربه

شود؛ چون بالأخره هر شخصی حضرت پیدا می
خواهد. کسی هم برای قیامت استعداد و آمادگی می

عالم برزخ واسطۀ ورودش در رود، بهکه از دنیا می
کند. در اینجا هم خود تهیّؤ برای قیامت را پیدا می

ظهور حضرت، یک تحوّلی است از این عالم به عالم 
 ]قیامت[؛ یعنی دیگر
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این مرتبه از پروندۀ این عالم از خلقت آدم، بسته 
 شود.می

یعنی اگر فرضاً ما تاریخ خلقت آدم را تا  
ین که هم قیامت سه قسمت کنیم، قسمت اول ـ

زندگی عادی و ظاهری با همین خصوصیّات و 
شود؛ ]قسمت ـ تا زمان ظهور تمام می کیفیّات است

دوم عبارت است از[ ظهور تا رجعت؛ و ]قسمت 
 ١سوم هم[ قیامت.

                              
 :٢١١افزار جامع آوای ملکوت، دروس، اصول، جلسه نرم ١
که ا روی کلّ بشر بُرده است، درحالیبینیم اینجا این مراحل رما می تلمیذ:»

نفوس، هر کدام برای خودشان یک حرکت دارد. چطور این عنوان کلّی و 
اند؟ مثلًا آن کسانی که در زمان رجعت این حرکت کلّی را روی کلّ برده

نها شدن عالم رجعت، قیامت ]آ مجرّد تمامهستند، دیگر برزخ ندارند و به
 شود[؟برپا می

 استاد: آنها هم برزخ دارند.
 شود؟مرتبۀ تکاملی اطلاق می عنوان یکتلمیذ: پس چرا به

ببینید، مسئلۀ بعثت رسل، و غیبت امام و ظهور، و بعد عالم رجعت،  استاد:
آید و در عالم خارج وجود میای است که در عالم خارج بهاین سه مرتبه

اینکه خداوند آن مَظهریّت تامّ خودش را در همۀ بروز و ظهور دارد. برای
ات مراتب وجودی، چه نسبت به شخص افراد و چه نسبت به عالم خارج اثب

کند، باید مرتبۀ تحقّق خارجیِ احکام الهی و مَدنیّت فاضله در عالم خارج 
اینکه مردم نگویند که این احکامی که خدا آورده است  تحقّق داشته باشد تا

چنین احکامی همخورد و اصلًا در عالم خارج تحقّق یکدرد خودش میبه
 محال است!

واسطۀ رسل بیاید؛ اول، احکام به اش در اینجا این است که در وهلۀلذا لازمه
صورت بروز و ظهور امام ـ و در مرتبۀ دوم، آن احکام به این مسئله هست ـ

دهند، تحقّق خارجی پیدا السّلام که این احکام را در خارج بروز می علیه
تر است، مسئلۀ رجعت است که از ظهور بکند؛ و مرتبۀ بالاتر که مرتبۀ قوی
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یعنی تحقّق آن مراتبِ فعلیِ حکم و تأثیرش در تر است! حضرت هم قوی
 نفوس، حتی از زمان ظهور هم بیشتر است.

کند یا مثلًا إعمال در زمان ظهور حتی شیطان وجود دارد، منتها إعمال نمی
او إعمال مخفی است و در خارج بروز و ظهور ندارد؛ ولی در مسئلۀ رجعت 

ت! یعنی شیطان در زمان تر اساصلًا این مطلب نسبت به زمان ظهور قوی
حسب ظاهر، در باطن و در سرّ هم نسبت به افعال و رجعت حتی شاید به

اعمال شخصیّه نتواند کاری انجام بدهد. البته نسبت به مطالب و مراحل عالی 
←  

 
و بالا خیر، آن کار هر کسی نیست و فقط یک عدۀ خاصّی هستند ]که  ← ١

طور است. ولی در رجعت هم همینتوانند از عهدۀ آن برآیند[ حتی می
در مسئلۀ رجعت  ١آید،طورکه از روایات برمینسبت به ]ترک[ گناه، این

 تر از زمان ظهور است.قوی
عنوان یک رتبۀ متکامل ظهور قرار دارد؛ که در وقت این رتبۀ رجعت بهآن

از چند سال  السّلام هست و ظاهراً حضرت بعد رتبۀ ظهور، امام زمان علیه
ـ  ٢ها بیشترها کمتر و در بعضیر بعضی از روایات نوزده سال، در بعضید ـ

 ٤دهند.و بعد خود فرزندان آن حضرت حکومت را ادامه می ٣روند،از دنیا می
امیرالمؤمنین و امام صادق و  السّلام ـ بعد در زمان رجعت، خود ائمه علیهم

گردند ـ برمی ٥یا نهامام حسین؛ این سه هستند و بقیه معلوم نیست که باشند 
 رسد.مرتبۀ تمامیّت می نظر به یککنند. اینجا هم از این نقطهو رجوع می

دیگر، ارادۀ خداوند متعال بر این تعلّق گرفته است که در همین دنیا عبارتبه
ـ مراتب احکام شرعی و تربیت  طورکه عرض کردمآن و با همین افراد ـ

صفات جمالیّه و جلالیّۀ پروردگار  اجتماعی و تربیت شخصی را که نزول
است، به منصّۀ ظهور برساند. این منظور است؛ وإلّا بله، هر کسی هر وقتی 
که ]به این دنیا بیاید[ هم عالم مادّه دارد، هم عالم برزخ دارد و هم عالم 

جا عالم قیامت و برزخش را طی بکند، یا اینکه قیامت. ممکن است در همین
 کند.برود در آنجا طی ب

با  ٦“يمَلََهُا عَدلًَ ”تلمیذ: پس اینکه نسبت به زمان ظهور در روایت داریم: 
 آید؟این فرمایش حضرتعالی چطور جور درمی

 استاد: ]این مسئله[ در ظاهر ]است[؛ در ظاهر دیگر عدل حاکم است.
تلمیذ: پس اینکه فرمودید در زمان رجعت، مظاهرِ جلال و جمال در احکام 

شود، این بروز و ظهور صفات و اسماء جمالیّه و جلالیّه میشرعیّه ظاهر 
 از عدل است؟ غیر

استاد: بله، آن بالاتر از عدل است؛ یعنی دیگر در خفاء هم گناه و ظلمی 
 نیست.
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 شود؟تلمیذ: وقتی که گناه و ظلمی نیست، پس دیگر امتحانات چطور می
ی خودش واسطۀ کمال عقلاستاد: آن باشد. مورد هست که شخص به

شود؛ مثل شما! مثلًا الآن نه عالم ظهور است، نه عالم مرتکب گناه نمی
آید شما ]از امتحان سربلند رجعت است، هیچ نیست، امّا امتحان که پیش می

 آیید[؛ آیا لازم است که انسان همیشه در امتحان مردود باشد؟!بیرون می
 ← ؟طورکه فرمودید زمان ظهور زمان زیادی استتلمیذ: آن

 
 استاد: بله، طولانی است. ← ١

 نسل هستند؟ اندر تلمیذ: فرزندان خود امام زمان نسل
 استاد: بله.

 شود؟ چگونه است؟دهد و رجعت میای رخ میتلمیذ: آیا بعد دوباره حادثه
 گردند دیگر! نحوۀ آن را روایات ندارند.استاد: برمی

قعیت به یک موقعیتِ دیگر، تلمیذ: در فلسفه داریم که برای انتقال از یک مو
ه؛هر چیزی که به نهایت رسید،  رسد آیا مسئله به جایی می انعهکهسه إلیٰ ضدِّ

 شود؟شود و رجعت میکه دوباره انقلاب می
 استاد: خیر. مگر لازمۀ ظهورِ حضرت انقلاب است؟!

 “مُلِئتَ ظلماً!”تلمیذ: بالأخره در روایت داریم که: 
ً ”ر! الآن استاد: الآن شده است دیگ  است. “مُلِئتَ ظلما

تلمیذ: ]هر وقت ظلم[ به نهایت رسید، حضرت آنجا دیگر ]ظهور 
 کنند[؟می

ً ”استاد: نه، هم  شوند. بله، است و هم اینکه نفوس آماده می “مُلِئتَ ظلما
ولی در  “مُلِئتَ ظلماً!”شود[: کنند و زمین پر از ظلم میعده ]ظلم می یک

شوند و بدون آن آمادۀ برای ظهور حضرت میهمین ظلم است که نفوس 
 شوند. ظلم خودش خیر است!ظلم آماده نمی
گویند باید بیشتر گناه بشود صورت فلسفۀ کسانی که میاین تلمیذ: پس در

 شود[؟تا حضرت زودتر بیاید ]چه می
اینکه گناه بشود! بالأخره ظلم خواهد شد و نیازی به این نیست که نه استاد:

 «وقتی نروید ]گناه کنید[! ما خودمان بیاییم گناه کنیم. شما یک
 .١١٦( رجوع شود به مختصر البصائر، ص ١
؛ الغیبة، شیخ طوسی، ص ٣٣٢و  ٣٣١( رجوع شود به الغیبة، نعمانی، ص ٢

 .٤٧٨و  ٤٦٨و  ٤٦٧، ص ٢ ، ج؛ کشف الغمّة٤٧٤
؛ ٤٧٩، ص ٢؛ کشف الغمّة، ج ٢٠٦، ص ٨( رجوع شود به الکافی، ج ٣

 .١٦٥مختصر البصائر، ص 
 ١٥٠؛ الغیبة، شیخ طوسی، ص ٣٥٨، ص ٢( رجوع شود به کمال الدّین، ج ٤
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 تبیین مسئلۀ رجعت )ت(

سوی بنابراین، مسئلۀ ظهور اولین قدم به 
سوی تحوّل در مرتبۀ جدیدی قیامت است؛ یعنی به

نظر که در آن مرتبۀ جدید انسان با یک واسطه از نقطه
نظر باطن هم همان رسد. از نقطهظاهر به قیامت می

ـ آنها را  که تکوینیِ در افراد هست تحوّل باطنی ـ
موقع دیگر غفلت  دهد و آنسمت قیامت سوق میبه

 ١و اینها نیست.

                              
 .١٤٨ ـ ١٤٥، ص ٥٣؛ بحار الأنوار، ج ٢٨٠و  ١٥١و 
 .١٤٤ ـ ٣٩، ص ٥٣( رجوع شود به بحار الأنور، ج ٥
 « ...یَملََُها عَدلاً کَما مُل ئَتْ ظُلمًا و جَوراً  »...: ٣٤١، ص ١( الکافی، ج ٦
 :٢٥افزار جامع آوای ملکوت، سخنرانی، سلوک خانواده ـ قم، جلسه نرم ١
 سؤال: یا هو، رجعت چیست؟»

. آنچه که ما بسم اللَه الرّحمٰن الرّحیمبنویسید: « یا هو»جای جواب: به
نظر استعداد این است که رجعت عبارت است از رسیدن دنیا از نقطهدانیم می

طورکه به یک مرتبۀ فعلیّت نفسانی که بتواند تمام احکام الهی را آن
شاید به منصّۀ ظهور دربیاورد. مقدمۀ برای این مسئله، ظهور امام زمان  و باید

شود ه میفرجه است که در زمان ظهور حضرت، ظلم برداشت تعالیٰ اللَه عجّل
شود! دقت کنید، ریشۀ ظلم خشکانده ولی ریشۀ ظلم خشکانده نمی

شود، شود، عدالت در همۀ عالم گسترده میشود ولی ظلم برداشته مینمی
تواند به آنچه مورد نظر شود و هر کسی میامنیت در همۀ عالم گسترده می

 خود اوست برسد.
جایی است که اصلًا انسان به  یک پله بالاتر از زمان ظهور هم داریم و آن در

ای برسد که حتی نیت گناه هم نکند! در زمان ظهور ممکن است یک مرتبه
بیند چوب و فلک است؛ دیگر زمان ظهور شخصی نیت گناه بکند، منتها می

کند و از هزار مثل الآن نیست که در خیلی از کشورها هر کسی هر غلطی می
ئل! نه، در زمان ظهور کسی جرئت مصونیّت برخوردار است و از این مسا

خاطر اینکه فردا حساب است و کتاب است و قانون! ولی در زمان ندارد به
شود و انسان به مرتبۀ رجعت نه، آن تفکر و نیت گناه هم از انسان برداشته می
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 تحوّل معرفتی مردم در زمان ظهور
توانیم شوند؟ نمیتلمیذ: یعنی واقعاً زمان حضرت، مردم ولو عوام هم متحوّل می

 بگوییم عوام آنها مثل عوام الآن هستند؟
  

                              
موقعیتی که نفس انسان دارد این است که به باطن  رسد که حدّاقلفعلیّتی می

 کند.کدورت گناه اشراف پیدا می گناه و ظلمت گناه و
گردند و در بعضی از اخبار میچنین در بعضی از اخبار داریم که ائمه برهم

گردند؛ قدر مسلّم این است که امیرالمؤمنین هم داریم که بعضی از آنها برمی
گردند و برای آنها هم عمرهای طولانی ذکر و امام حسین و امام صادق برمی

 «*اند.کرده
 .١٤٤ ـ ٣٩، ص ٥٣ع شود به بحار الأنوار، ج * رجو
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 شوند.استاد: نه، ولو عوام هم متحوّل می 
یٰ رُؤوسِ العِبادِ؛ فَجَمَعَ بها عُقولَهم و کَمُلتَ به إذا قامَ قائِمُنا وَضَعَ اَللَُ يَدَه عل

أحلامُهُم.
١ 

تلمیذ: در روایات داریم که کسانی که در غیبت حضرت در تهذیب نفس و تمسّک به 
ل و أعظم از ثواب کسانی است که در ولایت و در اطاعت حق بوده اند، ثواب آنها أجزه

پس این أجزل بودن  ٢لایت ایشان هستند؛زمان ظهور در خدمت حضرت و در تحت لِوا و و

 و أعظم بودن به چه مناسبت در روایت آمده است؟
أفضَلُ »استاد: البته این مطلب هست که:  

اگر کسی یک طاعتی را در یک  ٣؛«الأعمالِ أحمَزُها
شرایط سخت و صعبی انجام بدهد، طبعاً یک اثر 
بیشتری دارد؛ ولی خب در زمان حضرت یک عنایت 

خواهید خواهید؟! آیا میت است، شما نمیو موهب
خواهیم ظهور کنید و بگویید که آقا، ما نمی

 خواهیم ]در غیبت و سختی بمانیم[؟!می
دهند، که دو دستی دارند حلوا را مینه آقا، حال

                              
 :٤٤٠، ص ٢. نور ملکوت قرآن، ج ٢٥، ص ١الکافی، ج  ١
السّلام روایت کرده  شیبان از حضرت أبوجعفر امام محمدباقر علیهمولی بنی»

زمانی که قائم ما قیام کند، خداوند دست خود ”است که آن حضرت گفت: 
کند هایشان را جمع میاین دست، عقل گذارد و بارا بر سرهای بندگانش می

 «“گردد.شان کامل میها و قوای تفکیریّهو خردها و اندیشه
 .٣٣٥ ـ ٣٣٣، ص ١رجوع شود به الکافی، ج  ٢
 :٤٤٠، ص ١اثیر، ج النهایة، ابن ٣
 علیه ]و آله[ و سلمّ: أیُّ  عباّس: سُئِله رسولُ فی حدیثِ ابن» ِ صلیّ اللَه اللَه

مزُها؟ فقال: الأعمالِ أفضلُ  از رسول خدا »ترجمه:  «.أحأ
سلّم پرسیدند: کدامینِ اعمال افضل است؟ حضرت  و آله و علیه اللَه صلّی

 )محقق(« “تر است.آن عمل که دشوارتر و سخت”فرمودند: 
 :٥١١البلاغة )صبحی صالح(، ص  نهج
 :ترجمه «أفضلُ الأعمالِ ما أکرَهتَ نَفسَکَ علیه.و قال علیه السّلام: »
بهترینِ اعمال آن است که نفست را ”السّلام فرمود:  امیرالمؤمنین علیه»
 )محقق(« “میلی بر آن واداشتی.وجود بی با
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دهند! انسان قبل گیرید؟! خودشان دارند میچرا نمی
دهد، حالا که ظهور از ظهور کارش را انجام می

خواهیم، بلکه ید، آیا بگوید: ظهور را نمیآمی
داشته باشیم؟! نه  «أفضلُ الأعمال»خواهیم می

 کنند!دیگر، دارند مفت و مجانی یک عنایتی می
 کند؟تلمیذ: برای سلُّاک تفاوتی نمی

 دهد.استاد: نه، سالک راه خودش را انجام می 

 تفاوت میان امامت و ولایت
که فرمودید امیرالمؤمنین در سنّ سی و چند سالگی به تلمیذ: آیا ضابطه ولایت است 

شود که در زمان وجود مبارک پیغمبر، امیرالمؤمنین به امامت امامت رسیدند؟ یعنی نمی
 برسند؟ یعنی آن موقع امام نبودند، یا در زمان امام حسن، امام حسین امام نبودند!

 استاد: بله، نبودند. 
هم از جنبۀ حقیقت بین امامت و ولایت نیست؟ امامت  تلمیذ: حالا در این رابطه، فرقی

 ظاهر ولایت و ولایت باطن امامت است.
 استاد: بله. 

الأمر هست، ولایت هم تلمیذ: بنابراین در زمانی که وجود مبارک حضرت صاحب
کند. چطور در یک زمان دو تا که هست؛ یعنی شخص ولیّ هم حضور دارد و دارد کار می

 توانند؟ار کند، امّا در یک زمان دو تا امام نمیتواند کولیّ می

 کیفیّت تصرّفات اولیای الهی و نسبت آن با امامت

ولیّ در تحتِ ولایت امام است و استاد:  
ولایتش ولایت طولی است، نه ولایت عرضی؛ امّا 

تواند امام عرضی است! لذا دو چیز در عرض هم نمی
صورت[ دو قرار بگیرد و دو مشرب ندارد؛ ]دراین

شود، و توارد علّتین بر معلول مشرب و دو علت می
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بنابراین خود شخص ولیّ   ١شود.واحد هم که نمی
 ٢به امام است. متصل

٣ 
                              

 .٢١٢ ـ ٢٠٩، ص ٢رجوع شود به الحکمة المتعالیة، ج  ١
افزار جامع آوای ملکوت، سخنرانی، سلوک خانواده ـ طهران، جلسه نرم ٢

٢٤: ← 
 
ام عصر حضرت حجّة بن الحسن سؤال: در زمان غیبت ام»← ٣

الفداء آیا ولیّ خدا در روی زمین یک نفر است یا در یک زمان  له ارواحنا
 تواند وجود داشته باشد؟چند ولیّ خدا می

جواب: این مسئله اختصاصی به زمان امام زمان ندارد، بلکه در زمان همۀ 
باشد ائمه مطلب به همین کیفیت است. ممکن است در روی زمین یک نفر 

حال نبوده به یا دو نفر باشد؛ امّا بنده از مرحوم آقا شنیدم که بیش از دو نفر تا
 است.

شود که در یک زمان چند سؤال: براساس سلسلۀ مراتب طولی چگونه می
 ولیّ خدا وجود داشته باشد؟

جواب: این هیچ ارتباطی به سلسلۀ مراتب طولی ندارد، زیرا ارتباط خداوند 
ِ بعِهدهدِ »ش به خصوصِ همان بنده بستگی دارد. با همۀ بندگان الطّرُقُ إلهی اللَه

 **«بعددِ نفُوسِ الخلائق.»یا:  *«أنفاسِ الخلائِق
آن ارتباط تقویت نحوه ارتباطی دارد؛ هر شخصی با خدای خودش یک

شود و در رسد، یا آن ارتباط تقویت نمیشود تا به مقام تجرّد و فناء میمی
ماند. اگر حتی تمام دنیا قابلیت این را داشته باشند و همان مراتب باقی می

م چهار میلیارد سلوک بگذارند، تما و بتوانند قدم راستین در راه خدا و سیر
شوند ولیّ خدا و این قضیه هیچ واحد می آنِ یا پنج میلیارد مردم زمین در

 آورد.وجود نمیاشکالی به
 سؤال: نحوۀ ارتباط ولیّ خدا با امام زمان چگونه است؟

جواب: ارتباط ولیّ خدا ]به نحوی است که[ معیّت با امام زمان دارد؛ یعنی 
ش غافل شود و چگونه ما نسبت به دو دست تواند از خودچطور انسان نمی

الآن اگر من این دستم را در  خودمان به یک میزان تسلط و احاطه داریم ـ
بینم؟ هیچ تفاوتی وجود تعلّق به خودم نگاه کنم، با این دست چه تفاوتی می

ندارد و به همان مقدار که این دست به بدن تعلّق دارد به همین مقدار دست 
ـ ارتباط ولیّ خدا با امام زمان مانند ارتباط دست نسبت  دارد دیگر هم تعلّق

سوزنی انفکاک بین ولیّ خدا و بین  اندازۀ سرِگونه بهبه بدن است! یعنی هیچ
امام زمان قابل تصوّر نیست؛ اگر انفکاک باشد دلیل بر این است که آن 
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 تلمیذ: در استفاده از منبع ولایتِ امام، شالودۀ ولیّ هیچ تأثیر ندارد؟
گیرد؛ یعنی استاد: ولیّ دارد از ولایت امام می 

الآن هر ولیّی که هست و قبلًا بوده است، از ناحیۀ 
شود و ولیّ السّلام بر آنها اشراب می امام زمان علیه

ی دو مشرب و دو گیرد؛ یعنخودش مستقلًا نمی
مجرای مختلف نیست، بلکه یک مجرا هست و آن 

کند. منتها فرق این است که آید افاضه میمجرا می
چون ولیّ استعداد تام دارد، وحدت دارد؛ امّا بقیه 
استعدادشان تام نیست و به لحاظ استعدادشان 
وحدت دارند و به لحاظ نقصانشان ندارند. وإلّا 

خیر؛ سّلام همراه با ولیّ باشد! نهال اینکه امام علیهنه
همیشه ولیّ در هر مرتبه و در هر کجا باشد، زیر 

 ١ولایت امام است.

                              
 شخص به مقام ولایت نرسیده است.

کنیم: ولیّ خدا و آن کسی که به مقام بنابراین از این مسئله این استفاده را می
ولایت رسیده و تمام مراتب طولی را طی کرده و بقاء پیدا کرده است، تمام 

السّلام  گوید عین کلامی است که امام علیهمطالب و کلامی را که می
 «سوزن تفاوت. گوید بدون یک سرمی

 .١٢١و  ٩٥و  ٨نبع الأنوار، ص * جامع الأسرار و م
 :٢١٢، ص ١** اللَه شناسی، ج 

و “ باشد.های مخلوقات میکشیدن سوی خدا به تعداد نفسهای بهراه”»
های به تعداد جان”اند، یعنی: گفته “الخلائقِ بعدد نفوسِ ”بعضی 

تقدیر، این عبارت مضمون حدیثی نیست بلکه گفتار کلّو علیٰ“ مخلوقات.
 «باشد.بعضی از حکماء می حکیمانۀ

افزار جامع آوای ملکوت، سخنرانی، سلوک خانواده ـ طهران، جلسه نرم ١
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فرمایید که ولیّ در تحتِ ولایت آید و آن اینکه: میتلمیذ: اینجا یک سؤال پیش می
 رساند، بالأخره آن نفس ولیّ و شاکلۀ ولیّ دخالتکند و به مردم میامام دارد استفاده می

 دارد در این استفاضه و افاضه؟
 استاد: بله. 

گوییم دوتا امام هست، یک امام در تحتِ تلمیذ: در مورد امام چه اشکالی دارد؟ ما می
رود، امام بینیم که وقتی امام اوّلی از دار دنیا میکه در روایات مییک امام دیگر! درحالی

 ضافه شده است.کند که یک چیزی بر او ادوّمی بعد از او احساس می
چه »گویید: استاد: آخر همین است! اینکه می 

چه »دهید! خودتان جوابتان را می« اشکال دارد
یعنی همین! اشکال این است که یک « اشکال دارد

تواند باشد و فیض را بگیرد؛ دو مجرا مجرا بیشتر نمی
دیگر چرا؟! ولایت قائم به مجرا و نفس واحد است 

                              
١٠: 

مان به ولیّ خدا بیشتر باشد سؤال: اگر ما بخواهیم راه خدا را بپیماییم، توجه»
شود توجهی به امام زمان محسوب مییا به امام زمان؟ آیا اشکال دارد و بی

لیّ خدا همان توجه به امام زمان است؟ به دلیل اینکه ولیّ یا اینکه توجه به و
اند و از گیرد و هر دو در طول هم واقع شدهخدا هم از امام زمان دستور می

 هم جدا نیستند.
کلی به یک  نحوجواب: این نکته، نکتۀ بسیار خوبی است و این مطلب را به

ید مسئلۀ آن فرق شود مطرح کرد، امّا اگر بخواهد در مصداق بیاقسم می
کلی ولیّ خدا آن شخصی است که از نفس گذشته باشد و به  نحوکند. بهمی

گردیم و چنین ولیّی میهمدنبال یکفناء رسیده باشد و خود ما هم داریم به
چنین شخصی برسد به حول و توفیق الهی هماگر دست خود من هم به یک

 رم.سپاچنین آستانی میهمبنده سر ارادت بر یک
نظر بله، این شخص ولیّ با این خصوصیّات تفاوتی با امام زمان از نقطه

رسد از طرف امام اتصال به آن حضرت ندارد، امّا آنچه به آن ولیّ هم می
السّلام واسطۀ نزول  السّلام است و فقط و فقط امام زمان علیه زمان علیه

 برکات پروردگار و پخش آن در عوالم امکان است.
دادند توجه فقط باید که خود مرحوم آقا بارها تذکر میطورین همانبنابرای

السّلام معطوف باشد و توجه به ولیّ خدا هم باید در  به خود امام زمان علیه
فداه مطرح باشد و نسبت به این مسئله  راستای توجه به امام زمان ارواحنا

 «نباید نظر استقلالی داشت.
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ظهر برای تدبیر و تدبّر عالم شده که این نفسِ واحد، م
دارد؛ وإلّا دو علت بر معلول است و این، دو برنمی

 شود!واحد پیدا می
نظر فرق مقام امامت با ولایت از این نقطه 

کند که امامت ولایتی است که آن ولایت تجلّی می
پروردگار است در مظهر واحد، یعنی ظهور واحد؛ 

وقت آن ظهور، انعکاسش در ظهورات دیگر و آن
های دیگر خواهد بود. بنابراین در هر زمانی باید آینه

قضیه که اسماء یک امام باشد. چطور اینکه در ابتدای 
ما »مثال شما بگویید: بابکلّیۀ الهی واحد هستند، من

 «دو اسم علیم داشته باشیم! چه اشکال دارد؟!
 خواهیم بگوییم که دو اسم علیم داریم!تلمیذ: ما نمی

استاد: پس چه؟ در اینجا مسئلۀ امامت، یعنی  
ولایت تکوینی پروردگار در ظهور اسماء کلّیۀ خود؛ 

 تا ولایت داریم؟ چندوقت ما آن
 تلمیذ: یکی داریم.

 استاد: احسنت! خب ظهور ولایت چیست؟ 
 تلمیذ: ظهور ولایت در مشاکل و مظاهر خودش است.
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 استاد: همین، پس یک ولایت است. 
گوییم هیچ تفاوت و تمایزی بین تلمیذ: ]ولایت[ ولیّ هم پس یک ولایت است! ما می

 ولایت ولیّ با ولایت امام نیست.
استاد: نیست، ولی در تحتِ آن ولایت است!  

 از این است که در عرض او باشد. غیر
تلمیذ: من هم همین سؤال را دارم. کسی مثل مرحوم حضرت آقا ]علامه طهرانی[ 

شود و رسیده است و تمام مراحل را طولًا و عرضاً طی کرده است، یعنی ]در[ که ولیّ می
ات ]رسیده[ و به ذات هم رسیده و دوباره برگشته در مقام مقامِ طولی ]به[ تمام اسماء و صف

بقاء و بالأخره همۀ این مراحل ]را طی کرده است[؛ از نفس امیرالمؤمنین و از نفس پیغمبر 
گذشته است تا رسیده به ذات؛ از ذات هم گذشته و دوباره برگشته به مقام بقاء؛ این مسیر 

همان فرمایشی که فرمودید، در مقام فناء او  نیست و بنا بر« خودی»را طی کرده و دیگر 
! کندخواهم بگویم فقط جسم فرق میشود؛ میشود و چیز جدیدی بنا گذاشته مینابود می

جسم او در یک اطاق است، جسم مبارک امام زمان هم در یک اطاق و در یک جای دیگر؛ 
خواهم بگویم هر ! میتوانیم بگوییم ولیّ هست و امامپس تمایزی نیست! اینجا دیگر نمی

 دوی آنها امام زمان هستند و هر دوی آنها ولیّ هستند.
استاد: بله، اتحاد در یک معنا وجود دارد؛ ولی  

صحبت در این است که همان ولیّ بالأخره دارای 
 نفس هست یا نه؟

 تلمیذ: همین برای من مبهم است.
استاد: احسنت! این نفس دارای یک سعه  

کند. به آن مقداری که وت پیدا میاست و آن سعه تفا
ـ از  نه در عالم فناء سعه داشته باشد در عالم بقاء ـ

کند و چون نفس اسماء کلّیۀ الهیه در آن ظهور پیدا می
السّلام أوسع از اوست، از دریچۀ نفس امام  امام علیه

کند و بروز پیدا از آن اسماء پروردگار استفاده می
 تنهایی.کند؛ نه بهمی

 یین معنای سعۀ وجودیتب
 تلمیذ: پس فقط همین اختلاف در نفس است و در حقیقت هیچ اختلافی نیست؟
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خیر؛ البته همین اختلاف کم نیست! استاد: نه 
 . این اختلاف است که همۀ عالم...

آن نفس امام یک نفس کلی و یک مجرای  
واحد است که همۀ آن نفوسی را که در تحتِ نفس 

کند. منتها خدمتتان عرض کردم میاو هستند اشراب 
که هر کسی به اندازۀ استعداد و قابلیت خودش از آن 

گیرد. آن مثل یک بارانی است که حقیقت کلی می
شود، در آید و در حوض یک مقدار آب جمع میمی

کاسه یک قدر، در برکه آن قدر و در دریا آن قدر! 
آن باران؛ ماند و نفس ولیّ بالنّسبه به امام مثل دریا می

ای که دارد، از آن باران در خودش به هر مقدار سعه
دهد. آن آبی که در او هست، همان آب باران قرار می
 است.

 السّلام اشراب تمام ائمه از نفس رسول خدا علیهم
شود جایی فرض کرد که امام چیزی را دارا باشد که ولیّ نداشته تلمیذ: یعنی می

 باشد؟
ین است دیگر! سعه این استاد: معنای سعه هم 

است که ظهور و بروز اسماء کلّیه در امام، در اولویّت 
است و در ولیّ در مرحلۀ بعد. چطور اینکه راجع به 

طور است و سعۀ پیغمبر خود پیغمبر و ائمه هم همین
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هرجهت عین باشد  اگر از ١بالاتر از سعۀ ائمه است.
و هیچ تفاوتی نداشته باشد، پس این احترام و 

دعظیمی که امام صادق به پیغمبر میت برای   ٢کن
 چیست؟!

 تلمیذ: منظور ظاهر است.
 آورد!خیر، امام صادق فیلم درنمیاستاد: نه 

أوّلُنا محمّدٌ و أوسَطُنا محمّدٌ و آخِرُنا »خواهم بگویم حتی در روایت داریم: تلمیذ: می

ما اکرم از کعبه هستید و ش»در روایت دیگری هم داریم که مثلًا شخصی گفت:  ٣«محمّدٌ.

ظاهر را باید حفظ کرد و باید به کعبه و قرآن »فرمود: « من باید نسبت به شما تواضع کنم!

 ٤«احترام گذاشت!

خاطر شرافت بله؛ ولی این استاد: این کعبه به 
یعنی همۀ ما در حقیقتِ آن  «أوّلنا و آخِرنا»

                              
؛ سیره صالحان، ص ٢٩٠ ـ ٢٨٤، ص ١٥رجوع شود به امام شناسی، ج  ١

و متن  ٢، تعلیقه ٤٣٢افزار کیمیای سعادت، جبر و اختیار، ص ؛ نرم٤٨٦
 .٥٦٦ ـ ٥٦٤جلسات پرسش و پاسخ، ص 

 :١٦٩؛ الأمالی، شیخ صدوق، ص ٣٩، ص ٦رجوع شود به الکافی، ج  ٢
دَّثهنا أبوأحمده : عهن أحمده بنِ محمّدِ بنِ خالد  عهن أبیهِ، قاله » محمّدُ بنُ زیاد  حه

، قاله  الصّادقُ ]کانه :... سهمِعتُ مالِکه بنه أنهس  فهقیهه المدینةِ یهقولُ : الأزدیُّ
عفرُ بنُ محمّد   جُلاً لا[ جه إمّا : یهخلو مِن إحدىٰ ثهلاثِ خِصال   عهلیهِ السّلامُ ره

هّادِ صائمِاً و إمّا قائمِاً وه إمّا ذاکِرا؛ً و کانه مِن عُظهماءِ العِبادِ و أکا برِِ الزُّ
یِّبه المُجالهسهةِ کثیره  ، و کانه کثیره الحدیثِ طه لَّ ه عهزَّ و جه الَّذینه یهخشهونه اللَه

رَّ  “اَللَِ صلیّ اَللَ علیه و آله و سلمّ قالَ رَسولُ ”: الفهوائِدِ؛ فهإذا قاله  اخِضه
ن کانه یهعرِفهُ هُ مه رّةً وه اصفهرَّ أخُرىٰ حتىّٰ ینُکِره  «. ...مه

گفت: صادق واحمد أزدیّ گوید: از مالک بن انس فقیه مدینه شنیدم که میاب»
دار بود السّلام مردی بود که همواره در یکی از این سه حال بود، یا روزهعلیه

یا در حال قیام )در نماز( و یا در حال ذکر خدا! و از بزرگان بندگان و زُهّاد 
اند. بسیار در خوف و خشیت جلّ  و که همواره از خداوند عزّبود؛ از آنان

فایده بود، چون از رسول خدا  نشینی نیکو و پُرکرد و همحدیث روایت می
ای کبود و اش لحظهبُرد رنگ رخسارهسلّم نامی می و آله و علیه اللَه صلّی

گشت که آشنایان اش دگرگون میچنان چهرهگشت و آنلحظۀ دیگر زرد می
 ق()محق« شناختند!نیز او را نمی

 .٨٦الغیبة، نعمانی، ص  ٣
 .٥٦٨، ص ٤رجوع شود به الکافی، ج  ٤
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حضرت فانی هستیم، ولی بالأخره آن اصل محفوظ 
همۀ ما فانی در آن حقیقت هستیم و کلامی را  است!

گویم که جعفر بن محمد هستم، کلام که من می
پیغمبر است و درست است و یک سرِ مو هم تفاوت 

کند! کلام امام صادق، کلام رسول خداست! نمی
واسطه از خداست  ولی آیا این کلام امام صادق بدون
 یا از دریچۀ نفس پیغمبر است؟!

 ز ولایت پیغمبر، نفس پیغمبر هم...؟تلمیذ: غیر ا
استاد: بله، ولایت همان نفس است و ]نکته[  

اینجاست! نفس پیغمبر است که ولایت پیغمبر را 
وقت در این ولایت در رتبۀ اول آورد؛ آنوجود میبه

ائمه هستند. امام زمان که الآن دارد عالم را تدبیر 
 کند، از دریچۀ نفس پیغمبر است.می

تلمیذ: ]از دریچۀ نفس شخص پیغمبر است یا از دریچۀ نفس پدرشان تا اینکه سلسله 
 برسد به رسول خدا؟[
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کند، یکی است. بالأخره فرق نمیاستاد:  
اصل پیغمبر است، حال از نظر ظاهر پدر است. 
ولکن در مسئلۀ امامت مسئلۀ پدری نیست، 
بلکه همان جنبۀ باطن در اینجا هست. فقط امام 
موجِد ظاهری آن فرزند است و حتی ممکن 
است در خود ائمه، بعضی بر دیگری از 

اینکه لنظر سعه تفاضلی داشته باشند؛ مثنقطه
از  نسبت به امام زمان داریم که از بقیۀ ائمه غیر

برگشت همۀ   ١است! « أفضل»امیرالمؤمنین 
 اینها به نفس

 ٢شوند.پیغمبر است و اینها از آن حیطه اشراب می
اگر بخواهیم مثال بزنیم، شما پدر یک خانواده  

ساله تا بچه دارد؛ از بچۀ یک را در نظر بگیرید که چند
ساله. ساله و چهلاله، بیستسساله، دهنجدارد تا پ

همۀ اینها در تحتِ تکفّل و تحفّظ پدر خانواده 

                              
؛ مقتضب ١٠٢؛ الغیبة، نعمانی، ص ٢٦٨رجوع شود به إثبات الوصیّة، ص  ١

 .١٠و  ٩الأثر، ص 
 :٢٦٧الإختصاص، ص  ٢
ِ علهیهِ السّلام، قال: عهبدِ عن یونسُه عن رِجالِهِ عن أبی» ءٌ لَیسَ شَی”اللَه

المُؤمِنینَ ثمّ بمَِن بَعدَهُ اَللَِ ثمّ بأِمیرِ  اَللَِ إلَّ بدُِئَ بِرَسولِ  يَخرُجُ مِن عندِ 
 «“يکَونَ آخِرُهُم أعلَمَ مِن أوّلِهِم. لِیکَونَ عِلمُ آخِرِهِم مِن عندِ أوّلِهِم و لَ
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مثال شصت سال سن بابهستند. پدر خانواده هم من
دارد و از بیست سالگی ازدواج کرده و تا پارسال 
تولید و توالد و تناسل داشته است! بله، حتی اضافه! 

یک سال  و دیکی به منزل شخصی رفته بود که هفتا
ساله سن داشت، دیده بود صدای گریۀ یک بچۀ یک

دارید؟! شما شما دست برنمی»آید! گفته بود: می
« آوردن هستید[؟! حال بچه طور مستمراً ]درهمین

اتفاقاً بچه یک سالش بود که پدر سکته کرد و از دنیا 
ساله رفت؛ ]یعنی وقتی از دنیا رفت[ یک بچۀ یک

 داشت!
در تحتِ نفس آن پدر قرار تمام اینها  
نظر  نظر شخصیت، از اند. یعنی تمام اینها ازگرفته

نظر مسائل ظاهری،  نظر مسائل باطنی، از علم، از
خورد و خوراک و کیف و کفش و مدرسه و لباس و 

طور، ساله همینبازی پنجاسباب بازی ـاسباب
ساله هم ساله یا چهلطور، بیستساله همینده

 تمام اینها منتسَب به این پدر است ـ طور!همین
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و این پدر همۀ آنها را هر کدام، به مقدار خودش 
تواند پدر اینکه یکی هست که می کند. تااشراب می

را کاملًا ادراک کند! البته همین ادراکی هم که او 
ای است که پدر نسبت واسطۀ آن احاطهکند، باز بهمی

 ولیّ است.به او دارد. این فرق بین امام و 

 تبیین دو مقولۀ سنخیّت و سعۀ وجودی
گونه بگوییم کنیم؟ طبیعتاً باید اینصورت چگونه سنخیتّ را تفسیر میتلمیذ: در این

شود؛ بنابراین آیا این که سنخیتّ در مرحلۀ فناء بین سالک و وجود حق تعالیٰ حاصل می
 علیه و وجود پیغمبر سنخیتّ حقیقی نیست؟ یعنی چگونه ما رابطۀ طولی بین امام  سلام اللَه

 علیه و آله و سلّم فرض می که امام و گیرند، درحالیکنیم که همه از پیغمبر میصلّی اللَه
رسند بین آنها با وجود حق تعالیٰ سنخیتّ حاصل شده پیغمبر هر دو که به مرحلۀ فناء می

 است؟ پس باید سنخیتّ را از اول به شکل دیگری تفسیر کنیم.
د: اشکالی در آن نیست. این سنخیّت را استا 

 کنیم:به دو قسم تفسیر می
ای تبدّل پیدا گونهقسم اول: این شیء به 

کند که وجودش با وجود مجرّد مناسبت پیدا می
اینکه مجرّد  کند تاکم تجرّد پیدا میکند؛ یعنی کممی

شود و به این شکل با خداوند متعال سنخیّت تام می
 کند.پیدا می
قسم دوم: از جهت دیگر، در مرتبۀ فناء بین  

امام و پیغمبر و دیگران هیچ تفاوتی وجود ندارد، امّا 
کلام بعد از فناء و در عالَم بقاء است! در اینجا 

گوییم: در کیفیت ظهور اسماء و صفات کلّیۀ می
 پروردگار نسبت به افراد مختلف تفاوت وجود دارد.

 شود؟طولیه برقرار می صورت رابطۀتلمیذ: یعنی در این
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 استاد: احسنت. 
م فناء حاصل شده است!  تلمیذ: برای چه؟ چون ما فرض کردیم سنخیتّ در عاله

استاد: سنخیّت به این معنا حاصل شده است،  
هرحال هر شخصی نفس دارد و بعد از فناء، ولی به

همچون  کند و آثار عالَم ـنفسِ سالک تجدّد پیدا می
ت و اراده و عقل و هر چیزی که حیات و فکر و قدر

شود؛ با این ـ در نفس ظاهر می قبل از فناء بوده است
تفاوت که در اینجا دیگر ظهور، ظهور رحمانی است 

 نه شیطانی! قبل از فناء
  



522 

هم مخلوط بود،  ظهورات رحمانی و شیطانی با
ولی همین صفات و غرائز بعد از فناء که ما آن را 

صورت رحمانی ظاهر الک بهنامیم، در سمی« بقاء»
بینیم که ظهور تمام این اسماء شود؛ لذا ما میمی

 ـهمه برحسب  ـ مانند اسم عالِم و قادر و حیّ و عقل 
 چند که الآن بعد از فناء است! سعۀ سالک است؛ هر

کنند امّا به اندازۀ سعۀ آن نفس؟ مثلًا اگر سعۀ تلمیذ: یعنی همۀ اسماء ظهور پیدا می
 کنند؟شد، به همان اندازه ظهور میزید کم با

 استاد: احسنت. 
م بقاء سنخیتّ پیدا کرده است؟  تلمیذ: یعنی الآن به مقدار سعۀ خود در عاله

استاد: بله، این سنخیّت در سالک هست و  
مقدار سعۀ همین است که از اسماء کلّیۀ پروردگار به

محاله این سنخیّت بعد  کند و لانفس استجلاب می
ـ برحسب سعۀ او خواهد بود؛  نه قبل از آن ء ـاز فنا

به ظرفیتی که دارد از علم و  توجه لذا هرکس با
 گیرد.قدرت پروردگار می

بنابراین، کلام در این است که آن ظرف تامّی  
که واسطۀ بین خداوند و اسماء کلّیه و این افراد 

 است، چه کسی است؟
 تلمیذ: ]واسطه[ نفس خود اوست.

نه، نفس او که فانی در خداست! استاد:  
ولیکن خداوند متعال بعد از بقاء، اوصاف دنیوی 

ـ را بر او تقدیر و  مانند شهوت و غضب و غیر آنها ـ
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کند؛ لذا این اوصاف در او موجود است. حمل می
بنابراین، در اینجا نفس از اسماء خداوند متعال، مانند 

گیرد. ]و اسم علیم و قدیر، به اندازۀ سعۀ خودش می
این واسطه[ همان ولایت است که سالک را به اندازۀ 

 کند.سعۀ او اشراب می
بنابراین، ولایت که خودش اسمی است از  

مانند اسم علیم و قدیر و حیّ و  اسماء پروردگار ـ
 کند؟ـ در چه کسی ظهور می رزّاق

 علیه و آله و سلّم و حقیقت محمدیّ   ه.تلمیذ: در پیغمبر اکرم صلّی اللَه
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استاد: احسنت! این حقیقت محمدیّه همان  
ولایت است. ولایت اسمی است که از همه بالاتر 

گیرند؛ یعنی تمام اسماء از آن است و همه از آن می
گیرند و آن است که این اسماء را براساس می

 کند.ها نازل میظرفیّت
یزان سعۀ وجودیۀ کنیم؟ خب بگوییم هر کدام به مطور فرض میتلمیذ: چرا ما این

 علیه خود ]مستقیماً[ می گیرند؛ سالک به میزان سعۀ وجودی خود و امام معصوم سلام اللَه
 هم به میزان سعۀ وجودی خود.

استاد: سعۀ وجودی همان ولایت است! به  
عبارت دیگر، این سعۀ وجودی همان اشراف ولایت 

 بر سالک است.
بنابراین، سعۀ وجودی چیست؟ همان کیفیت  

تواند از انوار و اسماء کلّیه نفس سالک است که می
بگیرد، امّا خود این اسماء به خودیِ خود بر نفس 

 شود و نیاز به امر دیگری دارد.سالک نازل نمی
 گونه است و آن چیست؟تلمیذ: برای چه این

 استاد: نفس ارادۀ خداوند متعال! 
که ]ولایت[ همان سعۀ وجودی  گویم این خلاف فرض ما استتلمیذ: بله، امّا من می

 است و سنخیتّ همان امکانیتّ أخذ از اسماء کلّیه است.
 استاد: فقط همین فرق است. 

تواند هر روز از اسماء کلّیه گونه تعریف کردیم که میتلمیذ: ما سعۀ وجودی را این
 صورت مباشر و بلا واسطه أخذ نماید.به

اء که عرض کردم: اسم طوراستاد: نه! همان 
ـ مانند موادّ اولیّه در کارخانه  مثل اسم علیم کلّیه ـ

است. یعنی تمام اسماء و صفات کلّیه مانند علم و 
قدرت و حیات و رزق و خَلق و رأفت، همه بلانهایه 
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محاله  در خداوند متعال موجود است. بنابراین لا
باید چیزی باشد که از آن علم و قدرت و حیات و 

این ظرف قرار دهد، این رزق أخذ نماید و در 
 نامیم!]واسطه[ را ما ولایت می
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تلمیذ: مانند همان مثال بارانی است که فرمودید هر کس بر طبق سعۀ خود از آن 
گیرد. یعنی فرض شما این است که اینجا یک ظرف کوچک وجود دارد که از ظرف می

 گیرد؟تر میبزرگ
اگر استاد: خیر، این از باب مثال و تشبیه بود.  

بخواهم مثالی بزنم که مقصود را نزدیک کند، این 
است: الآن آب در ابرها موجود است، ولیکن باید 
این ابرها به شکل خاصّی درآید تا باران ببارد! ما از 

« ولایت»این کیفیت خاصّ بارش باران تعبیر به 
آوریم؛ یعنی این قدرتی که آب را در این ابرها می

کند دهد و متبدّل میحرکت میدارد و آنها را نگه می
دارد تا در آنجا ببارد و در جای ای نگه میو در منطقه

 دیگری نبارد، این قدرت همان ولایت است.
تلمیذ: این درست است، ولی ما گفتیم که ولیّ الهی قبل از عالم بقاء و در عالم فناء، 

قدرت و علم فانی شده حدّ سعۀ خودش در تمام اسماء یا اسمائی خاص مانند اراده و  در
است! یعنی براساس مثال شما گویی به همان ابر رسیده و با آن سنخیتّ پیدا کرده است، 

خواهد ببارد در فرمایید: نه، این ابر وقتی میولیکن به اندازۀ سعۀ خودش. ولی شما می
ا در بارد و ما باید از سعۀ وجودی محمدیهّ بگیریم؛ یعنی محیطۀ سعۀ وجودی محمّدیه می

طور نگوییم که همین صاحب سعۀ وجودی کم، طول آن سعۀ وجودی هستیم. امّا چرا این
 گیرد منتها با سعۀ وجودی خودش؟مباشرتاً از ابر می

استاد: راجع به سنخیّت باید گفت که ما دو  
 نوع سنخیّت داریم:

نوع اول: این است که اگر شخص استعداد و  
باشد، اصلًا ابر بر او قابلیّت نزول باران را نداشته 

مثال نباید حاجب و مانعی روی عنوانبارد! بهنمی
این ظرف باشد تا باران بتواند بر آن ببارد و در آن 
بریزد. ما این سنخیّت را از این جهت به این مثال 

 تشبیه کردیم.
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نوع دوم: نسبت به خود ابر است؛ یعنی چرا  
یگر ریزد امّا در ظرف دباران در این ظرف می

ریزد؟ این یک سنخیّت دیگر است که همان نمی
 استعداد و قابلیتی است
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که در آن است؛ مثلاً باید در محاذات با باران باشد 
تا در آن بریزد. بنابراین، برای انسان در استجلاب 

 اسماء و صفات کلّیه دو سنخیّت است:
واسطۀ ذکر و یکی سنخیّتی است که به 

شود، کم حاصل میه کمریاضات و مجاهدات شرعیّ
رسد و در ]ذات[ پروردگار اینکه به تجرّد تام می تا

کنیم که در تعبیر می« فناء»شود. ما این را به داخل می
شود و دیگر بین عبد و آن خصوصیّات متبدّل می

 پروردگار هیچ پرده و حجابی نیست.
 کند!تلمیذ: یعنی قابلیت محضه برای أخذ پیدا می

کند، ولی صحبت در قابلیت پیدا میاستاد:  
کیفیت قابلیت است! الآن قابلیت برای استجلاب 
اسماء و صفات کلّیه را پیدا کرده است ولی این کافی 
نیست و لازم است که خداوند تقدیر کند که مثلاً این 
مقدار خاص را در وجود او قرار بدهد. آن اسمی که 

ست، همان واسطۀ بین اسماء کلّیه و بین این ظرف ا
 ولایت است.

 کیفیت تدبیر نظام تکوین در زمان غیبت
توانیم این حرف را بزنیم که حضرت، حوادث عالم تکوین تلمیذ: در زمان غیبت می

چرخاند و تدبیر را بر طبق شاکله یا اعم از شاکلۀ آن ولیّ که در زمان غیبت است می
 کند؟می

طور بگوییم؟! ولیّ خودش نه، چرا ایناستاد:  
دهد، چرا مصالح طبق مصلحت الهی تطبیق می را بر
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هم یک  طبق ولیّ ]تغییر کند[؟! یا اینکه هر دو با بر
که جریان طوریکنند و دو امر نیستند. هماناقتضا می

مشیّت الهی بر این است که الآن عالم بر این کیفیت 
هم بر همان کیفیت  بگردد، اسباب و آلات و ادواتش

دهد؛ خب ولیّ هم بر همان وضع است. قرار می
یعنی فکرش و نحوۀ کارش و ارتباطش با مردم همان 

کند که الآن نظام عالم بر است؛ چرا؟ چون اقتضا می
این مسیر بگردد و اگر تغییر پیدا بکند، آن ولیّی که 

کند با آن شخصی که سابق بوده آید فرق میبعد می
 لاتش منطبق با آن مصلحت بعدی است.است و حا

گویند: بلاتشبیه درست مثل این است که می 
 وقتی قرار بر این است که در یک
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کشوری یک نظام خشن بیاید، طبعاً افرادی هم 
میان افراد به حدّت و  آیند که آنها دربر سر کار می

چنین اگر بخواهد شدّت و... معروف هستند. هم
آیند و طلب مید، افراد صلحنظام تغییر پیدا کن

طور نیست که افراد خشن ]بر سر کار باقی این
 بمانند. ...[

 اللههمّ صلّ علیٰ محمّد  و آلِ محمّد
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مجلس یازدهم: پرسش و پاسخ دربارۀ 
 امام زمان ارواحنا فداه

  
 قم المقدّسة

شش درس خارج  و چهل و )جلسۀ سیصد
 اصول فقه(
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 اللَه الرّحمٰن الرّحیمبسم 
  

 فرق بین مکاشفه و مشاهده
 تلمیذ: ]فرق بین مکاشفه و مشاهده چیست؟[

اگر مشاهده باشد آثار ظاهری آن استاد:  
گذارد و قرائن نیز نشان ماند و در خارج تأثیر میمی
دهد که این مسئله در خارج انجام شده است یا می

نه؛ امّا اگر مکاشفه باشد، فقط خودش این مسئله را 
بیند. مثلًا اگر شخصی بیاید بیند و کس دیگر نمیمی

آمده است؛ امّا  بینند کهدر این اتاق، دیگران هم می
 بینند.اگر شما مکاشفه کردید، دیگران نمی

 تلمیذ: این مربوط به عالم صورت است؟
 استاد: بله. 

دهند، کنم. مثلًا آن کسانی که به آینده إخباراتی میتلمیذ: کلّ مراتب را عرض می
 های[ قوۀ خیال است.بندیسری از آنها صورت سری از آنها مکاشفات است، ]یک یک

ستاد: درست است. منظور شما این است که ا 
آیا این فقط تصویر نفس است یا اینکه انکشاف برای 
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بیند باید نفس است؟ خود این شخصی که می
 خُبرَویّت داشته باشد.

 تلمیذ: یعنی باید مُشرِف باشد و بتواند بین مکاشفه و مشاهده را تشخیص بدهد؟
استاد: بله، بین مجاز و حقیقت را تشخیص  

 بدهد؛ چون هر دوی آن مکاشفه است دیگر!
 تلمیذ: مشاهده هم از سنخ مکاشفه است؟
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استاد: همان است، یکی است و تفاوتی  
 ندارد.

 کند، ]بر خلاف مشاهده[!گویند در مکاشفه قوۀ خیال تأثیر میتلمیذ: می
 خیر.استاد: نه 

 طور است؟تلمیذ: در مشاهده هم همین
ا مشاهده را در شهود استاد: همین است. منته 

که شهود « عالَم غیب و شهود»گویند: گویند؛ میمی
با همین وسائط حسّی است؛ ولی مکاشفه با وسائط 
باطنی است، این فرق است. عالم شهادت یعنی عالَم 

 مُلک.
گویند باید به مقام شهود رسید، این شهود باز یک معنای تلمیذ: پس اینکه عرفا می

 دیگری دارد؟
د: آن شهود بله؛ آن شهود یعنی برای قلب استا 

 از این است. روشن بشود و غیر
گویند ما خدمت امام زمان رسیدیم، اگر مشاهده باشد تلمیذ: بنابراین اینهایی که می

 بینند!دیگران هم می
استاد: مسئله، مسئلۀ خارجی است و باید آثار  

 خارجی داشته باشد.
 شود امام جایی باشد که کسی نبیند و فقط یک شخص ببیند؟نمیتلمیذ: 
تواند[ شود؛ حضرت ]میاستاد: بله، می 

خودش را از دیگران مخفی کند. ولی عرض کردم 
که این یکی از مسائل است. آثار و خصوصیّات 

شود؛ ظاهریِ آن برای خود آن شخص روشن می
کشف مثلًا نحوۀ ادراک در شهود با نحوۀ ادراک در 

متفاوت است. آن اثری که شهود در نفس باقی 
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ماند و استمرار دارد، بیشتر از کشف گذارد و میمی
شود که آیا است؛ بعداً نیز برای خود نفس پیدا می

این شهود بوده یا کشف بوده است! یعنی اثر شهود 
 ماند، تا از کشف.تر میبر ذهن و قوای دماغیّه قوی

 ص کشف از شهوداهمیت خُبرَویّت در تشخی
طور بگوییم: چون ]در شهود خارجی[ حقیقت واقعۀ خارجی بوده توانیم اینتلمیذ: می

است، امام در نفس تأثیر گذاشته است؛ ولی ]در کشف باطنی[ چون فقط قوۀ خیال دخیل 
 بوده است، ]اثر آن کمتر است[؟
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استاد: چون فقط قوۀ خیال بوده است، یک  
که آن  صورتی رود؛ البته دریماند و بعد مآثاری می

شخص دائماً با این مسئله اشتغال نداشته باشد! اگر 
شود و دائماً اشتغال داشته باشد برای او شبهه پیدا می

آید؛ لذا مرحوم در اینجا مسئلۀ خبرویّت پیش می
 فرمودند:آقای انصاری می

نجم الثاقب آمده است،درصد کسانی که مدعّی رؤیت هستند و اینهایی که در  ٩٠
١
 

 همه مکاشفه بوده است!

 گفتند:و می 
از جملۀ افرادی که ]حضرت را[ دیده است، حاج علی بغدادی است که 

مفاتیح هم در مفاتیح ذکر کرده است؛صاحب
٢
 ایشان از جملۀ آنها بوده است. 

 تلمیذ: یا مثلًا مرحوم بحرالعلوم!
نحو بهاستاد: بحرالعلوم که بله! مسئلۀ ایشان  

 ٣عادی بوده است.
اند که ما از کجا تشخیص بدهیم و بفهمیم شخصی تلمیذ: اینجا یک سؤالی از بنده کرده

 که مدعّی مشاهده است، واقعاً مشاهده کرده و برای او مکاشفه نشده است؟
گویم. اولًا کسی که استاد: همین است که می 

این خبره باشد، ثانیاً آن شخصی که شنود باید اهلمی
مسئله برایش پیدا شده است هم اهل فنّ باشد. و فقط 
به مسئلۀ علم و عمامه هم نیست؛ بلکه اهل فنّ و اهل 
]تشخیصِ[ فرق بین شهود و کشف باشد و خودش 

 مراتب نفس را طی کرده باشد.

                              
 (.حکایت ١٠٠مجموعاً )، ٧٨٣ ـ ٤٥٤، ص ٢، ج نجم الثاقب ١
 .٥٧٣، ص ٢؛ نجم الثاقب، ج ٤٨٤مفاتیح الجنان، ص  ٢
 .٧٣٤ ـ ٧٢٥، ص ٢نجم الثاقب، ج  ٣
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فرض کنید اگر شخص در مثال و برزخ باشد  
و هنوز از ملکوت عبور نکرده باشد، ممکن است 

وقت بین زخی را صور مُلکی ببیند. آنصُوَر بر
کند؛ مگر مکاشفه و مشاهده اشتباه و خلط می

شخصی که از برزخ عبور کرده و چشم ملکوتی او 
 باز

  



540 

وقت آن حقیقت خارجیِ ملکی را شده باشد، آن
اینکه  از بیند؛ چون خیلی از این صور قبلبه واقع می

قی به مرتبۀ ملک برسند، در همان مرتبۀ برزخ با
کنند؛ لذا انسان باید بالاتر باشد مانند و ظهور نمیمی

 تا ببیند آیا ظهور خارجی، محقَّق دارد یا ندارد.

 ملاکات تشخیص و حدود حجیّت مکاشفات )ت(

این اشتباهات ناشی از همین است. همین  
امام »کنند که: آقایانی که ادعای رؤیت و ظهور می

حضرت در این » یا« شودزمان در این سنه ظاهر می
اینها همه در برزخ گیر هستند، « کندتاریخ ظهور می

کنند که جنبۀ بینند و خیال میفقط صورتی می
وقت انسان اگر زیرک باشد، کند. آنخارجی پیدا می

شود واسطۀ اختلاف در مراتبی که پیدا میتواند بهمی
ببرد و دیگر گول هر چیزی را نخورد؛  خودش پی

شود و کذب و خلاف که پیدا می مثل اختلافاتی
 ١که مشاهده خلاف ندارد!آید، درحالیدرمی

                              
 :٦١پاسخ، ص  و افزار کیمیای سعادت، مجموعۀ پرسشنرم ١
کنم. ابتدا سؤالی شدن سؤالم عذرخواهی می سؤال: در ابتدا از طولانی»

پرسم که پاسخ آن از طرف شما به مورد یک داستان عرفانی از شما می در
 گیری منتهی خواهد شد.یک نتیجه

توانست گوید: شیخ میتان از شیخ رجبعلی خیاط نقل شده است که میداس
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١ 
                              

با گیاهان صحبت کند امّا این توانایی از او گرفته شده بود، لذا به نجف رفت 
کند که این توانایی را به ایشان برگرداند. و از آقای قاضی درخواست می

شما  گوید که دست ما خالی است و کاری برایآقای قاضی در پاسخ می
حال  رود امّا پس از مدتی که آقای قاضی درتوانیم بکنیم. لذا شیخ مینمی

گوید تدریس در حجره بود، آقای شیخ رجبعلی به داخل حجره آمده و می
رود. که جناب قاضی، آن چیزی که شما به ما ندادید امام زمان به ما داد و می

کی از علما را تعریف پس از رفتن شیخ، آقای قاضی برای شاگردان داستان ی
گوید که ایشان به شاگردانشان گفتند کند )نام آن عالم یادم نیست( و می می

شود، کنم پاسخ من داده میشوم و سلام میکه من هنگامی که وارد حرم می
گوید که دهد و به آنها میلذا روزی شاگردانش را به حرم برده و سلام می

گویند: خیر! و لذا این عمل را دوباره می شما جواب سلام را شنیدید؟ و آنها
گوید که پس من کنند میانجام داده و هنگامی که شاگردان دوباره انکار می

گوید که فرق آقای شیخ رجبعلی و آن عالم اشتباه کردم. لذا آقای قاضی می
احتمالًا  *این است که او فهمید که اشتباه کرده و شیخ رجبعلی نفهمیده!

اضی این بوده است که شیخ امام زمان را ندیده و احتمالًا دچار منظور آقای ق
 ← نفس خود شده.

 
( حال اگر این مطلب درست باشد تمام مسائلی که عرفا مطرح ١ ← ١

کنند، اعمّ از شهود و غیره، زیر سؤال رفته؛ زیرا احتمال دارد که دچار می
نفس شده باشد. چون هنگامی که شخصی مثل شیخ رجبعلی دچار نفس 

 شده پس برای دیگران نیز احتمال دارد!
وسیلۀ آن فهمید که مطلب دریافتی از توان به( چه اصلی وجود دارد که می٢

طریق شهود یا مسائل دیگر جنبۀ نفسانی ندارد و حقیقی است، بدین معنا 
توان یقین کرد که اگر کسی امام زمان را دید یا مسائل شبیه به که از کجا می

کنند زمان نقل می چنین مسائلی که برخی از اماماین دچار نفس نشده و هم
حقیقی باشد؟ برای مثال چندی است که سخنی از مرحوم آیةاللَه بهجت نقل 
شده است ]که[ ظهور امام زمان نزدیک است، و آقای بهجت فرموده بودند 
که دوست ایشان که با امام زمان ارتباط دارد از امام زمان سؤال کرده که ظهور 

ه نزدیک است و پیرمردها هم اند کچه وقت است و امام زمان فرموده
بینند، که من فایل صوتی آن را برای شما به پیوست فرستادم. آقای بهجت می

که ایشان درحالی **شاءاللَه زنده هستندفرموده بودند که ایشان تا ظهور إن
 مرحوم شدند.

میان مردم شایع شده که ظهور امام  ( مدتی است که از طرف اهل عرفان در٣
 مورد این مطلب نیز کمی توضیح دهید. است، درزمان نزدیک 
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ن یهدعِّی المُشاههدة»شرح روایت:   «و سهیهأتی شیعهتی مه
کند! امام برای کسی ظهور نمی»تلمیذ: روایاتی در رابطۀ با مشاهده داریم که مثلًا: 

بینیم کسانی مثل مرحوم ات میامّا در مقام اثب ١«هر کسی ادعای رؤیت کرد تکذیبش کنید!

بحرالعلوم یا همان حاج علی بغدادی یا علی بن مهزیار یا دیگران بودند ]که حضرت را 
 توانیم جمع کنیم؟ملاقات کردند[؛ اینها را چگونه می

کسی که »گویند: استاد: ببینید، حضرت می 
منظور حضرت در اینجا مقام اثبات « کند!“ ادعا”

                              
پاسخ سؤالات را در یک مجموعه به نحو اختصار به  هو العلیم.”جواب: 

 رسانم:عرض می
انکشاف حقایق غیب نسبت به افراد مختلف درجات متفاوتی دارد و به 
عبارت دیگر کشف صور مثالیه مربوط به حوادث عالم مادّه برای همۀ افراد 

های طور که پدیدهت. زیرا براساس قانون سلسلۀ اسباب همانیکسان نیس
کند و این سلسلۀ علل مربوط واسطۀ سلسلۀ علل تحقّق پیدا میاین عالم به

گردد، خود عالم مثال و حقایق بالاتر از آن که به عالم مثال و بالاتر از آن می
خارجی  شود نیز براساس اسباب و مسبّبات صورتتعبیر به عالم ملکوت می

 کند.پیدا می
بنابراین ممکن است فردی نسبت به صورتی از صور مثالیه اطلاع حاصل 

که نسبت به سلسلۀ علل آن و کیفیت حدوث بداء در آن پدیده نماید درحالی
که جاهل باشد و براساس همان ادراک خویش مطلبی را مطرح کند درحالی

ینیم بسیاری از بزرگان در بداند آن مطلب تغییر خواهد کرد. و لذا مینمی
گونه شوند و این جانب خود از اینإخبار از غیب دچار اشتباه و خطا می

 ام.موارد بسیار دیده
توان گفت و دهد ولیّ خدا نمیو لذا به هرکسی که از این وقایع إخبار می

کنیم که مطالبی در کلام ولیّ خدا اشتباه رخ نخواهد داد. و از اینجا استفاده می
کردند از آنجا که ولیّ خدا نبودند دچار خطا که آقای شیخ رجبعلی ادراک می

 «“و تزلزل بوده است.
 .٨٦و  ٣٢، ص ٢* رجوع شود به مطلع انوار، ج 

وعدۀ نزدیکی ظهور توسط آیةاللَه »** رجوع شود به سایت آپارات، عنوان: 
 «بینند.قدر نزدیک است ]که[ حتی پیرها هم میبهجت: ظهور آن

 :٥١٦، ص ٢کمال الدّین، ج  ١
فمََنِ ادّعَی المُشاهَدةَ قبلَ  و سَیأَتی شیعَتی مَن يدَّعِی المشاهَدةَ، ألَ»

 ترجمه:« خروجِ السّفیانیِّ و الصّیحَةِ فهُوَ کاذبٌ مُفترَ.
کسانی نزد شیعیان من خواهند آمد که مدّعی مشاهدۀ امام هستند؛ بدانید »

یحۀ آسمانی دَعوی مشاهده کند دروغگو هرکه پیش از خروج سفیانی و ص
 )محقق(« و افتراءگو است.



_________________________________________________________________ 

543 

ای »یعنی کسی بیاید اعلان کند:  است نه مقام ثبوت؛
شود معلوم می« ام!مردم بیایید، من حضرت را دیده

کنند که این مدّعی است. حضرت نفی ثبوت نمی
من »تواند مرا ببیند، بلکه کسی ادعا بکند: کسی نمی

اش روشن کرد! قضیهبحرالعلوم که ادعا نمی« دیدم!
هید خواخواهید قبول بکنید، میگفت: میبود، می

شود نکنید. امّا آن کسی که مدّعی است، بلند می
کند و در مقام اظهار است. زند، اثبات میحرف می

نه، اگر بابِ این باز بشود، دیگر »گویند: حضرت می
شود؛ لذا بگویید که دروغ سنگ روی سنگ بند نمی

من »گوید: کسی که حضرت را دید که نمی« است.
ش و برای خواص بلکه برای اهل« حضرت را دیدم

 گوید.می

 ملاقات مؤلّف با امام زمان در سنین کودکی
گویند که در بالاسرِ حرم آقا علی بن موسی ای نسبت به مرحوم آقا میتلمیذ: قضیه

 اند، آیا صحیح است؟الرّضا علیهما السّلام حضرت را دیده
استاد: شاید منظورتان این قضیه باشد که  

 تفاق افتادبرای من در زمان طفولیت ا
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 ١که ... .

 منظور اولیای الهی از ارتباط با امام زمان چیست؟
تلمیذ: این با رؤیت اولیا چه نسبتی دارد؟ وقتی از مرحوم انصاری یا آقای حداد سؤال 

کور است آن چشمی که هر صبح از خواب برخیزد و اولین نظرش »فرمایند: کنند، میمی

 باطنی است؟این رؤیت  ٢«به امام زمان نیفتد!

استاد: نه، منظور ایشان یک چیز دیگر است؛  
نگرم روی به هرچه می»منظور ایشان این است که 

 منظور این است.« گر است!رُخَت جلوه
 تلمیذ: منظور مقام ولایت است؟

استاد: بله. هرچه در عالم هست، ظهور آثار  
و افعال و نیّات و کارهای اوست که دارد ]انجام 

کنم دارم تو را یعنی[ به هرچه نگاه میشود[؛ ]می
اینکه هر بینم! این منظور آقای حداد است، نهمی

کسی چشمش را ]باز کند، ببیند[ امام زمان دمِ در 
اش ایستاده است! این ]کلام اولیای الهی[ خانه

 بالاست.
 تلمیذ: پس رؤیت ظاهری برای اینها دیگر نیست؟

                              
افزار جامع آوای ملکوت، دروس، خارج اصول فقه، رجوع شود به نرم ١

 .٣٤٦جلسه 
 :٥١٣روح مجرّد، ص  ٢
آیا شما خدمت حضرت ”یک روز یک نفر از ایشان ]مرحوم حداد[ پرسید: »

کور است هر چشمی ”ودند: فرم“ اید؟!فداه مشرّف شده عصر ارواحناولیّ
 “که صبح از خواب بیدار شود و در اولین نظر نگاهش به امام زمان نیفتد.

: چقدر این جمله شبیه است به کلام مرحوم آیةاللَه حاج شیخ أقول
 ترُبتهه محمدجواد انصاری همدانی ـ  ـکه چون از ایشان سؤال شد:  قدسّ اللَه

در وقتی که ”فرمودند: “ رسد؟!الزّمان میوقت انسان حضور صاحبچه”
 «“حضور و غیبتش برای انسان تفاوت نداشته باشد.
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چرا، اینها هم هست و عادی است؛ استاد:  
 دهند.بینند، امّا تشخیص نمیحتی غیر اولیا هم می

 عنوان کرامت نقل کنند!تلمیذ: یعنی چیزی نیست که بخواهند به
خیر، اتفاقاً یک کتابی راجع به آقای استاد: نه 

 حداد هست که طبع شده است.
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 تلمیذ: آقا سید علی ]حداد[ نوشته است.

 السّلام وم حداد با امام زمان علیهملاقات مرح

 استاد: آنجا این قضیه نوشته شده است: 
مهدی، عیال آقای حدادامّ 

١
بام تابستان بود. یک روز آقای حداد روی پشت»گفت: می 

بودند، رفتم بالا که شربت یا آبی ببرم. دیدم یک سیدی پیش ایشان نشسته و یک 
کنند. من نتوانستم جلو بروم، یعنی ای از نور هست و دارند با هم صحبت میهاله

 جرأت نکردم!
تم، دیدم این سید نشسته و دوباره دوباره پایین آمدم. دفعۀ دوم باز وسوسه شدم و رف

 «نتوانستم بروم. دفعۀ سوم که رفتم دیدم نیست!

 نوشته بود: 
آقای « این سید کیست؟»یک دفعه ایشان آقای حداد را ]به صحبت[ گرفته بوده که: 

ایشان « کنم!نمی»ایشان گفته بود: « کنی!نه، اشتباه می»حداد اول انکار کرده بودند: 
 «حضرت اینجا بودند؛ امّا تا وقتی زنده هستم به کسی نگو!»فرموده بودند: 

 کردند.از این کارها می 

 شدن مردم با دیدن امام زمان فلسفۀ منقلب
حال  کند[ ـتلمیذ: من یک سؤال اینجا دارم: چطور وقتی امام زمان بر مردم ]جلوه می

دهد، انقلاب به آنها دست می بینند و یک حالتای از نور می ـدر هاله یا مکاشفه و یا مشاهده
ولی نسبت به ولیّ که ذاتاً و فعلًا و صفتاً فانی در خود امام زمان است، این حالت کمتر در 

ها که این برخوردها را ولیّ هم ]با[ خیلیشود؟ این چه سرّی دارد؟ درحالیآنها ایجاد می
 دارد.

 استاد: این اثرات خود حضرت است. 
 دهند؟بروز می تلمیذ: یعنی خود حضرت

 کند.استاد: بله، خودش بروز پیدا می 
 دهند؟تلمیذ: اگر نخواهند، بروز نمی

  

                              
 ایشان خیلی زن صافی بود. ١
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 استاد: نه، دست خود اوست. 
 تلمیذ: این ]ارتباطی[ به جنبۀ معرفت ندارد؟

خیر؛ حال اگر کسی خیلی معرفت استاد: نه 
ها بیند؟! نه، این حرفداشته باشد، خیلی زیاد می

 نیست.
نبۀ ابتهال و معرفتی که شخص نسبت به امام در حضور ایشان دارد، ]به تلمیذ: ج

 گردد[؟ای برمیچه مسئله
استاد: به خود خصوصیت نفس کار دارد.  

اتفاقاً ]ممکن است شخص[ خیلی هم نزدیک باشد، 
شود که دیدن حضرت، ای نبیند! دلیل نمیامّا هاله

حتی ممکن ای از نور باشد؛ ]حتماً باید[ توأم با هاله
است این قضیه دست خود امام هم نباشد! در بعضی 

اینکه آن موقعی از حالات باشد، در بعضی نباشد؛ نه
تر است! نه، به ای از نور دارد، قویکه هاله

ها گردد. برای خیلیخصوصیّات نفسانی و... برمی
افتد، دیده شده است که در بعضی از هم اتفاق می

نظر  لیا هم بدون اختیار، ازاوقاتِ خاص برای خود او
 ١کند.ظاهری فرق می

 اللههمّ صلّ علیٰ محمّد  و آلِ محمّد

                              
قابل ذکر است که این مجلس در اینجا به پایان رسیده و  ١

افزار کیمیای سعادت، مجموعۀ نرم»بعد از  های ماجواب و سؤال
 قق(به صورت منتخب آورده شده است. )مح« پاسخ و پرسش
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 سؤال و جواب
 السّلام عصر علیه فلسفۀ غیبت حضرت ولیّ

طور مستقیم توانیم بهفلسفۀ غیبت امام زمان علیه السّلام چیست و چرا ما نمی سؤال:
 طور مستقیم ما را هدایت کنند؟با ایشان در ارتباط باشیم و ایشان نیز به

پایبندی به مبانی تشیّع  هو العلیم.»جواب:  
پایبندی  موجب اتصال انسان به آن حضرت و عدم

السّلام  ام زمان علیهباعث قطع ارتباط خواهد بود. ام
مثل سایر افراد نیست که برای اشراف و اطلاع از 
احوال فرد محتاج به ملاقات حضوری باشد، او از 

تر است! اگر ما مکتب و ضمیر خود ما به ما نزدیک
وقت اتصال برقرار خود را متوجه او گردانیم همان

 «است.
* * * 
 تعالیٰ    فرجه الشّریف چیست؟سؤال: فلسفۀ غیبت امام عصر عجّل اللَه

فلسفۀ غیبت رشد فکری  هو العلیم.»جواب:  
سوی خداست که و قلبی افراد برای حرکت به

السّلام و ابتلا به  دسترسی به امام علیه واسطۀ عدمبه
ها و امتحانات، به این نقطه خواهند رسید انواع فتنه

 «و امید است که این مسئله هرچه زودتر تحقّق یابد.
* * * 

 السّلام اه ارتباط با امام زمان علیهر
عصر حضرت توان با ولیّ  ـمی ذکر، زیارت، عمل ای ـسؤال: چگونه و با چه وسیله

 الأعظم ارتباط برقرار کرد؟ لطفاً توضیح بفرمایید چگونه و از چه راه آسان تری بقیةّ اللَه
 رتباط معنوی پیدا کرد؟تر با امام زمان اتر و سادهتوان راحتـ می ذکر، دعا، زیارت ـ
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انسان همیشه با امام زمان  هو العلیم.»جواب:  
فداه مرتبط است ولی خود، این ارتباط  خود ارواحنا

السّلام از خود ما  کند. امام زمان علیهرا احساس نمی
گاه از ما نخواسته است تر است و او هیچبه ما نزدیک

که برای عرض حاجت کاری انجام دهیم تا او را 
حضوراً مشاهده کنیم. آنچه از ما خواسته شده است 
قیام ]به[ وظیفه و تکلیف الهی است خواه موفق به 
 زیارتش بشویم یا نشویم. بزرگان از این راه به مقصد
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طرف رفتن و سر طرف و آناند نه از اینرسیده
 «کردن. مفید گرم خود را به این امور غیر

* * * 

 ر مکتب عرفانتشرّف به محضر امام زمان د
اند هایی که بزرگان برای دیدار آقا امام زمان علیه السّلام گفتهسؤال: با توجه به راه

ایم، بهترین توصیه و مطلبی خاص و راهگشا برای دیدار حضرتش را بیان و ما خوانده
 بفرمایید.

زیارت ظاهری چندان  هو العلیم.»جواب:  
آن حضرت  ضرورتی ندارد، بلکه باید به قلب و باطن

 «راه پیدا نمود و طریق همان سیر و سلوک است.
* * * 

اید که در یکی از دیدارهای با مرحوم سؤال: شما در کتاب اسرار ملکوت خود فرموده
 تعالیٰ علیه حداد ـ ـ شما از ایشان درخواست دستور و اذکاری برای دیدار امام  رضوان اللَه

ای داده و مرحوم حداد نیز به شما اذکار و برنامهاید زمان و تشرّف به محضر ایشان داشته

توانید آن اذکار و دستورات را در اختیار حقیر قرار دهید تا به حال آیا شما می ١بودند.

 تعالیٰ فرجه الشّریف مشرّف شوم؟  محضر امام عصر عجّل اللَه
با عرض شرمندگی  هو العلیم.»جواب:  

پسندم که میمحذور دارم، و برای جنابعالی همان را 
 «برای خود پسندیدم.

* * * 

 چگونگی توجه و عنایت امام زمان به تمام مخلوقات
سؤال: توجه و عنایت خدای عزیز و قطب عالم امکان حضرت بقیةّاللَه علیه السّلام 

 که ظاهراً تفاوتی ندارند.به سالک و غیر سالک هر کدام به چه شکلی است؟ در صورتی
فداه  امام زمان ارواحنا هو العلیم.»جواب:  

امام همۀ عالم وجود است؛ چه سالک و غیر سالک، 

                              
 .٢١٠، ص ٢اسرار ملکوت، ج  ١
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چه مؤمن و چه کافر، چه جماد و چه نبات و حیوان 
و همۀ ملائکۀ مقرّبین و مقدّس مخلوقه، و نسبت به 

 «هرکدام رعایت خاصّی به خود او را دارد.
* * * 
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 السّلام طریق ادراک حضور امام زمان علیه
حال امامش را ناظر بر خود ببیند و حضور تواند در همهن چطور میسؤال: انسا

 ایشان را درک کند؟ لطفاً جواب کامل و دستورِ عملی به بنده بدهید.
اینکه خدا را ناظر مثل هو العلیم.»جواب:  

 «بیند.می
* * * 

 توان انتظار را تبدیل به حضور نمود؟سؤال: چگونه می
یت مبانی و با رعا هو العلیم.»جواب:  

 «دستورات سلوکی!
* * * 

 عاشقان و اصحاب واقعی امام زمان علیه السّلام
دار و عاشقی همانند اویس قرنی خواهند سؤال: آیا امام مهدی علیه السّلام نیز دوست

 داشت؟ و رابطۀ این موضوع با زمان ظهور امام چیست؟
السّلام  امام مهدی علیه هو العلیم.»جواب:  

ود است و همچون مغناطیس همۀ قلب عالم وج
نماید و از همۀ سوی خود جذب میشیفتگان را به

بسا افرادی مانند باشد و چهاسرار وجود ما مطلع می
اویس باشند که ارتباطی وثیق با او داشته باشند و ما 

 «اطلاع باشیم.از آن بی
* * * 

 های ظهورعلائم آخرالزّمان و نشانه
ۀ علائم آخرالزّمان بیشتر مطالعه کنم. کدام کتاب کامل و خواهم دربارسؤال: من می

 صحیح است؟
روایتی که مرحوم والد در  هو العلیم.»جواب:  

اند دربارۀ سلمان از سایر کتاب معاد شناسی آورده
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 ١«موارد بهتر است.
* * * 

ها از قول معصومین سؤال: آیا نسبت به علائم ظهور امام عصر که در روایت
 بارههایی در اینتوان اتکاء کرد یا خیر؟ آیا شما مقاله و یا سخنرانیلام آمده میعلیهم السّ 

  

                              
 .٢٣ ـ ٨، ص ٤رجوع شود به معاد شناسی، ج  ١
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 فرجه گفتهعلی اید؟ آیا اید و یا نوشتهالخصوص علائم ظهور امام عصر عجّل اللَه
 ]دربارۀ[ الفاظی مانند سید خراسانی، سید یمانی، سفیانی، نظری دارید؟

ادی که در کلی افر طوربه هو العلیم.»جواب:  
اند عموماً براساس توهّم و نظر کرده این مسئله اظهار

تخیّلاتشان بوده است و آنها که بر حقیقت امر واقف 
اند، بهتر است انسان بودند سخنی بر زبان نیاورده

جای پرداختن به این امور به اصلاح نفس خویش به
 «بپردازد.

* * * 
 ر نزدیک است یا نه؟( به نظر شما ظهور امام زمان بسیا١سؤال: 

کنم اگر مطلبی در مورد زمان یا میزان نزدیک بودن ظهور ( از شما خواهش می٢
 فرجه از علامه طهرانی یا حضرت سید هاشم حداد به یاد دارید بیان  امام زمان عجّل اللَه

 بفرمایید.
 هو العلیم.»جواب:  
( بنده اطلاعی از زمان ظهور ندارم ولی ١ 

 کند.بودن می شواهد و قرائن حکایت از نزدیک
ام  ـشنیده قدّس سرّه ( بنده از مرحوم والد ـ٢ 
 «فرمودند: نزدیک است.که می

* * * 

 نبودن ظهور صغری مستند

 بودن تقسیم ظهور به صغری و کبری و نقدی بر مدّعیان ظهور )ت( مردود
  دربارۀ ظهور صغری توضیح بفرمایید.سؤال: لطفاً 

ظهور صغری هیچ  هو العلیم.»جواب:  
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 ١«مستندی ندارد.
٢ 

                              
سرّه ـ در تعلیقه کتاب سرّ الفتوح ناظر بر پرواز روح،  قدّسمؤلف محترم ـ  ١

 فرمایند:می ١٠٣ص 
آقاجان دربارۀ ظهور و تعیین تاریخ ظهور صغری و  اینکه مرحوم حاج ملاّ »

کند، و تبدّل حالات و تغیّر صراحت تکلّم میچنین با سپس ظهور کبری این
اطوار مردم و زمانه را دلیل بر پیدایش استعداد و فراهم شدن بستر ظهور 

اند، ناشی از توهّم و تخیّلات و حدس و گمان است و هیچ مستند و دانسته
 ← که از لحن گفتار پیدا است.چنانپایۀ علمی ندارد؛ هم

 
را شما مبدأ ظهور  ١٣٤٠سؤال نمود به چه دلیل سنۀ اوّلًا: باید از ایشان  ← ٢

اید؟ شاید ده سال زودتر و یا بیست سال دیرتر از این تاریخ، مقرّر قرار داده
تواند به شده باشد؛ و به صرف یک تغییر در یک برهه از زمان انسان نمی

ای که مربوط به امور ای بس مهم، آن هم مسئلهضرس قاطع حکم به مسئله
 معصوم علیه السّلام است، بنماید.امام 

فداه باید زمینه و بستر  عصر ارواحناثانیاً: اینکه برای ظهور حضرت ولیّ 
گرایش مردم و پذیرش آنها آماده گردد، امری بدیهی و ضروری است که 
حتّی عوام هم به این نکته واقفند و نیازی به کشف سرّ و علم غیب و امور 

باق مسئلۀ ظهور بر مسئلۀ غیبت و طبیعتاً تعیین خارق عادات ندارد؛ اما انط
مدت ظهور صغری و سپس ظهور کبری هیچ مدرک و اساسی ندارد؛ چنانچه 

گردد از زمان تعیین ظهور صغری تا این زمان بیش از اکنون ملاحظه میهم
که مدت زمان اند، درحالیگذرد و هنوز حضرت ظهور نکردهنود سال می

پنج سال بود؛ و از کجا معلوم که تا سیصد سال  و غیبت صغری حدود هفتاد
 یا بیشتر ظهور حضرت تحقّق پیدا کند؟!

طور مستمرّ درمان را در طول تاریخ غیبت حضرت بهمتأسّفانه ما این درد بی
های توخالی و ایم و هر از چند گاهی افرادی با ادّعای پوشالی و وعدهداشته
اند و چند صباحی وهام و توهّمات دست زدهگونه از افریبانه به نقل اینعوام

اند، و پس خوش و مشغول داشتهالنّاس را با این تُرّهات دل گروهی از عوام
از کشف دروغ و عدم صحّت گفتار با توسّل بر تأویلات و توجیهات سخیفه 

ها نسبت و حصول بداء در قضاء و قدر الهی از هجمۀ اعتراضات و نکوهش
گونه و این بنده خود نیز در طول حیات خویش بارها ایناند، به خود کاسته

خزعبلات را از افراد مورد وثوق و اعتماد جامعۀ روحانیّت شنیده و تجربه 
 ام.کرده و به کذب و عدم انطباق آنها با واقع یقین حاصل نموده

شوم: شکّی ندارم که اطلاع بر غیبِ مکنون و سرّ در اینجا بنده متذکّر می
عصر هی و زمان ظهورِ حجّت پروردگار، حضرت ولیّمستور ال
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 السّلام در روز جمعه ظهور امام زمان علیه
 تعالیٰ فرجه در روز سؤال: این مطلب که گفته می شود ظهور امام زمان عجّل اللَه

تظر ظهور ایشان نباشیم و از اش این است که در ما بقی ایام هفته منجمعه است آیا لازمه
 این جمعه تا جمعۀ آینده صبر کنیم؟

گرچه ظهور در جمعه  هو العلیم.»جواب:  
 «ولی مقدمات آن در خود هفته است. ١است

* * * 

 السّلام و میزان رشد علم در زمان ظهور کیفیت قیام امام زمان علیه
های امروزی مانند بمب و آیا در زمان ظهور امام زمان علیه السّلام سلاح سؤال:

شود؟ افتند و شمشیر جایگزین میهای پیشرفتۀ عجیب همه از کار میتفنگ و سلاح

]آیا[ منظور از سیف همین شمشیر است؟ قیام  ٢است، «بالسّیف»گویند قیام امام زمان می

 و جهاد حضرت چگونه است؟
پاسخ این سؤال مشکل  العلیم.هو »جواب:  

السّلام  دانیم که تصرّف امام علیهاست، زیرا ما نمی
چگونه است. آنچه از مضمون احادیث استفاده 

السّلام  شود این است که علوم زمان امام علیهمی
پنج برابر  و واسطۀ تدبیر آن حضرت بیستبه

                              
تنها بر خود نفس مطهّر آن بزرگوار روشن الشّریف نه فرجه تعالیٰ اللَه عجّل

و آشکار است، بلکه بر نفوس صافیه و مطهّره و متّصلۀ اولیای الهی که به 
 اند،السّلام پیوند وثیق و اتّحاد عینی پیدا کرده نفس قدسی امام زمان علیه

گونه مطالب واضح و روشن است، ولی آنها در مقام کتمان سرّ، لب به این
اند و خبری از نصیبگشایند و آنان که از این رتبه و مقام، محروم و بینمی

نمایند. حقایق عالم ملکوت و بالاتر از آن را ندارند، به این سخنان تفوّه می
زکیه و تربیت و اتصال جای دعوت مردم به تآخر ما را چه شده است که به

خوش و مشغول باطنی به نفس مطهّر ولیّ حیّ، آنها را با این اکاذیب دل
اعتمادی و سلب اعتقاد آنان نماییم و پس از کشف خلاف موجب بیمی
 «گردیم؟!می

 .٣٩٤، ص ٢الخصال، ج  ١
 .٣٢٧، ص ١؛ کمال الدّین، ج ١٥٤، ص ٦تهذیب الأحکام، ج  ٢
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 ١«گردد.مضاعف می
* * * 

هایی که طالب هستند عارف و یه السّلام همۀ انسانسؤال: آیا با ظهور امام زمان عل
 شوند؟فانی در ذات خدا می

 «شاءاللَه.إن هو العلیم.»جواب:  
* * * 

  

                              
 :٨٤١، ص ٢، ج الخرائج و الجرائح ١
:عهبدِ عهن أبان  عهن أبی» ِ علیه السّلام قاله العِلمُ سَبعةٌَ و عِشرونَ جُزئاً،  اللَه

سُلُ جُزئانِ؛ فلََم يَعرِفِ الناّسُ حتَّی الأیوَمِ غَیرَ  فَجَمیعُ ما جائتَأ بهِِ الرُّ
 «الجُزئیَنِ، فإَذا قامَ القائِمُ أخرَجَ الخَمسَةَ و العِشرِينَ جُزئاً.
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 سوی اودجّال و چگونگی جذب افراد به
دنیا سؤال: دجّال کیست؟ آیا همان شیطان یا ابلیس است یا یک شخص دیگر؟ آیا به

اللَه صحّت دارد که در زمان رسولآمده است یا هنوز نه؟ آیا این گفته 
 علیه و آله و سلّم نوزادی به دنیا می آید که در گهواره سخن گفته، که همان دجّال صلّی اللَه

 است؟
از  دجّال فردی است غیر هو العلیم.»جواب:  

دنیا آمده است یا شیطان و معلوم نیست که هنوز به
 «خیر.

* * * 
کند که لزّمان مردی است که شش ماه حکومت میگویند دجّالِ آخراسؤال: بعضی می

ها امریکا است. گویند ماهواره است، و ]طبق[ قول بعضیادعّاهایی دارد، و بعضی می
 باره توضیحی دهید؟شود شما در اینمی

دجّال ظاهراً فرد خارجی  هو العلیم.»جواب:  
 ١«دلیل است. است و اینها همه توجیه بدون

                              
.ق، ه ١٤٢٨افزار جامع آوای ملکوت، سخنرانی، ابوحمزۀ ثمالی، سال نرم ١

 :٣جلسه 
راجع به دجّال روایات عجیبی داریم. حال ما اصلًا کار نداریم که دجّال چه »

گویند: موجودی است، آیا شخص است ]یا یک جریان است[؟ بعضی می
کند، و ی میجنبۀ سمبلیکی دارد و حکایت از یک جریان فاسد و منحرف”

طور نیست. طبق روایاتی که کم هم ولی نه، این“ وجود خارجی ندارد.
نیست، وجود او وجود خارجی است؛ یعنی فردی است که دارای همین فکر 
و همین مسائل است و خصوصیّات فیزیکی سایر افراد را دارد. حال به این 

 مسئله کار نداریم. صحبت در این است که در روایت داریم:
قتی دجّال قبل از ظهورِ حضرت برای جلب افراد و اطرافیان و بستگان خود و

دهد، آنهایی که در دلشان غرض و مرض است و نور بصیرت و ندا می
کنند دنبال این ندا حرکت میحقیقت در دل آنها به خاموشی گراییده است، به

 *آیند.و می
نه، این ندا نیست؛ بلکه “ ن!النّاس بیایید پیش م أیّها”ندا هم نه این است که: 

ای را کند و مسئلهندایی است، یعنی جریانی است که مطلبی را عرضه می
کند که در طرح آن نظریّه و آن مطلب، آنهایی که در دل غرض و مطرح می

ها برای آنها مسدود شده است، آنها به این جریان تمایل مرض دارند و روزنه
قبول است، و خود را با  ریان برای آنها قابلآیند. این جکنند و میپیدا می

کنند و کنند و حرکت میسنخ مشاهده میبینند و هماین جریان همگون می
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 السّلام ادّعای ظهور حضرت عیسی علیه
 ما،  ِگویند که حضرت عیسی نمرده و مانند امام زمانها درست میسؤال: آیا غربی

 کنند؟زمانی ظهور می
این ادّعا را اسلام نموده  هو العلیم.»جواب:  

ها مدّعی قتل حضرت عیسی است و غربی
 ١«باشند.می

* * * 

 شود؟سّلام چه میال بعد از شهادت امام مهدی علیه
 شود؟( بعد از شهادت امام مهدی علیه السّلام چه می١سؤال: 

 کند؟ با توجه به اینکه امام را فقط امام باید دفن نماید.( چه کسی حضرت را دفن می٢
 هو العلیم.»جواب:  
( ظاهراً فرزندان حضرت به حکومت ادامه ١ 

 ٢خواهند داد.
را بدان راه ( این مسئله از اسرار است و ما ٢ 

                              
 شوند.به دور او جمع می

آید که آن ندا، مؤمنین آید و ندای دیگری میو بعد جریان دیگری پیش می
 «کشاند.سمت خود میرا به

 .٥٢٦ ، ص٢* رجوع شود به کمال الدّین، ج 
 :١٥٨و  ١٥٧( آیه ٤سوره نساء ) ١

يَمَ رَسُولَ ٱللَهِ وَمَا ۡ  نَ مَرۡ  مَسِيحَ عِيسَى ٱبۡ  نَا ٱلۡ  إِنَّا قَتَل ۡ  لِهِمۡ  ﴿وَقَو
هُ ۡ  مِّن ٖۡ تَلَفُواْ فِيهِ لَفِي شَكّ ۡ  وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخ ۡ  قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلٰكِن شُبِّهَ لَهُم

هِ ۡ  ا * بَل رَّفَعَهُ ٱللَهُ إِلَيۡ  إِلَّا ٱتِّبَاعَ ٱلظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينَمٍ ۡ  عِل ۡ  مِن ۦمَا لَهُم بِهِ
 ا﴾.ۡ  وَكَانَ ٱللَهُ عَزِيزًا حَكِيم

و  ٢٧٠، ص ٢و ج  ١٥٨، ص ١چنین رجوع شود به تفسیر القمی، ج هم
، ٢السّلام، ج  ؛ عیون أخبار الرّضا علیه١٣٩؛ تفسیر فرات الکوفی، ص ٢٧١
 .٢٠٢ص 

 ١٥٠؛ الغیبة، شیخ طوسی، ص ٣٥٨، ص ٢جوع شود به کمال الدّین، ج ر ٢
 .١٤٨ ـ ١٤٥، ص ٥٣. بحار الأنوار، ج ٢٨٠و  ١٥١و 
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 «نیست.
* * * 

 کیفیت اعتقاد به رجعت
که به رجعت ائمه علیهم السّلام اعتقاد داریم کافی است یا اینکه باید سؤال: آیا همین

نسبت به این قضیه علم و معرفت پیدا کنیم؟ لطفاً اگر امکان دارد شما برایمان توضیح دهید. 
 نسبت به رجعت ائمه علیهم السّلام؟ فرمایید برای کسب معرفتچه کتابی را معرّفی می

الجمله کفایت اعتقاد فی هو العلیم.»جواب:  
کند و نیازی به تفحّص و دقت زیاد نیست، زیرا می

 «در خصوصیّات آن موارد اختلاف بسیار است.
* * * 

 السّلام همسر و فرزندان امام زمان علیه
ر و فرزند دارند؟ و آیا همسر سؤال: آیا امام زمان علیه السّلام ازدواج کرده و همس
 و فرزند آن حضرت مانند خود حضرت عمر طولانی دارند؟

عمر فرزندان آن   ١بلی؛ هو العلیم.»جواب:  
 «حضرت مانند خود ایشان نیست.

* * * 

 جزیرۀ خضراء

دیدگاه مرحوم علامه طهرانی در تخیّلی بودن بحر أبیض و جزیرۀ خضراء و 

 مثلّث برمودا )ت(
خواهشمندم در مورد صحّت و سقُم جزیرۀ خضراء مرحوم مجلسی توضیح  سؤال:

 توان به آن استناد کرد؟اندازه میبفرمایید ]که[ تا چه
 ٢«باطل است. هو العلیم،»جواب:  

                              
السّلام،  ؛ قصص الأنبیاء علیهم١٦٢رجوع شود به الغیبة، شیخ طوسی، ص  ١

 .٥١٢و  ٥٠٣؛ جمال الأسبوع، ص ٨٠راوندی، ص 
 :٢٩٨، ص ١٨امام شناسی، ج  ٢
های ساخته دربارۀ وجود حضرت قائم تخیّلیه و افسانهجمله مسائل  از»
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١ 

                              
ـ داستان بحر أبیض، و جزیرۀ  عجّل اللَه تعالیٰ فرجه الشّریف محمد ـآل

ها باشد که بدون هیچ مدرک معتبری در سر زبانخضراء و مُثلّث برمودا می
میان آمده است، حتی در کتب افتاده است، و بر بالای منابر مطالبی از آن به

 ←باشد.مسائلی عنوان شده است که همۀ آنها خالی از حقیقت می
 
سبز از درخت  ها خضراء هستند )سرکه غالباً جزیره جزیرۀ خضراء ـ ← ١

ـ اوّلًا در مغرب اندلس محلّ مهدی، خلیفۀ فاطمیّین بوده است که  و گیاه(
به  اینک در زیر آب فرو رفته است. جزیرۀ خضراء محلّ مهدی بوده و بعداً

آن کلمۀ قائم را افزودند و شد: محلّ مهدی قائم، و بعداً گفتند لابدّ مهدی 
باید زن داشته باشد زیرا امکان ندارد امام زمان به سنّت پیغمبر عمل نکند، و 

رّاً آن فرزندان هم فرزندانی دارند   .وه ههلمَُّ جه
د مثلّث برمودا خلیجی است که در تحتِ آن معدن مغناطیس متحرّک وجو

دارد، و هر کشتی و أحیاناً هر هواپیما از آنجا عبور کند آن را به خود جذب 
ای است محلّ اقامت حضرت؟! کند. چه کسی گفته است که آنجا جزیرهمی

اند و حتی در ایران برداری کردهها تمام نقاط زمین را عکسامروز با ماهواره
یایی موجود نیست، و اند: چند دریاچه وجود دارد که در نقشۀ جغرافگفته

اند: امکان دارد سدّهایی بوده باشد که جدیداً إحداث شده و بعضی گفته
 صورت دریاچه درآمده است.به

ها را ساقط کند و ها و طیّارهو چرا جزیرۀ خضراء در مثلّث برمودا کشتی
غرق نماید گرچه همۀ سرنشینان آن مشرک بوده باشند؟! مگر امام زمان 

حجّت و اقامۀ برهان حتی  نون رحمت نیست؟! و بدون اتماممرکز عدل و کا
 کشد تا چه رسد به مستضعفان!کفّار حربی را نمی

آیا امام زمان این آیه را نخوانده است: ﴿وَ ما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ 
ابداً دأب و دَیْدن ما آن نیست که عذاب کنیم مگر زمانی که » *رَسُولًا﴾؛

 «بفرستیم و حجّت را تمام نماییم.رسولی را 
چون وی »گویند: امروزه بسیاری از ظهور حضرت در هراس هستند. می

ای است باطل! او تا حجّت را بر این عقیده افسانه« کشد.ظهور کند ما را می
کشد، او منکر کشد. او دوست را نمیفرد مردم تمام نکند کسی را نمی فرد

پس چرا ما از وی و از ظهور وی گریزان کشد. و معاند و دشمن را می
باشیم؟! ما در انتظار فرج هستیم تا یک نظر مرحمت بفرماید و جان و روح 

 و نفس ما را زنده و شاد و شاداب و سرشار از عشق خدایی کند!
نه در ضمن اصول معتبره  **داستان جزیرۀ خضراء را مجلسی در بحار الأنوار

کند که چون من برای رده، بلکه تصریح میو روایات وارده از آن اصول آو
سند  شدۀ بدونعنوان اشیاء یافتحده بهصحّت آن سندی نیافتم در بابی علیٰ
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* * * 

 السّلام فلسفۀ پرداخت صدقه جهت سلامتی امام زمان علیه
 فرمایند برای سلامتی امام زمان صدقه بدهید؟ مگر آنچرا بزرگان می سؤال:

  

                              
 «. ام...ذکر کرده

 .١٥( آیه ١٧* سوره إسراء )
 .١٥٩، ص ٥٢** بحار الأنوار، ج 
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 حضرت محتاج صدقۀ ما است و آیا منظور سلامتی ظاهری است؟
السّلام مانند ما  امام علیه هو العلیم.»جواب:  

شود و از این نظر صدقه دچار مرض و شدّت می
 «تواند دفع آن را بنماید.می

* * * 

 شوند؟السّلام هم دچار بیماری می یهآیا امام زمان عل
 تعالیٰ فرجه دچار بیماری می شوند؟ آیا سؤال: آیا وجود مبارک امام زمان عجّل اللَه

 نمایند؟کنند یا به نحو دیگری خود را درمان میبرای درمان ایشان به پزشک مراجعه می
ما اطلاعی در این امور  هو العلیم.»جواب:  

سال در قید حیات است  ١٣٠٠نداریم، آن کسی که 
 «کنیم نخواهد بود.قطعاً با داروهایی که ما مصرف می

* * * 

 عصرجعلی بودن دستخط منسوب به حضرت ولیّ 
رُ »سؤال: آیا دستخط منسوب به امام زمان ارواحنا فداه با متن:  أنا المههدیُّ المُنتظه

ِ أقهمتُ الصّلاةه فی مسجدِکه و أکهلتُ ممّا أکهلتمُ و دهعهوتُ  ج کُم فهادْعُوا لی بالفهره شود که ادعّا می « له
در صندوق نذورات مسجد سیده نرجس علیها السّلام در  ١٤٠٤الحرام محرّم ١٢در تاریخ 

شهر جباع در کشور لبنان یافت شده صحت دارد؟ دلایل رد یا قبول یا تردید دستخط مذکور 
 را بیان نمایید.
و  اینها همه مجعول هو العلیم.»جواب:  

 «خرافات است.
* * * 

 السّلام حکم استعمال نام اصلی امام زمان علیه
 د( م ح سؤال: اسم امام زمان را هنوز هم نباید بیاوریم؟ )م

 ١«خیر. هو العلیم،»جواب:  

                              
، ٢؛ کمال الدّین، ج ٣٣٣و  ٣٣٢و  ٣٢٨، ص ١رجوع شود به الکافی، ج  ١

 .٤٨٢ص 
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* * * 

 فضیلت مسجد جمکران
 سؤال: آیا شما مسجد جمکران را قبول دارید؟

در اینکه خود مسجد  هو العلیم.»جواب:  
 باشد بزرگانظر حضرت میمورد ن
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و امّا امروزه قدری غلوّ و إغراق در  ١اندتأیید کرده
 «شود.آن دیده می

* * * 

 اولویّت زیارت حضرت معصومه بر مسجد جمکران
هایی انجام ها، مصاحبهرساند اخیراً در برخی سایتاستحضار میسؤال: احتراماً به

مانند بقیۀ مساجد است و هیچ تقدسّ خاصّی بر اینکه مسجد مقدس جمکران شده است مبنی
المعظّم، میلاد موفور السّرور حضرت شده که در آستانۀ نیمۀ شعبانندارد. این اقدامِ انجام

تر کردن مراسم نیمۀ شعبان انجام شده است، رنگامام زمان علیه السّلام، احتمالاً با هدف کم
نظر مبارکتان را نسبت به اعتبار این مسجد ما را بر آن کرد تا با استفتاء از حضرتعالی، 

 جویا شویم.
البته مسجد جمکران  هو العلیم.»جواب:  

فداه دارای  الأعظم ارواحناجهت انتساب به بقیّةاللَهبه
امّا نکتۀ مهم این است که   ٢باشد؛مزیّتی خاص می

ناکرده اهتمام به زیارت آن، زیارت حضرت خدای
الشّعاع قرار علیها را تحت اللَه فاطمۀ معصومه سلام

ندهد! هرچه هست زیارت آن بانوی معظّمه است و 
 «الشّعاع زیارت حضرت واقع شود.آن باید تحت

* * * 
د و موضوعیت دارد؟ کسانی های چهارشنبه آیا سنسؤال: رفتن به جمکران در شب

های چهارشنبه با این دلیل که مقام امام زمان علیه السّلام بالاتر است مستقیماً هستند که شب
 علیها ها به جمکران میاز طهران و شهرستان روند و به حرم حضرت معصومه سلام اللَه

 شوند. آیا عمل آنها صحیح است؟مشرّف نمی
صد عمل آنها  در صد هو العلیم.»جواب:  

باطل است. برای آمدن به قم فقط و فقط باید به نیت 

                              
 .٢٩١جوع شود به روح مجرّد، ص ر ١
؛ مستدرک الوسائل، ج ٢٣٤ـ  ٢٣٠، ص ٥٣رجوع شود به بحار الأنوار، ج  ٢
 ٤٥٤، ص ٢؛ نجم الثّاقب، ج ٥٩ـ  ٥٤؛ جنّة المأوی، ص ٤٤٧و  ٤٣٢، ص ٣
 .٤٥٨ـ 
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 «السّلام باشد. بی حضرت معصومه علیهازیارت بی
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 السّلام تفاوت مراتب ائمۀ اطهار علیهم
سؤال: در جلد پانزدهم امام شناسی ایشان فرمودند که امیرالمومنین از همۀ ائمه 

شود منظور ایشان چیست و چگونه اثبات می ١اند.بوده ـ بالاتر استثنای حضرت حجّتبه ـ

شود بعضی از بعضی و چه چیزی در کیفیت ادراک ]و[ علم ائمه تأثیر دارد که باعث می
 دیگر بالاتر باشند؟

بودن،  مقصود از بالاتر هو العلیم.»جواب:  
مَجلای ظهور اسماء کلّیۀ حق بودن است. یعنی امام 

هت ابراز و اظهار اسماء کلّیۀ فداه از ج زمان ارواحنا
السّلام سعۀ بیشتری را حائز  حق از سایر ائمه علیهم

 ٢«باشند.می
* * * 

 السّلام راه تبعیّت از امام معصوم علیه
فرمایند: ، می٣٢، ص ٣سؤال: حضرت مرحوم علامه در کتاب امام شناسی جلد 

های نفس و امیال ز خواستهمتابعت از دستورات پیامبر یا امامی که مرده است، پیروی ا»
کند و شخصی است که آنها را پسندیده و به هر طور که نفسش بخواهد تفسیر و تأویل می

با توجه به « نماید، ولی متابعت از امام زنده حقیقتاً تبعیتّ از حق است.سپس بدان عمل می
پیامبر و یا اکنون که امام زمان ما در غیبت هستند، ما براساس دستورات این مطلب، هم

 اند و دسترسی به تبعیتّ از امام حیّ نداریم.کنیم که از دار دنیا رحلت کردهامامانی عمل می
( آیا اطاعت از فرد بصیر همانند اطاعت از امام حیّ ٢( وضعیت ما چگونه است؟ ١
 کند؟( مگر فرد بصیر متابعت از دستورات امامان گذشته نمی٣است؟ 

 هو العلیم.»جواب:  
که خود را در پیشگاه امام حیّ همین (١ 

السّلام بپنداریم، نفس این مسئله متابعت از  علیه
 اوست.
( متابعت از ولیّ الهی که به مقام فنای ذاتی ٢ 

 و بقاء باللَه رسیده باشد، مانند

                              
 .٢٨٧، ص ١٥امام شناسی، ج  ١
 .٢٨٤جهت اطلاع بیشتر رجوع شود به ص  ٢
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 السّلام است. متابعت از امام حیّ علیه
 «( پاسخ در بالا داده شد.٣ 

* * * 

 قاب امام زمان و دعای عهدآداب شنیدن نام و ال
( در بین عموم مردم شایع است که وقتی نام مبارک حضرت بقیةّاللَه امام ١سؤال: 

شود برخاسته و دست خود را بر سر خود برده می« قائم»زمان علیه السّلام با لقب 
 گذارند. آیا عمل برخاستن و دست روی سر گذاشتن صحیح و دارای منشأ روایی است؟می

... »عبارتی از دعای عهد وارد است: ( در ٢ اللَهمّ بلَِّغأ مَولَنا الإمامَ الهادِیَ المَهدیَّ

]و[ در  ١«مِنَ الصّلَواتِ زِنَةَ عَرشِ اَللَِ و مِدادَ کَلِماتهِ و ما أحصاهُ عِلمُه و أحاطَ به کِتابهُ

تعالی کدام آمده است؛ به نظر حضر ٢«و ما أحصاهُ کِتابهُ و أحاطَ به عِلمُه»نسخه بدل 

کند، یا اینکه توجه باشد؟ و آیا برای خوانندۀ دعا فرقی هم میعبارت صحیح و یا أصحّ می
 و دقت لازم نیست؟

 هو العلیم.»جواب:  
( آنچه که مسلّم است برخاستن هنگام ١ 

السّلام و  استماع این لقب مبارک در سیرۀ ائمه علیهم
تن ولی دست بر سر گذاش ٣اولیای خدا بوده است،

 مسئلۀ دیگری است.
 «( تفاوتی ندارد.٢ 

* * * 
بایست به احترام شنویم می( آیا این مسئله که هر وقت نام امام زمان را می١سؤال: 

 قیام کنیم صحیح است؟ در دعای سلامتی حضرت و دعای عهد چطور؟
  

                              
 .٤٥٥مصباح الزائر، ص  ١
، به نقل از الکتاب العتیق الغروی؛ المزار ٢٨٥، ص ٨٣بحار الأنوار، ج  ٢

 ، با قدری اختلاف.٦٦٤مشهدی، ص الکبیر، ابن
 .٢٤٩، ص ١رجوع شود به إلزام الناصب، ج  ٣
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 «صاحبَ الزّمان مَولَنا يا العجَل، العجَل، يا»( آیا در پایان دعای عهد که سه بار ٢
خوانند جزو دعاست و اگر هست آیا موقع خواندن باید دست راست را بر پای راست می

 زد؟ )در مفاتیح آمده.(
 هو العلیم.»جواب:  
 ( الزامی نیست.١ 
( بله، بهتر است که دست را بر پای راست ٢ 

 ١«زد.
* * * 

 قدّسه و دعای ندبهصحّت انتساب زیارت ناحیۀ م
سؤال: آیا زیارت ناحیۀ مقدسّه از طرف امام زمان علیه السّلام است یا نه؟ یک جا 

 خواندم که اشکال دارد.
قطعاً از ناحیۀ حضرت  هو العلیم.»جواب:  
 ٢«است.

* * * 
 سؤال: آیا سند دعای ندبه صحیح است؟

 ٣«بلی، صحیح است. هو العلیم؛»جواب:  
 اللههمّ صلّ علیٰ محمّد  و آلِ محمّد

                              
 .٦٦٦و  ٦٦٥مشهدی، ص المزار الکبیر، ابن ١
، ٩٨؛ بحار الأنوار، ج ٤٩٦مشهدی، ص رجوع شود به المزار الکبیر، ابن ٢

 ، به نقل از المزار، شیخ مفید.٣١٧ص 
 .٥٧٣مشهدی، ص رجوع شود به المزار الکبیر، ابن ٣
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